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پیش گفتار

در سال 1991 خداوند با کلام بسیار روشني با قلب من صحبت کرد: »پسرم، 
مي خواهم بنويسي!«

 روزهاي پس از آن پر از احساسات درهم و پیچیده بود. از طرفي ترس مرا در 
بر گرفته بود و فکرم را با هزاران شکست قطعي بمباران مي کرد و از طرف ديگر 

احساس مي کردم مي خواهم بخندم؛ من از نوشتن متنفر بودم! 
در دوران مدرسه وقتي قرار بود انشا بنويسم، ساعت ها به کاغذهاي سفید پیشِ 

رويم خیره مي شدم. در امتحان ادبیات هم مردود شده بودم. 
تنفر بي اندازه ي من نسبت به ادبیات باعث شد در کالج، رشته ي مهندسي را 

انتخاب کنم. حال خدا به من مي گفت: بنويس! 
»به هیچ وجه! احتمالا من درست نشنیده بودم« و اين استدلال من بود. 

پس طفره رفتم ولي پس از ده ماه نااطاعتي، خدا دو زن را از دو ايالت مختلف 
به فاصله ي دو هفته از يکديگر به سراغ من فرستاد که همان پیغام را تکرار کنند. 

هر دو مهربان بودند ولي به سختي هشدار مي دادند: »جان، اگر کتاب هايي را 
که خدا به تو داده است، ننويسي او آن ها را به کس ديگري خواهد داد، اما تو به 

خاطر اين کار داوري خواهي شد!«
وقتي نفر دوم صحبت کرد، ترس خدا بر من آمد و تمام ترس ها و تنفرم را 
در مورد نوشتن از من بیرون ريخت و شروع به نوشتن کردم. به ياد دارم وقتي 
تصمیم به اطاعت گرفتم، چه اتفاقي افتاد؛ مطالب با چنان سرعتي براي نوشتن به هم 
مي پیوستند که پیش از آن هرگز نديده و نشنیده بودم. من به سرعت دريافتم که 

اين ها پیغام هاي من نیست، بلکه پیغام هاي خداست.
دوازده سال از آن روز مي گذرد و اکنون پیغام هاي او در آن کتاب به 25 زبان 

ترجمه شده و تعدادشان بیش تر از يک میلیون نسخه است. 
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پس از نوشتن نخستین کتاب، قولي شخصي به خداوند دادم که هرگز کتابي را 
تنها به خاطر کتاب نوشتن، ننويسم بلکه تنها وقتي خواهم نوشت که او به من بگويد. 

اين عهد پا برجا ماند.
مي نوشتم  که  مي داد  من  به  هايي  پیغام  او  هر سال   1999 تا   1992 از سال 
از نوشتن کتاب زير پوشش، سه سال را بدون حتا يک کلمه از خداوند  ولي بعد 
براي نوشتن، گذراندم. ناشران پشت سرهم با من تماس مي گرفتند تا بپرسند کتاب 
از  نمي دادم، چون کلامي  انجام  کاري  ولي من  کنند  تا چاپ اش  بعدي ام چیست 

خداوند نداشتم. 
سرانجام پس از سه سال خدا دوباره کلامي براي نوشتن داد؛ پیغامي که اکنون 
در دست داريد! باور دارم يکي از دلايل تاخیر، کاري بود که روح القدس مي بايست 
پیش از نوشته شدن اين کتاب در خود من انجام مي داد. من به مدت بیست و پنج 
او نبوده ام.  اندازه گرسنه ي نزديکي به  اين  اما هرگز به  ايمان دار بوده ام،  سال 
هرگز  که  يافته ام  دست  او  با  عمیقي  چنان صمیمیت  به  اخیر  نیم  و  يک سال  در 
اندازه ي هجده ماه گذشته در زندگي اشک  به  نکرده بودم و هرگز  آن را تجربه 
نريخته بودم. آن قدر در او غوطه ور بودم که تمام وقتم در اتاق هتل ها، هواپیماها، 
دفتر کار، اتومبیل، خانه و فضاي بیرون در دعا مي گذشت. حضور او هرگز چنین 

ملموس و واقعي نبود. 
القدس است و  با روح  رابطه  از سال ها تجربه ي  تلفیقي  اين کتاب  دارم  باور 
شامل دعوت قلب خدا براي صمیمیت با شما، فرزندش، است. پیش از آن که آغاز 
کنید، دوست دارم با يکديگر دعا کنیم. اين کلمات را با تمام قلب تان بگويید و بدانید 
که من آن ها را با صداي بلند برايتان دعا کرده ام. ما از جانب عیسا وعده اي داريم 
که: »هرگاه دو نفر از شما بر روي زمین درباره ي هر مساله اي که در خصوص آن 
سوال مي کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است براي 

ايشان به انجام خواهد رسید.« )متا 18: 19(
پس بیايید درخواست کنیم: 

»پدر در نام عیسا دعا مي کنم که وقتي پیغام اين کتاب را مي خوانم، چشمانم 
را براي ديدن، گوش هايم را براي شنیدن و قلبم را براي دريافت و فهم باز کني. 
اراده،  تو زندگي کنم. مي خواهم مشورت،  با  آرزو دارم که همواره در صمیمیت 
اسرار و اشتیاق تو را بدانم و در حضورت بمانم. باشد که اين پیغام نه فقط آگاهي، 
باشد.  داشته  همراه  به  عیسا  خداوندم  و  پسرت  به شباهت  مرا  تبديل  قدرت  بلکه 
وقتي که او روي اين زمین راه مي رفت، به واسطه ي نزديکي اش با تو، جلالت را 
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کاملًا آشکار نمود. پس من نیز مي خواهم در صمیمیت ام با عیسا از طريق شخص 
روح القدس، جلال او را آشکار کنم. اين را به تو مي سپارم و از تو براي تبديلم 
که حین شنیدن و توجه به کلام تو در اين کتاب انجام خواهد شد، سپاس گزارم. 
متشکرم که زندگي ام هرگز مانند گذشته نخواهد بود. اين را در اتحاد با خادمت - 

جان بیور- مي طلبم، آمین!« 
اکنون ايمان داشته باشید و خدا را شکر کنید که دعاي مشتاقانه تان را پاسخ داده 
است. از دانستن اين که از حالا روح القدس شما را به صمیمیت بیش تري مي برد، 
شادي مي کنم؛ چون او دعايتان را به هیکل مقدس تنها کسي مي برد که مي تواند 
هر خواسته تان را برآورده سازد. باشد که پدر، پسر و روح القدس برايتان بیش از 

پیش ملموس شوند. 

جان بیور
نوامبر 2003 
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فصل نخست 

بزرگ ترين دعوت 
تمام زمان ها

»به خدا نزديک شويد، که او نیز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4: 8 (

دعوتي هست! نه، فريادي هست که از قلب خدا برمي آيد و با گذر هر روز به 
شدت رو به افزايش است: »چرا بدون حضور من خوشحالي؟ چرا وقتي که بايد با 

من صمیمي باشي، از من دور مي ماني؟«
همه ي ما دوستان يا افراد محبوبي داريم که مي خواهیم با آن ها صمیمي تر 
باشیم. آن ها جايگاه ويژه اي در قلب ما دارند و گذراندن وقت با ايشان لذت بخش 
دلیل  به  که  دعوتي  باشند؛  کرده  دعوت  را  ما  آن ها  که  وقتي  به خصوص  است، 
حضورشان، ما را پر از هیجان، شادي و لذت مي کند. ما با شادي، همه کار مي کنیم 

تا برنامه هايمان را به گونه اي مرتب کنیم که دعوت شان را بپذيريم. 
بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها را از طريق کتاب يعقوب درمي يابیم: »به خدا 

نزديک شويد، که او نیز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4 : 8(
تمام  و  زمین  ها،  کهکشان  آفريدگار  که  کنید  فکر  اين  به  کنید!  لحظه اي صبر 
موجودات، حضور شما را مي طلبد. نه فقط حضور شما، بلکه صمیمیت شما را نیز 
مي خواهد چون به ما گفته شده: »او خدايي است که براي رابطه با تو غیور است.« 
)خروج 34: 14( اين خواستِ بدون تغییر خداست. او تنها کسي است که اين دعوت 
را به عمل آورده و شايسته است که توسط فرزندان اش شناخته شود. از هنگام 
راهِ  بهايي گزاف،  و  پیچیده  تدارکي  با  که  انسان، هزاران سال طول کشید  سقوط 

چنین رابطه اي صمیمي باز شود.
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يوحنا، يکي از صمیمي ترين دوستان عیسا مي گويد:

»هیچ کس هرگز خدا را نديده است. اما آن خداي يگانه که در برِ پدر است، همان 
او را شناسانید.« )يوحنا 1: 18 (

آدم، خداوند را آشکارا مي شناخت، ولي به خاطر گناه يا نااطاعتي، از حضور 
زنان  و  مردان  يافت.  انتقال  بشريت  تمام  به  او  و سرنوشت  او جدا شد  پر جلال 

نتوانستند آن طور که آدم، خدا را ديد و شناخت، او را بشناسند.
با اين حال، پدر با اشتیاقِ بسیار و دلسوزي و علاقه، خواست تا ما را از آن 
جدايي وحشتناک رهايي بخشد. او عیسا را فرستاد؛ کسي که از آغاز با پدر بود. خدا 
در جسم آشکار شد تا اگر او را به عنوان خداوند بپذيريم، بهاي آزادي ما از تاريکي 
و مصالحه مان با خدا را بپردازد. اما اين اتحاد دوباره ي خدا و انسان، هنوز در 

تمامي وسعت خود موعظه نشده است. 
ما بر آزادي از گناه و مرگ تأکید مي کنیم، ولي از رابطه ي قوي با کسي که ما 
را آزاد ساخت، غفلت مي ورزيم. چنین غفلتي پرهزينه و اغلب مصیبت بار است و 
بیش از هر چیز، از لذت شناخت خدا محروم مان مي کند. نمونه اي از اين تراژدي، 

در عهد عتیق در زندگي نسل ابراهیم به وقوع پیوست. 

 دو انگیزه ي کاملا متفاوت 

من همیشه از تفاوت عملکرد و الگوي رفتاري موسا با قوم او- يعني فرزندان 
اسارت  در  ابراهیم  فرزندان  رنج  شرح  با  خروج  کتاب  کرده ام.  تعجب  اسرايیل- 
از برکات  بودند. در آغاز  شديد، شروع مي شود. آن ها چهارصد سال در مصر 
لذت مي بردند ولي اين وضعیت زياد طول نکشید چون مورد فراموشي و سپس 

بدرفتاري قرار گرفتند. 
در سختيِ خود نزد خداوند براي آزادي فرياد سر دادند. خداوند با دعاي ايشان 
به حرکت درآمد و رهاننده اي را به نام موسا فرستاد. او يهودي به دنیا آمده بود 
و در کاخ فرعون به عنوان نوه ي او بزرگ شده بود. شاهزاده ي مصر نسبت به 
برادرانش متعهد بود ولي براي نجات جانش مجبور شد به بیابان بگريزد و پس از 

گذشت سال ها تنها به قدرت و کلام خدا توانست اسرايیل را آزاد نمايد. 
مصر،  است.  گناه  اسارت  از  ما  شدن  آزاد  به  شبیه  مصر  از  اسرايیل  آزادي 
نمونه ي دنیاست و اسرايیل، نمونه ي کلیسا. وقتي از نو متولد مي شويم، از ظلم و 
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تعدي نظام دنیا آزاد مي گرديم.
تصور اين که فرزندان اسرايیل چگونه توسط شهروندان مصري مورد بیگاري 

و سواستفاده قرار مي گرفتند، دشوار نیست. 
در  هايشان  خانه  بود،  شده  زخمي  فرعون  سرکارگران  شلاق  به  پشت شان 
پست ترين محله ها بود و غذايشان از پس مانده ها. هیچ امیدي به میراث حاصل از 
خدمت به اربابان مصري خود نداشتند و براي هزاران پسري که به دستور فرعون 
کشته مي شدند، مي گريستند. با وجود تحمل همه ي اين رنج ها، به سرعت دچار 
فراموشي شدند. پس از آزادي شان از مصر، هر وقت چیزي مطابق میل شان نبود، 
خروج شان از مصر و دعاهايشان براي رهايي را از ياد مي بردند و چنین عباراتي 

به زبان مي آوردند: »براي ما بهتر است که به مصر باز گرديم.« 
آنان چنان گستاخ بودند که حتا پیشنهاد مي کردند: »سرداري براي خود مقرر 

کرده، به مصر برگرديم.« )اعداد 4:14 (
ولي موسا اين طور نبود! او تنها کسي بود که در مصر موقعیتي بهتر داشت، و 

در واقع هیچ کس در دنیا شرايطي بهتر از او نداشت.
او توسط ثروتمندترين مرد جهان به مقامي بالا رسیده بود، در بهترين شرايط 
را  بهترين ها  و  را مي پوشید  بهترين ها  را مي خورد،  بهترين ها  زندگي مي کرد، 
مي آموخت. خادمان، هر نیاز و خواسته ي او را برآورده مي کردند و ارثیه ي او، 

ثروتي بسیار بود. 
او داوطلبانه تمام اين ها را پشت سر گذاشت و برخلاف فرزندان اسرايیل، هرگز 

به پشت سر نگاه نکرد و حسرت نخورد. 
چه تفاوتي وجود دارد؟ جواب اين است که موسا با خدا ملاقات کرده بود. او 
آتش را ديده و نزديک شده بود. او خداي زنده را در بوته ي مشتعل بر فراز کوه 
سینا ملاقات کرده بود، اما اسرايیل، نه! وقتي خداوند او را صدا کرد، او نزديک شد. 
بعدها وقتي فرزندان اسرايیل با دعوتي عالي به حضور خدا خوانده شدند، به عقب 

بازگشتند. )خروج 20: 18-21 را بخوانید.(
را ترک کردند،  اسرايیل مصر  فرزندان  »وقتي  از مردم مي پرسم:  من همیشه 
موسا آن ها را به کجا مي برد؟« معمولا جواب اين است: »سرزمین وعده!« ولي اين 
درست نیست، چون او قوم را به کوه حوريب يا سینا رهبري مي کرد. کلام خدا را 

که توسط موسا به فرعون داده شد، به ياد آوريد:
 »قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمايند.« )خروج 7: 16(. 

او نگفت: »قوم مرا رها کن تا صاحب سرزمین شوند.«

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها



12

 نزديک شويد

چرا موسا بايد آن ها را پیش از آن که نزد وعده دهنده ببرد، به سرزمین وعده 
مي برد؟ اگر آن ها را مستقیماً به سرزمین وعده مي برد، وعده را بیش از وعده 
دهنده - يعني خود خدا- دوست مي داشتند. موسا بي صبرانه مي خواست آن ها را 

به مکاني بیاورد که خودش با خدا ملاقات کرده بود. 
ما همین کار را در وسعتي بیش تر، در کلیساهاي خود انجام مي دهیم. بیش تر 
تا  مي کنیم  موعظه  دهد،  انجام  برايمان  مي تواند  عیسا  که  کارهايي  درباره ي 
درباره ي خود عیسا. در نتیجه افرادي را مي بینیم که خدا را بیش تر به خاطر فايده 
خدمت مي کنند تا به خاطر لذت بردن از آن که او هست! مانند آن است که زني با 
مردي به خاطر دارايي اش ازدواج کند. انگیزه ي او شناخت همسرش نیست، بلکه 
تا  را  اين زن، شوهرش  او مي رسد. ممکن است  به  از همسرش  منافعي است که 
اندازه اي دوست داشته باشد، اما با انگیزه اي غلط. افرادي که بر برکات خدا بیش 
از رابطه با او تأکید دارند، شاگرداني را تربیت مي کنند که به خاطر به دست آوردن 

منفعت، نزد خدا مي آيند نه به خاطر پاسخ به آن که او هست!
يک بار ملاقات با خدا، آن گونه که موسا تجربه کرد، تمام وعده ها را از چشم 

ما دور مي کند. او از هر چیز بالاتر است حتا از برکات اش.
هدف اصلي خداوند از آزاد کردن اسرايیل اين بود که او را بشناسند و دوست 
بدارند. او اشتیاق داشت خودش را به ايشان بشناساند و گفت: »شما را بر بال هاي 
عقاب برداشته، نزد خود آورده ام.« )خروج 19 : 4( اما آن ها به تقديرشان نرسیدند. 
اشتیاق خدا براي مشارکت با قوم اش، هرگز کم نشده و تغییر نیافته است. اين 

اشتیاق در تمامي کلام خدا ادامه يافته و در دعاي پولس نیز آشکار مي شود:

 »از خداي خداوند ما عیساي مسیح، آن پدر پرجلال، مي خواهم که روح حکمت و 
مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرمايد.« )افسسیان1 :17  (

او اشتیاق خود را به ما مي شناساند. خواست خدا اين است که هر فرزندِ داراي 
تولد تازه، او را عمیقاً و از نزديک بشناسد. آيا اين شما را به هیجان مي آورد؟ اگر 

نه، لحظه اي صبر کنید و بگذاريد تعجب، شما را دربرگیرد.
ما به خداي زنده خدمت مي کنیم؛ پدر حقیقي که قلبش براي فرزندان اش مي تپد. 
او شريکي است که از ما واکنش مي خواهد. پولس تلاش مي کرد تا اين نکته را به 

ايمان داران قرنتس نشان دهد: 
»مي دانید که وقتي بت پرست بوديد، به هر نحوي اغوا شده، به سوي بت هاي 
گنگ کشیده مي شديد. پس به شما مي گويم که هر که به الهام روح خدا سخن گويد، 
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القدس نمي تواند بگويد  به واسطه ي روح  لعن نمي کند، و هیچ کس جز  عیسا را 
عیسا خداوند است.« )اول قرنتیان 12: 3-2 (

مي توانیم از نصیحت پولس، ويژگي اي که خدا يا پدر را از هر خداي دروغین يا 
بتي متمايز مي سازد، دريابیم: او سخن مي گويد. 

راه را باز کن! 

يک بار هنگامي که رانندگي مي کردم، روح القدس با قلبم سخن گفت: »من چیزي 
براي گفتن دارم، راه را باز کن!«

من ياد گرفته ام که وقتي خدا از من مي خواهد کاري انجام دهم، بايد فوراً اطاعت 
کنم؛ حتا اگر در آن لحظه، کوچک يا بي اهمیت به نظر برسد.

آيا وقتي خداوند توجه موسا را جلب کرد، او مشغول چرانیدن گله ي پدرزن 
در  خدا  دارد(  وجود  توجه  جلب  براي  گوناگوني  )راه هاي  نبود؟  در صحرا  خود 

بوته اي ظاهر شد و آن را شعله ور ساخت بدون اين که خاکستر شود.
مي خوانیم که موسا چگونه به خودش گفت: »اکنون بدان طرف شوم و اين امر 
جیم  است.  »کوو«  عبري  در  »بدان طرف«  کلمه ي   )3:3 )خروج  ببینم...«  را  غريب 
استرانگ که متخصص زبان هاي اصلي کتاب مقدس است، اين کلمه را »چرخش« 
از کار برنامه ريزي شده ي خود دست کشید تا به  معني کرده است. موسا عمداً 

شخص مقدسي که صدايش مي کرد، پاسخ گويد. 
وقتي او پاسخ گفت، مي خوانیم: »چون خداوند ديد که براي ديدن مايل بدان سو 

مي شود، خدا از میان بوته به وي ندا درداد و گفت: اي موسا، اي موسا!«
 پیش از آن که موسا بچرخد، خدا او را جست وجو نکرد و به نام صدايش ننمود. 

من ايمان دارم اگر موسا پاسخ نمي داد، خدا آن مکان را ترک مي کرد. 
او موسا را وقتي که گله در آغل بود، صدا نکرد. زماني صدا کرد که بهترين 
گله  اين  چراندن  از  »اگر دست  مي کرد:  فکر  چنین  موسا  کنید  تصور  نبود.  موقع 
بکشم، گوسفندان در تمام مرتع پخش خواهند شد و جمع کردن آن ها ساعت ها 

طول خواهد کشید و شايد يک روز کامل؛
پس آن بوته را بعداً خواهم ديد، وقتي همه چیز سر جاي خودش باشد و روزم 

را از دست ندهم!«
آيا در اين صورت پايان ماجرا يکسان مي شد؟!

شايد عده اي بگويند در آن صورت هم خدا کاري فوق العاده انجام مي داد. آيا 

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها
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اين با ذات خداوند سازگار است؟ سمويیل را به ياد آوريد وقتي که به عنوان مردي 
جوان، کاهن اعظم - عیلي - و پسران او را خدمت مي کرد. )اول سمويیل 3( يک شب 

او خوابید و صدايي را شنید که او را مي خواند: »سمويیل! سمويیل!«
سمويیل به طرف عیلي دويد و گفت: »اينک حاضرم زيرا مرا خواندي« و عیلي 

جواب داد: »نخواندم، برگشته، بخواب.« 
سمويیل دوباره صدايي را شنید که نام او را مي خواند و باز به طرف کاهن رفت 
و جوابي مشابه از او گرفت. اين اتفاق سه بار تکرار شد و در نهايت کاهن فهمید و 
به پسر ياد داد که چگونه پاسخ دهد. بار چهارم وقتي او شنید: »سمويیل! سمويیل!« 

مي دانست چگونه جواب دهد: »بفرما، زيرا که خادم تو مي شنود.« 
آشکار  را  ديگري  اسرار  و  خود  اراده ي  او  بر  و  گفت  خداوند سخن  گاه  آن 

ساخت. 
که  ديد  خداوند  وقتي  دوم،  بار  شايد  دهد.  انجام  ديگري  کار  مي توانست  خدا 
نرو! من خداوند  عیلي  نزد  بايد مي گفت: »سمويیل،  کند،  نمي تواند درک  سمويیل 
خداي تو هستم که صدايت مي کنم و مي خواهم با تو حرف بزنم.« آيا چنین روشي 

از خداوند است؟ او مي خواهد که مطلوب، محترم و شناخته شده باشد. 
او افرادي را جست وجو مي کند که در روح، کوشا و جست وجوگر هستند؛ حتا 

اگر احتیاج به سرسختي و پافشاري باشد. 
با نگاه به اناجیل هم همین موضوع را مي بینیم. عیسا غذا دادن به پنج هزار نفر 
با پنج نان و دو ماهي را به پايان مي رساند. بعد به شاگردان خود مي گويد سوار 
قايق شوند و پیش از او به طرف ديگر دريا بروند. او بالاي کوه مي رود تا با پدر 
آسماني خود وقت بگذراند. آن شب وقتي شاگردان براي عبور از دريا با طوفان 

روبه رو مي شوند، مي خوانیم:

»پس نزديک پاس چهارم از شب بر دريا خرامان شده، به نزد ايشان آمد و خواست 
از ايشان بگذرد.« )مرقس 6 : 48( 

بر کلمات »خواست از ايشان بگذرد« دقت کنید. در ترجمه ي ديگري مي خوانیم: 
»او قصد داشت که از کنار آن ها عبور کند.« به هر حال وقتي شاگردان او را ديدند، 
فرياد زدند و او جواب داد: »خاطر جمع داريد، من هستم، ترسان مباشید.« او سوار 
قايق شد و طوفان، آرامي گرفت. اگر شاگردان فرياد نمي زدند او به قدم زدن ادامه 
مي داد و از کنار آن ها مي گذشت و بدون درخواست آن ها، قدرتي برايشان اعمال 

نمي کرد.
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اگر ما  اين برنامه ي خداست که گامي به سمت ما بردارد و  به نظر مي رسد 
پاسخ دهیم، او گام ديگري برداشته و به ما نزديک تر مي شود. اگر پاسخ ندهیم، 
او راه خود را به ما تحمیل نمي کند و به زور وارد زندگي ما نمي شود. چه کسي 
مي داند، اگر موسا به طرف ديگر نمي چرخید، آيا خدا مانند زماني که براي سمويیل 
صبر کرد، منتظر مي شد يا رفتاري مانند رفتار عیسا با شاگردان خود مي نمود؟ 
او اغلب تا زماني که ما تشنگي کافي براي جواب دادن داشته باشیم، صبر مي کند.

در تجربه ي رانندگي من، اگر با شنیدن کلام او راه را باز نمي کردم، چه اتفاقي 
مي افتاد؟ آيا با او روبه رو مي شدم؟ اطمینان دارم که فرصت کافي داشتم، نیم مايل 

پايین تر از جايي که صداي خدا را شنیدم، استراحتگاهي وجود داشت. 
تو  به  »آيا  قلبم شنیدم:  در  را  نجواي روح خدا  کردم،  باز  را  راه  که  لحظه اي 
نگفته ام بي وقفه دعا کن؟!« )اول تسالونیکیان 5: 17( بعد ادامه داد: »آيا دعا گفت 

وگوي دو طرفه است يا يک طرفه؟«
من جواب دادم: »دو طرفه خداوندا، يک مصاحبت دو طرفه است.«

کلام او به سرعت آمد: »خب، اگر گفته ام بي وقفه دعا کن، معنايش اين است که 
مي خواهم با تو ارتباط بي وقفه داشته باشم.«

احتیاجي نیست بگويم که تعجب کرده بودم. مي ديدم که چه فرصتي را از دست 
داده ام و اين صرفاً در مورد من نبود، بلکه براي تمام فرزندان خدا! 

 شايد بپرسید: منظور تو اين است که خدا بدون وقفه صحبت مي کند؟ اين چیزي 
نیست که او با قلب من صحبت کرد. او گفت که مي خواهد بي وقفه در ارتباط باشد.

کلمات، يکي از راه هاي گوناگون و متنوع ايجاد ارتباط هستند. همسرم مي تواند 
با يک نگاه منظورش را به من بفهماند، بدون اين که حتا کلمه اي بر زبان آورد و 
من مي توانم گاهي سه صفحه درباره ي آنچه او تنها با يک نگاه به من فهمانیده، 
بنويسم. چرا؟ چون بیش از بیست سال با او زندگي کرده ام و راه هايي را که او 
به وسیله ي آن ها ارتباط برقرار مي کند، آموخته ام. ممکن است شما آن جا باشید 
و آن نگاه برايتان هیچ مفهومي نداشته باشد. چرا؟ چون شما آن طور که من او را 

شناخته ام، نشناخته ايد. 
را  او  پیغام هاي  از  چیزي  من  ازدواج مان  نخستین  سال هاي  در  واقع،  در 
نمي فهمیدم، ولي اکنون پس از بیست و يک سال زندگي مشترک، از راه هاي ارتباط 

برقرار کردن او چیزهاي بیش تري مي فهمم. 

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها
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دعوت به نزديک شدن 
مهم است که بدانید اين کتاب يک خودآموز نیست بلکه بیش تر شبیه نقشه و 
اگر  راهنماي راه است که جهتِ نزديک شدن به قلب خدا را به ما نشان مي دهد. 
نقشه ي گنجي را داشته باشم که در جزيره اي مدفون است، تا وقتي که مسافرت 
نکنم و از نزديک با محل جزيره آشنا نشوم، آن نقشه هیچ فايده اي برايم ندارد. پس 
از مسافرت به محل، احتیاج دارم که از راه ها عبور کرده، از بلندي ها بالا بروم و به 
دره ها فرود آيم تا گنج پنهان را به دست آورم. اين دستیابي به بها، انرژي و تلاش 
از جانب من نیاز دارد. نقشه فقط مرا از راه آگاه مي کند و از اتلاف وقت، زحمت 
بي جا و افتادن در دام ها مصون مي دارد. اين کتاب نیز شبیه نقشه است، دعوتي 
است براي شما که همراه من به سفري عالي و هیجان انگیز بیايید؛ سفري به قلب 
خدا. در اين صفحات، کلام خدا شما را از چاله ها، دام ها و خطراتي که مي خواهد 
تهديدتان کند، حفظ مي نمايد. همچنین از صرف انرژي غیرضروري و آسیب هاي 

بي مورد برحذرتان مي دارد. 
پس اگر آماده ايد، بیايید شروع کنیم!

پرسش هاي آموزشي
1( چه رويداد يا تجربه اي در زندگي تان، شما را به خواندن اين کتاب سوق  

داده است؟

2( نمونه هاي زير را در دعوت خدا براي نزديک شدن به او بررسي کنید:
• موسا بوته ي مشتعل را ديد و براي وارسي کردن به طرف آن رفت، پس از آن 	

خدا او را صدا کرد.
• پسر جوان - سمويیل- صدايي را چهار بار پیش از آن که پاسخ دهد: »بفرما، 	

زيرا که خادم تو مي شنود« شنید.
• گويي 	 که  طوري  مي زند  قدم  آب  روي  که  ديدند  را  عیسا  شاگردان،  وقتي 

مي خواهد از ايشان بگذرد، فرياد زدند.
آشکار  براي شما  را  دعوت خدا  بهترين شکل  به  بالا  نمونه هاي  از  يک  کدام 
مي سازد؟ آيا شما به او جواب داده ايد؟ اگر اين طور است، جواب شما چگونه 

است؟

3( اگر فکر مي کنید دعا مکالمه اي دوطرفه و گفت وگويي دوجانبه است، خدا چگونه 
با شما ارتباط برقرار کرده است، از چه راهي: کلامي يا غیرکلامي؟
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فصل دوم

پیگیري خداوند

»خداوند گفت: تو را عزيزتر از خودم مي شمارم.«

کتاب مقدس موضوعات مهمي را با ما در میان مي گذارد؛ اين حقايق از کتاب 
اين موضوعات،  از  يکي  ادامه مي يابد.  مکاشفه  کتاب  تا  و  آغاز مي شود  پیدايش 
پیگیري، اشتیاق و غیرت خدا براي انسان است. اين واقعیت است که خدا بیش از 
آنچه ما اشتیاق نزديک شدن به او را داريم، مشتاق نزديک شدن به ماست. او حقیقتا 

براي ما غیرت دارد: 
»آيا گمان مي بريد کتاب بیهوده گفته است: روحي که خدا در ما ساکن کرده، تا 

به حد غیرت مشتاق ماست؟« )يعقوب 4: 5( 
کلمه ي »غیرت« به معناي »اشتیاق شديد« است؛ رساترين فرياد قلب او از آغاز 
زمان. نخستین کلمات خدا بعد از گناه آدم، با هدف داوري نبود بلکه: »آدم کجايي؟«

مي توانید صداي قلب مشتاق او را بشنويد؟!: »چرا از من پنهان شده اي؟« بیايید 
اشتیاق او را در طول تاريخ دنبال کنیم.

 نديده ي آدم

نديده ي آدم، خنوخ بود. باور دارم روزي خنوخ نزد آدم رفت و از او خواست 
در مورد باغ عدن برايش تعريف کند. او مي خواست بداند قدم زدن با خداي زنده 
واقعاً چه معنايي دارد. شايد بپرسید چگونه ممکن است کسي با نوه ي نوه ي نوه ي 
خود صحبت کند؟ اگر شما هم 930 سال عمر کنید، نوه ي نوه ي نوه ي خود را 
خواهید ديد. وقتي خنوخ به دنیا آمد، آدم فقط 622 سال داشت. مطابق رياضیات، 
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کتاب مقدس به ما مي گويد وقتي خنوخ 65 ساله بود، آدم 687 سال داشت. مطابق 
آماري که کتاب پیدايش به ما مي دهد، خنوخ سیصد سال آخر زندگي خود را با خدا 

راه مي رفت تا هنگامي که 365 ساله شد.

»خنوخ سیصد سال با خدا راه مي رفت و پسران و دختران آورد و همه ي ايام خنوخ 
سیصد و شصت و پنج سال بود.« )پیدايش 5 :22 -23(

احتمالًا وقتي خنوخ 65 ساله بود و در مورد باغ از دهان آدم شنید و به برکت 
طول  سال ها  کنم  تصور  مي توانم  شد.  عوض  او  براي  چیز  همه  گشت،  نزديک 
کشید تا خنوخ با تلاش بسیار به سراغ جد معروف خود برود و درباره ي باغ از 
او بشنود، چون آدم کسي نبود که در اين مورد آزادانه حرف بزند. همه ي نوادگان 
آدم اين موضوع را مي دانستند و خنوخ به خاطر اخطار آن ها نمي توانست از آغاز 

جواني خودش موضوع را با آدم مطرح کند. 
نوشته هاي يهودي در مورد افسردگي آدم پس از اخراجش از باغ، خبر مي دهند. 
اندازه ي آن غیرقابل تحمل بوده است. بعضي نوشته ها توضیح مي دهند که چگونه 
آدم و حوا در گوشه اي تاريک مي نشستند و از شدت خجالت آنچه اتفاق افتاده 
بود، حتا به يکديگر نگاه هم نمي کردند. آدم جلال خود را از دست داده بود. شنیدن 
در مورد وعده ي قدم زدن با خداوند يک چیز است و از دست دادن امکان سکونت 
در جلال او چیزي ديگر. آدم از زياني توصیف نشدني رنج مي برد ولي خنوخ با 
پافشاري، گذشته ي دردآور آدم را مرور مي کرد و به آن ايمان و امید مي افزود. 
تمام نسل ها در مورد شکست آدم با ناامیدي زير لب غرغر و شکايت مي کردند، اما 

خنوخ وعده اي يافت: »من با خدا راه خواهم رفت!«
مي توانم رويارويي اين دو را تصور کنم. خنوخ مي ترسید ولي سرانجام اشتیاق 
بر ترس پیروز شد. با وجود ترس از شکست، پافشاري نمود و به تابیدن نوري 
قوي، ايمان آورد. براي او داستان آدم نه تنها بیش از حکايت يک اشتباه بود، بلکه 

مکاشفه اي حاکي از اشتیاق بي پايان خدا براي راه رفتن با انسان. 
جاي تعجب داشت اگر آدم نگاهي به آتش اشتیاق خنوخ، به عنوان برکتي انتقال 
يافته از جانب خودش، مي انداخت و خاطره ي خوش زندگي در باغ بهشت را به 

ياد نمي آورد!
وقتي آدم گذشته ي دردناک خود را به ياد مي آورد، مي گريست: »خنوخ، من با 
او راه رفته ام، در جلال اش! آفريدگار آسمان ها - سازنده ي هر آنچه مي بیني- در 
کنار من قدم مي زد! او درباره ي حکمت بي حد برنامه ي خود با من حرف مي زد 
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که چه طور ستارگان را در جاي خودشان در کهکشان قرار داده. با همان انگشت 
هايي که مرا آفريد، دستم را مي گرفت. او ستاره ها را به نام صدا مي کرد و آن ها 
را براي جهت يابي و تعیین فصل ها مرتب مي ساخت. او به من نشان مي داد که 
چگونه با استفاده از نیروهاي جاذبه و مغناطیس زمین را متعادل ساخته و آب و 
هواي کامل را ايجاد کرده است. او درباره ي راز بذر که چگونه در خود حیات دارد 
و نوع خودش را تداوم مي بخشد و چگونه با چشمه هاي عمیق آبیاري مي شود و 

در خاک ريشه مي کند، با من صحبت مي کرد.
پنج  از  بیش  کرد؛  اعتماد  حیوانات  گذاري  نام  امتیاز  دادن  با  من  به  او  خنوخ، 
میلیون نوع حیوان. ما درباره ي آن ها با هم بحث مي کرديم ولي او انتخاب نهايي 

را به عهده ي من گذاشت.« 
که  جايي  تا  مي شد  تر  بیش  هم  خنوخ  اشتیاق  مي گفت،  تر  بیش  آدم  هرچه 
اشتیاق، تمام وجود او را در برگرفت. او بايد همان طور که آدم با خدا قدم زده بود، 

با خدا قدم مي زد و نمي توانست اين را فراموش کند. 
خنوخ چیزي را به ارث برد که آدم نتوانست؛ خاکستر آدم به زمین بازگشت ولي 
پیدايش مي گويد: »خنوخ با خدا راه مي رفت و ناياب شد، زيرا خدا او را بر گرفت.« 

)پیدايش 5: 24( او زمین را بدون ديدن مرگ ترک نمود.
خنوخ در زندگي اش، نبي اي بزرگ بود؛ همان طور که با مردم زمان خودش 
در  باز  دغل  مردمان  که چگونه  کرد  نبوت  او  مي زند.  هم حرف  ما  با  زد،  حرف 
زمان هاي آخر در کلیسا ظهور مي کنند، هر آنچه مي خواهند انجام مي دهند و با 
اند، ولي داوري خدا آن ها را تعقیب  ايمان دارند با فیض نجات يافته  وجودي که 

مي کند. )رساله ي يهودا آيات 1-15 را بخوانید.( 
او روياي داوري خدا را ديد و نیز بازگشت دوباره ي خداوند را هزاران سال 

پیش از آن که از باکره متولد شود.
چرا خدا زماني که او فقط 365 سال داشت، او را برداشت؟ به خاطر اين خدمت 
نبوتي بزرگ؟ نه! چون با خدا راه مي رفت و کتاب عبرانیان اين را به ما مي گويد: 

»... خدا را خشنود ساخته است.« )عبرانیان 11 : 5( 
منظور مرا اشتباه درک نکنید، راه رفتن او با خدا، خدمتي قوي و مؤثر بود اما 
اشتیاق سوزان او اين بود که خشنودي خدا را به دست آورد. او اشتیاق را در قلب 

خدا لمس کرد و نیز رابطه ي نامحدود با او را که راه آن براي ما هم باز است.

پیگیری خداوند
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 فرياد قلب خدا از پسِ قرن ها

او  بوده است. مردمي که مشتاق شناخت  قلب خدا در طول سالیان  فرياد  اين 
بوده اند، پاسخ اشتیاق او هستند. بعد از خنوخ، نوح آمد؛ نوه ي ديگري که قلب خدا 
را لمس کرد. پیدايش به ما مي گويد: »نوح با خدا راه مي رفت.« )پیدايش 6: 9( نوح 
به شوق خدا براي رابطه و نزديکي، جواب مثبت داد. براي اين که نوح نزديک بیايد، 
خدا به او نزديک شد و در مورد آينده و اتفاقات اش به او هشدار داد. داوري اي که 
تمام دنیا را در برمي گرفت، نخست رازی میان نوح و خدا بود. رابطه ي نزديک نوح 
با خدا نشان دهنده ي اين راز است که خدا به کساني که او را دنبال مي کنند، جواب 

مي دهد. به همه ي آناني که شجاعت ايمان آوردن و نزديک شدن به او را دارند.
همین را در زندگي ابراهیم نیز بررسي مي کنیم، وقتي خدا او را دعوت نمود، 

گفت:
در  باره  چند  و  دوباره  دعوت،  اين   )1  :17 )پیدايش  بخرام!«  من  »در حضور   
زندگي اسحاق و يعقوب هم تکرار شد. پیش از آن که يعقوب زاده شود، خدا گفت: 
دنبال  را  خدا  يعقوب  که  هنگامي  حتا   )13  :9 )رومیان  داشتم«  دوست  را  »يعقوب 
نمي کرد، خداوند او را تعقیب کرد، آنچنان که همه ي ما را! وقتي يعقوب از برادرش 
بالش سنگي  يعقوب روي  که  هنگامي  بود.  او  منتظر  که  يافت  را  مي گريخت، خدا 
پايین  و  بالا  آن  از  فرشتگان  که  نردباني  داد:  نشان  وي  به  رويايي  خدا  خوابید، 

مي رفتند. رابطه اي الاهي بین خدا و انسان شروع شد.
پس از چهارصد سال اسارت فرزندان اسرايیل، نوادگان يعقوب از هدف نخستین 
خدا براي آزادکردن شان گیج شده بودند. آن ها فکر مي کردند مسأله، به ارث بردن 

سرزمین وعده است ولي موضوع مهم تر از آن بود.
غايت آرزوي خدا، صمیمیت با انسان بود و اين را هنگام بیرون آوردن قوم خود 

با اشتیاق و با واژگاني شاعرانه بیان مي کند:

»شما آن چه را که من به مصريان کردم، ديده ايد و چگونه شما را بر بال هاي 
عقاب برداشته، نزد خود آورده ام.« )خروج 19 : 4( 

اما اشتیاق او در کلمات فرزندان اسرايیل منعکس نشد، صحبت هاي آنان بیان 
گر حالتي متفاوت بود: »و ما را هم به زمیني که به شیر و شهد جاري است در 

نیاوردي و ملکیتي از مزرعه ها و تاکستان ها به ما ندادي.« )اعداد 16 : 14(
قلب هاي آنان بر به ارث بردن »چه چیزي« متمرکز شده بود، نه بر »چه کسي«. 
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موسا بارها به اشتیاق خدا بر فرزندان ابراهیم اشاره کرده بود که يکي از آن ها را 
مي خوانیم:

»زيرا که يهوه که نام او غیور است خداي غیور براي رابطه با تو است.« )خروج 34 :14 (

ام« و آن ها در  را دوست داشته  »تو  بود:  اسرايیل آشکار کرده  تمام  بر  خدا 
سختي و مقاومت جواب دادند: »چگونه ما را دوست داشته اي؟« )ملاکي 1 : 2(

بر خلاف آنچه روي مي داد، قلب خدا برايشان مي تپید.
هر بار با وجود نااطاعتي شان، اشتیاق خدا همچنان ادامه مي يافت. در روزهاي 
ارمیا او فرياد برآورد: »... من صبح زود برخاسته، به شما تکلم نموده، سخن راندم 

اما نشنیديد و شما را خواندم اما جواب نداديد.« )ارمیا 7 : 13(
اين  تا به  از روزِ بیرون آوردنشان از مصر  او آشکار مي سازد که آن ها را 

لحظه تعقیب مي کند. )ارمیا 7: 25 را بخوانید.(
با وجود تمام اين عکس العمل ها، محبت او هرگز متزلزل نشد اما بزرگ ترين 

گواهِ اشتیاق بي حد او براي ما، در عیسا است. عیسا خود توضیح مي دهد: 
»زيرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجويد و نجات بخشد.« )لوقا 19: 10( او 

نیامد تا فقط نجات بخشد، او آمد تا بجويد، حتا هنگامي که دشمن او بوديم.

فکر منحصربه فرد او درباره ي ما

وقتي به کسي علاقه داريم، پیوسته به او فکر مي کنیم و درمي يابیم که فکرمان 
روز و شب و حتا هنگام به خواب رفتن مشغول اوست؛ حتا گاهي خود را آسیب 
پذير کرده و با ديگران درباره ي اشتیاق مان به او و ملاقاتش حرف مي زنیم. خدا 
هم همین طور است. او به داود از فکرهايش درباره ي ما خبر داده. داود از عظمت 

فکرهاي او درباره ي ما مي گويد: 

»اي خدا فکرهاي تو نزد من چه قدر گرامي است و جمله ي آن ها چه عظیم است! 
اگر آن ها را بشمارم، از ريگ زياده است.« )مزمور 139 : 17 - 18(

از  ما،  از  کدام  هر  درباره ي  او  افکار  ولي  است.  مسأله دشوار  اين  فهم  اغلب 
تمامي دانه هاي ريگ بر روي زمین بیش تر است. لحظه اي به اين فکر کنید: تمام 
دانه هاي ريگ بر روي زمین. تمام ساحل ها، صحراها، درياچه ها، درياها و کف 
اقیانوس ها و همین طور زمین هاي گلف. وقتي به چاله اي شني در زمین گلف نگاه 

پیگیری خداوند
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مي کنم، نمي توانم تعداد شن هاي موجود در آن را تصور کنم. بله، خدا مي گويد: 
»تمام شن هاي روي زمین!« تعداد آن ها غیرقابل شمارش است. در طول 21 سال 
گذشته فکرهاي عاشقانه ي بسیاري درباره ي همسرم داشته ام، ولي حتا روزهايي 
که خیلي به او فکر کرده ام، گمان نمي کنم تعدادشان بتواند حتا يک ظرف کوچک را 

پر کند، چه برسد به تمام روي زمین. 

آن چه را که برايتان ارزشمند است، پیگیري مي کنید

تعلق  آن ها  به  داشته،  دوست شان  که  است  کساني  درباره ي  افکار،  نوع  اين 
فکر  اين  به  حال  به  تا  آيا  باشید.  آن ها صمیمي  با  مي کنید  آرزو  و  داريد  خاطر 
فکر  اين  به  و  نموده  درنگ  دارد؟ هرگز  را دوست  قدر شما  که خدا چه  کرده ايد 

افتاده ايد که شما براي او چه ارزشي داريد؟
اجناسي که هر کدام روي خود  زياد  تعداد  ديدن  با  از فروشگاه،  هنگام خريد 
برچسب قیمت دارند، گیج مي شويم. بعضي اجناس با تخفیف و بعضي گران. هر 
عاقلي  اگر خريدار  اما  دارند.  ارزش خود  با  قیمتي مطابق  آن ها برچسب  از  کدام 
آن ها  براي  آنچه  از  بیش  يا  اندازه  به  که  مي خريم  را  اجناسي  همواره  باشیم، 
مي پردازيم، ارزش داشته باشند. در زندگي هر چیزي ارزش خاص خود را دارد و 

آن ارزش بستگي به درک خريدار دارد.
چند سال پیش، توپ بیسبالي به فروش گذاشته شد که فقط يک توپ کهنه نبود، 
بلکه توپي که »مک گواير« هفتادمین گل اش را با آن زده بود و رکورد بیش ترين 
تعداد گل را در يک فصل شکسته بود. آن توپ 2/7 میلیون دلار فروخته شد. حتا 
اگر چنین پولي هم داشتم، هرگز اين مبلغ را براي آن توپ پرداخت نمي کردم. چرا؟ 

چون براي من آن قدر ارزش نداشت. 
به ياد مي آورم آن زمان در جايي خواندم که بعضي ها گفته بودند اگر ما پول 
اما  توپ مي پرداختیم.  آن  آوردن  به دست  براي  را هم  مبلغ  آن  از  بیش  داشتیم، 
اکنون که آن رکورد شکسته شده، فکر مي کنم هیچ کس حاضر نیست حتا بخش 
اين توپ بپردازد، چون ارزش اش از دست رفته  از آن مبلغ را به خاطر  کوچکي 

است.
مساله اين نیست که ارزش ما براي جامعه چه قدر است! اغلب ارزش زندگي 
انسان بستگي به ديگران دارد، به همین دلیل میلیون ها نفر از پدر و مادرها، فرزندان 
خود را پیش از تولد به قتل مي رسانند. زندگي کودک براي آن ها، ارزش به دردسر 
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افتادن را ندارد.
شوهراني هستند که همسر و فرزندان شان را ترک مي کنند چون به نظرشان 
آن رابطه ارزش وقت و انرژي گذاشتن را ندارد. راحتي و خواسته هايشان بیش 
از زندگي همسر و فرزندان برايشان ارزشمند است. هستند کساني که خود را به 
فحشا فروخته اند و چنین مواردي باعث میلیون ها پیچیدگي و زخم در جامعه ي 

ما مي شوند.
يا دوست نداشتني مي دانند چون ارزش  افرادي هستند که خود را ناخواسته 

خود را از چشمان ديگران مي نگرند.

ارزش ما براي خداي پدر

ارزش ما براي خدا چه قدر است؟ اين جاست که مي توانیم ارزش واقعي خود 
را بیابیم!

خداست که ارزش هاي اين جهان را تعیین کرده و نه انسان! »آنچه مردم ارج 
بسیارش نهند، در نظر خدا ناپسند است.« )لوقا 16: 15( 

عیسا گفت: »انسان را چه سود که تمامي دنیا را ببِرد، اما جان خود را ببازد؟ 
انسان براي بازيافتن جان خود چه مي تواند بدهد؟« )متا 16 : 26( 

براي لحظه اي تمام دارايي اين جهان را در نظر بگیريد. تمام ساختمان هاي چند 
قايق هاي  عالي،  تمام خودروهاي  بها،  گران  فلزات  ها،  تمام سنگ  دلاري،  میلیون 
الکترونیکي تنها تعدادي از چیزهاي گران بها  تفريحي و هواپیماها و تمام وسايل 
اساس  بر  غیرقابل تصورند.  که  اين ها هستند  از  بیش  هايي  گنج  دنیا  در  هستند. 
تحقیقات جديد، تخمین مي زنند که سود ناخالص جهان در سال، 35/8 ترلیون دلار 
امريکاست. اين يعني 35.800.000.000.000 که ثروت عظیمي است، آن هم بدون 
آن که مبلغ سود حاصل از خريد و فروش املاک را محاسبه کنیم. حالا عیسا به ما 
مي گويد کسي که زندگي خود را با تمام ثروت اين جهان عوض کند، معامله ي بدي 
کرده است. اگر ارزش واقعي ما، ارزشي باشد که خدا برايمان قايل است و بالاتر از 
تمام ثروت و دارايي جهان، پس ارزش ما براي او چه قدر است؟ به ما گفته شده: 
»زيرا خدا جهان را آن قدر محبت کرد که پسر يگانه ي خود را داد.« )يوحنا 3 : 16(
پس از آن که ما توسط آدم به شیطان فروخته شديم، زير اقتدار پادشاهي شرير 
بوديم. »ابلیس بدو گفت: من همه ي اين قدرت و تمامي شکوه اين ها را به تو خواهم 
بخشید، زيرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم.« 

پیگیری خداوند
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)لوقا 4 : 6( نااطاعتي آدم به همه سرايت کرد و ما اسیر گناه شديم؛ محدوده اي 
که صاحب اختیار آن شیطان است. او مدعي ماست و نمي خواهد آزاد باشیم. سر 
نوشت ما تاريکي ابدي بود، بدون هیچ امیدي براي آزادي! تنها راه براي آزادي اين 
بود که دوباره خريداري شويم ولي بهاي آن بیش از توانايي انسان بود. خدا عیسا 
را به عنوان فديه براي ما داد. هیچ کس و هیچ چیز نمي توانست ما را خريداري 
کند، همان طور که خدا مي گويد: »زيرا فديه ي جان ايشان گران بهاست و ابداً بدان 
نمي توان رسید.« )مزمور 49 : 8( جان ما براي خدا آن قدر پر ارزش است که بهاي 
خريد آن را با خود عیسا پرداخت. پولس مي گويد: »به بهايي گران خريده شده ايد.« 
)اول قرنتیان 6 : 20( در جاي ديگري مي گويد: »در او، ما به واسطه ي خون وي 
دنیا  در   )7  :1 )افسسیان  است.«  گناهان  آمرزش  همان  اين  که  ايم،  بازخريد شده 
هیچ کس و هیچ چیز براي خداي پدر، باارزش تر از پسرش عیسا نیست و با چنین 
مقايسه اي، خدا ارزش ما را به اندازه ي بزرگ ترين گنج خود مي داند. در اين جا 
نکته ي جالبي هست: اگر ما براي خدا به اندازه ي يک ريال کم تر از عیسا ارزش 
داشتیم، پدر هرگز او را به خاطر ما فدا نمي کرد! چون خدا هرگز معامله ي نادرست 
باارزش را  اتفاق مي افتد که شما چیزي  نادرست وقتي  تبادل  يا  نمي کند، معامله 
براي چیزي کم ارزش تر مي دهید. آري، مي بینید که براي پدر چه قدر مهم هستید؟ 
عیسا ابتدا تأيید مي کند: »و من جلالي را که به من بخشیدي، بديشان بخشیدم تا 
يک گردند، چنان که ما يک هستیم؛ من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز 
کاملا يک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده اي و ايشان را همان گونه دوست 

داشتي که مرا دوست داشتي.« )يوحنا 17: 24-22( 
عیسا آشکارا مي گويد که پدر به همان اندازه که او را دوست دارد، ما را نیز 
دوست دارد. اين را شنیديد؟ ارزش واقعي تان را مي بینید؟ درک مي کنید که چرا 

او شما را تعقیب مي کند؟ 

بله، ولي من فقط يکي از آن عده ي بسیار هستم

بعضي ممکن است استدلال کنند: »بله، خدا اين را براي تمامي بشر انجام داد ولي 
من در بین آن ها که هستم؟« جواب اين است که اگر تنها تو هم بودي، او همچنان تو 
را به اين بهاي عظیم تعقیب کرده و فديه مي داد، اين به وضوح در خدمت عیسا ديده 
مي شود. او تمام روز را براي تعلیم درباره ي پادشاهي خدا صرف کرد، خسته 
بود و هنوز کارهايي وجود داشت که بايد انجام مي داد. عیسا با هدايت روح القدس 
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به شاگردان خود گفت سوار قايق شوند و از درياي جلیل عبور نمايند. در میانه ي 
دريا طوفاني به پا شد و زندگي آن ها را تهديد کرد ولي عیسا آن قدر خسته بود که 
خوابش برد. شاگردان از ترس بیدارش کردند و او را از خطر آگاه نمودند. عیسا با 

مهار نمودن باد و موج ها به آن ها پاسخ داد.
آنان بخش زيادي از شب را با عبور از اين درياي طوفاني گذراندند. اکنون به 
سمت ديگر رسیده اند و سرانجام شايد بتوانند استراحت کنند. اما در لحظه ي پیاده 
شدن با ديوانه اي ديوزده روبه رو مي شوند. او در گورستان زندگي مي کرد و 
فرياد  بین گورها سرگردان  در طول روز  نمي گرفت.  آرام  هم  زنجیرها  با وجود 
مي زد و خود را با سنگ ها مجروح مي نمود. )مرقس 5: 3-5( اگر اين شخص در 
دوران ما زندگي مي کرد، احتمالًا در يکي از مراکز رواني نگهداري مي شد که بیش 
از هر چیز شبیه زندان انفرادي است. به او مقداري مسکن مي دادند و به حال خود 
رهايش مي کردند. از او به عنوان يک مطرود نگهداري مي شد تا فقط زنده باشد، 
چون قانون اجازه نمي دهد که او کشته شود. در جامعه او را به چشم موجودي بي 
ارزش نگاه مي کردند. بهاي او تقريباً هیچ بود و عده ي کمي به دنبال آشنايي با او 
بودند. حالا همین ديوانه، ارزشي والا براي پدر، عیسا و روح القدس دارد. عیسا او 
را به قدرت خدمت مي کرد. آزادي او چه قدر عالي بود، پیش از پايان روز او در 
کنار عیسا نشسته بود؛ لباس پوشیده و با عقلي سلیم. در اين جا به قسمت جالبش 
مي رسیم. عیسا پس از اين که به او خدمت کرد، دوباره سوار قايق شد و به طرف 

ديگر دريا رفت.
»پس آن مرد رفت و در سرزمین دکِاپولیس به اعلام هر آن چه عیسا براي او 

کرده بود، آغاز کرد و مردم همه در شگفت شدند.« )مرقس 5 : 20( 
هرگز روزي که خدا اين را به من نشان داد، فراموش نمي کنم. من در ترس و 
احترام نسبت به خدا فروتن شده بودم. عیسا خسته از يک روز سخت، در مسافرت 
روي دريا و جنگ با طوفان، فقط به خاطر خدمت به ديوزده اي مطرود که از نظر 
جامعه بي ارزش بود، آمد و بعد سوار قايق شد و تمام آن راه را دوباره برگشت. 

او تمام اين ها را فقط به خاطر »يک انسان« انجام داده بود. 
وقتي اين را ديدم، مطمئن شدم که اگر تنها من هم بودم، او مرا بیرون مي کشید و 
بهاي مرا مي پرداخت؛ پس بايد با او ارتباط داشته باشم. تعجبي نیست که فرشتگان 
آسمان در غروبي که او زاده شد، اين را ديدند و صلح را روي زمین و رضامندي 
از آفرينش جهان آشکار شده بود که خدا ما را  را بین مردم جشن گرفتند. پیش 

دنبال مي کند.

پیگیری خداوند
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نگرش عیسا به هر يک از ما 

يکي از بزرگ ترين مکاشفه هايي که تاکنون خداوند به من داده، مدت کوتاهي 
بعد از نجاتم به سراغم آمد. هنگام رانندگي با او مشارکت داشتم که با زيبايي بي 

نظیري صحبت را شروع و در فکر من تحول ايجاد کرد. 
به خوبي صداي او را در قلبم شنیدم: »جان، مي داني که تو براي من مهم تر 
از خودم هستي؟« به ياد دارم وقتي اين را شنیدم، فکر مي کردم که کفر است و 
از جهنم به من القا شده است. من آن را گستاخي و بي حرمتي مي شمردم. اغلب 
فرياد مي زدم: »دور شو از من اي شیطان!« اما در عمق قلبم احساس مي کردم که 
اين صداي خدا بود. پس کاري کردم که فکر مي کردم مطمئن تر است. جواب دادم: 
»خداوند اين بالاتر از فهم من است. اين کفرآمیز است که من شخصي چنین کوچک، 
از تو خداوند عیسا، کسي که آسمان و زمین را آفريد و مرا نجات داد، مهم تر باشم! 
تنها راهي که مي توانم اين فکر را بپذيرم، اين است که تو در سه قسمت از عهد جديد 

آن را به من ثابت کني!«
بعد از اين که اين را گفتم، شادي او را احساس کردم و بلافاصله در قلبم شنیدم: 

»فیلیپیان 2 :3 چه مي گويد؟«
چون با اين آيه آشنا بودم، آن را با صداي بلند تکرار کردم: »هیچ کاري را از سرِ 

جاه طلبي يا تکبر نکنید، بلکه با فروتني ديگران را از خود بهتر بدانید.« 
خداوند گفت: »تو نخستین کلام را داري!« 

جواب دادم: »خداوند اين کلام پولس به ايمان داران فیلیپي است که ديگران را از 
خود بهتر بدانند و در مورد رابطه تو با من صحبت نمي کند!« 

بلافاصله شنیدم: »پسرم، من هرگز از فرزندان نمي خواهم آن چه را که خودم 
انجام نمي دهم، انجام دهند!«

بعد اين را به عنوان مشکل بسیاري از خانواده ها به من نشان داد. والدين انتظار 
رفتاري را از فرزندان خود دارند که خود آن را به جا نمي آورند. خداوند هرگز آنچه 

را که خودش انجام نداده است، از ما انتظار ندارد.
از  او به من بیش  اما هنوز قانع نشده بودم که  اين را بفهمم،  من مي توانستم 
ديگر  تاي  دو  من  بود،  کلام  يک  تنها  اين  »خداوندا،  گفتم:  مي دهد.  اهمیت  خودش 

احتیاج دارم.«من گستاخ نبودم، بلکه محتاط بودم. 
سپس او کلماتي را در قالب سوال به من گفت که قلبم را سوراخ کرد: »جان، چه 

کسي بر صلیب آويخته شد، تو يا من؟«
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با آن چه از قبل مي دانستم، شوکه شدم، ولي حالا واقعي تر مي ديدم. با اطمینان 
جواب دادم: »تو عیسا!«

را  تو  گناهان  من  ولي  مي شدي  آويخته  صلیب  آن  بر  بايد  »تو  داد:  ادامه  او 
برداشتم؛ داوري، بیماري، ناخوشي، درد و تهي دستي تو را! من اين کار را کردم، 

چون تو را بهتر از خودم دانستم.« 
وقتي کلمات او را شنیدم، لرزيدم. با آنچه گفت تمام شک ها ريشه کن شد.

او عادل و بي گناه بود. يادم آمد که: »او هیچ گناه نکرد و فريبي بر زبانش يافت 
نشد.« )اول پطرس 2 :22(

تازه فهمیدم که او واقعاً مرا مهم تر از خودش به حساب مي آورد و شروع به 
پرستش کردم. مي دانستم که بايد آيه ي سومي هم باشد و مطمئناً آن را در قلب 

من گذاشته بود: »رومیان 12: 10 چه مي گويد؟«
اين آيه ي آشناي ديگري بود و دوباره آن را بازگو کردم: »با محبت برادرانه 

سرسپرده ي هم باشید. در احترام گذاشتن به يکديگر از هم پیشي بگیريد.« 
او را شنیدم که مي گفت: آيا من اولین از برادران بسیار زاده نشدم؟ »زيرا آنان 
را که از پیش شناخت، ايشان را هم چنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش 
درآيند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد« )رومیان 8: 29( من برادران و 

خواهرانم را ترجیح دادم و آن ها را بهتر از خود دانستم.
اغلب شنیده بودم که عیسا چگونه ما را دوست دارد اما وقتي از طريق اين آيه 
با من صحبت کرد، اين که تک تک ما براي او چه قدر خاص هستیم برايم تبديل به 
واقعیت شد. در واقع او کساني را که عضو خانواده اش هستند، گنج خود مي خواند. 
لذت  ما  وجود  از  و  اوهستیم  چشم  نور  که  هستیم،  خاص  که  مي گويد  ما  به  او 

مي برد. بله، به اين کلام زيبا با دقت گوش کنید: 
»يهوه خدايت در میان تو قدير است و نجات خواهد داد. او بر تو شادي بسیار 
خواهد نمود و در محبت خود آرامي خواهد يافت و با سرودها بر تو شادي خواهد 

)صفنیا 3 : 17 ( نمود.«  

انسان چیست؟

توجه زياد خداي عظیم و قدوس به انسان ناچیز به نظر فرشتگان عجیب است. 
مي خوانیم: »چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت هاي توست، و به ماه و 
ستارگاني که تو آفريده اي، پس انسان چیست که او را به ياد آوردي و بني آدم که 

پیگیری خداوند
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از او تفقد نمايي؟« )مزمور 8: 3 -4( با وجودي که اين کلمات به دست داود نوشته 
شده، اطمینان دارم که خدا به او اجازه داده است تا صداي فرشتگان نیرومندي را 
که در حضور تخت او طنین مي افکند بشنود. اين فرشتگان، خداي توانا را وقتي 
که جهان را مي آفريد، مي ديدند. آنان در چنان ترسي از خدا به سر مي برند که 

پیوسته با يکديگر فرياد سرمي دهند: »قدوس، قدوس، قدوس!«
با هر لحظه اي که مي گذرد، جلوه اي ديگر از جلال او آشکار مي شود و تنها 
کاري که فرشتگان مي توانند انجام دهند، اين است که ندا سر دهند: »قدوس تا ابد!« 
آنان چنان بلند فرياد مي زنند که پايه هاي عرش خداوند به لرزه درمي آيد. )عرش 
خدا آن چنان بزرگ است که در آن دست کم ده میلیون نفر مي توانند بنشینند( حالا 
به فکر ماست.  اندازه  اين  به  تا  باشکوه  اين خداي  اند که چرا  فرشتگان در عجب 
آنان درک مي کنند که محبت و نیکويي خدا نسبت به ما بیش از اندازه ي تعداد تمام 

شن هاي روي زمین است و اين متحیرشان مي کند.
ما دارايي ممتاز او هستیم! سنگ هاي بي نظیر او؛ سنگ هايي زنده که با آن ها 
معبدي ساخته مي شود که او آرزوي ساکن شدن در آن را دارد. چرا خدا چنین 

حسي نسبت به ما دارد؟ ما چه کرده ايم که شايسته ي چنین محبتي باشیم؟
 اين بزرگ ترين حقیقت است: ما هیچ کاري که شايسته ي محبت و پیگیري او 
باشد نکرده ايم. وقتي ما ضعیف، گناهکار، گمشده و دشمن بوديم، او نجاتمان داد. 
او در ما چیزي را ديد که فقط محبت او مي تواند ببیند؛ گنج هايي در عمق فساد، 

گناه و شرارت! 
او چیزي را خريد که بسیاري کم بها يا کاملا بي ارزش مي دانستند. او فراسوي 

وضعیت ما را ديد، آنچه را که تنها فیض او مي تواند بسازد. 
حالا مي توانیم اين کلام را بهتر درک کنیم: »به بهايي گران خريده شده ايد.«  

)اول قرنتیان 6 : 20 (
به  بايد  اندازه محبت ديده و گرامي داشته شده است، چرا  اين  به  تا  کسي که 

نظامي بازگردد که در آن بنده بوده و براي او ارزشي قائل نبوده اند؟
زماني که واقعاً درک کنیم خدا برترين وجود هستي است و با اين حال به دنبال 
ما  کنیم؟  رد  شدن،  نزديک  براي  را  او  نظیر  بي  دعوت  مي توانیم  چگونه  ماست، 

نمي توانیم بیش از اين او را طرد نمايیم.
)تذکر مهم: کلام خدا مي گويد با وجود اين که خدا به دنبال ماست، اين ما هستیم 
به عنوان  تا کنون عیسا را  اگر شما  ايجاد رابطه پاسخ دهیم.  او برای  به  بايد  که 
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خداوند و نجات دهنده ي خودتان نپذيرفته ايد، در اين لحظه مهم ترين کار اين است 
که فوراً به ضمیمه ي الف در آخر کتاب مراجعه کنید.(

پرسش هاي آموزشي

از هدف  از اسارت چهارصدساله ي مصر آزاد شدند،  1( وقتي فرزندان اسرايیل 
اصلي براي آزادي شان آگاهي نداشتند. خدا گفت: »من تو را نزد خود آورده ام« 
ولي آنان ناله وشکايت مي کردند و فکر مي کردند هدف به دست آوردن سرزمین 
وعده است. همان طور که نويسنده مي گويد: قلب آنان به دنبال »چیزي« بود و 
نه »کسي« که بايد به دست مي آوردند. خدا با اين آرزو شما را از اسارت گناه 
آزاد کرده است که نزد خودش بیاورد. آيا تا به حال غرغر و شکايت کرده ايد و 

يا بین »چه چیزي« و »چه کسي« گیر افتاده ايد؟

2( در اين فصل سوالي پرسیده شد: »چرا کسي که چنین مورد محبت قرار گرفته، 
مي بايد به نظامي باز گردد که پیش تر اسیر آن بوده است ؟« شما به اين پرسش 

چگونه پاسخ مي دهید؟

3( نويسنده مکالمه اي را که اندک زماني پس از دريافت نجات با خدا داشته مطرح 
مي کند، همان مکالمه اي که طي آن ارزش بسیار خود را نزد خدا درک کرده 
پرارزش هستید، چگونه  بها و  اين مطلب که شما جواهري گران  دانستن  بود. 

مي تواند يا مي بايد زندگي و روابط تان را عوض کند؟

پیگیری خداوند
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فصل سوم

گرسنگي خود را حفظ کنید 

»ما گرسنه ي غذايي خواهیم شد که از آن تغذيه شده ايم.« 

نزديک شود، خدا  زنده  به خداي  بتواند  نیافته،  نجات  که شخصي  آن  از  پیش 
فردي  که  آن  »براي  مي نويسد:  آ.توزر  شود.  نزديک  شخص  آن  به  بايد  خودش 
گناهکار بتواند فکر درستي درباره ي خدا داشته باشد، نخست بايد در او کاري براي 

روشن شدن فکرش انجام گیرد.« )نک. تعقیب خدا صفحه ي 11(
عیسا خودش به ما مي گويد: »هیچ کس نمي تواند نزد من آيد، مگر آن که پدري 
برخواهم خیزانید.«  را  او  بازپسین  کند و من در روز  را جذب  او  فرستاد  مرا  که 

)يوحنا 6 : 44(
ندارند،  ارتباط  خدا  با  عیسا  طريق  از  که  کساني  براي  شفاعت  دلیل  همین  به 
اين اندازه مهم است. خدا مي گويد که مي خواهد: »همگان نجات يابند و به معرفت 
حقیقت نايل گردند.« )اول تیموتائوس 2 : 4( و اين هدف را همواره در طول تاريخ 
داشته است و همچنان مي خواهد که فرزندان اش اشتیاق او براي گمشدگان را درک 
کرده و نزد او دعا کنند. به همین دلیل عیسا گفت: »محصول فراوان است، اما کارگر 
اندک. پس، از مالک محصول بخواهید کارگران براي دروِ محصول خود بفرستد.« 

)متا 9 : 37(
گرچه به واسطه ي مکاشفه ي عیسا نجات يافته ايم، همچنان دعوت خدا براي ما 
ادامه دارد. او مي گويد: »به من نزديک شو!« خدا قدم اول را براي اين دعوت بدون 
اوست  اينک  را مي خواند،  ما  نام  او  است،  در حال سوختن  بوته  برداشته؛  تاريخ 

بیرون از قايق! منتظر جواب ما!
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تر  بیش  با خدا  »جان، هرچه  گفت:  من  با  در مشارکت  داري  ايمان  اواخر  اين 
زندگي مي کنم و او را بیش تر خدمت مي کنم، بیش تر مي فهمم که نزديک شدن ما 

به او، بستگي به نزديک شدن او به ما دارد.« 
من پاسخ دادم: »نه، اين درست نیست.« 

سپس او کلام عیسا را نقل کرد: »هیچ کس نمي تواند نزد من آيد مگر نخست 
پدر به او نزديک شود.«

در جواب گفتم: بله اين در مورد غیرايمان داران است. ولي خدا مي گويد که شما 
متعلق به من هستید و از ما مي خواهد: »به من نزديک شويد و من به شما نزيک 

خواهم شد.«
او آشکارا مي گويد که در هر زماني ما مي توانیم قدم اول را برداريم.

بله، گاهي هم او مي خواهد ما را ملاقات کند و قدم اول را او برمي دارد. به هر 
حال اين بدان معنا نیست که ما نمي توانیم قدم اول را به سمت او برداريم. 

ما با او رابطه داريم، مانند رابطه ي میان پدر و فرزندش. گاهي فرزند با پدر 
رابطه برقرار مي کند و گاهي پدر با فرزند.

چرا به دعوت او پاسخ ندهیم؟

سوال گیج کننده اين است: چرا بعضي از ايمان داران رابطه ي ضعیفي با خدا 
دارند؟ چرا رابطه ي عمیق و محکم تري با او برقرار نمي کنند؟ چه چیزي آن ها را 
منع مي کند؟ چه چیز مي تواند آن ها را به پاسخ به دعوت او براي نزديک شدن 
تشويق و ترغیب کند؟ اما جواب پیچیده نیست: گرسنگي و تشنگي ما براي شناخت 

او. داود فرياد مي زند:

به حضور خدا  و  بیايم  که کي  تشنه ي خداي حي  تشنه ي خداست.  »جانِ من 
حاضر شوم. اشک هايم روز و شب نان من مي بود، چون تمامي روز مرا مي گفتند: 
اين را به ياد مي آورم، جان خود را بر خود مي ريزم.«  خداي تو کجاست؟ چون 

)مزمور 42 : 2- 4(

پیش از آن که ادامه دهید، اين کلمات را به آرامي بخوانید و هر کدام را درک 
کنید.

توجه کنید که داود مي گويد: »چون اين را به ياد مي آورم، جان خود را بر خود 
مي ريزم.« کلمه ي عبري براي به ياد آوردن »زاکار« است. دبلیو. اي. وينز به ما 
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مي گويد که اين کلمه در يوناني مشابه انگلیسي است و به معناي »فراخواندن« يا 
»حفظ کردن در فکر« است. اين مفهوم واقعاً در اين جا کاربرد دارد. داود در واقع 
مي گويد: وقتي اشتیاق براي خدا را در فکرم حفظ مي کنم، باعث مي شود که جانم 
مي آورد.  وجود  به  خدا  براي  سیرناشدني  گرسنگيِ  اين  و  برآورم  درونم  از  را 
اين گرسنگي ما را به سوي نزديک شدن به او مي راند. مهم نیست به چه موانعي 
برخورد مي کنیم )روحي، فکري يا فیزيکي( بلکه مهم آن است که گرسنگي خود را 

براي او حفظ کنیم و افزايش دهیم.

خداوندا، گرسنگي مرا افزون کن!

دعا درست  اين  اما  کن!«  افزون  مرا  »خداوندا گرسنگي  مي کنند:  دعا  بسیاري 
نیست. اين ما هستیم که گرسنگي خود را تعیین مي کنیم، نه او. ما در امريکا دارايي 
فراواني داريم؛ سرگرمي، خوش گذراني و ثروت. تنها راه ايجاد و حفظ گرسنگي 

براي خدا، اين است که انتخاب کنیم جان مان با چه چیز سیر شود.
)امثال 27: 2( مي گويد: »شکم سیر، از شان عسل کراهت دارد، اما براي شکم 
گرسنه هر تلخي، شیرين است.« ساده است، اگر جان شما با علايق، شهوات، عشق 
به ثروت و آرزوهاي اين دنیا پر شده باشد، مطمئناً شما سیر شده ايد و از عسل 

شیرين رابطه ي خداوند، نفرت خواهید داشت.
و  دوستان  با  امريکايي ها  تر  بیش  کنید.  فکر  شکرگزاري  روز  درباره ي 
خانواده شان براي خوش گذراني در اين روز گردهم مي آيند. بعضي ها آن روز 
بوقلمون  مي شود،  نمي خورند. جشن شروع  ظرفیت شان صبحانه  افزايش  براي 
بزرگي مي آورند، سیب زمیني شیرين، سبزيجات، کیک و از اين قبیل چیزها. چون 

اشتهايمان باز است مقدار زيادي مي خوريم.
پس از خوردن فراوان، ناله مي کنیم چون زياد خورده ايم. سیر شديم و بعد از 
دو ساعت به خانه ي يکي ديگر از اعضاي خانواده مي رويم. غذا دوباره با تمام 

تشريفات آورده مي شود.
اين بار غذاها بهتر تهیه شده اند اما با وجود اشتیاق، براي اين غذاي عالي جايي 
به  نگاه  با يک  ايم که  قبلي سیر شده  از غذاي  نداريم و کنار مي کشیم. آن چنان 
غذاي پیش رويمان درمي يابیم که نخواهیم خورد. برايمان مهم نیست که اين غذا 
چه قدر بهتر است، در واقع از آن متنفريم. اين همان چیزي است که امثال »کراهت« 
مي نامد. براي درک بهتر، بايد بدانیم که اين موضوع نسبي است. اگر جان شما زير 
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بار آرزوهاي دنیوي خم شده، احتمالًا از جشن کراهت نخواهید داشت ولي اهمیت 
زيادي هم برايتان ندارد. اگر سیر نباشید و تنها دو ساعت پیش، غذايي عادي خورده 
باشید و به جشني دعوت شويد، آن را رد نخواهید کرد و احتمالًا ناخنکي خواهید 
زد. اغلب هنگامي که به شهري مي رسم، مرا به رستوراني عالي دعوت مي کنند اما 
چون چند ساعت پیش از آن غذا خورده ام، دعوت را رد مي کنم. فکر غذا آن چنان 
که در عید شکرگزاري توصیف کردم، متنفرم نمي کند بلکه فقط تحريک کننده نیست. 
اما همین دعوت از کسي که يک يا دو روز غذا نخورده، پاسخي کاملًا متفاوت خواهد 
داشت. او مشتاق همان غذايي است که شما با بي اعتنايي نگاه اش مي کرديد. پس 
حقیقت اين است که درجه ي پري شما از مسايل دنیوي، تعیین کننده ي پاسخ تان 

به دعوت خداوند است. 
اغلب در کلیسا، مردم اشتیاقي نسبت به مسايل الاهي ندارند. بسیاري از حضور 
خدا کراهت ندارند ولي در مقايسه با فردي گرسنه، میلي هم به جشن پیش رويشان 
ندارند. گويي چند ساعت قبل غذا خورده و سیر شده اند. شاهد بوده ام که مي گويند 
اين کتاب در دستان  اعمال آن ها ناقض گفتارشان است.  خدا را مي خواهند ولي 
شماست، چون سهم بیش تري از خدا مي خواهید. جان تان براي او اشتیاق دارد؟ 
يا  و  ننوشیده  که مشروب  الکلي اي  يا  نخورده،  غذا  که روزها  آيا شبیه شخصي 
معتادي که مواد مصرف نکرده هستید؟ اين نوع اشتیاقي است که ما نیاز داريم در 

خود رشد دهیم.

کلیساي بي میل
با بررسي دقیق گفتار عیسا در کتاب مکاشفه درباره ي کلیساي روزهاي آخر، 
به واقعیتي شگفت آور پي مي بريد. نخست درمي يابید که عیسا به هفت کلیساي 
آسیايي نامه مي فرستد اما آن پیغام تنها مربوط به کلیساهاي تاريخي نبوده بلکه 
واقعیت  نمي شد.  ثبت  مقدس  کتاب  در  صورت  اين  غیر  در  ماست،  همه ی  براي 
گنجانیده شدن آن ها در کتاب مقدس، به اين معناست که کاربردي نبوتي دارند و تا 

به امروز با ما سخن مي گويند. 
داشته  بسیاري  عملکردهاي  و  معاني  کاربردها،  مي توانند  نبوتي  پیغام هاي 
باشند. نامه به هر کلیسا نه فقط حاوي پیغامي براي امروز ماست بلکه ممکن است 
در آينده انجام شود، چون به کلیساي پیش از بازگشت مسیح اشاره دارد، به اين 
دلیل که يوحنا پس از به پايان بردن آن ها مي نويسد: »پس از آن نظر کردم و اينک 



35

گرسنگی خود را حفظ کنید 

پیش رويم دري گشوده در آسمان بود و همان صدايِ چون بانگ شیپور که نخست 
بار با من سخن گفته بود، ديگر بار گفت: فراز آي، و من آن چه را بعد از اين مي بايد 

واقع شود، بر تو خواهم نمود. )مکاشفه 4: 1(
به کلمه ي »شیپور« توجه کنید. مي دانیم که در روزهاي آخر خداوند از آسمان 
به دنبال قوم خود خواهد آمد: »زيرا خداوند، خود با فرماني بلندآواز و آواي ريیس 
فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آن گاه نخست مردگانِ در 
مسیح، زنده خواهند شد.«) اول تسالونیکیان 4: 16-17( باور دارم در اين پیغام ها 
به کلیساها، تاکیدي خاص براي امروز ما وجود دارد. عیسا آن کلیسايي را ولرم 
مي نامد که به بیان امروزي اشتیاق و گرسنگي عملي خود را که براي عیسا تا اين 
اندازه مهم است، از دست داده اند. آنان تقريباً از راه اشتیاق به او منحرف شده اند. 
به چه علتي؟ دقت کنید که آنان کلیسايي خودخوانده نیستند که عیسا نشناسدشان 
بلکه خود عیسا آنان را به رسمیت مي شناسد. پاسخ در نگرش آن ها به زندگي 
چیزي  به  و  اندوخته ام  مال  دولتمندم؛  گويي:  »مي  مي گويد:  عیسا  است.  دنیوي 
عرياني.  و  کور  و  مستمند  و  انگیز  اسف  و  بخت  تیره  که  غافلي  و  نیستم.  محتاج 

)مکاشفه 3 : 17(
اين کلمات بي میلي آنان را فاش مي کند، چون جان شان سیر شده ولي متاسفانه 

با »چیزها« نه با او. 

تشخیص سطحي   

ممکن است عده اي بگويند که مشکل ايشان پول زياد و يا مسايل مادي بوده 
است. در بهترين حالت، اين تنها تعبیري سطحي از گفته ي عیساست. اگر به داود 
بنگريد، او مردي بود با خادمان بسیار و ثروتي فراوان. در واقع او براي سلیمان 
چهارهزار تُن طلا، نزديک چهل هزار تن نقره و مقدار بسیاري آهن و برنز به ارث 
گذاشته بود که قابل وزن کردن نبود. )اول تواريخ 14:22( اما وقتي خود را توصیف 
مي کند: »خداوندا گوش خود را فرا گرفته، مرا مستجاب فرما زيرا مسکین و نیازمند 
هستم!« او خود را »مسکین و نیازمند« مي نامد. )مزامیر 1:86( مي دانیم که او در 
گفتارش از روي سیاست عمل نمي کند چون اگر تحت الهام الاهي باشید نمي توانید 
کسي را فريب دهید. او واقعاً خود را فقیر و نیازمند مي ديد. حتا با داشتن انبارهاي 
نقره نیاز او خودِ خدا بود که با گرسنگي الاهي ادامه مي يافت. دوباره فرياد او را 
بشنويد: »گوش خود را فراگیر خداوندا، صدايم را بشنو!« او منتظر پاسخ خداست 



36

 نزديک شويد

و گرسنه و تشنه ي صمیمیت است؛ به همین دلیل چنین اشتیاقي دارد: »اشک هايم 
روز و شب نان من مي بود، چون تمامي روز مرا مي گفتند خداي تو کجاست؟« 

)مزامیر 3:42( 
مشکل کلیساي لائوديکیه مسايل مادي نبود، بلکه آنان اجازه داده بودند مسايل 
مادي جان شان را خشنود سازد. داود هرگز اجازه نداد که چنین اتفاقي بیفتد. هرگز 
نگذاشت ثروت فراوان اشتهاي جانش را کور کند. به احتمال زياد اعضاي آن کلیسا 
نسبت به داود ثروت بسیار کم تري داشتند ولي خودشان را با دارايي شان تغذيه 
مي کردند و خوشحال بودند و اين، اشتیاقِ آنان را به حضور و رابطه با خدا از 

بین برده بود. 

تفاوت بسیار 
من در بیست سال گذشته شاهد اين موضوع بوده ام. به ياد دارم که يک بار به 
شمال کانادا سفر کردم. در آن جا قبیله اي سرخ پوست بود که در سرزمیني خاص 
زندگي مي کرد. در واقع تا بیست سال پیش اين مردم شريف در خیمه ها زندگي 
مي کردند تا بتوانند به دنبال گوزن ها حرکت کنند. آنان مردماني ساده با ثروتي 
اندک بودند. تنها در ده سال گذشته توانسته اند در خانه هاي امروزي شان صاحب 

تلويزيون باشند. 
چیزي  متوجه  و  بودم  جا  آن  در  روز  چند  جلسه جمع شدند.  براي  نفر  هزار 
قوي شدم. تمام کساني که بالاي بیست سال داشتند، به شدت مشتاق مسايل الاهي 
بودند. از بسیاري از مردم آمريکاي شمالي مشتاق تر بودند و منتظر شناخت خدا. 
ولي کساني که زير بیست سال داشتند، بي تفاوت و تهي از اشتیاق خدا بودند. در 
يکي از جلسات، مسح روح القدس براي تعلیم و موعظه، بسیار قوي بود و مردم 
بیرون خیمه شدم و ديدم  با توجه دريافت مي کردند. در يک لحظه متوجه  واقعاً 
که جوانان با خستگي و بي تفاوتي نگاه مي کنند. مي دانم که گاهي موعظه خسته 
کننده است ولي در آن موقعیت چنین نبود. قدرت روح القدس براي اعلام کلامش 
عمل مي کرد. ناگهان پیش از آن که درک کنم چه کاري انجام مي دهم، خود را در 
حال دويدن در راهرو و گذر از افراد مشتاق و رسیدن به جوانان بیرون از خیمه 
يافتم. از آن ها خواهش کردم که به درون خیمه بیايند و گوش کنند. آنان طوري 
به من نگاه مي کردند که انگار بي عقلم و هیچ درکي از زندگي ندارم. سپس متوجه 
لباس ها و کلاه هاي بیس بال شان شدم. گويي آنچه بر لباس هايشان نوشته شده 
و  بسکتبال  حرفه اي  تیم هاي  نشان هاي  آن ها  شد.  آشکار  و  روشن  برايم  بود، 
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فوتبال را با خود داشتند. روح القدس به من نشان داد که با تلويزيون مسموم و پر 
شده اند. متاسفانه گرسنگيِ جان شان را در راهي خرج کرده بودند که هیچ نفعي 
عايدشان نمي کرد. فهمیدم که افراد مسن تر هنوز درگیر برنامه ي غذايي تلويزيون 
نشده اند. اين پاسخ سرگشتگي من در درک تفاوت موجود بین افراد زير و بالاي 

بیست سال بود. 
براي  تلويزيون همیشه  کنید.  میان مي گذارم، درک  با شما در  را  لطفا آن چه 
اشتیاق و رشد ما زيان آور نیست، بلکه بستگي دارد چه طور از آن استفاده کنیم. 

تا  بوديم  کرده  ازدواج  تازه  وقتي  از  گرچه  دارد،  تلويزيون  يک  ما  خانواده ي 
از طريق برنامه هاي گوناگون، تعلیم  تلويزيون  از  تلويزيون نداشتیم. من  سال ها 
و الهام گرفته ام. مي توانم از طريق آن از وقايع دنیا باخبر شوم ولي اين چیزي 
نیست که مرا تغذيه و خشنود کند، اشتیاق من اين نیست. مي توانم تماشايش کنم و 
همچنان مشتاق امور الاهي باشم و رابطه ام را با روح القدس حفظ کنم. اين جوانان 

با وجود فقر، اشتهاي خود را به چیزي داده اند که سودي عايدشان نمي کند. 
درخواست  من  از  رفتم.  متحده  ايالات  غربي  به شمال  اين سفر،  از  پس  مدتي 
شده بود که در جلسه ي عصر جمعه موعظه کنم. جلسه براي شرکت تمام افراد 
کلیسا آزاد بود ولي با تعجب ديدم که بیش از پانصد نفر از هفتصد شرکت کننده، 
نوجوانان هستند. وقتي جلسه به پايان رسید، خود را در حلقه ي ده ها نوجوان ديدم 
که درباره ي مسايل روحاني سوال مي کردند. به ساعتم نگاه کردم و ديدم نزديک 
نیمه شب است؛ براي مدتي طولاني پس از جلسه درباره ي مسايل الاهي صحبت 

کرديم. سرانجام گفتم: خوشم آمد، همه ي شما بسیار گرسنه ي خداونديد! 
 از من خواستند که روز بعد پیش از رفتنم همراه شان براي ناهار بیرون بروم. 
دعوت شان را رد نکردم، سالن بزرگي را در طبقه ي بالاي رستوران رزرو کردند 
و بحث مان ادامه يافت. بسیار شگفت انگیز و تازه بود. بین اين دو گروه جوانان، 
تفاوت بسیاري به چشم مي خورد. جوانان شمال غرب با وجود ثروت بیش ترشان 

نسبت به جوانان سرخ پوست، گرسنه ي خدا بودند. 
اندازه ي نوجوانان مشتاق  افراد بالاي بیست سال به  در کلیساي شمال غرب 
نبودند. چرا مسن ترها مرا احاطه نکردند؟ چرا تعداد نوجوانان تا اين حد بیش تر 
از مسن هاي جلسه بود؟ باور دارم که جان هاي بزرگسالان با امکانات و لذت هاي 
زندگي سیر شده بود. در حالي که خداونديِ عیسا را اعتراف مي کردند، امور الاهي 

قسمتي از زندگي شان بود نه اشتیاق شان! 
پس از جلسه، هم شبان ارشد و هم شبان جوانان کلیسا در بین مردم حاضر 
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شدند و اين آيه از کتاب هوشع برايم آشکار شد: »و کاهنان مثل قوم خواهند بود.« 
مي توان به راحتي آن را چنین خواند: »مردم شبیه شبانان خود هستند.« اگر شبان 
اشتیاق ندارد، مردم هم بي تفاوت خواهند بود. خدا اين شبان جوانان را که پر از 
رويا و غیرت بود، به حرکت درآورد و او امروزه شهري ديگر را با قدرت لمس 

مي کند.

درمان کلیساي بي تفاوت 

سردي اي که در کلیسا چنین شايع شده، همان چیزي است که عیسا در پیغام اش 
ايستاده  در  بر  »هان  را بشنويد:  کلمات  اين  اشاره مي کند.  بدان  کلیساي آسیا  به 
مي کوبم. کسي اگر صداي مرا بشنود و در به رويم بگشايد، به درون خواهم آمد 
و با او هم سفره خواهم شد و او با من.« )مکاشفه 20:3( اين که اغلب، خادمان از 
اين آيه براي دعوت از بي ايمانان استفاده مي کنند مرا به شگفتي وامي دارد، در 
حالي که موضوع صحبت عیسا به هیچ وجه آنان نیستند. او با کلیسا و ايمان داراني 
است که اشتیاق شان را از دست داده اند. توجه کنید که مي گويد: »اگر صداي مرا 

بشنود«، چه چیز ما را از شنیدن منع مي کند؟
جاني که سیر شده، ما را از شنیدن دور نگه مي دارد. خدا موسا را به صحرايي 
دور افتاده فرستاد؛ به دور از شلوغي مصر تا صداي او بتواند توجه موسا را جلب 
کند. خدا در يک واقعه توجه موسا را جلب کرد و او هرگز دوباره حواس پرت نشد، 

فارغ از اين که کجاست؛ حتا وقتي به مصر بازگشت.
عیسا گفت که اگر کسي صداي او را بشنود و درِ جان اش را باز کند، او وارد 
خواهد شد و با او نان خواهد خورد. او به جان ما نان حیات را مي خوراند، او نان 
باز  را  »اگر دعوت مرا بشنوي و در  حیات است. در ترجمه اي ديگر مي خوانیم: 
کني، وارد خواهم شد و هم چون دوستان با يکديگر شام خواهیم خورد. »اين را 
دوست دارم چون در آن زمان و امروز نیز با هم شام خوردن نشانه ي سطحي 
بالاتر در روابط است. وقتي مسافرت مي کنم، همیشه دوست دارم پیش از بازگشتم 
واقعاً  ما  زمانِ صمیمیت،  اين  در  بخورم چون  يا شبان شام  کنفرانس  رهبران  با 
فرصتي براي شناخت يکديگر داريم. در هم سفره بودن، تبادلي صورت مي گیرد 
که در هیچ فرصت ديگري ممکن نیست. به همین دلیل پولس به ما مي گويد با کسي 
که ادعا مي کند ايمان دار است ولي در گناهي کشنده زندگي مي کند، غذا نخوريم. 
)اول قرنتیان 11:5 را بخوانید( هنگام غذا خوردن در کنار يکديگر، قلب هايمان را باز 
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مي کنیم و با يکديگر صمیمي مي شويم و اگر اين کار با شخصي انجام شود که در 
نااطاعتيِ آشکار زندگي مي کند، تبادل موجود از نظر روحاني سالم نخواهد بود.

گرسنه ي چیزي خواهیم شد که از آن تغذيه مي شويم

گرسنگي عامل کلیدي اي است که باعث مي شود خواه ناخواه، صمیمیت با خدا 
کنترل  را  اشتهاي خودمان  ما  که  باشیم  داشته  ياد  به  بايد  اين حال  با  بطلبیم.  را 
مي کنیم و نه خدا. سؤال اين است: چه اشتها يا میلي را در خود افزايش دهیم؟ اصل 

روحاني اي هست که تغییر نمي کند:

»گرسنه ي چیزي خواهیم شد که از آن تغذيه مي شويم!« 

آشپزخانه ي  در  شبي  يافتم.  تازه  تولد  کالج،  دوران  در   1979 سال  در  من 
مشترک مان به دنبال چیزي براي خوردن مي گشتم که صداي خداوند را شنیدم: 

»بدن تو معبد من است، مواظبش باش!« 
من در آن زمان »همه چیزخور« بودم؛ غذاي ناسالم مي خوردم چون اشتهايم 
اقتضا مي کرد. آب گازدار، انواع شیريني ها، غذاي فوري، پیراشکي، انواع غذاهاي 
چرب و از اين قبیل را دوست داشتم. هر آنچه را که ناسالم و براي ذائقه خوشايند 
با کوکا  بزرگ  همبرگر  عالي،  غذاي  درباره ي  بود، مصرف مي کردم. تصور من 
و سیب زمیني سرخ کرده بود. وقتي خدا چنین چیزي به من گفت فهمیدم که بدنم 
مانند خوابگاهي است براي روح القدس و همین طور براي خود من. فکري به ذهنم 
رسید که اگر من صاحب خودرويي گران قیمت و جديد بودم، هرگز گاز ناخالص 
يا روغن سوخته برايش استفاده نمي کردم، بلکه بهترين گاز و روغن را برايش به 
کار مي بردم و اين باعث عمر طولاني تر و عملکرد بهتر آن مي شد. فهمیدم تنها 
قابل  بها،  قابل جايگزيني هم نیست ولي خودروي گران  فیزيکي دارم که  بدن  يک 

جايگزيني است.
مطالبي  پرسیدن  و  به خواندن  دادم. شروع  تغییر  را  غذايي ام  رژيم  بلافاصله 
براي يادگیري درباره ي احتیاجات و عملکرد بدنم نمودم تا بدانم که چگونه آن را به 
بالاترين و طولاني ترين کارايي برسانم. اين روندي بود که پس از چند سال، روش 

خوردن و نوشیدن ام را تغییر داد.
همه ي اين ها عالي بود ولي سودي مضاعف وجود داشت که من نفهمیده بودم. 
ولي مي خوردم  نداشتم  را دوست  مزه ها  نمودم،  تغذيه ي سالم  به  وقتي شروع 
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چون برايم خوب بود. پس از مدتي ذائقه ام تغییر کرد. قبلًا چنین بود که اگر به من 
پیشنهاد غذاي فوري و يا سالاد سبزيجات و ماهي يا نان سبوس دار مي کردند، من 
همبرگر را انتخاب مي کردم چون از ماهي و سالاد متنفر بودم و امروز اگر هر دو 
پیشنهاد به من ارائه شود، غذاي سالم را ترجیح مي دهم و هرگز درباره ي غذاي 
فوري فکر هم نمي کنم. در واقع هنگام مسافرت اگر فقط غذاي فوري در دسترس 
باشد، ترجیح مي دهم چیزي نخورم. من قطعاً اشتهايي براي چنین غذاهايي ندارم 
و ديگر دوست شان ندارم. همین اصل براي جان هاي ما نیز صادق است! جان ما 
اگر رژيم شديد ورزشي داشته  با آن تغذيه اش مي کنیم.  مشتاق چیزي است که 
باشیم، کانال ورزش نگاه مي کنیم، اگر رژيم همیشگي فیلم و سريال هاي تلويزيوني 
را سیر  اشتهايمان  تا  مي شويم  مجلات  و  فیلم  کانال هاي  مشغول  باشیم،  داشته 
کنیم. اگر همیشه در پي دنیاي تجارت و اخبار باشیم، مشتاق آن خواهیم بود. اگر 
خشنودي ما در خانه، خودرو، لباس و اين جور چیزهاست، پس مشتاقانه درباره ي 
خودروي جديد، مد و خريد حرف مي زنیم، ولي گفت وگوهاي روحاني را خسته 

کننده خواهیم يافت.
زمان خواندن کتاب مقدس يا شرکت در جلسه ي دعا برايمان به سختي مي گذرد 
اما اگر با رژيم منظم کلام خدا تغذيه شويم، اختصاص وقت به دعا و گفت وگوهاي 
به  مدتي،  از  پس  رفت.  خواهد  پیش  طبیعي  طور  به  و  بود  خواهد  آسان  روحاني 

حضور خدا وابسته خواهیم شد و مشتاق صمیمیت با او.

افراط ناسالم

مراقب باشیم روش زندگي مان به افراطي ناسالم منجر نشود. ما در بدن فیزيکي 
زندگي مي کنیم و به تجديد قوا و تفريحات سالم نیازمنديم. در زمان مدرسه ي کتاب 
مقدس، چهل ساعت در هفته کار مي کردم و در برنامه ي تمام وقت تحصیل. يک بار 
آخر هفته، هم اتاقي ام مرا به بازي فوتبال با عده اي از دوستان دعوت کرد. دعوت 
را رد کردم چون بايد آيات را ياد مي گرفتم. هنگامي که او رفت، کتاب مقدس ام را 
درآوردم تا بخوانم و دعا کنم ولي همه چیز برايم بسته بود. نمي توانستم صداي 
خدا را بشنوم. مثل اين بود که فقط کلمات را مي خواندم و هیچ درکي نداشتم. يک 
از کتاب  فرياد مي زدم: »خداوندا چرا هیچ چیز  ام،  اتاقي  از رفتن هم  ساعت پس 
مقدس نمي فهمم يا صداي تو را نمي شنوم؟ چه اتفاقي افتاده؟ چه نااطاعتي يا گناهي 
در من هست؟« در پاسخ شنیدم که گفت: »برو بیرون و فوتبال بازي کن!« به خود 



41

گرسنگی خود را حفظ کنید

آمدم و پرسیدم: چي؟ فوتبال بازي کنم؟ اين باعث بناي ايمان يا ايجاد صمیمیت با 
تو نمي شود! چه طور ممکن است چنین پیشنهادي کني؟ 

خدا مرا به آيه اي برد و ناگهان برايم مکاشفه شد: »اي پسر من پند بگیر. ساختن 
کتاب هاي بسیار انتها ندارد و مطالعه ي زياد، تَعَب بدن است.« )جامعه 12:12( او 
به  از آن مغز است( که  فیزيکي زندگي مي کني) قسمتي  بدن  تو در  گفت: »پسرم 
استراحت هاي گوناگون احتیاج دارد و اگر اين استراحت را فراهم نکني، در واقع 
امکان شنیدن صداي مرا از خودت دريغ مي کني و همین طور رشد روحاني را.« 
سپس به من نشان داد که عیسا چگونه پس از خدمت شاگردان به مردم، از آن ها 
دعوت کرده، گفت: »با من به خلوتگاهي دورافتاده بیايید و اندکي بیارامید.« )مرقس 

6 : 31( در واقع مي خواست بگويد استراحت کنید وگرنه از دست خواهید رفت. 
من از اتاقم بیرون رفتم تا فوتبال بازي کنم. هنگام غروب وقتي نشستم و کتاب 
مقدس ام را برداشتم، آيه ها برايم باز شد و احساس کردم هنگام مشارکت با روح 

القدس درباره ي کلام خدا، حیات خدا به وجودم جاري شد.

پرمشغله

امروزه چنین اشتباهي که بیش از حد براي تعلیم وقت صرف کنیم و از استراحت 
و احتیاجات جسم و جان مان غافل شويم، در زندگي بسیاري رخ مي دهد. مشغله ي 
مي دزدد.  را  خدا  براي  گرسنگي مان  که  است  دزدي  ترين  بزرگ  زندگي،  زياد 
بسیاري از ايمان داران خوب در اين دام افتاده اند و زمان مشارکت با خداوند را به 
وسیله ي زندگي پرمشغله ي مسیحي پرکرده اند که مي تواند شامل خدمت پیوسته 

و همیشگي نیز باشد.
اجازه دهید براي روشن تر شدن اين مسأله، سؤالي بپرسم: چرا خودمان را از 
نظر فیزيکي تغذيه مي کنیم؟ جواب شما احتمالًا چنین خواهد بود: تا غذا و انرژي به 
جسم مان برسانیم. مي توانید تصور کنید که بدون غذا به زندگي تان با سرعت زياد 
ادامه دهید؟ اگر براي آزمايش چند روزي غذا نخوريم و خواب کافي نداشته باشیم 
و به مدت طولاني مشغول کار فیزيکي شويم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يک لحظه به 

آن بیانديشید؛ غش خواهید کرد!
از نظر روحاني چه آسان چنین عمل مي کنیم. دلیل آن که از نظر روحاني چنین 
مي کنیم و نه از نظر جسماني اين است که اگر مدت زيادي گرسنه بمانیم، معده مان 
شکايت خواهد کرد و اگر بیش تر ادامه پیدا کند، با داد و فرياد بیش تر و نیز با درد 
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همراه خواهد بود. تمام بدن مان فرياد خواهد زد: »گرسنه ام، به من غذا بده!« ولي 
روح مان چنین فرياد نمي زند بلکه برعکس در اين زمان صداي روح مان ضعیف 
تر مي شود و به همین دلیل صدايش را نمي شنويم. به اين ترتیب روح مان ضعیف 
تر و جسم مان قوي تر مي شود. ولي اگر به مدت طولاني غذا نخوريم، اشتهايمان 
را از دست مي دهیم. اگر بیش از پنج روز بدون غذا زندگي کنید، فرياد گرسنگي 
جسماني خاموش مي شود. غذا کشش خود را برايمان از دست مي دهد و خوردن 
از  شما  اشتهاي  مي رسد.  نظر  به  کفش  خوردن  همچون  برايمان  کباب  قطعه اي 
دست مي رود و هرگز بازنمي گردد تا ذخیره ي دروني تان به پايان رسد و ضعف 

عمومي حاکم شود.
من دريافته ام وقتي به جاي اختصاص دادن وقت به خداوند، زندگي پرمشغله 
از  به کلام خدا  را  توجه ام  آغاز مي شود. نخست  پي مي گیرم روندي مشابه  را 
دست مي دهم و بعد اشتیاق به دعا را و اگرهم گاه و بي گاه دعا کنم يا بخوانم، 
چنین شرايطي  در  مي شود.  وجودم سرازير  در  خدا  حیات  که  نمي کنم  احساس 
کتاب مقدس هم مانند زماني که مرتب از آن تغذيه مي شدم، با من حرف نمي زند. 
تنها  و  داده ام  دست  از  را  اشتهايم  که  رسیده ام  نقطه اي  به  نخوردن  غذا  با  من 
وقتي  نمايم.  خوردن  به  مجبور  را  خودم  که  است  اين  بازگرداندن اش  براي  راه 
اشتهاي روحاني ام را از دست داده ام، کتاب مقدس ام را باز کرده از تنبلي توبه و 
بعد از انتظار، شنیدن صداي خدا را جست وجو کرده ام. به خواندن آن قدر ادامه 
مي دهم که خدا با من صحبت کند. معمولًا اين وضع زياد طول نمي کشد. وقتي ادامه 
مي دهم، او با وفاداري صحبت مي کند. راه ديگر آن است که براي يک يا دو روز 

خلوت مي کنم و فقط مي خوانم و دعا مي کنم تا از او سیر شوم.

دماسنج روحاني شما

که  نمي افتد  اتفاق  هنگامي  سقوط  هست.  ما  همه ي  در  که  است  نظامي  اين 
شخصي خود را در رختخواب کنار زني غريبه مي يابد يا دوباره در اعتیاد به الکل 
يا پورنوگرافي! هنگامي اتفاق نمي افتد که از هسمر محبوب اش متنفر مي شود و 
فرزندان اش را ناديده مي گیرد و از اين قبیل. بلکه سقوط هنگامي اتفاق مي افتد که 
اتفاق  خود را نسبت به کلام خدا و امور الاهي بي تفاوت و سرد مي يابیم. وقتي 
به خدا  از مسايل مربوطه  تر  به مسايل طبیعي مشتاق  مي افتد که خود را نسبت 

مي يابیم.
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اولین  کنیم.  فکر  نظر طبیعي  از  آن  به  بیايید  گرسنگي، دماسنج روح شماست. 
چیزي که در بیماري شخص را ترک مي کند، چیست؟ جواب اشتهاست. حتا اگر 
سرماخورده باشید، دل تان نمي خواهد غذا بخوريد. به بیماراني که به مدت طولاني 
يا چهل کیلو وزن  اند و بیماري سخت دارند نگاه کنید. سي  در بیمارستان مانده 
از دست داده اند و بايد از طريق سرم تغذيه شوند. بیمار دچار کم اشتهايي يا بي 

اشتهايي مي شود. مطمئناً چنین عبارتي را شنیده ايد: »او اشتهايي سالم دارد.« 
از نظر روحاني نیز چنین است. يکي از نشانه هاي سلامتي روحاني، اشتها براي 

کلام خداست و نشانه ي بیماري روحاني نداشتن اشتها براي امور الاهي است.
درباره ي ساخت  براي صحبت  تري  بیش  هیجان  که  ديده ام  را  خادماني  من 
وساز، خودروي جديد، تیم هاي ورزشي و از اين قبیل چیزها دارند تا امور الاهي. 
ايشان  با  گفته  قلب ات سخن  با  يا آن چه خدا  به خداوند  از مسايل مربوط  وقتي 
از  وقتي  هستي.  گويي سخنران  که  مي کنند  رفتار  تو  با  طوري  مي کني،  صحبت 
خانه ي جديدي که ساخته اند حرف مي زنند، نوراني مي شوند. هنگام پرستش به 
آن ها نگاه مي کنم؛ به دوروبر مي نگرند، با ديگران حرف مي زنند و يا يادداشت 
هايشان را براي موعظه مرور مي کنند به جاي اين که دست هايشان را برافرازند 
نشانه هاي  اين ها  باشد.  عزيز  بسیار  برايشان  بايد  که  متمرکز شوند  بر کسي  و 

مشکلي عمیق ترند.
يا  توبه  براي  فقدان حضور خدا شده ام. وقتي  در چنین کلیساهايي متوجه ي 
صمیمیت با خدا از آن ها دعوت کرده ام روح القدس آمده و آن ها شگفت زده شده 
اند. به ياد آورده اند که از کجا سقوط کرده اند و يا آن را به عنوان هديه اي از 
جانب خدمت ما پذيرفته اند. در هر صورت اگر ذره اي اشتیاق در وجودشان بوده، 

حضور خدا گرسنگي شان را دوباره بیدار کرده است.
اشعیا به ما مي گويد: »ني خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ي ضعیف را 

خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستي صادر گرداند.« )اشعیا 3:42(
اين عبارت به فتیله ي چراغي اشاره مي کند که روغن اش تمام شده و شعله اش 
در حال دود کردن است و آن را کوچک، ضعیف و آسیب پذير توصیف مي کند. 
او فتیله ي نیم سوخته را خاموش نمي کند بلکه آن را دوباره شعله ور مي سازد. 
فراموش نکنید که حتا وقتي فتیله ي نیم سوخته باشیم، او دنبال مان خواهد کرد. 
پس چه بهتر که با او مشارکت داشته باشیم و پاسخ دعوت اش را بدهیم چون او 
خود را به ما تحمیل نمي کند. در زندگي بسیاري ديده ام که خدا شعله را به فتیله ي 
نیم سوخته شان بازگردانیده است. در کلیساها و کنفرانس ها بارها گفته بودم که 
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حتا نمي توانند تصور کنند که چه قدر از خدا دور شده اند ولي با آمدن آتش خدا، 
اند که چون  يافته است. آن گاه دريافته  افزايش  او  اشتیاق شان به جست وجوي 

قلب شان را محافظت نکرده بودند، اشتهايشان را از دست داده اند.

حفظ ارزشمندترين

)امثال 4: 23( محافظت،  نگاه دار«  تمام  به حفظ  به ما گفته شده: »دل خود را 
مراقبت و توجه مهم ترين کار ماست. وقتي به اين کلمات فکر مي کنم، درمي يابم 
که انسان از دارايي هاي ارزشمندش محافظت مي کند. همه ي ما ديده ايم که چگونه 
زير  در فضايي  نگهداري مي کنند.  زير شیشه هاي نشکن  را  بها  گران  سنگ هاي 
کنترل و حساس به تغییرات دما و وزن که با کوچک ترين اختلالي، آژيرها به صدا 
درمي آيند و درها قفل مي شوند. هم چنین اگر اشعه ي چشم هاي الکتروني قطع 
اشیاي  اين  از  محافظت  براي  مي شوند.  حاضر  مسلح  ماموران  سرعت  به  شود، 
ارزشمند تمام 24 ساعت و 7 روز هفته پول پرداخت مي شود، يعني هزاران دلار 

براي محافظت از سنگي قیمتي. 
اما خدا مي گويد که ارزشمندترين چیز در دنیا، قلب هاي ماست و نه سنگ هاي 
قیمتي. در عوض، ايمان داران نه فقط قلب هايشان را به چیزهايي مي سپارند که 

فايده اي ندارد بلکه بسیار هم زيان آورند. 
و  فحش  دربرگیرنده ي  است  کافي  که  مي خوانیم  و  مي بینیم  را  چیزهايي  ما 
خداست.  روح  دشمن  دنیا،  روح  که  دهیم  تشخیص  نمي توانیم  و  نباشد  عرياني 
افراد اين دنیا بسیار داناترند چون به دقت از آنچه برايشان ارزشمند است حفاظت 
مي کنند اما ايمان داران چنان در زندگي شان بي دقت اند که نمي توانند قلب هايشان 
را از شهوات و آرزوهاي دنیا حفظ کنند تا گرسنگي شان را براي تنها کسي که واقعاً 

مي تواند خوشبخت شان کند، ندزدد.
پر  نیکو  از چیزهاي  را  خداوند »جان آرزومند را سیر گردانید و جان گرسنه 

ساخت.« )مزمور9:107(
او مشتاق خشنود کردن ماست. اما اگر پر از چیزهاي ديگر شده باشیم، نیکويي 
او ما را خشنود نخواهد ساخت. بیايید قلب هايمان را گرسنه نگه داريم و دعوت 
او را دست کم نگیريم چون او وعده داده که اگر به او نزديک شويم، به ما نزديک 

خواهد شد.
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پرسش هاي آموزشي

1( امثال 7:27 مي گويد: »شکم سیر از شان عسل کراهت دارد. »وقتي روي اين آيه 
فکر مي کنید، خود را در برابر چه خواسته ها، راحتي ها و شهواتي آسیب پذير 
مي بینید؟ چه طور مي توانند اشتهاي شما را براي »شان عسل« رابطه با خدا 

کور کنند؟

2( در اين فصل، نويسنده مشاهدات خود را درباره ي افراد بالا و زير بیست سال 
در دو کلیساي مختلف درباره ي اشتیاق - گرسنگي- آن ها براي خدا با شما 
در میان گذاشت. وقتي به زندگي کلیساي خودتان مي نگريد، اشتهاي خانواده ي 

الاهي خود را چگونه مي بینید؟ )خشنود، گرسنه و يا بي تفاوت؟(

3( در نور نصیحت امثال 23:4 »دل خود را به حفظ تمام نگاه دار!«چه قدم هايي 
براي حفظ قلب تان مي توانید برداريد؟ آيا غذاهاي روحاني مضري براي شما 

وجود دارد که بايد جايگزين يا حذف شوند؟
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فصل چهارم 

اشتیاق حضورش

»کلام گفته شده، هنگامي شنیده مي شود که ما در حضور او باشیم.«

قاره ي قطب جنوب سفر  به جز  قاره ها  تمام  به  در مدت بیست سال خدمتم، 
کرده ام و کلام خدا را در کلیساها و کنفرانس ها تعلیم داده ام. پیش از مسافرت هاي 
تمام وقتم، امتیاز خدمت همزمان به خادمان دو کلیسا را به مدت هفت سال داشته ام.

در اين مدت دو گروه اصلي را در کلیسا شناخته ام: نخست، گروهي که خدا را 
براي آنچه مي تواند انجام دهد، جست وجو مي کنند. دوم، آناني که خدا را به خاطر 

آن که هست، مي جويند.

انگیزه ي اصلي اسرايیل

همین تفاوت بین موسا و فرزندان اسرايیل ديده مي شود، بیايید آن را در عمق 
بیش تري بررسي کنیم. اسرايیل مشتاقانه مي خواست که از اسارت آزاد شود و 
نزد خدا فرياد مي زد و او را به عنوان نجات دهنده مي شناخت. اين نسل ابراهیم 
در  مي جويند.  دهد  انجام  مي تواند  آنچه  براي  را  خدا  که  داشت  تعلق  گروهي  به 
کلیسا افرادي هستند که نمي خواهند در زندان دنیا اسیر باشند ولي عملا در اسارت 
باقي مي مانند. آنان عیسا را به عنوان خداوند مي شناسند و اعتراف مي کنند و از 
اعمال، گفتار و  با آرزوها،  نیز  قلب فرزندان اسرايیل  او آزادي و کمک مي طلبند. 

دنیادوستي شان آشکار مي شد.
به  ريخت. سپس خدا  اشک  رهايي خدا  و  نجات  براي  اسرايیل چهارصد سال 
موسا ظاهر شد و گفت زمان آن رسیده که کلام اش را به مردم اعلام نمايد. موسا 
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پیش از آن که نزد فرعون برود، نزد رهبران اسرايیل رفت و وعده ي رهايي خدا را 
به آنان اعلام نمود. آنان پس از شنیدن خبر خوش »ايمان آوردند و چون شنیدند که 
خداوند از بني اسرايیل تفقد نموده، و به مصیبت ايشان نظر انداخته است، به روي 

درافتاده، سجده کردند.« )خروج 31:4(
احساسات اين جمع را تصور کنید. اين رهبران در تمام عمرشان شنیده بودند که 
رهاننده اي از جانب خدا خواهد آمد. پدران و پدربزرگان امید به وعده ي سرزمین 
رهبران شان  که  بودند  ديده  آنان  بودند.  داده  از دست  را  و عسل  و شیر  رهايي 
زيسته و مرده اند و هرگز سرزمین وعده را به چشم نديده اند. اين رهبران نیز با 
سؤالي مشابه دست به گريبان بودند؛ آيا وعده را در زندگي مان خواهیم ديد يا پیش 

از انجام آن خواهیم مرد؟
اند؛ رهبري ورزيده، کسي  اکنون در حضور شاهزاده ي سابق مصر ايستاده 
مي کرد،  حکومت  ايشان  بر  بايد  که  کسي  اوست.  همراه  خدا  معجزات  تأيید  که 
اينک رهاننده شان شده است. فقط خدا مي توانست چنین معجزه اي بکند، از قلب 
هايشان ترس و شادي خدا جاري بود. هیچ کاري به جز ستايش خدا در پرستش و 

شکرگزاري نمي توانستند بکنند.
موسا ايشان را ترک گفت و نزد فرعون رفت. ولي رهبر مصر به هیچ وجه تحت 
تأثیر کلام آزادي بخش خدا قرار نگرفت. او موسا و نسل ابراهیم را تمسخر نمود 
و سختي کار آن ها را افزايش داد؛ چنان که غیرقابل تحمل بود. به سرعت همه چیز 
شروع به تغییر نمود، همان رهبران در برابر موسا قرار گرفتند و او را به تندي 
سرزنش نمودند. پرستش خود را فراموش کرده و با موسا چنان سرد و مخالف 

شدند که بر او اعلام داوري نمودند. )خروج 21:5 را بخوانید(
با اين وجود خدا به خاطر رحمت خود، آنان را با نشانه ها و معجزات بسیار 
آزاد نمود. وقتي فرعون فرمان نهايي را داد، دوباره تغییري دراماتیک در رفتار آنان 

به وجود آمد: از شادي لبريز شدند و براي پرستش و شکرگزاري بیرون رفتند.
فضاي آزادي را تصور کنید؛ هنگامي که در نیکويي و وفاداري خدا با رقص زير 
آفتاب مصر از آن کشور بیرون مي رفتند. آنان نه فقط آزاد بودند، بلکه گنج هاي 
بسیار از طلا و نقره همراه شان بود و سلامتي و قوت، چون بره ي پسح را تازه 
خورده بودند. اين غلامان پیشین نه فقط شکرگزار خدا بودند بلکه اعتمادشان به 

موسا بیش از هر زمان ديگر بود.
به محض خروج از مصر، خدا موسا را هدايت کرد تا آنان را به ساحل درياي 
سرخ رهنمون شود، آنان به پشت سر نگاه کردند و دريافتند که فرعون به ضدشان 
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اعلام جنگ نموده است. باز هم تغییر رفتار بزرگي اتفاق افتاد. در يک لحظه به ضد 
موسا جمع شدند و فرياد زدند: »آيا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته اي تا 
در صحرا بمیريم؟ اين چیست به ما کردي که ما را از مصر بیرون آوردي؟ آيا اين 
آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصريان را خدمت کنیم؟ 

زيرا که ما را خدمت مصريان بهتر است از مردن در صحرا!« )خروج 12-11:14(
در مصر به محض اين که کارها خوب پیش نمي رفت، به موسا مي گفتند که 
تنهايشان بگذارد. اکنون باز هم از رهبر نالايق شان ناخشنودند و اعتراض شان را 
تکرار مي کنند. آنان به ضد موسا و هارون همهمه کردند، ولي موسا به ايشان گفت: 
»اين خواهد بود چون خداوند، شامگاه شما را گوشت دهد تا بخوريد، و بامداد نان 
تا سیر شويد، زيرا خداوند شکايت هاي شما را که بر وي کرده ايد، شنیده است، و 

ما چیستیم؟ بر ما ني، بلکه بر خداوند شکايت نموده ايد.« )خروج 8:16(
اشتیاق آنان به خواسته هاي خودشان بیش از اشتیاق شان به خواست خدا بود. 
به کلمات »براي ما بهتر مي بود« توجه کنید! آنان براي رسیدن به قلب خدا اشتیاق 
نداشتند، بلکه مجذوب عشق به زندگي خودشان بودند. باز هم خدا رحیم بود چون 
درياي سرخ را شکافت و آنان را از میان آن گذرانید. سپس در يک آن، خدا قوي 
ترين ارتش جهان و کساني که چهارصدسال به اسرايیل ستم کرده بودند را نابود 

ساخت. 
حالا برکت يافته اند و نزد خداوند شادي و رقص مي کنند. مي خوانیم: »و مريم 
نبیه، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همه ي زنان از عقب وي دف ها 

گرفته، رقص کنان بیرون آمدند.« )خروج 20:15(
مي توانید تصور کنید که بین هشتصدهزار تا يک میلیون زن برقصند و تنبور 
بنوازند؟ چه جلسه ي پرستشي؟! هرگزچنین لذتي را تجربه نکرده بودند ولي زياد 
طول نکشید چون سه روز بعد دچار کمبود آب شدند. دوباره به تلخي شکايت کردند 

و باز خدا برايشان مهیا نمود.
چند روز ديگر گذشت و به مشکل غذا برخوردند. آنان گفتند: »کاش که در زمین 
مصر به دست خداوند مرده بوديم، وقتي که نزد ديگ هاي گوشت مي نشستیم و 
نان را سیر مي خورديم، زيرا که ما را بدين صحرا بیرون آورديد، تا تمامي اين 

جماعت را به گرسنگي بکشید.« )خروج 3:16( 
مي توانید شخصیت شان را ببینید؟ تا وقتي خدا آنچه را که مي خواهند انجام 
عمل  هايشان  خواسته  به  خدا  که  هنگامي  و  گزارند  و سپاس  مي دهد، خوشحال 
و  رفتار  وسیله ي  به  آنان  اصلي  انگیزه ي  مي شوند.  ناراضي  فورا  نمي کند، 
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گفتارشان هنگام سختي ثابت مي شود. آنان خواسته هايشان را بر قلب و حضور 
خدا ترجیح مي دهند.

انگیزه ي اصلي موسا

موسا  به  و  مي شود  بیزار  خدا  که  جايي  تا  مي يابد  ادامه  همچنان  روند  اين 
مي گويد: »روانه شده، از اين جا کوچ کن، تو و اين قوم که از زمین مصر برآورده 
اي، بدان زمیني که براي ابراهیم، اسحاق و يعقوب قسم خورده، گفته ام آن را به 
و  کنعانیان  و  مي فرستم،  تو  روي  پیش  فرشته اي  و  کرد.  خواهم  عطا  تو  ذريت 
اموريان و حتیان و فرزيان و حويان و يبوسیان را بیرون خواهم کرد به زمیني که 
به شیر و شهد جاري است؛ زيرا که در میان شما نمي آيم، چون که قوم گردن کش 

هستي، مبادا تو را در بین راه هلاک سازم.« )خروج 3-1:33(
خدا به موسا گفت که او مي تواند اين مردم را به سرزمین وعده هدايت کند؛ 
با  را  برگزيده  فرشته اي  و  اند.  بوده  منتظرش  طولاني  مدت  چنین  که  سرزمیني 
ايشان مي فرستد تا بر دشمنان شان پیروز شوند و سرزمین شان امن باشد، ولي 

حضورش با آن ها نخواهد بود.
خوب است که خدا چنین کلامي را به موسا گفت چون اگر همین را به فرزندان 
اسرايیل مي گفت با شادي مي پذيرفتند و مهماني مي گرفتند و راه مي افتادند. چرا 
چنین فکر مي کنم؟ چون اگر مي خواستند بدون فرشته و خدا به مصر بازگردند، 
فقط به اين دلیل که بیابان جاي مرفهي نبود، پس مطمئناً به ورود در سرزمین وعده 

با فرشته کفايت مي کردند. حالا جواب موسا به دعوت خدا را بشنويد: 

»هرگاه روي تو نیايد، ما را از اين جا مبر.« )خروج 15:33( 

بايد به خودمان يادآور شويم که آن جا بیابان بود؛ سرزمین سختي و خالي 
از آسايش و تفريح. هیچ تفريحي نبود، فقط احتیاجات روزانه برآورده مي شد و 
آن هم معمولًا با معجزه! هیچ باغي نبود، همین طور منابع طبیعي و امنیت. خانه، 
رود، تاکستان، مزرعه و درخت میوه وجود نداشت. خريد، هواخوري و سرگرمي 
هم نبود. آنان با خشکي و زمین خالي مواجه بودند. هیچ زيبايي در آن مکان وجود 
از  به دور  را در سرزمیني  تو  بودن در حضور  »من  اما موسا مي گويد:  نداشت 
راحتي، به بودن در جايي که زيبا و مفرح است ولي خالي از حضور تو، ترجیح 

مي دهم. 
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قلب اش چه فريادي مي زد؟ حضور خدا. او خود خدا را بر برکات موعودش 
بدهد،  او  به  او صمیمیت خدا را بر هر گنجي که خدا مي توانست  ترجیح مي داد. 
ترجیح مي داد. اين موضوع موسا را از ساير فرزندان اسرايیل مجزا مي ساخت. 
آنان خدا را براي آنچه انجام داده بود ستايش مي کردند ولي موسا براي آن که خدا 
بود. اين تفاوت انگیزه، امروزه نیز ايمان داران را به دو گروه تقسیم مي کند و فراتر 
از مرز مذهبي مي رود. کساني هستند که نمي دانند مي توان خدا را براي چیزي 
فراتر از حفاظت، تهیه و ترفیع جست وجو کرد. در حالي که اگر بخواهند، مي توانند 
او را در آغوش بگیرند و صمیمانه بشناسند. اينان چه تفاوتي با زني که به خاطر 
پول ازدواج مي کند، دارند؟ او با همسرش به خاطر آن که هست، ازدواج نمي کند 
بلکه به خاطر آن چه مي تواند برايش انجام دهد. در اين پیوند هر دو ضرر مي کنند 

چون در چنین زمینه اي، صمیمیت نمي تواند ايجاد شود. 

پاداش 

من تعدادي از زيباترين مکان هاي جهان را ديده ام و نیز خانه ها و بناهايي را 
اند چون خالي از  اند، ولي برايم بي معني بوده  که از حد مجلل بودن فراتر رفته 
حضور خدا هستند. همچنین در مکان هايي دوست نداشتي مانند زندان، کشورهاي 
جهان سوم و در خانه هايي محقر اما پر از حضور خدا بوده ام. مي توانم صادقانه 
چون  باشم  رفاه  و  راحتي  از  دور  فضاهايي  چنین  در  مي دهم  ترجیح  که  بگويم 
حضور خدا در آن هاست تا در مکان هايي که پر از جواهرات و رفاه است اما بدون 

حضور خدا. 
ايالت مان را به  من توانسته ام در مسابقات مختلف تنیس شرکت و مقام اول 
دست آورم. من به جايزه ي تحصیلي، موقعیت اجتماعي و احترام بزرگان، رهبران 
و تاجران دست يافتم. با دختران زيبا و محبوب ملاقات کردم. اين ها را همه ي مردم 
نه فقط مي خواهند بلکه در تمام عمر آرزو مي کنند. در حقیقت جلال و لذت تمام 
اين ها هرگز نتوانست به اندازه ي سي ثانیه از حضور خدا قلب مرا لمس کند. جدايي 

از او غیرممکن است. ببینید کلام خدا موسا را چگونه توصیف مي کند: 

»با ايمان بود که موسا هنگامي که بزرگ شد، نخواست پسر دختر فرعون خوانده 
شود. او آزار ديدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد. و رسوايي به خاطر 
مسیح را باارزش تر از گنج هاي مصر شمرد، زيرا از پیش به پاداش چشم دوخته 
بود. با ايمان بود که او بي آن که از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک گفت، زيرا 
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آن ناديدني را همواره در برابر چشمان خود داشت.« )عبرانیان 11 : 24 -27( 

به فرزندان اسرايیل  او نسبت  انتخاب مي کند.  را  او تحمل رنج  توجه کنید که 
نداشتند، شکايت  انتخابي  که  اين  با وجود  آن ها  قرارداشت.  متفاوت  موقعیتي  در 
دنیا  که  را  بهترين چیزي  آزاد،  اراده ي  با  او  نمي کرد.  او شکايت  مي کردند ولي 
مي توانست به او پیشنهاد کند، رد کرد. هم چنین بالاترين موقعیتي را که يک شخص 
مي توانست داشته باشد. چرا؟ او پاداشي ديگر را برگزيد. پاداش او سرزمین موعود 
نبود، بلکه وعده ي حضور خدا بود. تنها پس از يک ملاقات در بوته ي مشتعل ، تمام 

خواست موسا اين بود که خدا را صمیمانه بشناسد. 
ام، به وسیله ي  من براي هزاران نفر در کنفرانس ها و کلیساها موعظه کرده 
کتاب ها و تلويزيون به میلیون ها نفر خدمت کرده ام و خدا ما را از راه هايي برکت 
ترديد  بي  مي بود،  من  با  انتخاب  اگر  اما  است.  نمي رسیده  هم  فکرم  به  که  داده 

حضور آشکار او را بر موفقیت هاي بسیار ترجیح مي دادم. 
چیزي شبیه اين وجود ندارد، احساس نزديکي او و شنیدن صدايش که چیزهايي 
را در قلبم نجوا مي کند که قبلًا نمي دانستم. اين ها بسیار برتر از موعظه و فروش 
کتاب به میلیون ها نفر است چون جلال حضورش از هر چیز ديگري بزرگ تر است. 
وقتي مي بینم که خادمان در جست و جوي موفقیت و رضايت خودشان هستند، 
هدف  اين  و  اند  ديگران  تعريف  و  تجلیل  وجوي  جست  در  آنان  مي شکند.  قلبم 
ناگفتني شان است. کساني را ديده ام که سعادت و پیروزي خود را در خوب خدمت 
کردن دانسته اند و سرانجام دچار يأس و ناامیدي گشته و حتا به دام تاريکي گرفتار 
شده اند. آنان خدمات بزرگي را آغاز کرده اند ولي با فساد يا صلح با دنیا به پايان 

برده اند پیش از آن که بفهمند تمام اين ها چه تهي و توخالي است. 
هم چنین شاهد بوده ام که بسیاري هرگز به اندازه ي ديگران موفقیت نداشته اند، 
کلیساي  نتوانسته اند  هرگز  که  اين  از  آنان  شده اند.  سرنوشت  همان  دچار  ولي 
پرتعدادتر از دويست، پانصد، هزار يا پنج هزار نفر بنا کنند و يا به اهدافي مشابه 

نرسیده اند ناامید شده اند، چون مدت ها بدان دل بسته بودند. 
به  هرگز  و  نرسیده  مي خواسته اند  که  اهدافي  به  هرگز  کتاب هايشان 
کنفرانس هاي بزرگ که آرزوي صحبت در آن را داشته اند، دعوت نشده اند. انتظار 
چیزي را داشته اند که هرگز پیدا نکرده اند. اين ايمان داران، آنچه را که حقیقتاً به 

خاطرش آفريده شده بودند، از دست مي دهند. 
متفاوت از اين گروه، با مردان و زناني ملاقات کرده ام که خدمت هاي بزرگ 



53

اشتیاق حضورش

که  اند  گفته  است.  خدا  به  متعلق  فقط  قلب شان  اما  بسیار،  موفقیت هاي  و  دارند 
چگونه خدمت هايشان را با شادي به ديگري سپرده اند و خدمت و کار ديگري را 
در پیش گرفته اند تنها به اين دلیل که اراده ي خدا چنین بوده است. آنان هرگز به 
موقعیتي که امروز بدان نائل شده اند، حتا فکر نمي کرده اند. اعتراف مي  کنند که 
خدا در چنین جايي قرارشان داده و تنها کاري که انجام مي دهند اين است که او 
اعمال شان  فرياد قلب شان را در گفت وگوهايشان شنیده و در  را مي طلبند. من 
ديده ام. آنان شبیه داود هستند که موفقیت هاي بزرگ را تجربه کرده ولي خود را 

فقیر و نیازمند مي نامند. 
هم چنین افرادي را ديده ام که خدمت هايي داشته اند اما در آرامش و برکت 
زندگي کرده اند، چون مي دانسته اند تنها آنچه را که به خاطرش دعوت شده اند 
به  بلکه  نبوده  موفقیت  آوردن  دست  به  و  کمیت  به  اشتیاق شان  مي دهند.  انجام 
شناخت صمیمانه ي خدا و زندگي در حضور آشکارش بوده است. اين مي تواند 
در زندگي هر انساني صادق باشد. همه ي ما براي خدا آفريده شده ايم و هیچ کدام 
واقعي دست  به خوشبختي  او و زندگي در حضورش  بدون شناخت  ما هرگز  از 

نخواهیم يافت. تمامي آرامش حقیقي و رضايت در حضور اوست. 

دو حضور خدا 

توصیف  ذکر شده،  در کلامش  که  را  مختلف خدا  دو حضور  بايد  جا  اين  در 
نمايیم. نخست حضور عام او که داود آن را چنین مي گويد: »از روح تو کجا بروم؟ 
او در همه جا  يعني  )مزمور 139: 7( حضور عام،  بگريزم؟  تو کجا  از حضور  و 
حاضر است. داود چنین ادامه مي دهد: »اگر به آسمان صعود کنم، تو آن جا هستي! 
خواهد  مرا  تاريکي  يقینا  هستي!  جا  آن  تو  اينک  بگسترانم  بستر  هاويه  در  اگر  و 
پوشانید. که در حال شب گرداگرد من روشنايي گرديد. تاريکي نیز نزد تو تاريک 
نیست و شب مثل روز روشن است و تاريکي و روشنايي يکي است.« )آيات 8 و 
11-12( از وعده ي خداوند در اين که هرگز ما را ترک نمي کند، سخن مي گويد. 
)عبرانیان 3: 15 را بخوانید.( اين که ما نتوانیم حضور او را حس کنیم، دلیل بر غیبت 

او نمي شود بلکه ما درباره ي آن ناآگاهیم. 
دومین حضوري که کتاب مقدس توصیف مي کند، حضور آشکار اوست. کلمه ي 
آشکار به معناي بیرون آوردن از ناديدني، ناشنیدني يا ناشناخته به ديدني، شنیدني 
و شناختني است. حضور آشکار خدا چیزي بود که موسا مشتاقانه مي  خواست. 
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اين هنگامي است که خدا نه تنها خود را بر روح ما آشکار مي سازد، بلکه فکر و 
احساسات ما نیز نزديکي او را درک مي کند و شناخت او بر فکر ما ممکن مي گردد. 

اين حضوري است که عیسا از آن سخن گفت:

 »آن که احکام مرا دارد و از آن ها پیروي مي کند، اوست که مرا دوست مي دارد؛ و 
آن که مرا دوست مي دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست 

داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.« )يوحنا 14: 21( 

مزمورنويس بدان چنین اشاره مي نمايد: »خوشا به حال قومي که آواز شادماني 
را مي دانند. در نور روي تو اي خداوند خواهند خرامید.« )مزامیر 89: 15( 

پطرس در روز پنطیکاست به جويندگان مشتاق چنین نصیحت نمود: »پس توبه 
کنید و به سوي خدا بازگرديد تا گناهان تان پاک شود و ايام استراحت از حضور 

خداوند برايتان فرارسد.« )اعمال 3 : 19( 
خدا مي تواند حضورش را از راه هايي متفاوت آشکار سازد. در کتاب مقدس، 
او را مي شنوند و بعضي  او را مي بینند، ديگران بدون ديدن اش صداي  عده اي 
حضور و صمیمیت اش را حس مي کنند و به خاطر مکاشفات اش چیزهايي را درک 

مي کنند که قبلًا ندانسته اند. 
با عمیق  ترين  او مي آيد، درک اش مي کنید.  ولي يک چیز قطعي است: وقتي 

قسمت وجودتان حس اش مي کنید و مي دانید که او آن جاست. 

جست وجوي خدا يا تجلي هايش؟ 

من افرادي را ديده ام که از تجربه ي حضور خدا ناامید شده اند. آنان به دنبال 
ايلیا گذشت و سه تجلي عظیم  از کنار  نه شخص خداوند. خدا  او هستند و  تجلي 
انجام شد. نخست بادي شديد و قدرتمند، ولي خدا در باد نبود. بعد زلزله، ولي کتاب 
مقدس مي گويد که او در زلزله نبود، سپس آتش ولي باز در آتش هم نبود. پس 
از پايان آتش، صدايي لطیف به گوش رسید که ايلیا فهمید شخصاً با حضور خدا 

ملاقات مي کند. 
من به مردمي که در جست وجوي تجلي خدا بوده اند نگريسته ام، آنان چنین 
که  اين  جاي  به  يافت  مي توان  او  تجلي  طريق  از  را  خدا  که  مي کرده-اند  تصور 
خداوند را در قلب شان جست وجو کنند و آنگاه حضورش را تجربه نمايند. اغلب 
پس از آن که پیغامي پر از الهام الاهي يا دل ريش کننده موعظه مي کنم، از مردم 
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دعوت مي نمايم که جلو بیايند و با خدا ملاقات کنند. مواقعي هست که عده اي به 
شکلي دعا مي  کنند که مزاحم ديگران و مانع از انجام ملاقات خدا مي شوند. عده اي 

مي خندند، مي  لرزند و يا انواع ديگري از حرکات را نشان مي دهند. 
دلیل اش اين است که يک بار در گذشته خدا را ملاقات کرده اند و لرزيده، فرياد 
کشیده يا در حضورش خنديده اند و حالا مرتب چنین کارهايي را تکرار مي کنند 
به اين امید که خدا در چنین تجلي هايي آشکار شود ولي نمي شود. بسیاري مواقع 
مردم را از انجام چنین کاري منع مي کنم و به ايشان مي گويم هیچ کاري نکنید و 
تنها به قلب هايتان رجوع کنید و عیسا را جست وجو نمايید. اگر نوعي تجلي يافت 
شد، عالي است ولي نبايد او را از راه تجلي جست وجو کنیم. ما بايد خود خداوند 

را بطلبیم. 
جلسه اي در آسیا را به ياد مي آورم که عده ي بسیاري در آن به دعوت توبه 
پاسخ مثبت دادند. آن جا فضاي کافي براي جلوآمدن شان نبود، پس گروهي را که 
جواب مثبت داده بودند در همان جاي خودشان در دعا هدايت کردم. پس از دعا، 
تشويق شان کردم که خداوند را جايي که ايستاده جست وجو و به طرف او چرخش 
کنند. حضور خدا به شکل جالبي در استاديوم شروع به چرخش نمود. نگريستن به 
نحوه ي تجلي او شگفت انگیز بود، من بارها آن را تجربه کرده ام ولي هرگز برايم 
يکنواخت و عادي نمي  شود. اغلب مي توانید او را بیش از مردم اطراف تان حس 
کنید. وقتي حضور او آمد، عده اي شروع کردند به خنديدن اما من غمگین شدم و 
اين تأيید شد. او پس از آمدن اش سريع آن جا را ترک کرد، اما مردم طوري به خنده 

و بلند کردن صدايشان ادامه دادند که گويي او هنوز حاضر است. 
من آن ها را متوقف و توبیخ کردم چون فهمیدم دقیقاً چیزي را تقلید مي کنند 
بود.  افتاده  خدا اتفاق  در حضور  نزدشان  مبشري  آمدن  هنگام  پیش  ماه  چند  که 
خدمت مبشر باعث تجلي شديدي که عده اي آن را خنده ي مقدس مي نامند، شده 
بود. باور دارم که در مواقعي هنگام آمدن خدا، مردم مي خندند. در واقع خودم آن 
را در جلسات مان تجربه کرده ام و شاهدش بوده ام. يک بار در اندونزي، روح خدا 
بر جلسه ريخت و من و مترجم ام دو ساعت شاهد چنان خنده ي شديدي بوديم که 
مردم بر پشت شان مي غلتیدند. نخست با پنج زن شروع شد که گريه مي -کردند 
آنان هرگز  يافت،  انتقال  کلیسا  تمام  به  و  تبديل شد  به خنده  ناگهان گريه شان  و 
با  اين مردم خدا را جست وجو مي کردند و  اما  اين را نديده بودند.  چیزي شبیه 
اين حال چشمان شان به عوض تمرکز بر خدا به دنبال تجلي او بود. آن ها به اين 
نتیجه رسیده بودند که اگر تجلي خنده در کار نباشد، پس حضور خدا آشکار نشده 
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است. من اغلب در حضور خدا به شدت او را حس کرده ام ولي اين لزوماً به مفهوم 
تجربه ي فیزيکي او نبوده است. در حضور او بوده ام و به شدت گريسته ام ولي 
اين را صرفاً به معناي نتیجه ي حضور او و ورود به حضورش تعبیر نموده ام. 
براي روشن  تر شدن اجازه دهید از مثالي ساده استفاده کنم. تصور کنید که لباس 
راحتي ام را بپوشم و دستهايم را به جیب جلويش وارد کنم و ناگهان يک چک صد 
دلاري پیدا کنم. من لباس را براي پیدا کردن پول نپوشیدم ولي پول را حین پوشیدن 
لباس يافتم. لباس را براي گرم شدن پوشیدم و با پیدا کردن پول غافل گیر شدم. ما 
در جست وجوي تجلي نیستیم بلکه در جست وجوي شخص خداونديم و هر چیز 

ديگر، تنها جايزه است. 
پس از اصلاح کلیساي آسیايي، به ايشان گفتم که گرسنگي شان را براي حضور 
با يک تجربه پر نکنند.  خدا درک مي کنم و به آن ها اخطار دادم که جاي خدا را 
پس از اين نصیحت، حضور خداوند همراه با ترس مقدس بازگشت. در اين هنگام 
در  که  ما  همه ي  سرانجام  ولي  نمي خنديد  کس  هیچ  و  مي کردند  گريه  بسیاري 
جست وجوي خدا بوديم، به وسیله ي حضور عالي اش لمس شديم، فارغ از اين که 

در حال گريه بوديم يا نه. 

تجلیات، خشنود نمي سازند 

در  خدا  نمي کرد.  را خشنود  اسرايیل  فرزندان  »منّ«  که  نکنید  فراموش  هرگز 
نان يعني  از  به چیزي بیش  احتیاج واقعي آن ها را  تا  داد  ايشان منّ را  به  بیابان 

حضور خودش آشکار کند. موسا گفت: 

»و به ياد آور تمامي راه را که يهوه، خدايت، تو را اين چهل سال در بیابان رهبري 
نمود تا تو را ذلیل ساخته، بیازمايد و آنچه را که در دل تو است بداند، که آيا اوامر 
يا نه. و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و منّ را به تو  او را نگاه خواهي داشت 
خورانید که نه تو آن را مي دانستي و نه پدرانت مي دانستند، تا تو را بیاموزاند که 
انسان نه به نان تنها زيست مي کند بلکه به هر کلمه اي که از دهان خداوند صادر 

شود، انسان زنده مي شود.« )تثنیه 2:8 -3( 

بلکه  نگفت: »صادر شده«  او  به کلمه ي »صادر مي شود« توجه کنید.  به دقت 
گفت: »صادر مي شود« اين فعل حال است و نه گذشته. کلامِ گفته شده، وقتي شنیده 
مي شود که ما در حضور او باشیم. ايلیا به تجلي هاي عبور خدا اکتفا نکرد، بلکه 

پیش از پاسخ دادن منتظر صداي لطیف او شد. 
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 در آسیا، مردم مجذوب تجربه ي تجلي پیشین خدا شده بودند ولي خدا از آن 
جا رفته بود، ديگر آن جا نبود. او کار جديدي انجام مي داد، در حالي که مردم با 
نگاه به گذشته به دنبال او بودند. همان طور که منّ هرگز فرزندان اسرايیل را ارضا 
نکرد، تجلیات هم هرگز براي ارضاي نیازهاي عمیق ما داده نشده اند و خود به خود 
کافي نیستند. اگر آن ها را دنبال کنیم ما را به ناخشنودي رهنمون خواهند شد، مگر 
آن که از جست وجوي چیزي که نمي تواند خوشبخت مان کند روي برگردانیم و 

صمیمیتي را بطلبیم که از جانب اوست. 

آمادگي براي ارتباط فکري 

مساله ي غم انگیز ديگر وقتي اتفاق مي افتد که ايمان داران تجلیات را برتر از 
جست وجوي خود خداوند مي دانند و اين به جاي بردن شان به حضور خدا، سبب 
اشتباهات بیش تري مي شود. جويندگان تجلیات معمولًا از پذيرفتن رابطه ي ذهني 
و فکري با خدا سر باز مي زنند و در برابر آن جبهه مي گیرند و اين غم انگیز است 
چون ما براي چیزي فراتر آفريده شده ايم. آ. و. توزر مي نويسد که در اين روزهاي 

آخر نظريه ي عدالت به وسیله ي ايمان چنین بوده است: 

»... تفاسیر گوناگون در واقع بشر را از شناخت خدا بازداشته است. تمام مباحثات 
و موضوعات مربوط به تغییر دين و مذهب، شکلي مکانیکي و فاقد روح پیدا کرده 
به  تنها  واقع  در  نیست.  خدا  گرسنه ي  و  تشنه  اما  مي يابد،  نجات  انسان  اند... 

او آموخته اند که راضي باشد و تشويق اش کرده اند که به اندک قانع باشد.«  
)برگرفته از کتاب تعقیب خدا( 

رابطه ي صرفا ذهني با خدا، مکانیکي و بي روح است. ما آفريده شده ايم که با 
او در واقعیت زندگي کنیم و نه فقط در تئوري و تا زماني که اين را تجربه نکرده 
ايم، نبايد خشنود باشیم. عیسا مرد تا پرده اي که ما را از حضور خدا جدا مي کرد، 

بردارد. به همین دلیل مي شنويم که نويسنده ي مزمور فرياد مي زند: 

بلکه  مشتاق  من  جان  تو!  مسکن هاي  است  پذير  دل  چه  صبايوت،  يهوه  » اي 
کاهیده شده است براي صحن هاي خداوند. دلم و جسدم براي خداي حي صیحه 
مي زند. گنجشک نیز براي خود خانه اي پیدا کرده است و پرستوک براي خويشتن 
آشیانه اي تا بچه هاي خود را در آن بگذارد، در مذبح هاي تو اي يهوه صبايوت که 
پادشاه من و خداي من هستي. خوشا به حال آناني که در خانه ي تو ساکن اند 
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که تو را دايما تسبیح مي خوانند. )مزامیر84 : 4-1( 

براي خداي  »قلب و جسدم  را چنین مي نويسد:  NKJ جمله ي دوم  ترجمه ي 
زنده فرياد مي کند.« 

سپس نويسنده ادامه مي دهد: گنجشک و پرستو براي خود خانه يافته اند ولي 
او خود را آواره مي يابد، چون مشتاق محل سکونت خداست. او توضیح مي دهد 
که به خانه تعلق دارد يعني جايي که حضور خدا هست. توجه کنید که مي گويد: 
»خوشا به حال آناني که در خانه ي تو ساکن اند »اين هدف کساني است که خدا 
را دوست دارند، آنان گرسنه ي حضور آشکار اويند. هرچه به او نزديک تر شويم، 

گرسنگي مان شديدتر مي شود و بیش تر تحت تاثیر قرار خواهیم گرفت. 

پرسش هاي آموزشي

کلیسا  در  را  گروه  دو  زمان،  اين  »در  مي نويسد:  نويسنده  فصل،  آغاز  در   )1  
شناخته ام، گروه اول خدا را براي آنچه مي تواند انجام دهد، مي جويند و گروه 
دوم او را براي آن که هست. صادقانه بگويید خود را در کدامین گروه مي بینید؟

 2( پس از آن که اسرايیلیان از اسارت مصر آزاد شدند، شروع به پرستش پي درپي 
خدا به خاطر کارهايش نمودند و در روز ديگر به شکايت و غرغر روي آوردند، 
چون خدا آنچه را که مي خواستند انجام نداده بود. وقتي »تجربه ي بیابان« را 
با  بین رفتار و شکايات تان  ياد مي آوريد، چه تشابهي  به  در زندگي خودتان 

فرزندان اسرايیل مي بینید؟

3( شايد اين کتاب را به اين دلیل مي خوانید که هم اکنون در »تجربه ي بیابان« به 
ايلیا و تجلي باد، زلزله و آتش چه  از تجربه ي  سر مي بريد. اگر چنین است، 

مي توانید آموخت؟
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فصل پنجم 

پشت پرده

»حضور خدا ما را از تمام افراد ديگر بر روي زمین متمايز مي سازد.«

حضور خدا همواره مکاشفاتي بزرگ تر درباره ي کیستي او مي آورد و ما با 
هر ملاقاتي براي ابد تبديل مي شويم. با مطالعه ي کتاب مقدس درمي يابیم کساني 
درک بیش تري از راه هاي خدا داشته اند، که حضور او را طلبیده و تجربه کرده اند.

عامل مجزا کننده 

در فصل پیش ديديم خدا به موسا پیشنهادي داد که او رد نمود. خدا مي خواست 
وعده هايش را انجام دهد ولي بدون حضورش. موسا فوراً جواب داد: »هرگاه روي 
تو نیايد، ما را از اين جا مبر.« )خروج 15:33( موسا حضور خدا را بدون انجام وعده 
ها، بر انجام وعده ها بدون حضور خدا، ترجیح داد. اکنون دلیل موسا را براي رد 

حفاظت فرشتگان بشنويد: 

»هرگاه روي تو نیايد، ما را از اين جا مبر. زيرا به چه چیز معلوم مي شود که من و 
قوم تو منظور نظر تو شده ايم؟ آيا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع 

قوم هايي که بر روي زمین اند، ممتاز خواهیم شد.« )خروج 33: 15- 16( 

از  را  ما  که  اين »حضور خداست«  است؛  او جاري  پاسخ  در  نیرومند  حقیقتي 
افراد ديگر بر روي زمین متمايز مي سازد و نه اعتراف مسیحیت، عضويت  تمام 
در کلیساهاي معتقد به تمامی کتابمقدس، و يا انجام دعاي توبه با يک دوست، و 
يا پاسخ مان به دعوت ازمنبر. اين حضور خداست که ما را متمايز ساخته و ما را 
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مقدس )جداشده براي او( مي سازد و با حضورش اين را براي تمام ساکنان زمین 
آشکار مي سازد.

با خدا محروم مي کنند؟ چرا  از داشتن رابطه ي معقول  چرا بسیاري خود را 
مسیحیت بدون حضور مسیح را در پیش گرفته ايم؟ چگونه ياد گرفته ايم که بدون 
صمیمیت خشنود باشیم؟ چرا در مورد مسیحیت طوري فکر مي کنیم که گويي در 
مردم، توانايي ايجاد اشتیاق براي صمیمیت و ماندن در حضور خدا را ندارد؟ در 

پاسخ، آ. و. توزر مي نويسد: 

»اراده ي خدا اين است که براي راه يافتن به حضورش تلاش کنیم و تمام عمر در 
آن به سر ببريم. اين بايد تجربه ي پايدار زندگي مان باشد و اين بیش از نظريه اي 
هر  و  روز  هر  از  بايد  که  است  زندگي اي  اين  شود،  حفظ  بايد  صرفا  که  است 

لحظه ي آن لذت برد.« )تعقیب خدا(

بسیاري معتقد به شناخت عقلاني بدون هیچ تلاشي براي ايجاد رابطه ي زنده با 
خدا هستند. اين تفکر در آنان چنان عمیق جاي گرفته که بیش از نجات و مفهوم اش 
به چیز ديگري نمي انديشند. آنان اعتقاد دارند که دعاها و خواسته هايشان روزي 
خواهد مرد و نزد خدا خواهد رفت. اما واقعیت مسیح فراموش شده و مکاشفه ي 
خواست خدا براي زندگي ما از دست رفته است. اين تجربه ي منحصر به يک بار يا 
دور از دسترس نیست، بلکه خواست او براي مشارکت دايمي است. بیايید با هم به 

کلام خدا سفر کنیم تا بیش تر بررسي کنیم.

چه کسي حضور او را تجربه کرده است ؟

آدم  باغ،  در  مي بینیم.  مقدس  کتاب  تمام ساختار  در  را  او  آشکار  ما حضور 
کردن  پنهان  به  مجبور  را  آنان  نااطاعتي  که  وقتي  تا  مي زدند  قدم  خدا  با  حوا  و 
... از حضور خداوند خدا...« نمودند. )پیدايش 8:3( در اين نقطه، انسان  »خويشتن 
خود را از حضور خدا جدا ساخت. در آينده پسرشان قائن، خود را از حضور خدا 
دور نگه داشت چون قلبي سخت داشت. ولي خدا تسلیم نشد و در اشتیاق صمیمیت 
با انساني که دوست مي داشت، ماند. با اين وجود، افرادي مانند خنوخ و نوح به خدا 
پاسخ دادند و بعد قلب خدا را در اثر جست وجوي بي وقفه شان لمس نمودند. در 
نتیجه آنان در تمام هزاره ي خود و از زمان طرد آدم از باغ عدن از هر کسي به 

خدا نزديک تر بودند.
ابراهیم اغلب حضور آشکار او را در دوران زندگي خود تجربه مي کرد. در يکي 
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از ملاقات ها، خدا درباره ي آينده ي سدوم و عموره به او گفت. پس از داوري شهر 
مي خوانیم: »بامدادان ابراهیم برخاست و به سوي آن مکاني که در آن به حضور 
خداوند ايستاده بود، رفت.« )پیدايش 27:19( اين تنها يکي از موارد مکرري است که 
ابراهیم در حضور خدا از رابطه ي با او لذت مي برد. در واقع ابراهیم در سال هاي 
پیري به خادم خود چنین مي گويد: »يهوه که به حضور او سالک بوده ام، فرشته ي 
خود را با تو خواهد فرستاد و سفر تو را خیريت اثر خواهد گردانید، تا زني براي 

پسرم از قبیله ام و از خانه ي پدرم بگیري.« )پیدايش 40:24(
مي خوانیم که سمويیل: »بزرگ مي شد و خداوند با وي مي بود و نمي گذاشت 
که يکي از سخنان اش بر زمین بیفتد.«)اول سمويیل 3: 19( چگونه حتا يکي از کلمات 
اين مردان به زمین نیفتاد؟ پاسخ در آيه ي زير است: »... و آن پسر، سمويیل به 
حضور خداوند نمو مي کرد.«)اول سمويیل 21:2( بار ديگر مي بینیم که اين موضوع 
در حضور خداوند است که خود را آشکار نموده است. اگر او را بشناسیم، آنچه را 

که او مي گويد خواهیم گفت و کلام ما به خطا نخواهد رفت.
موسا، حضور  استثناي  به  ديگران،  از  بیش  عتیق  عهد  در  که  بود  داود کسي 
خدا را دوست داشت و تجربه مي کرد. او فرياد مي زد: »و اسم تو تا به ابد معظم 
بماند، تا گفته شود که يهوه صبايوت، خداي اسرايیل است و خاندان بنده ات داود به 

حضور تو پايدار بماند.« )دوم سمويیل 26:7(
او نیز مانند موسا موفقیت بدون حضور خدا را نمي خواست. در واقع بعداً وقتي 
دچار گناه زنا و قتل شد، فرياد توبه ي او چنین بود: »مرا از حضور خود مینداز، و 

روح قدوس خود را از من مگیر.« )مزامیر 51 : 11(
او مي دانست که زندگي بدون حضور خدا بي معنا و پوچ است و چنین کلماتي 
نوشت: »طريق حیات را به من خواهي آموخت. به حضور تو کمال خوشي است 
و به دست راست تو لذت ها تا ابدالاباد!« )مزمور 11:16( روان شناسان مي گويند 
هم  من  سازد.  دگرگون  را  شخصیت مان  مي تواند  ما  اخیر  سال  پنج  روابط  که 
موافقم چون کلام خدا مي گويد: »فريب مخوريد، معاشر بد، اخلاق خوب را فاسد 
مي سازد.« )اول قرنتیان 33:15( و باز: »با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهي شد، 

اما رفیق جاهلان ضرر خواهد يافت.« )امثال 20:13(
 درباره ي داود چه طور؟ او در بیابان تنها بود هنگامي که: »هر که در تنگي بود 
و هر قرض دار و هر که تلخي جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر ايشان سردار 
شد و تخمینا چهارصد نفر با او بودند.« )اول سمويیل 2:22( او با چنین جمعیتي 
ده سال را سپري کرد. افرادي محقر، مطرود و مقروض! آنان خشمگین، زخمي و 

پشت پرده
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احتمالًا خشن و بي احساس بودند. آيا شخصیت داود را عوض کردند؟ نه. چرا؟ 
چون داود در حضور خدا آن قدر وقت صرف مي کرد که صاحب رفتاري شاهانه 

شد و از آنان افرادي ساخت که تا چند نسل رهبراني بزرگ به حساب مي آمدند.
يکي از محبوب ترين آيه هاي من پاسخ داود به دعوت خداوند است. او مي نويسد: 

»دل من به تو مي گويد )که گفته اي(: روي مرا بطلبید. بلي، روي تو را اي خداوند 
خواهم طلبید.« )مزامیر 8:27(

اين زندگي او بود، آن قدر وقت با خدا صرف مي کرد که نه تنها چهارصد مرد 
تمامي  با سرچشمه ي  چون  بود  مؤثر  او  داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  قوم  تمام  بلکه 
حکمت، علم و فهم وقت صرف مي کرد. ولي داود به هدف کسب حکمت خدا چنین 
نمي کرد! او تلاش مي کرد چون قلب خدا را مي طلبید. او خدا را بیش از هر کسي و 
هر چیزي دوست داشت و دلیل اش اين بود که وقت زيادي با خدا صرف مي  نمود.

کاش فرزند داود، سلیمان، نیز چنین اشتیاق سوزاني مي داشت. او تنها دو بار 
خداي اسرايیل را ديد و در نتیجه حکمتي را به دست آورد که قبل و بعد از او وجود 
نداشته ولي در تشخیص اهمیت حضور خدا، خطا کرد. در پايان عمر، وقتي سال هاي 
زندگي اش سپري شد، کتاب غم انگیز »جامعه« را نوشت. او حکمت بي نظیر، ثروت 
ناگفتني، زيباترين زنان دنیا و آوازه و شهرت در تمام جهان را داشت، ولي تنها 
قلب  اگر  اباطیل!«  »باطل  بزند:  فرياد  که  بود  اين  دهد  انجام  مي توانست  که  کاري 

پدرش داود را  داشت، تاريخ اسرايیل بسیار متفاوت مي بود.
در واقع اگر افراد گوناگون در کتاب مقدس، اهمیت جست وجوي حضور خدا را 

مي دانستند، تاريخ کتاب مقدس متفاوت مي بود.
اندازه اي تجربه کرده بودند ولي در فهم آن  تا  را  متأسفانه عده اي حضورش 
خطا کردند و از اين واقعیت که در حضور خدا رضايت همیشگي وجود دارد، غافل 
ماندند. نیز از درک اين مطلب که دوام و پايداري فقط با جست وجوي پیوسته ي او 

ممکن است، ناتوان بودند. يکي از اين افراد، نوه ي داود به نام »عزيا« بود.
او خدا را در سال هاي آغاز زندگي اش ملاقات کرد و به عنوان نتیجه، از موفقیت 
بزرگي برخوردار شد ولي بعدها فراموش کرد که موفقیت اش از کجا مي آيد. او به 
خاطر غرورش به جست وجوي خداوند ادامه نداد و در نتیجه در تنهايي و جذام 

جان داد.
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بزرگ ترين تراژدي

تراژدي ها،  ترين  بزرگ  از  يکي  ولي  بپردازيم  عتیق  عهد  ادامه ي  به  مي توانیم 
بیرون  از مصر  ابراهیم  يعني فرزندان  او  پدران  از داود هنگامي که  سال ها پیش 

مي آمدند، ديده مي شود.
در فصل پیش ديديم که آرزوي خدا اين بود که آزادشان سازد و نزد خود آورد. 
او مي خواست به ايشان نزديک شود و حضورش را آشکار سازد ولي هنگامي که 
چنین کرد، مي خوانیم: »پس قوم از دور ايستادند و موسا به ظلمت غلیظ که خدا در 
آن بود، نزديک آمد.« )خروج 21:20( چه غم انگیز! خدا خود را آشکار نمود ولي آنان 
عقب نشیني کردند. اما موسا اشتیاق نزديک شدن داشت. خدا به خاطر پاسخ شان 
مي بايست کاهناني را تعیین مي نمود که براي مردم نزد خدا حاضر شوند. مي بايد 
خیمه اي ساخته مي شد تا خدا حضورش را از آنان مخفي سازد. پس از اجراي دقیق 

نقشه ي خدا براي ساخت، خیمه سرانجام بنا گرديد و مي خوانیم:

اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. و  ابر، خیمه ي  »آن گاه 
موسا نتوانست به خیمه ي اجتماع داخل شود، زيرا که ابر بر آن ساکن بود، و جلال 

خداوند مسکن را پر ساخته بود.« )خروج 35-34:40(

درجات گوناگون حضور خدا

در اين نقطه بايد بحثي جانبي را پیش کشم و درباره ي درجات گوناگون حضور 
خدا صحبت کنم. به کلمات »حضور پُرجلال« توجه کنید. در آيات بالا وقتي خیمه 
براي نخستین بار برپا شد، حضور خدا در آن چنان پر جلال بود که حتا موسا، 
مردي که رو در رو با خدا سخن مي گفت و دوست بود، نمي توانست بدان وارد شود. 
مي توانید شدت هیبت او را تصور کنید؟ حضوري که هم زمان شگفتي و ترس به 

همراه دارد.
سال ها بعد، در زمان رهبري عیلي که داور، کاهن و از نسل هارون بود، حضور 
خدا در خیمه ناچیز شد. در واقع آنان نه فقط مي توانستند وارد خیمه شوند، بلکه در 
همان جايي که موسا نمي توانست واردش شود، آشکارا گناه مي کردند. مي خوانیم: 
»و آن پسر، سمويیل، به حضور عیلي، خداوند را خدمت مي نمود، و در آن روزها 

کلام خداوند نادر بود و رويا مکشوف نمي شد.« )اول سمويیل 1:3( 
چرا کلام خداوند کمیاب بود؟ چون مکاشفات و کلام خدا، در »حضورش« يافت 
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مي شود. جايي که حضورش نیست، مکاشفه نیست و جايي که حضورش نادر است، 
مکاشفات نادرند و جايي که حضورش قوي است، مکاشفات بسیارند. در اين قسمت 
به ما گفته شده که چراغدان خداوند )حضورش( ضعیف و رو به خاموشي بود)فقدان 
حضور خدا(. اين وقايع در پايان دوران داوري عیلي و هنگامي که صندوق عهد در 
اسارت فلسطینیان بود، انجام گرفت. در آخرين روز زندگي عیلي، نامي اعلام شد: 

»ايخابود« که معنايش چنین بود: »جلال دور شده است.«
ديگر  در جاهاي  بود،  اندک  و  نادر  که حضور خدا  عیلي  از روزهاي  غیر  به   
عهدعتیق مي بینیم که حضور خدا واقعي و پر از مکاشفات است. در اين زمان خدا 
را  اين  نمي کند.  انتخاب  را  آشکارش  جلال  و  مي شود  نزديک  زيرکانه تر  راهي  از 
در مورد يعقوب مي بینیم، او با خدا کشتي گرفت و او را رودررو ديد ولي نه در 

جلال اش.
در اثر اين ملاقات، يعقوب در مکاشفه ي خدا رشد کرد و تبديل شد. )پیدايش 

24:32-30 را بخوانید(
يوشع خداوند را ديد ولي هرگز نفهمید کسي که با او صحبت مي کند، سردار 
لشکر آسمان است. از طرف ديگر، موسا براي ملاقات روي خداوند، فرياد برمي آورد 
و به او پاسخ داده مي شود: »روي مرا نمي تواني ديد، زيرا انسان نمي تواند مرا 
ببیند و زنده بماند.« )خروج 33: 20( ما اشتیاق موسا را براي ديدن خدا در جلال 
کامل اش مي بینیم اما او موفق نمي شود، در عوض يوشع و ديگران صورت خداوند 

را مي بینند و زنده مي مانند. چرا؟ چون خداوند را در تمامي جلال اش نديدند.

نور چهره ي او

نخست بیايید درباره ي جلال خداوند صحبت کنیم. عده اي آن را به شباهت مه، 
ابر و يا چیزي شبیه اين مي دانند و به همین دلیل چنین مي گويند: »واي، جلال خدا آن 
شب بر جلسه ريخته بود!« اما اين طرز برخورد، مکاشفه ي او را محدود و تاريک 

مي سازد چون بدون دانش است. )ايوب 2:38 را بخوانید(
نخست اين که جلال خدا ابر نیست. شايد بپرسید: »پس چرا جلال خدا در کتاب 
مقدس اغلب به صورت ابر ظاهر مي شود؟« چون خدا خود را در ابرها پنهان مي کند. 
او باشکو ه تر از آن است که ديده شود، پس ابرها صورت او را مي پوشانند، درغیر 
اين صورت هر جانداري در اطراف او از پا درمي آيد و بلافاصله مي میرد. به ياد 
داشته باشید که خدا به موسا گفت هیچ انساني نمي تواند صورت او را ببیند و زنده 
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بماند. اين پرسشي را پیش مي آورد: چگونه اشعیا، حزقیال و يوحناي رسول جلال 
خداوند را ديدند و اجازه يافتند درباره اش بنويسند؟

پاسخ ساده است، آنان در روح و بیرون از جسم بودند. جسمِ میرا نمي تواند 
در حضور خداوند قدوس و پري جلالش بايستد. او آتش فروزاني است که تاريکي 
در او جاي ندارد. )عبرانیان 29:12 و اول يوحنا 5:1 را بخوانید(. پولس درباره ي 

عیسا مي نويسد: 

»خدا اين را در وقت خود به انجام خواهد رسانید، همان خداي متبارک که حاکم 
يکتا و شاه شاهان و رب الارباب است. او را که تنها وجود فناپذير است و در نوري 
سکونت دارد که نتوان به آن نزديک شد، او را که هیچ کس نديده و نتواند ديد، تا ابد 

حرمت و توانايي باد. آمین« )اول تیموتائوس 15:6 و 16( 

عیسا در نوري ساکن است که هیچ کس نمي تواند او را ببیند. در واقع مزمورنويس 
بیان مي کند که خداوند نور را هم چون ردا مي پوشد. )مزامیر 2:104 را بخوانید(

نزديک  نور  از  قسمتي  چون  بنويسد  سادگي  به  را  اين  مي توانست  هم  پولس 
براي  را  او چنین واقعه اي  بود.  نموده  را در راه دمشق تجربه  او  نشدني حضور 

اگريپاس پادشاه چنین توصیف مي کند: 

»حوالي ظهر، اي پادشاه، در بین راه ناگهان نوري درخشان تر از نور خورشید از 
آسمان گرد من و همراهانم تابید.« )اعمال 13:26(

پولس صورت عیسا را نديد، او نوري را ديد که از او ساطع مي شد و هم چون 
خورشید درخشان بود. او در حضور جلال خداوند بود. نه خورشید صبحگاهي يا 
بعدازظهر، بلکه خورشید نیم روز. من به مدت دوازده سال در ايالت آفتابي فلوريدا 
زندگي کرده ام و هرگز لازم نبوده که از عینک آفتابي ام استفاده کنم. با اين حال، 
چند سال پیش همراه با لیزا به خاورمیانه سفر کرديم و در آن جا مجبور شدم از 
عینک آفتابي استفاده کنم. خورشید در مناطق صحرايي بسیار درخشان بود و در 

محدوده ي خط استوا درخشاني اش چند برابر مي شد.
دو  تا  صبح  يازده  از  اما  بود  تحمل  قابل  خورشید  بعدازظهر،  و  صبح  هنگام 
بعدازظهر بسیار درخشان تر مي شد. پولس مي گويد که نور عیسا از خورشید نیم 
روز خاورمیانه هم درخشان تر بوده است. لحظه اي فکر کنید که آخرين بار چه وقت 
به خورشید نیم روز مستقیماً خیره شده ايد؟ دشوار است مگر اين که به وسیله ي 
پوششي از ابرها يا پوششي ديگر انجام شود. جلال خداوند چندين مرتبه از اين 
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درخشان تر است.
که  هنگامي  است،  آخر  روزهاي  درباره ي  اشعیا  و  يوئیل  گفتار  توضیح  اين 
جلال خداوند آشکار مي شود و خورشید به خاموشي مي گرايد: »اينک روز خداوند 
با غضب و ستم کیشي مي آيد، تا جهان را ويران سازد و گناهکاران را از میانش 
هلاک نمايد. زيرا که ستارگان آسمان و برج هايش روشنايي خود را نخواهند داد. و 
آفتاب در وقت طلوع خود تاريک خواهد شد و ماه روشنايي خود را نخواهد تابانید.« 

)اشعیا 9:13 -10( 
آسمان  جاي  همه  در  که  را  ستاره ها  مي بینیم؟  چه  شب  نیمه  باز  آسمان  در 
اتفاقي مي افتد؟ ستاره ها  اما هنگام صبح وقتي خورشید طلوع مي کند، چه  هستند. 
کجا مي روند؟ آيا به جاي ديگري مي روند و هنگام غروب دوباره به جاي خود باز 
برايشان مي افتد؟ درجه ي  اتفاقي  است. پس چه  منفي  ترديد  بي  پاسخ  مي گردند؟ 
ديگر،  اندازه اي  به  خورشید  جلال  درجه ي  و  است  اندازه  اي  به  ستارگان  جلال 
پس وقتي خورشید طلوع مي کند، درخشش ستارگان به تاريکي مي گرايد. سر جاي 
خودشان مي مانند ولي ديده نمي شوند. به همین شکل هنگام بازگشت عیسا جلال 
او بیش تر از خورشید است و آن را خاموش خواهد نمود. ممکن است بماند ولي 
ديده نخواهد شد. واي! مي فهمید چرا پولس مي نويسد: »کسي را که انسان نديده و 

نمي تواند ببیند!« 
نور جلال خداوند برتر از تمام ديگر نورهاست، او نور کامل و نافذ است. به همین 
»به مغاره هاي صخره ها و حفره هاي  دنیا:  ثانويه اش مردمان  بازگشت  دلیل در 
خاک داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و کبرياي جلال وي هنگامي که او 
برخیزد تا زمین را متزلزل سازد. )اشعیا 19:2( يوحنا آن را چنین توصیف مي کند: 

»آن گاه پادشاهان زمین و بزرگان و سپهسالاران و دولتمندان و قدرتمندان، و هر 
غلام و هر آزادمردي در غارها و در میان صخره هاي کوه ها پنهان شدند. آنان 
خطاب به کوه ها و صخره ها مي گفتند: بر ما فرود آيید و ما را از روي آن تخت 

نشین و از خشم بره فروپوشانید.« )مکاشفه 16-15:6(

جلال خدا چیست؟

بیايید به اين پرسش پاسخ دهیم: جلال خداوند چیست؟ براي پاسخ، به مکالمه ي 
موسا با خدا رجوع مي کنیم. موسا نه فقط حضور خدا را مي خواست، بلکه درخواست 

مي کرد که جلال او را ببیند: 
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»مستدعي آن که جلال خود را به من بنمايي« )خروج 18:33(

به زبان عبري براي جلال، »کابود Kabowd« به کار مي رود و در لغت نامه ي 
کتاب مقدس چنین تعريف مي شود: »سنگیني چیزي که باعث احساس خوب مي شود.« 
هم چنین به معناي شکوه، فراواني و افتخار است. موسا از خدا مي خواست که »خود 

را در تمام پري ات به من آشکار نما« با دقت به پاسخ خدا گوش دهید:

»من تمامي احسان خود را پیش روي تو مي گذرانم و نام يهوه را پیش روي تو ندا 
مي کنم، و رافت مي کنم بر هر که رئوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که 

رحیم هستم.« )خروج 19:33(

موسا تمام جلال او را مي  خواست و خدا به او چنین پاسخ داد: »تمامي نیکويي 
من«

کلمه نیکويي در عبري »توب Tuwb« است و به معناي »خوب در بهترين حالت« 
مي باشد. به بیان ديگر بي دريغ.

سپس خدا مي گويد: »من نام خداوند را پیش رويت اعلام مي  کنم.« پیش از آن 
که پادشاهي زمیني به سرسراي قصر وارد شود، قاصدي نام او را اعلام مي کند. 
هم چنین ورود او با صداي شیپور و با افتخار نیز اعلام مي شود. بزرگي پادشاه 
آشکار مي شود، مهم نیست چه کسي پادشاه باشد، حضور باوقار او مردم را لبريز 
از احترام مي کند. اگر همین شخص با لباس هاي رسمي اما بدون گروه ملازمان در 
خیابان قدم بزند، چه طور؟ بسیاري از کنارش عبور مي کنند و بدون درکي از هويت 
او رد مي شوند. حضور او همانند جلالي که در سرسراي پادشاهي اش نفس گیر و 

قابل توجه است، نیست. 
خدا به موسا چنین چیزي را مي گفت: »من نام خودم را ندا خواهم کرد و از کنار 

تو با تمام شکوه عبور خواهم نمود.« 
در عهد جديد به ما گفته شده که جلال خدا در صورت عیساي مسیح آشکار 
شده است. )دوم قرنتیان 6:4( بسیاري که در حضور خداوند بوده اند، رويايي از 
عیسا ديده اند و به صورت او نگاه کرده اند. اين ممکن است، ولي به شما مي گويم 
که تمام جلال او را نديده اند. شايد ديگران بپرسند که شاگردان پس از رستاخیز 
عیسا به صورت اش نگريستند. درست است ولي آن جلالِ آشکار او نبود. در عهد 
عتیق هم افرادي بودند که خدا را ديدند و حضورش را تجربه نمودند ولي نه در 
مکاشفه ي جلال اش. خداوند در بلوطستان ممري نزد ابراهیم رفت ولي نه در جلال 
فکر  حتا  يوشع  و  گرفت  کشتي  خدا  با  يعقوب  بخوانید(  را   2-1:18 )پیدايش  اش. 

پشت پرده
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نمي کرد که خداوند روبه روي او باشد. )يوشع 13:5- 15 را بخوانید( و نیز ديگران. 
وقتي يوشع پیش از تسخیر اريحا به صورت خداوند نگريست، خداوند به صورت 
مرد جنگي نزد او رفته بود. يوشع در حالي که نمي دانست او کیست پرسید: »تو از ما 
هستي يا از دشمنان ما؟« آن گاه خداوند خود را به عنوان سردار لشگر خدا معرفي 

کرد و به يوشع گفت که کفش هايش را درآورد چون آن زمین مقدس بود.
يعقوب تمام شب را با خدا کشتي گرفت و سرانجام فرياد زد: »نام خودت را به 

من بگو« )پیدايش 29:32 را بخوانید(.
در  زدن  قدم  حال  در  و  رسمي  لباس  در  پادشاه  درباره ي  خود  مثال  به 
خیابان هاي پادشاهي اش - که توسط بسیاري شناخته نمي شود- بازگرديم. همین 
او مکاشفاتي هم  افتاد ولي درباره ي  اتفاق در مورد ملاقات هاي يوشع و يعقوب 

دريافت کردند.
او  با  عیسا  که  نخستین شخصي  بود.  هم صادق  رستاخیز  از  پس  امر  همین 
صحبت کرد، مريم بود که فکر کرد او باغبان است. )يوحنا 15:20-16( شاگردان 
در کنار ساحل با او ماهي خوردند )يوحنا 9:21-10( و در آغاز او را نشناختند و 
صداي او را تشخیص ندادند و تا وقتي که او کاري آشنا انجام نداد او را به جا 
نیاوردند. باز هم پس از رستاخیزش با دو شاگرد در راه عموآس قدم زد و با اين که 
پیش از مرگ اش از وقايع آگاه شده بودند، او را نشناختند. چون »قدرت تشخیص 
از ايشان گرفته شده بود.« )لوقا 16:24( و صورت، شکل و صدايش را نشناختند. 
حضورش  در  و  کردند  تجربه  را  حضورش  و  ديدند  را  او  صورت  آنان  همه ي 

مکاشفاتي دريافت نمودند ولي نه در ظهور کامل جلال اش.
اما يوحنا هنگامي که در جزيره ي پطموس بود، خداوند را در روح ديد و اين 
بار متفاوت از ملاقات کنار دريا او را در جلال اش ملاقات کرد. او عیسا را چنین 
توصیف مي کند: »و در دست راستش هفت ستاره داشت و از دهان اش شمشیري 
برّان و دودم بیرون مي آمد، و چهره اش چونان خورشید بود در درخشش کاملش. 
چون او را ديدم هم چون مرده پیش پاهايش افتادم. اما او دست راستش را بر من 
نهاد و گفت: بیم مدار، من اولم و من آخر.« )مکاشفه 16:1-17( حضور پرجلال خدا 

چنان قوي بود که يوحنا افتاد و فکر کرد مرده است.
 جلال خداوند همان چیزي است که خدا را تبديل به خدا مي کند. تمام شخصیت، 
اقتدار، قدرت و حکمت او که با هیچ چیزي قابل انکار نیست. اين حضور پرجلال در 
صورتي ديده مي شود که تنها قسمتي از وجودش به چشم آيد، مانند موسا که تنها 
پاها و پشت او را ديد و يا در مورد پولس در راه دمشق که هیچ شکلي از خداوند 
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نديد و تنها نور او را مشاهده کرد و صداي او را شنید.

مکان سکونت او

بیايید به نسل ابراهیم بازگرديم. هنگامي که خدا در آغاز، حضورش را بر کوه 
سینا آشکار نمود آنان واکنش نشان داده فرياد زدند: »اينک يهوه، خداي ما، جلال 
و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است، و آواز او را از میان آتش شنیديم؛ پس 
امروز ديديم که خدا با انسان سخن مي گويد و زنده است. و اما الان چرا بمیريم 
ديگر  را  خود  خداي  يهوه  آواز  اگر  راخواهد سوخت؛  ما  عظیم  آتش  اين  که  زيرا 
پرجلال  به حضور  نمي توانستند  آن ها   )25-24:5 تثنیه   ( مرد.«  خواهیم  بشنويم، 
اعمال خودپرستانه آلوده شده  او وارد شوند، چون وجدان هايشان به وسیله ي 
بود. بعداً هنگامي که خیمه برپا شد و خدا در آن ساکن گشت، قسمت دروني آن را 
»قدس الاقداس« نام نهادند؛ همان جايي که کاهن اعظم سالانه يک بار مي توانست 

بدان وارد شود.
در چنین فرصت استثنايي، کاهن براي کفاره ي گناه خود و تمام قوم قرباني را 
بر مذبح تقديم مي کرد و پس از آن در حوض آب شست وشو مي نمود و سپس با 
عبور از پرده به قدس وارد مي شد. تنها نور موجود، از چراغدان طلايي مي آمد که 
معرف عیسا، نور ما بود.)يوحنا 5:9 را بخوانید( هم چنین ناني در آن جا بود که از 
عیسا به عنوان نان حیات ما سخن مي گفت، )يوحنا 6: 48( سومین چیز، مجمر بخور 

بود که معرف زندگي پیوسته در دعا و پرستش بود.
هنوز  بود.  نشده  وارد  خدا  حضور  سکونت  مکان  به  هنوز  کاهن  حال  اين  با 
پرده ي ديگري وجود داشت که قدس را از قدس الاقداس و يا مقدس ترين مکان جدا 

مي ساخت. در آن جا حضور آشکار خدا بر تخت رحمت ساکن بود.
اين همان پرده اي بود که وقتي عیسا روح خود را تسلیم نمود، از بالا به پايین 
پاره شد. »در همان دم، پرده ي محراب گاه از بالا تا پايین دوپاره شد. زمین لرزيد 

و سنگ ها شکافته گرديد.« )متا51:27(
توجه کنید که اين پرده از بالا به پايین پاره شد، خدا آن پرده را پاره کرد نه 
انسان، چون او مي خواست بیرون بیايد. او جاي جديدي را براي سکونت اش آماده 
کرده بود. مسکني که او همیشه آرزويش را داشت؛ يعني قلب فرزندان تازه متولد 
شده اش. اين اتفاق چه وقت افتاد؟ پنجاه و سه روز بعد، در روز پنطیکاست، خدا در 

خیمه ي دلخواه اش ساکن شد و مي خوانیم: 

پشت پرده
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»ناگاه صدايي هم چون صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و خانه اي را که در 
آن نشسته بودند، به تمامي پر کرد.آن گاه، زبانه هايي ديدند هم چون زبانه هاي 
آتش که تقسیم شد و بر هر يک از ايشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر 
گشتند و آن گونه که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشید، به زبان هاي ديگر سخن 

گفتن آغاز کردند.« )اعمال 4-2:2(

همان طور که حضور خدا پیش از تمام شدن کار خیمه وارد آن نشد، وقتي عیسا 
گفت: »به انجام رسید، سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود«)يوحنا 30:19(، 
تازه آن وقت حضور خدا به حرکت درآمد و به طرف مکان سکونت جديدش که با 

خون بره ي ابدي آماده شده بود، حرکت نمود: 

»از آن جا که به خون عیسا مي توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شويم، يعني 
از راهي تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، و 
از آن جا که کاهني بزرگ بر خانه ي خدا داريم، بیايید با اخلاص قلبي و اطمینان 
ايمان به حضور خدا نزديک شويم، درحالي که دل هايمان از هر احساس  کامل 
تقصیر زدوده و بدن هايمان با آب پاک شسته شده است. بیايید بي تزلزل، امیدي 
امین است.«  نگاه داريم، زيرا وعده دهنده  به آن معترفیم، هم چنان استوار  را که 

)عبرانیان 23-19:10(

به  نیاز  است،  ساکن  مکان  مقدس ترين  در  که  کسي  به  شدن  نزديک  براي  ما 
جسارت و شهامت داريم. اين مکان در معبد يا هیکل نیست، بلکه در بدن هاي ماست! 
نمود.  مکان  نقل  تقديس شده اند،  عیسا  قرباني  با  که  هايي  انسان  قلب  به  بله، خدا 
اغلب هنگامي که او را صدا مي  کنیم، تصورمان اين است که وارد مکاني مي شويم 
که میلیون ها مايل از ما دورتر است. نه، سکونت او در قلب هاي ماست، هنوز ياد 

نگرفته ايم که به درون خودمان رجوع کنیم، در عوض به بیرون خیره مي شويم.
عهد جديد به ما مي گويد: »در دل خود مگو کیست که به آسمان صعود کند؟ يعني 

تا مسیح را فرود آورد.« )رومیان 6:10(
بله خدا هیکلي فیزيکي واقع در آسمان سوم دارد. اما او آن چنان مشتاق صمیمت 
با قوم اش بود که در عهد عتیق خیمه اي را بر روي زمین براي اقامت اش برگزيد 
تا حضورش را آشکار سازد. اکنون او مکان ديگري براي اقامت اش انتخاب نموده؛ 
در قلب کساني که زندگي خودشان را به عیسا سپرده اند و از او خواسته اند تا از 
روح القدس پُرشان سازد. او مکاني را برگزيده که نزديک ترين مکان به معشوق 
و محبوب اش باشد. وقتي به او که در قلب مان ساکن است نزديک مي شويم، هم 
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زمان به مکاني وارد شده ايم که هیکل خداست و میلیون ها مايل از ما فاصله دارد. 
چه طور؟ در روح خدا، فاصله معنا ندارد. بودن در حضورش يعني بودن در هیکل 
خدا واقع در آسمان با عیسا و پدر، چون او روح مسیح و روح خداست. )رومیان 

9:8 را بخوانید(
امیدي را که به آن معترفیم، هم چنان  نويسنده مي گويد که »بیايید بي تزلزل، 

استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امین است.« )عبرانیان 19:6(
پاره شدن پرده ي کهنه، براي هر پرستنده اي در اين دنیا راهي را باز نمود که به 
حضور خدا با شکلي جديد و زنده وارد شود. اکنون پرده، جسم ماست. اگر بتوانیم 
به سوي ديگر جسم مان عبور کنیم - از طريق انکار نفس و قرباني آن- به قدس 
الاقداس جديد وارد مي شويم که در آن ارتباط دايمي ممکن و حضور او تبديل به 

واقعیتي پايدار مي گردد.
او تضمین کرده که اگر با قلبي درست به او نزديک شويم، حضورش را آشکار 
خواهد ساخت. او هرگز نگفته که اين حضور منحصر به زماني محدود و يا خاص 
مي باشد، همان طور که حضور او در خیمه اش دايمي بود، حضورش در خیمه ي 

قلب ما نیز دايمي است.
نزديک  شما  به  او  و  شويد  نزديک  خدا  »به  بشنويد:  دوباره  را  يعقوب  کلمات 

خواهد شد.«
 چه امیدي! چه اطمینان خالصي! وعده هاي خدا از دهان خودش: »تا به واسطه ي 
دو امر تغییرناپذير، که ممکن نیست خدا درباره ي آن ها دروغ بگويد، ما از دلگرمي 
بسیار برخوردار شويم، ما که گريخته ايم تا امیدي را که پیش روي ما قرار داده 

شده است، به چنگ گیريم.« )عبرانیان 18:6(
اين چه امیدي است؟ اگر ما به او نزديک شويم، او به ما نزديک خواهد شد. او 

تضمین کرده است.
پس چرا بسیاري از حضور آشکار او لذت نمي برند؟ آ. و. توزر فرياد مي زند: 

»با پاره شدن جسم عیسا، پرده از میان برداشته شده و هیچ چیز نمي تواند ما را 
از ورود منع کند، پس چرا درنگ مي کنیم؟ چرا روزهاي زندگي مان را بیرون از قدس 
الاقداس و بدون نگاه کردن به خدا مي گذرانیم؟ مي شنويم که داماد مي گويد: »اي 
کبوتر من که در شکاف هاي صخره و در ستر سنگ هاي خارا هستي، چهره ي 
خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زيرا که آواز تو لذيذ و چهره ات خوش 

)غزل غزل ها 14:2( نما است.«   

پشت پرده
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حس مي کنیم که اين دعوت براي ماست ولي نزديک نمي شويم، سال ها مي گذرد 
و ما بیرون از خیمه  ي خدا خسته و پیر مي شويم. چه چیز مانع ماست؟« ) تعقیب 

خدا( 
را منع مي کند؟ چرا در درون خودمان  ما  باقي است، چه چیز  سؤال همچنان 
کشمکش داريم و به کوري مان ادامه مي دهیم. چرا چنین خسته و ناامیديم در حالي 
که امیدي بي نظیر در وعده هاي اوست و هرگز از دست نمي رود؟ در ادامه به دلايل 
و موانع دوري از اين رابطه ي عالي و مشارکت با خدا مي پردازيم تا چنین ارتباطي 

براي هر ايمان دار ممکن شود.

پرسش هاي آموزشي

1( در آغاز اين فصل چنین سوالي پرسیده شد: »چرا بسیاري خود را از داشتن 
رابطه اي معقول با خدا محروم مي کنند؟ چرا مسیحیتي بدون مسیح را در پیش 
اين  به  کنیم؟« چگونه  زندگي  بدون صمیمیت  که  گرفتیم  ياد  گرفته ايم؟ چگونه 

سوالات پاسخ مي دهید؟

اخیر،  سال  پنج  روابط  مي گويند  شناسان  روان   که  مي کند  اشاره  نويسنده   )2
شخصیت ما را مي سازند. او مي گويد که اين نظريه در کلام خدا تأيید مي شود: 
»فريب مخوريد، معاشر بد، اخلاق خوب را فاسد مي سازد. )اول قرنتیان 33:15( 
خواهد  جاهلان ضرر  رفیق  اما  خواهي شد،  حکیم  و  کن  رفتار  حکیمان  »با  و 
را  حالت  دو  هر  که  بوده  زمان هايي  زندگي شما  در  آيا   )20:13 )امثال  يافت.« 

تجربه کرده باشید؟ نتیجه چه بوده است؟
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»خدا به ايشان صمیمت را پیشنهاد داد، ولي نمي توانستند آن را به دست آورند.«

مي شود.  ايجاد  گرسنگي  قلبم  در  مي نويسم،  را  آغازين  فصل هاي  اين  وقتي 
صحبت درباره اش شعله را تندتر مي کند و اشتیاق ام را براي تعقیب کسي که ما را 
چنین بي نظیر دوست دارد، افزايش مي دهد. او تک  تک ما را در تمام اعصار همواره 

تعقیب نموده است، با اين حال او سهل الوصول نیست.
او پادشاه بزرگ، مقدس و شايسته ي احترام است. پس بدون آن که به »ترس 

مقدس« اشاره کنید، نمي توانید درباره ي »نزديک شدن« حرف بزنید.

راه هاي متفاوت 

يکديگر  از  »حقیقت«  و  دوستي«  وجوگران  »جست  پیغام هاي  مورد  اين  در 
متفاوت اند. اين پیغام ها مي توانند در هر مذهب يا حیطه اي وجود داشته باشند و 
مي گويند که خدا به هر حال براي انسان اشتیاق دارد و مي خواهد او را برکت دهد. 
اما چنین پیغام هايي نادرست اند چون قدوسیت خدا را از قلم انداخته اند. اغلب چنین 
امري بدون غرض ورزي انجام مي شود، بعضي تراژدي مذهب را ديده يا تجربه 
کرده اند و عده اي ديگر تنها مي خواهند مردم را محبوب و پربار ببینند. بعد متأسفانه 
پیغام هايي موعظه مي شوند که نمي توانند پیروان بسیار جذب کنند. کساني که قبلًا 
دچار مذهب شده اند و اکنون فقط دوست داشتن را موعظه مي کنند، خدا را کسي 
مي دانند که تاوان بي قانوني و دنیاپرستي ما را مي  پردازد، و در راه ها و تصمیم 
گیري هايشان خودخواه هستند. چنین عقیده اي نمي پذيرد که براي شنیدن کلام خدا 
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بايد به حضورش رفت اما اگر صداي خدا را مي شنیدند، مي فهمیدند که براي نزديک 
شدن به او راهي جز طريق تقدس و ترس مقدس وجود ندارد.

اين پیغام ها، »خداي آسان« را موعظه مي کنند ولي زندگي خارج از ترس خداوند، 
به معناي دوري حضور او از انسان است.

در حرمت

درباره ي حضور خدا همیشه حقیقتي ثابت و بدون تغییر وجود داشته است که 
در آيه ي زير به چشم مي خورد: 

که  آناني  بر  است  ترسناک  و  مقدسان  جماعت  در  است  مهیب  نهايت  بي  »خدا 
گرداگرد او هستند.« )مزامیر 7:89( 

بیايید قسمت دوم آيه را دوباره بخوانیم: »خدا ترسناک است بر آناني که گرداگرد 
او هستند« اين همیشه درست است و يادآوري مي  کند که خدا هرگز حضورش را 
در فضايي که برايش احترام قايل نیستند، آشکار نمي سازد. او در مکاني که به او 
بیش ترين احترام، اعتبار و بزرگداشت را اختصاص ندهند، ظاهر و ساکن نمي شود. 
مسأله اين نیست که پرستش هايمان را چگونه مي خوانیم و يا تعلیم و موعظه  مان 
چه کیفیتي دارد و يا شکل دعايمان چگونه است، اگر به او احترام نگذاريم، او نزديک 
نمي  شود و خود را ظاهر نمي سازد. همان طور که در مورد عیلي و پسران اش 

انجام شد.
در طول سال ها، بارها به مکان هايي وارد شده ام که صدها يا هزاران مسیحي 
جمع شده اند، اما متأسفانه حضور خدا وارد نشده است. چون ترس خدا در مردم و 
حتا در مواقعي در رهبران نبوده است. گروه پرستش ممکن است عالي باشد، همراه 
با پرچم  داران و رقصندگان و خوانندگان و نوازندگان ماهر. جلسات ممکن است با 
بهترين نوآوري ها و خدمات فني و ارتباطي برگزار شوند؛ همراه با خنده و سرگرمي 
ولي چیزي در آن جا کم است، فضا خالي از حضور خداست. واقعیت غم انگیز اين 
است که بیش تر افراد غافل اند از اين که حضور خدا در آن جا نیست. )اجازه دهید 
اشاره کنم که راه هاي ارتباطي جديد به هیچ وجه مانع از انتقال حضور خدا نیستند. 
من در فضاهاي فوق مدرن بوده ام و از فراواني حضور خدا لذت برده ام. حضور 
خدا هیچ ربطي به تکنولوژي و يا نبودن آن ندارد بلکه به عکس العمل و چگونگي قلب 

ما بستگي دارد.(
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در چنین وضعیت هايي خداوند مرا به صحبت در مورد اطاعت و ترس خداوند 
راهنمايي مي کند و هر بار که دعوت به توبه انجام مي شود، پاسخي عظیم را شاهديم 
که اغلب در برگیرنده ي خود رهبران نیز هست. همیشه پیش از انجام دعاي پاياني 
حضور خدا آشکار مي شود و مردم شروع به اشک ريختن مي کنند. چرا چنین اتفاقي 
مي افتد؟ چون خدا به کسي نزديک مي شود که نسبت به او محبت، احترام و ترس 

مقدس دارد. به همین دلیل يعقوب مي گويد: 

»به خدا نزديک شويد، که او نیز به شما نزديک خواهد شد. اي گناهکاران، دست هاي 
خود را پاک کنید، و اي دودلان، دل هاي خود را طاهر سازيد. به حال زار بیفتید و 
ندبه و زاري کنید. خنده ي شما به ماتم ، و شادي شما به اندوه بدل گردد.« )يعقوب 

)9-8:4

در ابتدا با نگاه کردن به اين آيات، ممکن است فکر کنید که يعقوب با بي ايمانان 
يعقوب  اما  مي خوانیم.  »گناهکاران«  را  نیافتگان  نجات  اغلب  چون  مي کند  صحبت 
کساني  با  او  مي خواند.  »برادران«  را  شنوندگان اش  خود  نامه ي  در  بار  پانزده 
صحبت مي کند که از نو متولد شده اند. پس بیايید کلمه ي گناهکار را بررسي کنیم 

که در يوناني کلمه ي »هامارتولوس« مي باشد.
لغت نامه معناي تحت اللفظي آن را »کسي که به هدف نزده« مي نويسد. درست 
است که اين کلمه مي تواند به افراد فاقد نجات اشاره کند ولي در مورد مسیحیان 
نیز به کار برده مي شود. در متن بالا مي تواند به ايمان داري که در ذهن خود به 
هدف نزده و در خلقت تازه کارها يا رفتارهاي اشتباه را تکرار کرده اشاره نمايد، 

او ادامه مي دهد: 
»دل هاي خود را پاک کنید اي دو دلان« و با اين بیان به سراغ ريشه ي به هدف 

نزدن ايمان داران مي رود.
مهم تر از هر چیز ديگر آن است که بفهمیم ترس خداوند از قلب شروع مي شود 
گفت:  قوم اش  به  نقطه اي  در  خدا  مي سازد.  آشکار  بیروني  اعمال  در  را  خود  و 

)به عبارت نزديک شدن توجه کنید( 
»چون که اين قوم از دهان خود به من تقرب مي جويند و به لب هاي خويش مرا 
تمجید مي نمايند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترس ايشان از من وصیتي 

است که از انسان آموخته اند.« )اشعیا 13:29(

نزديک شدن به خدا همیشه در قلبي آغاز مي شود که از خدا مي  ترسد و او را 
بیش از هر چیز و هر کس ديگر دوست دارد و نه فقط در اعمال بیروني مشهود 
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است، بلکه در انگیزه ي قلبي.
با  پس در معناي تحت اللفظي، ترس خداوند به عنوان حالت و طرز رفتار قلب 

خداست.
ترس خدا يعني احترام، ارج گذاشتن و بزرگداشت او در بالاترين درجه و نیز 
نیايش، ارادت و ماندن در ترس و هیبت نسبت به او. لرزيدن و بیش ترين احترام به 

او، به حضورش و فرامین و خواسته هايش. اين تنها آغاز راه است.

آمدن به حضور خدا با هتک حرمت

گاهي براي درک ماهیت چیزي، دانستن آن که موضوع مورد نظر ما چه نیست، 
کمک مان مي کند. مثالي عالي براي نزديک شدن به حضور خدا بدون ترس مقدس 

در زندگي دو پسر هارون به چشم مي خورد.
پیش از برپا داشتن خیمه، خدا به موسا فرمان داد: »و تو برادر خود، هارون و 
پسران اش را با وي از میان بني اسرايیل نزد خود بیاور تا براي من کهانت بکند، 

يعني هارون و ناداب و ابیهو و العازار و ايتامار، پسران هارون.« )خروج 1:28(
اين مردان انتخاب شدند و براي خدمت به خداوند و ايستادن در شکاف براي 
مردم مهارت يافتند. آنان اقتدار نزديک شدن به حضور خدا را داشتند. معیارها و 
نحوه ي پرستش آن ها به وسیله ي دستورالعمل خاص خدا به موسا، تعیین شده 

بود.
پس از تمرين، تقديس شدند و آن گاه حضور خدا خیمه را پر کرده و خدمت 

ايشان شروع شد.
ولي حتا پس از آن که جلال خدا در خیمه آشکار شده بود، براي دو نفرشان 

زياد طول نکشید. مدتي بعد: 

»و ناداب و ابیهو، پسران هارون، هر يکي مجمره ي خود را گرفته، آتش بر آن ها 
نهادند. و بخور بر آن گذارده، آتش غريبي که ايشان را نفرموده بود، به حضور 

خداوند نزديک آوردند.« )لاويان 1:10(

دقت کنید که ناداب و ابیهو، آتش غريبي به حضور خدا روشن کردند. يکي از 
توجهي  بي  يا  »بي حرمتي  است:  وبستر چنین  نامه ي  لغت  در  غريب  تعريف هاي 
نسبت به چیزي مقدس، هتک حرمت«. يعني با آن چه خدا مقدس نامیده، هم چون 
چیزي پیش پاافتاده رفتار کنیم. اين دو مرد مجمرها را به دست گرفته، براي پرستش 
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خداوند آماده شدند و آن ها را با آتش و بخور دلخواه خودشان پر کردند نه به 
شکلي که خدا گفته بود. آنان نسبت به آنچه مقدس بود، بي دقت بودند و اين، به 

نااطاعتي رهنمون شان شد.
آنان با هتک حرمت به حضور خداوند نزديک شدند و با آن چه مقدس بود، به 

عنوان چیزي معمولي و عادي برخورد نمودند. ببینید چه اتفاقي افتاد: 

»و آتش از حضور خداوند به در شده، ايشان را بلعید و به حضور خداوند مردند.« 
)لاويان 2:10(

اين دو مرد به خاطر بي حرمتي شان بلافاصله داوري شدند و به مرگ فوري 
دچار گشتند. اين هتک حرمت در حضور خدا انجام شد و کاهن بودن شان، دلیل بر 
معاف شد ن از احترام به خدا نمي شد. با نزديک شدن به خداي قدوس و رفتار با او 
به عنوان شخصي معمولي دچار گناه گرديدند. آنان با حضور خدا بسیار خودماني 

برخورد نمودند.
کلمات موسا را بلافاصله پس از داوري شان بشنويد و به کلمات »به من نزديک 

آيند« دقت نمايید: 

»پس موسا به هارون گفت: اين است آن چه خداوند فرموده، و گفته است که از 
آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم شد و در نظر تمامي قوم جلال 

خواهم يافت.« )لاويان 3:10(

نمي تواند  شخصي  هیچ  مي گويد  خدا  است.  شمول  جهان  و  ابدي  فرماني  اين 
به او سبک سرانه و با رفتاري بي دقت نزديک شود. او بايد توسط افرادي که به 

حضورش وارد مي شوند، محترم و مقدس شمرده شود.
خدا به روشني مي گويد که بي حرمتي نمي تواند در حضور او جايي داشته باشد، 
ولي ناداب و ابیهو به اين مساله توجهي ننمودند. امروزه هم تفاوتي نکرده، او همان 
خداي قدوس است. نمي توانیم انتظار داشته باشیم که با رفتاري بدون احترام، به 

حضور او پذيرفته شويم.
هیچ استثنايي به خاطر روابط خانوادگي وجود ندارد. اين دو کاهن، برادرزاده هاي 
موسا و پسران هارون بودند ولي هر دو مي دانستند که خواستن داوري خدا بهتر 
است، چون فقط او عادل است. در واقع موسا به هارون و دو پسر ديگرش اخطار 
به معناي  نکنند وگرنه آن ها هم خواهند مرد. چون سوگواري  داد که سوگواري 
بي حرمتي به خداوند بود، پس جسد ناداب و ابیهو را به خارج از اردوگاه بردند و 
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به خاک سپردند.
اين دو مرد جوان، دستورالعمل خاص خدا را دست کم گرفتند، آنان بدون حرمت 
و ترس مقدس به حضور خدا آمدند و چنین وضعیت قلبي، باعث نااطاعتي شان شد. 

مي بینیم که ريشه ي گناه، فقدان ترس خداوند است.

وحشت از خدا مخالف  ترس خداست

وقتي خدا بر کوه سینا به فرزندان اسرايیل نزديک شد، نتوانستند در حضورش 
به  که  اين  براي  موسا  و  نداشتند  را  خداوند  ترس  که  بود  آن  دلیل اش  بايستند. 

خداوند نزديک شان کند، گفت: 

»مترسید، زيرا خدا براي امتحان شما آمده است، تا ترس او پیش روي شما باشد و 
گناه نکنید.« )خروج 20:20(

موسا گفت: »نترسید« چون خدا براي امتحان شما آمده تا »ترس او پیش روي 
شما باشد.« اين ممکن است جمع اضداد به نظر برسد، ولي چنین نیست.

موسا بین وحشت کردن از خدا و ترس خداوند تفاوت قايل شد و اين تفاوت 
بسیار زياد است. کسي از خدا وحشت دارد يا مي ترسد، که چیزي را مخفي مي کند. 
او نمي خواهد نزديک شود چون نور خالص حضور خدا آنچه را مخفي کرده، آشکار 

خواهد ساخت.
پولس به ما مي گويد: »اما هر آنچه به وسیله ي نور افشا گردد، آشکارا ديده 

مي شود.« )افسسیان 13:5(
خدا نمي خواهد از او وحشت کنیم ولي مي خواهد از او بترسیم. پولس مي نويسد: 
»زيرا روحي که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط 
بلکه  نیست  ترس  »در محبت،  مي  نويسد:  يوحنا  و   )7  :1 تیموتائوس  )دوم  است.« 
محبت کامل ترس را بیرون مي راند؛ زيرا ترس از مکافات سرچشمه مي گیرد و 

کسي که مي ترسد، در محبت به کمال نرسیده است.« )اول يوحنا 18:4(
اين مردان درباره ي روح ترس صحبت مي کنند و نه ترس مقدس خدا، چون عهد 
جديد مي گويد: »نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوريد« )فیلیپیان 2: 12( و باز 
هم: »و خدا را با ترس و هیبت عبادتي پسنديده نمايیم، زيرا خداي ما آتش سوزاننده 
است.« )عبرانیان 28:12 -29( پطرس اغلب روراست تر است و مي  نويسد: »مقدس 
باشید، زيرا که من قدوس ام. اگر او را که بر عمل هر کس بي غرض داوري مي کند 
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پدر مي خوانید، پس دوران غربت خويش را با ترسي آمیخته با احترام بگذرانید.« 
که  را  مقدس  ترس  نمي توانید  عبارات  اين  خواندن  هنگام   )17-16:1 پطرس  )اول 

قسمت حیاتي مسیحیت وعهد جديد است، ناديده بگیريد.
او  »تا ترس  به مردم مي گويد:  توجه کنید که وقتي حضور خدا مي آيد، موسا 
از گناه حفظ  را  اين محبت خدا نیست که ما  نکنید.«  باشد و گناه  پیش روي شما 
مي کند، بلکه ترس خداست. پولس مي گويد: »نجات خود را ترسان و لرزان به عمل 
آوريد« نه با »محبت و مهرباني«. در نامه اي ديگر مي گويد از آن جا که وعده ي خدا 
را براي ساکن شدن حضورش در خود داريم: »حال که اين وعده ها از آنِ ماست، 
بیايید خود را از هر ناپاکي جسم و روح بزدايیم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال 

رسانیم.« )دوم قرنتیان 1:7( دقت کنید که نمي گويد در »محبت خدا«.
هرگز ملاقاتم را با خادمي معروف که به خاطر کلاه برداري به زندان افتاده بود، 

فراموش نمي کنم.
از او پرسیدم: »چه وقت از محبت عیسا دور شدي؟«

 به من نگاه کرد و بدون ترديد گفت: »هرگز«. با تعجب گفتم: »پس در مورد کلاه 
برداري و قانون شکني چه طور؟«

او نترسیده ام!«  از  گفت: »جان، من همیشه خدا را دوست داشته ام، ولي هرگز 
بعد چیزي گفت که مرا میخ کوب کرد: »جان، میلیون ها مسیحي آمريکايي شبیه من 
وجود دارند، آن ها عیسا را نجات دهنده مي خوانند و دوستش دارند ولي به عنوان 

خداوند به او احترام نمي گذارند.« 
فهم  و  تصور  با  مي  توانیم  ما  که  فهمیدم  تابید.  درونم  به  نوري  لحظه  آن  در 
خودمان تصوير »عیسايي« را بسازيم که عیساي حقیقي نباشد. چون کتاب مقدس 
مي گويد ترس خداوند آغاز و ابتداي شناخت صمیمانه ي خداست. )امثال 7:1 و 5:2 

را بخوانید( فهمیدم که آن مرد تصوير نادرستي از عیسا را دوست داشته است.

کاش از من مي ترسیدند

موسا به روشني گفت که گناه ما را از صمیمت با خدا دور نگه مي دارد اما ترس 
خداوند ما را از گناه. خداوند به مردمي که با او در عهد بودند، گفت: »لیکن خطاياي 
شما در میان شما و خداي شما حايل شده است و گناهان شما روي او را از شما 
پوشانیده است تا نشنود.« )اشعیا 2:59( توجه کنید که مي گويد گناهان مان »ما« را 
از او جدا نموده است و نه »او« را از ما. وقتي او اين عبارات را مي گويد، با قوم 
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خودش حرف مي زند و نه با کافران. ما کساني هستیم که خودمان را از صمیمت 
که  از کسي  متفاوت  است.  مقدس  ترس  نداشتن  آن  و ريشه ي  کرده ايم  دور  خدا 
و  نمي کند  پنهان  را  دارد چیزي  مقدس  ترس  که  مي کند، شخصي  خدا وحشت  از 
مي داند که زندگي اش کتاب گشوده اي است پیش روي خدا. او خواسته هاي خدا را 
بر هرچیز ديگري ترجیح مي دهد و برايش بسیار مهم تر از خواسته هاي دوستان، 
خانواده يا حتا جان خودش است. درک مي کند که هیچ چیز مهم تر از اطاعت خدا 
نیست و خود را انکار کرده، صلیب اش را برداشته و عیسا را دنبال مي کند. او براي 

خدا زندگي مي کند.
اين توصیف زندگي موسا است، او از خدا مي ترسید ولي اسرايیل نمي  ترسیدند 
بلکه خواسته ها، احتیاجات و راحتي خود را بر خواست خدا ترجیح مي دادند. به خدا 
ايمان نداشتند اما مکرراً مي  گفتند که ايمان دارند. آنان همواره در شک بودند ولي 
به زبان چیز ديگري اعلام مي کردند. کلام، خواست و دستورات خدا را بر همه چیز 
ترجیح نمي دادند چون از او نمي ترسیدند و در حقیقت او را دوست نداشتند. چرا؟ 

چون هرگز رابطه اي واقعي را با او تجربه نکرده بودند.
براي مخفي  زيرا چیزهايي  مي کردند  نشیني  عقب  از حضورش  دلیل  همین  به 
کردن از نور حضور او وجود داشت. مي دانستند که بالاخره اين نور مجبورشان 
مي کند که بین شهوات و کسي که مي  خواهند خدمت اش کنند، يکي را انتخاب کنند.

وقتي اسرايیل عقب نشیني کرد، موسا نزديک شد. حالا بايد به خداوند مي گفت 
مردمي که با چنان شکل عجیب و بي نظیري از اسارت آزاد کرده بود و نزد خودش 

آورده بود، نمي  خواهند به او نزديک شوند.
موسا لحظه  اي صبر کرد، ولي خدا مي  دانست و موسا را با جواب اش غافل گیر 
نمود: »آواز سخنان اين قوم را که به تو گفتند، شنیدم؛ هر چه گفتند نیکو گفتند.« 
به  فقط  نه  کنم،  موسا تصور  در صورت  را  زدگي  مي توانم شگفت   )28:5 تثنیه   (
اين خاطر که مي ديد خدا کلمه به کلمه ي حرف هاي قوم اش را مي داند )چه طور 
فراموش مي کنیم که او همه چیز را مي داند( بلکه از درستي آنچه گفته بودند، در 

تعجب بود. آن گاه موسا چیزي شبیه اين گفت: 

»چرا نمي توانند به تو نزديک شوند؟« مي توانید غم را در صداي خدا بشنويد وقتي 
توضیح مي دهد که چرا مردم نمي توانند نزديک اش شوند: »کاش که دلي را مثل اين 
داشتند تا از من مي ترسیدند و تمامي اوامر مرا در هر وقت به جا مي آوردند، تا 

ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نیکو باشد.« )تثنیه 29:5( 
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خدا با جواب اش دو موضوع را آشکار کرد: نخست، غیرممکن است بتوان بدون 
ترس مقدس به خدا نزديک شد و دوم، نتیجه ي اين ترس، اطاعت از فرامین اوست.

فرزندان اسرايیل مي دانستند که چگونه حرف بزنند و چه بخواهند، ولي قلب شان 
خالي از ترس خدا بود. همیشه از قلب ما شروع مي  شود و در اطاعت مان آشکار 
مي گردد. سپس خداوند يکي از غم انگیز ترين عبارات عهد عتیق را گفت و اين پیغام 

را از طريق موسا به قوم اش داد: 

»برو و ايشان را بگو به خیمه هاي خود برگرديد.« )تثنیه 30:5(

قلب خدا چگونه شکسته شد و قلب موسا چه سنگین بود وقتي که بازمي  گشت. 
اکنون قلب من هم آن را حس مي کند. خدا به يک دلیل آنان را از مصر بیرون آورده 
بود: تا نزد خودش آورد ولي آنان نخواستند )خروج 4:19 را ببینید( اين هدف الاهي 
نشیني  عقب  قوم  داشت،  را  خود  ظهور  امکان  وقتي  اما  بود  عظیم اش  آزادي  از 
کردند و نتوانستند در حضورش بايستند چون از او نمي ترسیدند. آنان مي  بايست 
به خیمه هايشان بازمي  گشتند و از حضور و صدايش دور مي ماندند. او به ايشان 

صمیمیت اش را پیشنهاد کرد ولي آنان با خواست خودشان، آن را رد نمودند. 

دوستي با خدا

به  مردم  فرستادن  از  پس  که  بشنويد  موسا  به  را  خدا  کلام  ديگر،  سوي  از 
خیمه هايشان مي گويد: »اما تو دراين جا پیش من بايست تا با تو سخن گويم« )تثنیه 

)31:5
لذت  چه  اي!  شادي  چه  گويم«  تو سخن  با  تا  بايست  من  پیش  جا  »اين  واي! 

فراواني! چه امتیاز دور از فهمي!
موسا دعوت شد تا در حضور خدا بماند و قلب او را بشنود. چیزي بهتر از اين 
در دنیا وجود ندارد. دعوت شدن براي ماندن در حضور کسي که در حکمت، محبّت، 
علم و قدرت، نامحدود است. نزديک شدن به کسي که تمام آسمان اشتیاق اش را 

دارد و محبت اش مي کند. از موسا چنین دعوتي به عمل آمد.
موسا ترس خدا را داشت و به همین دلیل توانست با او رابطه ي صمیمي داشته 
باشد و گواه آن را در کلمات مزمورنويس مي بینیم: »طريق هاي خويش را به موسا 
تعلیم داد و عمل هاي خود را به بني اسرايیل.« )مزامیر 7:103( موسا پیش از آن 
که خدا کاري انجام دهد، درباره ي آن مي دانست، چون خداوند مي خواست قلب اش 
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را با موسا مشارکت دهد و موسا در حضور او باقي ماند. ولي مردم نتوانستند به 
حضور او وارد شوند.

اسرايیل خدا را با پاسخي که به دعاهايشان مي داد، شناختند ولي از هدف ها، 
خواست ها، نقشه ها يا چیزهاي ديگر در عمق قلب خدا خبر نداشتند. آن ها مي دانستند 
که او چه کرده، ولي نمي دانستند چرا چنین کرده است. موسا او را به وسیله ي آنچه 

در مکان مخفي گفته شده مي شناخت. 
يکي از دوست داشتني ترين آيه ها براي من اين است: »سرّ خداوند با ترسندگان 

اوست و عهد او تا ايشان را تعلیم دهد.« )مزامیر 14:25(
مي توان بدون تغییر دادن متن چنین گفت: »سرّ خداوند با ترسندگان اوست و 

عهد او تا راه هاي خود را به ايشان تعلیم دهد.« 
همه ي ما رازهايي داريم )هر رازي بد نیست( که آن ها را با همه ي آشنايان خود 
در میان نمي  گذاريم بلکه در اين مورد فقط به دوستان صمیمي خود اعتماد مي کنیم. 
دلیل خوبي وجود دارد: چون مي دانیم که آن ها اسرار ما را براي ضربه زدن به ما 
يا سواستفاده به کار نخواهند برد. مي دانیم از آنچه براي ما ارزشمند است، مراقبت 
مي کنند. مي دانیم که آنچه با ايشان در میان مي گذاريم را بد تعبیر نکرده و يا براي 
نفع شخصي شان از آن استفاده نمي کنند. آنان قلب ما را مي شناسند و در فکرشان 

بهترين ها را براي ما خواستارند.
خدا نیز چنین است، او اسرارش را با کساني که فقط نگران خواست ها و منافع 
خودشان هستند، در میان نمي گذارد. اسرارش را با کساني درمیان مي گذارد که قلب 
او را دارند و زندگي هايشان را قرباني کرده اند؛ کساني که او دوست مي خواندشان. 
به  متعلق  خدا  با  »دوستي  مي کند:  تأيید  را  مفهومي  چنین   )NLT( ديگر  ترجمه اي 
کساني است که از او مي ترسند، او با چنین کساني اسرار عهدش را در میان مي  

گذارد.« )مزامیر 14:25( 

ابراهیم، دوست خدا

در عهد عتیق مردي هست که »دوست خدا« نامیده مي شود؛ نام او ابراهیم است. 
چرا او دوست خدا بود؟ پاسخ در بزرگ ترين آزمايشي که در آن قرار گرفت، يافت 

مي شود.
او بیست و پنج سال براي وعده ي خدا صبر کرده بود، پسري براي او و همسر 
نازايش سارا به دنیا آمد. مدت ها پس از سن طبیعي بارداري، خدا پسري به ايشان 
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داد که نام اش را اسحاق گذاشتند، به معناي خنده. اين مرد جوان بیش از آنچه اهل 
خانه اش تصور مي  کردند، به آنان شادي هديه داد. خدا ديد که در اين خانواده محبت 
عمیقي بین ابراهیم و پسرعزيزش در حال رشد است. اين زمان، زمان آزمايش بود 
و خدا از ابراهیم خواست: »اکنون پسر خود را، که يگانه ي توست و او را دوست 
مي داري، يعني اسحاق را بردار و به زمین موريا برو و او را در آن جا، بر يکي از 

کوه هايي که به تو نشان مي دهم، براي قرباني سوختني بگذران.« )پیدايش 2:22(
مي   توانید بهت زدگي ابراهیم را در برابر چنین درخواستي تصور کنید؟ او فرزند 

موعود بود، کسي که ابراهیم بیست و پنج سال صبورانه انتظارش را کشیده بود.
اسماعیل هم که از خانه طرد شده بود! چرا حالا؟ وقتي که پیوند محبت، چنین 
قوي شده است! چرا خدا اين قدر صبر کرده بود؟ چرا اين را هنگام کودکي اسحاق 
نخواسته بود؟ بسیاري از محققان کتاب مقدس بر اين باورند که اسحاق در آن زمان 

سي و سه سال داشته است.
مي توانید آن شب را تصور کنید؟ جنگي در جان ابراهیم درگرفته بود. خدا چه 
طور مي توانست از او چنین چیزي بخواهد؟ حالا که همه چیز برنامه  ريزي شده و 

در حال پیشروي بود.
اسحاق بايد ازدواج مي کرد و از نسل او قوم ها و پادشاهاني به وجود مي آمدند 
که خدا وعده داده بود. چرا خدا بايد به اين زودي زندگي را از او مي گرفت؟ مي توانید 
پرسش هايي را که در جان ابراهیم شکل مي گرفت، تصور کنید: اصلًا چرا خدا بايد 
اسحاق را به من مي داد؟ او را داده که حالا از من پس بگیرد؟ آيا خدا هم اسحاق را 

به اندازه ي من دوست دارد؟ چرا زندگي مرا در عوض او نمي گیرد؟
اما چیزي در ابراهیم بر تمام اين پرسش ها برتري داشت: ترس او از خداوند!

ابراهیم  او مي بايست اطاعت کند. مي دانیم: »بامدادان  خدا صحبت کرده بود و 
برخاسته، الاغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوکران خود را با پسر خويش اسحاق، 
برداشته و هیزم براي قرباني سوختني شکسته، روانه شد و به سوي آن مکاني که 

خدا او را فرموده بود، رفت.« )پیدايش 3:22(
به کلمه ي »بامدادان« توجه کنید. تا به حال شنیده ايد که کسي بگويد: »خدا ظرف 
چند ماه گذشته در اين باره با من صحبت کرده است و من آن را انجام نداده ام؟« 

چنین اشخاصي فاقد ترس خداوند هستند.
ترس خدا يعني لرزيدن در برابر کلام او، به معناي آن که حتا وقتي دلیل آن را 
نمي فهمیم يا سود آن را نمي بینیم، اطاعت نمايیم حتا اگر به ضررمان باشد. ما به 
عنوان پیام آوران انجیل به بدن مسیح ناخدمتي کرده ايم. اغلب فقط هنگامي اطاعت 
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يا  خدا...«  بدهي،  »اگر  مي گويیم:  چیزهايي  چنین  ما  باشد.  نفع مان  به  که  مي کنیم 
»اگر دعا کني، خدا...« يا »اگر اطاعت کني، خدا چنین خواهد کرد...« اغلب پیغام هاي 
ما چنین است: »نزد عیسا بیايید تا دريافت کنید!« مي پرسید ايمان دارم که او برکت 

مي دهد! حتماً، با اين وجود برکت نبايد انگیزه ي ما براي خدمت کردن به او باشد.
ما بايد به خاطر هويت او خدمت کنیم نه به خاطر آن چه او مي تواند براي ما 
انجام دهد. اطاعت ابراهیم بلافاصله بود و او سه روز براي رسیدن به کوهي که 
خدا به او نشان داده بود، سفر کرد. چرا خدا مکاني نزديک تر را انتخاب نکرد؟ چرا 
مسافرتي سه روزه لازم بود؟ من باور دارم که خدا به ابراهیم زماني براي فکرکردن 
و حتا پشیمان شدن داد. حرکت بلافاصله پس از شنیدن صداي خدا يک چیز است، 
ولي دنبال نمودن آن هدف براي مدتي طولاني چیزي ديگر. پس از سه روز که هیچ 
کلامي از خدا نمي شنويد و بالاي کوهي هستید که بايد بر آن عزيزترين و مهم ترين 

شخص در زندگي تان را قرباني کنید، چه طور؟ 
ابراهیم به قله کوه برآمد، قربانگاهي ساخت، اسحاق را بست و چاقو را برداشت. 
آن گاه ناگهان فرشته ي خداوند به ابراهیم گفت: »دست خود را بر پسر دراز مکن، 
و بدو هیچ مکن، زيرا که الان دانستم که تو از خدا مي ترسي، چون که پسر يگانه ي 

خود را از من دريغ نداشتي.« )پیدايش 12:22(
خدا چگونه فهمید که ابراهیم از او مي ترسد؟ چون حتا وقتي درک نکرد، او را 

اطاعت نمود، حتا وقتي به ضررش بود و هیچ منفعتي براي او نداشت.
خدا ديد که ابراهیم خواست خداوند را برتر از هر چیز ديگري قرار مي  دهد. آن 
گاه خدا مطمئن شد: »اين مردي است که مي توانم خود را بر او آشکار کنم و دلم را 

نزد او باز نمايم.« 

وجهي آشکار شده از خدا

در  قوچي  که  ديد  و  برافراشت  را  خود  ابراهیم چشمان  آن،  از  پس  بلافاصله 
بیشه به شاخ هايش گرفتار شده و فريادي از قلب اش برخاست: »يهوه يري«! )به 
معناي خداوندي که مهیا مي کند( او نخستین کسي بود که خدا را به عنوان يهوه يري 
شناخت. خدا در پاسخ به احترام و اطاعت ابراهیم اين وجه خود را براي نخستین 

بار آشکار کرد.
شايد مرا به عنوان »جان بیور نويسنده« بشناسید، شايد عده اي از شما مرا به 
عنوان »جان بیور واعظ« بشناسید. ولي کسي هست به نام لیزا که مرا »جان بیور 



85

دوستان خدا

او اسراري را  با  او دوست صمیمي و همسر من است و من  شوهر« مي شناسد. 
در میان مي گذارم که هیچ کس ديگري نمي داند. پسراني هستند که مرا »بابا جان« 
مي شناسند. من با آن ها طوري رفتار مي کنم که يک پدر با فرزندان اش. شما نیز 

چنین افرادي را در اطراف تان داريد، خدا هم همین طور.
نمي دانست.  ديگري  هیچ کس  که  گذاشت  میان  در  را  چیزهايي  ابراهیم  با  خدا 
خداوند همیشه برنامه هايش را با ابراهیم در میان مي گذاشت و اجازه مي داد که او 
نظر خود را ابراز کند. آنان با يکديگر بحث و گفت وگو مي کردند. يک نمونه، سُدوم 
و عُموره است. خدا گفت: »آيا آنچه من مي کنم، از ابراهیم مخفي دارم؟« )پیدايش 
17:18( خداوند نزد ابراهیم آمد تا اين وضعیت را با او در میان بگذارد و خدا نظر او 
را به کار بست. سدوم تا به امروز باقي مي ماند اگر تنها ده عادل در آن يافت مي شد 

ولي حتا ده نفر عادل هم در آن نبودند.

بي خبر از نقشه ي خدا

»عادل«  را  او  مقدس  کتاب  که   - لوط   - ابراهیم  برادرزاده ي  که  است  عجیب 
مي خواند )دوم پطرس 7:2 را بخوانید( چنین متفاوت بود. لوط، جسماني بود و از 
خدا نمي ترسید. جريان او کاملًا فرق داشت. او با ابراهیم شروع کرد ولي هنگامي 
خواهند شد.  مشکلاتي  دچار  معمولًا  مي شوند،  يکديگر ساکن  با  روح  و  که جسم 
ابراهیم بیش تر به مسايل الاهي توجه مي کرد تا آنچه دنیا مي توانست به او بدهد. 
پس حق انتخاب را به لوط داد. ابراهیم مي توانست سمتي را انتخاب کند که برايش 

پر محصول باشد؛ سرزمیني که شیر و عسل از آن جاري بود.
مي خوانیم: »آن گاه لوط چشمان خود را برافراشت، و تمام وادي اردن را بديد 
که همه اش مانند باغ خداوند و زمین مصر، به طرف صوغر، سیراب بود، قبل از آن 
که خداوند سدوم و عموره را خراب سازد.« )پیدايش 10:13( در آن جا سرزمیني 
پرمحصول و جذاب بود. چرا او نگاهي طولاني کرد؟ چون مي دانست که شهرهاي 
سدوم و عموره لبريز از گناه اند. شايد آن نگاه طولاني دربردارنده ي ايده اي بود که 
از فراواني آن شهر بدون تحت تأثیر قرار گرفتن استفاده کند. او تصمیم گرفت که 
خیمه ي خود را در دشت سدوم برپا کند و در شهر ساکن نشود. به اين صورت، او 
مي توانست از تأثیر بدکاري شهر در امان بماند ولي از مزايا و وفور نعمت آن جا 
هم برخوردار گردد. مي خوانیم: »لوط خیمه ي خود را تا سدوم نقل کرد.« )پیدايش 
برنامه   گناه  از  براي دورماندن  نیست که چگونه  اين  اين حال موضوع  با   )12:13
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ريزي کنید، اگر از خدا نمي ترسید بالاخره جذب آن خواهید شد. اين در مورد لوط 
صادق بود. او با خیمه اي در دشت شروع کرد، ولي شش باب جلوتر مي بینیم که او 

خانه اي در درون دروازه هاي شهر سدوم دارد. )پیدايش 2:19 را بخوانید(
سدوم به پیشرفت و ترقي ادامه مي داد. آنان حتا تصورش را نمي  کردند که چند 
ساعت ديگر از روي زمین محو خواهند شد. حتا لوط هم از اين موضوع بي خبر 
بود و اين باعث حیرت ما نمي شود. خدا فرشتگان را فرستاد تا به او اخطار دهند؛ 
پیام آوران رحمت. متفاوت از ابراهیم که ترس خدا را داشت و افکار خدا را پیش 
از انجام شدن مي دانست، لوط هم مانند گناهکاران سدوم از همه چیز بي خبر بود. 

ابراهیم دوست خدا بود، چون از او مي ترسید.

عیساي واقعي؟

هنگامي که زندگي موسا و ابراهیم را در نور ترس خداوند بررسي مي کنیم، به 
تعريفي گسترده دست مي يابیم. ترس خداوند يعني آنچه را خدا دوست دارد، دوست 
بداريم و از آنچه او نفرت دارد، متنفر باشیم؛ هرچه براي او مهم است براي ما مهم 
باشد و هرچه براي او مهم نیست، براي ما مهم نباشد و اولويت ها و خواست هاي 
و چراي  بي چون  اطاعت  در  خداوند  ترس  تجلي  بدانیم.  به خودمان  متعلق  را  او 

خواسته ها و اراده ي اوست.
مطابق کتاب مقدس وقتي ترس خداوند در ما باشد، او به ما نزديک تر خواهد 
افزايش  او  به  ما نسبت  ما ملاقات مي کند، درجه ي محبت  با  شد. وقتي صمیمانه 
مي يابد و مي توانیم خداي حقیقي و زنده را آشکارا محبت کنیم، نه تصويري از او را.
ما احتمالا بدون ترس پايدار و عمیق خداوند، به عشقي اعتراف مي کنیم که به 
دور از شناخت حقیقي اوست. ممکن است درباره ي او بدانیم ولي او را نشناسیم، 
پس علاقه ي ما به تصويري از عیسا است که در ذهن خود ساخته ايم و نه عیساي 

حقیقي که در دست راست پدر نشسته است.
اين را مي توان با نگاه کردن به ستارگان هالیوود يا قهرمانان بزرگ مقايسه کرد. 
مردم دوست دارند به تصاوير اين ستاره ها و قهرمانان در رسانه ها و مجله ها نگاه 

کنند. نام آن ها در خانواده هاي آمريکايي، معروف و آشنا است.
بوده ام.  موردشان  در  آن ها  داران  دوست  تعريف هاي  و  مکالمه ها  شاهد  من 
که  به خرج مي دهند  احساسات  و  اين ستاره ها صحبت مي کنند  درباره ي  طوري 
گويي يکي از اعضاي خانواده شان است. اما وقتي رو در رو با اين اشخاص ملاقات 
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مي کنند، شخص واقعي را با تصوير تبلیغاتي او بسیار متفاوت مي بینند. رابطه ي 
بین ستارگان و طرفداران شان، يک نمونه است. اگر با يکديگر ملاقات کنند، وجوه 
مشترک اندکي خواهند يافت و معمولًا چیزي براي در میان گذاشتن با يکديگر پیدا 

نمي کنند چون در واقع يکديگر را نمي شناسند.
من چنین جرياني را در کلیسا هم ديده ام. عده اي چنان درباره ي خداوند صحبت 
مکالمات شان  به  اگر  که  حالي  در  است.  نزديک  بسیار  بديشان  گويي  که  مي کنند 
گوش کني، حس مي کني با کسي صحبت مي کنند که تنها درباره ي او شنیده اند و او 
را شخصاً نمي شناسند. آنان کلمات را مي دانند و نه صدا را، اعمال را و نه راه هايش 

را، آنچه »گفته« را مي دانند و نه آنچه را »مي گويد.«
يکي از بزرگ ترين نمونه ها در اين مورد سال گذشته اتفاق افتاد. من و خانواده ام 
براي تعطیلات به هاوايي رفته بوديم. صبح زود بیدار شده بودم چون آن جا تفاوت 
ساعت داشت، پس در کنار ساحل شروع به دعا نمودم. در آن زمان مردي نزدم 
آمد و با من صحبت کرد. او در مورد جزيره بسیار هیجان زده بود و بلافاصله 
گفت: »دخترهاي اين جا عالي اند. آن قدر دوستانه و آزادند که نگو!« او درباره ي 
مهماني هايي که رفته بود و ديگر موضوعات جسماني به صحبت اش ادامه داد. در 

طول صحبت اش، سیل ناسزا لبريز مي شد.
 از من پرسید که چگونه زندگي مي کنم و به او گفتم. وقتي شنید که من خادم 
درباره ي  او  کرد.  درباره ي خداوند  به صحبت  زده شد و شروع  هیجان  هستم، 
شبان اش و خدمت برون مرزي کلیسايش به مردم صحبت کرد. گفت که چگونه 
عیسا را شناخته و حتا در مورد وضعیتي که قبلًا داشته، به من شهادت داد. بعد 
)فکرم  کرد.  صحبت  بودند،  خوابیده  هتل  در  که  فرزندان اش  و  همسر  مورد  در 
ديدم  که  وقتي  برگشت(  جزيره  دختران  درباره ي  او  زدگي  هیجان  به  بلافاصله 
اين مرد باور دارد که خداوند را مي شناسد، ولي زندگي اش چیز ديگري را نشان 
مي دهد، قبلم شکست. به همین دلیل عیسا مي گويد که ايمان داران را از روش زندگي 
را  )متا 23-20:7  يا کلمات شان.  از خدمات  نه  و میوه هايشان خواهیم شناخت و 

بخوانید(
که  مطمئنم  بیاورم.  برايتان  مي توانم  که  است  نمونه هايي  از  يکي  تنها  اين 
توسط  خدا  موارد شناخت  اين  تمام  در  داريد.  بسیاري سراغ  نمونه هاي  هم  شما 
اين  از  قلبم  مسیحیان مدعي، مانند رابطه ي بین ستاره ها و طرفداران شان است. 
واقعیت مي شکند. مردمي هستند که نجات را مي خواهند ولي دنیا را دوست دارند 
و خواسته هاي خودشان را برتر از نقشه ها و اراده ي خدا مي دانند. عده ي ديگري 
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جسماني اند؛  و  شده اند  دنیا  امور  گرفتار  ولي  يافته اند  نجات  واقعاً  که  هستند  هم 
مي خواهند به خدا خدمت کنند ولي غلام شهوات خود هستند. اجازه نمي دهند زندگي 
خدا  کننده ي  تقديس  اعمال  برابر  در  و  شود  قرباني  صلیب  بر  خودخواهانه شان 
پادشاهي  پیشرفت  و  اراده ي خدا  از  آگاهي  براي  اشتیاقي  آنان  مي کنند.  مقاومت 
با خدا ندارند. هنوز در حیاط  يافته اند، صمیمتي  با وجودي که نجات  او ندارند و 
بیروني زندگي مي کنند، به وسیله ي پرده ي جسم شان دور نگه داشته مي شوند و 
نمي توانند به راه زنده و جديد نزديک شوند. به حضور او نزديک، اما بسیار دورند.

آنان که در حیاط بیروني زندگي مي کنند، از درک دلیل خدا براي رهايي شان 
از ظلم دنیا محروم مانده اند و دعوت عظیم خدا را براي شناخت صمیمانه از دست 
داده اند. پیغام هايي را که درباره ي محبت خدا، برکت، حفاظت، بخشش و فراواني 
است، دوست دارند و با وجودي که همه ي اين ها درست  هستند، ولي از برخورد 
نمي تواند  که  کرده اند  انتخاب  را  چیزهايي  مي کنند.  دوري  قلب شان  مشکلات  با 
ارضا يشان کند، در حالي که از کنار چشمه ي آب زندگي که در قلب هايشان وجود 

دارد، بي تفاوت رد مي شوند.
و  است  مقدس  او  ماست،  با  صمیمانه  رابطه اي  خواستار  خدا  که  بدانیم  بايد 
خودش  نزد  ما  آوردن  براي  گزاف  چنین  بهايي  او  کرد.  مسخره  را  او  نمي توان 
دعوت  از  پیش  يعقوب  بمانیم؟  باقي  دنیا  دوست  مي توانیم  چگونه  نمود،  پرداخت 
به نزديک شدن، اخطار مي دهد: »آيا نمي دانید دوستي با دنیا، دشمني با خداست؟« 
تعقیب  اگر ما خواسته هاي دنیوي خود را  ادامه مي دهد که  او چنین  )يعقوب 4:4( 
کنیم، خودمان را به دشمنان خدا تبديل خواهیم کرد. به ياد داشته باشید که او با 
ايمان داران صحبت مي کند. پولس با لحني مطمئن مي گويد: »زيرا فیض خدا به ظهور 
رسیده است، فیضي که همگان را نجات بخش است و به ما مي آموزد که بي ديني 
و امیال دنیوي را ترک گفته، با خويشتن داري و پارسايي و دينداري در اين عصر 
زيست کنیم، در حیني که منتظر آن امید مبارک، يعني ظهور پرجلال خداي عظیم و 
نجات دهنده ي خويش عیساي مسیح هستیم.« )تیتوس 11:2-13( باز به همین دلیل 

پولس به ما مي گويد که نجات مان را با ترس و لرز به عمل آوريم.

دوستان عیسا

اغلب پیغام هايي مي شنويم که اعلام مي کنند اگر عیسا را دريافت کرده ايد، اکنون 
دوست او هستید. امیدوارم اکنون درک کنید که خدا »دوستي پیش پا افتاده« نیست. 
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او يک مرتبه در دعا فرياد زد: »از قوم من بپرس آيا مي خواهند آن اندازه که به من 
وفادار بوده اند، به ايشان وفادار باشم؟« 

او  تازه« ي  تولد  »کلوپ  به  بتوانند  همه  تا  نیامد  دهنده  نجات  عنوان  به  عیسا 
بپیوندند. او در جست وجوي رابطه با کساني است که به او محبت داشته باشند؛ 
آن طور که او به ايشان محبت دارد و در آن جا دوستي او را خواهند يافت. اين به 

وسیله ي کلمات خود او تأيید مي شود:

 »دوستان من شمايید اگر آنچه به شما حکم مي کنم، انجام دهید.« )يوحنا 14:15(

در دوستي با عیسا معیارهايي وجود دارد. او نمي گويد: اگر ايمان داشته باشید 
که من مسیح هستم، دوستان من خواهید بود بلکه مي  گويد: شما دوستان من هستید، 
اگر هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جاي آوريد. ما در اين فصل گفتیم که قدرت 

انجام »تمامي فرامین او« در ترس خداوند نهفته است.
عیسا اين را پس از آن که يهودا او را تسلیم نمود، گفت. اگر آيه را دنبال کنیم، 
مي بینیم که عیسا به يازده شاگرد خود گفت: »ديگر شما را بنده نمي خوانم« )يوحنا 
15:15( در واقع وقتي او مي گويد »ديگر« يعني آنان را قبلًا به عنوان خادمان، برگزيده 

است ولي اکنون درجه اي جديد به ايشان مي بخشد. پس از اين جمله مي گويد: 

»ديگر شما را بنده نمي خوانم، زيرا بنده از کارهاي ارباب اش آگاهي ندارد. بلکه 
شما را دوست خود مي خوانم، زيرا هر آن چه از پدر شنیده ام، شما را از آن آگاه 

ساخته ام.« )يوحنا 15:15(

توجه کنید که دوستان استاد مي دانند که او چه کاري انجام مي دهد و راه هاي او 
را مي شناسند. چرا اکنون دوستان خوانده مي شوند و نه در آغاز رابطه شان؟ پاسخ 
اين است که آن ها وفاداري خود را اثبات نمودند و او را در رنج ها و آزمايش ها 
اطاعت کردند و با او در نیکويي و معجزات اش شادي نمودند. وفاداري ايشان به 

وسیله ي اطاعت شان ثابت شد.
»شما  مي شود:  مربوط  مي خوانند  را  او  نام  که  کساني  همه ي  به  او،  گفته ي 
که  کنید  توجه  آوريد«.  جا  به  مي کنم  به شما حکم  آن چه  اگر  من هستید  دوست 
بي پرده مي گويد: »دوستي« متعلق به کساني است که او را اطاعت مي کنند. همان 
طور که در کتاب مزامیر ديديم: »دوستي با خداوند متعلق به کساني است که از او 

مي ترسند.« 
چرا خدا دوستي را دريغ مي نمايد؟ باور دارم که اين کار، ما را از خطر برخورد 

دوستان خدا
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عادي با خدا حفظ مي کند. پسران هارون و نصیحتي که به پدرشان داده شد را به 
ياد آوريد: »به وسیله ي کساني که نزد من مي آيند، تقديس مي شوم«. اين مسأله در 
عهد جديد وقتي اتفاق افتاد که مرد و زني با برخورد عادي به حضور مقدس خدا 

وارد شدند. آنان در حضور او مردند. )اعمال 1:5-11 را بخوانید(
وقتي ايمان داران دريافتند که احترام نگذاشتن چه معنايي دارد، ترس عظیمي 
بر کلیسا حاکم شد. باز هم خدا به وسیله ي اطرافیان اش محترم شمرده مي شود. 
سال گذشته به رازي بي نظیر پي بردم. وقتي ساعت دعايم را آغاز کردم، از خواندن 
کلام خودداري نمودم و فقط به شکوه عالي و به بزرگي پدر فکر کردم. مي خواستم 
به پیروزي عیسا در نبرد باشکوه و پرجلال اش براي به دست آوردنم فکر کنم. در 
روح بزرگ او و در واقعیتي که خواسته با من زندگي کند تعمق مي کردم و در آن 
غرق شده بودم. پیش از آن که کلمه اي از خودم به زبان آورم، مشغول تعمق شدم 
و حضور خداوند مرا ملاقات نمود. اين سوالات را از روح القدس پرسیدم. او با قلبم 
چنین سخن گفت: »پسرم، وقتي عیسا دعا کردن را به شاگردان خود مي آموخت، 
بديشان چه گفت؟« دعاي خداوند را تکرار کردم: »اي پدر ما که در آسماني، نامت 

مقدس باد!« من دريافتم و با شادي فرياد زدم: »درست است، درست است!« 
درست از همان آغاز دعا او مقدس داشته مي شود: »نامت مقدس باد!« ما بايد با 
احترام مقدس به حضور او وارد شويم. سال ها اين دعا را کرده  بودم بدون آن که 

بفهمم عیسا واقعاً چه مي گويد!

کلیدي براي گنج هاي زندگي

ترس خداوند کلید صمیمت با خدا و پايه ي زندگي است. اشعیا به ما مي گويد: 

از  را  و صهیون  است  علیین ساکن  اعلي  در  که  زانرو  مي باشد  متعال  »خداوند 
انصاف و عدالت مملو خواهد ساخت. و فراواني نجات و حکمت و معرفت، استقامت 

اوقات تو خواهد شد. و ترس خداوند خزينه ي او خواهد بود.« )اشعیا 6-5:33(

پايه ي  چون  مي گشايد.  را  شناخت  و  حکمت  نجات،  گنج هاي  مقدس،  ترس 
صمیمت با خداست و در صمیمت با او گنج هايش آشکار مي گردد و در کنار محبت 
خدا، هر دو با هم پايه و اساس زندگي را مي سازند. نمي توانیم حقیقتاً خدا را دوست 

بداريم و از صمیمت با او لذت ببريم، مگر آن که نخست از او بترسیم.
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پرسش هاي آموزشي
1( با کلمات خودتان تعريف کنید که ترس خدا چه تفاوتي با وحشت از خدا دارد؟

ابراهیم  مي دهد،  نشان  را   - لوط   - برادرزاده اش  با  ابراهیم  تفاوت  فصل  اين   )2
»دوست خدا« و لوط »عادل« بود. وقتي لوط سرزمین مقابل اش، سدوم و عموره 
را بررسي مي کرد، به دنبال راهي بود که بدون متأثر شدن از بدي هاي شهر از 
منافع اش بهره مند شود. آيا تا به حال به دنبال استدلالي مشابه بوده ايد؟ چگونه 

ترس خداوند مي تواند مانع از چنین استدلال هايي شود؟

3( به ملاقات نويسنده با آن مرد در ساحل فکر کنید، آيا شما هم ملاقات هايي مشابه 
داشته ايد؟ چگونه با ايشان برخورد نموده ايد؟ آيا تا به حال شما به جاي مرد 
کنار ساحل بوده ايد؟ جايي که سخنان و رفتارتان آنچه را که واقعاً در قلب تان 
بوده آشکار نموده است؟ چه درسي گرفته ايد يا در مقام شاهد، از ديگران چه 

آموخته ايد؟

4( در نور مزمور14:25 »دوستي خدا متعلق به کساني است که از او مي ترسند«، 
نويسنده اشاره مي کند که خدا دوستي خود را براي حفظ ما از برخورد بدون 

احترام، دريغ مي کند. اين چه خطري است؟ 

دوستان خدا
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فصل هفتم 

موانع صمیمیت چیست؟

»فريب خورده، در آسايشي ساکن است که از نداشتن شناخت خداست.« 

آشکار  امثال  کتاب  آغاز  در  اين  خداست.  با  صمیمیت  پايه ي  خداوند  ترس 
نوع  چه   )7: )امثال1  است.«  )پايه( حکمت  آغاز  يهوه  »ترس  مي خوانیم:  مي شود. 

حکمتي؟ نويسنده بعد از چند آيه به ما مي گويد:

»اي پسر من اگر سخنان مرا قبول مي نمودي و اوامر مرا نزد خود نگاه مي داشتي، 
تا گوش خود را به حکمت فراگیري و دل خود را به فطانت مايل گرداني، اگر فهم 
را دعوت مي کردي و آواز خود را به فطانت بلند مي نمودي، اگر آن را مثل نقره 
مي طلبیدي و مانند خزانه هاي مخفي جست و جو مي کردي، آن گاه ترس خداوند 

را مي فهمیدي و معرفت خدا را حاصل مي نمودي.« )امثال 2 :1 -5(

تعريف شده: »شناختن  اين چنین  نامه ي کتاب مقدس  لغت  کلمه ي حکمت در 
شخص از راه ايجاد رابطه با او«. لغت نامه ي »وينز« حکمت را چنین معنا مي کند: 

»شناختِ از نزديک و تجربي او)خدا(«
در ادامه مي گويد: شناخت خدا با ترس او موازي است. در آيات پیشین مي بینید 
که ترس خداوند در نگاه داشتن اوامر اوست. براي نگاه داشتن اوامر، لازم است 
گوش تان را به کلامش بسپاريد و بدون توجه به شرايط، آماده ي اطاعت باشید. 
برعکس صمیمیت، انتظار کساني را مي کشد که اين ترس مقدس را ندارند. يعقوب 
مي گويد: »خود را فريب مدهید!« )يعقوب 1 :22( اين وقتي است که اراده ي او را 
مي دانیم ولي از انجام آن سرپیچي مي کنیم. فريب خوردن، چیز وحشتناکي است. 
فريب خوردگان باور دارند که درست عمل مي کنند اما در واقع چنین نیست. فريب 



94

 نزديک شويد

خورده در آسايشي ساکن است که از نداشتن شناخت خداست. 

تصوير اشتباه از خداوند

ما در واقع بدون ترس خداوند نمي توانیم او را بشناسیم. تصويري اشتباه در 
جان و تصور ما رشد کرده، شکل گرفته و قالب ريزي شده است. حتا وقتي که با 
او رابطه برقرار مي کنیم و با لب هايمان جلال اش مي دهیم، قلب مان به او نزديک 
به  اين در زندگي فرزندان اسرايیل  اراده اش خارج است.  از  نیست و زندگي مان 

چشم مي خورد. 
همان طور که در فصل هاي پیش اشاره شد، موسا آنان را براي ملاقات با خدا 
به کوه سینا برد ولي »مردم از دور ايستادند اما موسا نزديک شد.«)خروج 20: 21( 
چه قدر باعث دل شکستگي است که نتوانستند به اين حضور پر جلال نزديک شوند! 
با صداي  را  خدا  کلام  داشتند  فرصت  آنان  مي افتاد؟  بايد  اتقاقي  چه  مي داند  کهِ 
خودش بشنوند. اما نتوانستند حضور او را تحمل کنند چون قلبي که از خدا بترسد 
و اوامر او را به جا آورد، نداشتند. )تثنیه 5: 29( خدا ناامیدانه واسطه اي بین خود و 
مردم برگزيد. او به موسا گفت: »تو و هارون بالا بیايید« )خروج 19: 24( خدا موسا 
بايد کلام خدا را براي مردم  آنان  و هارون را به عنوان واسطه نزد خود خواند. 
برنامه  او  که  از صمیمیت اصیلي  اين  براي خدا.  را  مي بردند و حرف هاي مردم 

ريزي کرده بود، بسیار دور بود.
و  کوه مي رود  بالاي  که موسا  مي بینیم  دهیم،  ادامه  به خواندن خروج  وقتي 
هارون نزد قوم برمي گردد. به نظر مي رسد که هارون شروع به بالا رفتن مي کند 
اما سرانجام به طرف مردم پايین مي آيد. چرا؟ او در حضور مردم راحت تر بود 
تا در حضور خدا. او ترس خداوند را از دست داده بود. هارون از مردم بیش تر 
مي ترسید تا از خدا و به همین دلیل آنان را خدمت مي کرد. او سرانجام آنچه را که 
مردم مي خواستند، به ايشان داد و آن چنان که مي بینیم اين وضعیت نمي توانست 

زياد طول بکشد. 
اکنون موسا چهل روز را بالاي کوه به سر برده و مي خوانیم: 

»و چون قوم ديدند که موسا در فرود آمدن از کوه تاخیر نمود، قوم نزد هارون جمع 
شده، وي را گفتند: برخیز و براي ما خدايان بساز که پیش روي ما بخرامند، زيرا 
اين مرد، موسا، که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمي دانیم او را چه شده است. 
هارون بديشان گفت: گوشواره هاي طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران 
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شماست، بیرون کرده، نزد من بیاوريد.« )خروج 32 :2-1( 

موثري  کیفیت هاي  خود  در  که  بود  برخوردار  رهبري اي  هديه ي  از  هارون 
داشت؛ يکي از آن ها اين بود که مي توانست مردم را مانند آهن ربا جذب خود کند. 
اين ديگران را جذب مي کند، خواه رهبر با خدا باشد يا نباشد. اين نکته بیان مي کند 
با هزاران عضو و محروم از حضور خدا داشته  که چه طور مي توانید کلیسايي 
باشید؛ جايي که خواسته هاي او معکوس ارايه مي شود. رهبري که ترس خداوند 
را ندارد، اغلب اين هديه ي خدايي را براي انجام خواسته هاي مردم به کار مي برد 

نه اراده ي خداوند. 
مردم به هارون اصرار کردند: »برخیز و براي ما خدايان بساز که پیش روي ما 
بخرامند، زيرا اين موسا... نمي دانیم او را چه شده است »توجه کنید که نمي گويند: 
»زيرا خدا که نمي دانیم او را چه شده است؟« آن ها خدا را رد نمي کردند، بلکه از 

موسا ايراد مي گرفتند. 

»خدا« يا خدا؟
در مطالعاتم در متن اصلي، اگر مترجم ها به آنچه واقعا در اين جا گفته شده 
بود، اشاره مي کردند بايد شگفت زده مي شدم. آن ها از کلمه ي »خدايان« استفاده 
کرده اند، حال آن که کلمه ي عبري به جاي خدايان، »الوهیم« است. اين کلمه در عهد 
عتیق 2606 بار يافت مي شود که 2350 بار آن )بیش از90%( به خداي قادر مطلق 
که ما او را خدمت مي کنیم، اشاره دارد. تنها در باب نخست پیدايش، 32 بار به کار 
مي رود که هر بار به خداوند اشاره دارد. براي نمونه، در آيه ي نخست کتاب مقدس 
مي خوانیم: »در ابتدا خدا )الوهیم( آسمان ها و زمین را آفريد« )پیدايش 1:1( در اين 

جا الوهیم، »خدا« ترجمه شده است. 
در عهد عتیق اين کلمه نزديک به 250 بار براي اشاره به خداي دروغین استفاده 
شده است. پس همیشه بايد آن را با توجه به متن بخوانیم تا مفهوم درست را درک 

نمايیم. 
و  پسران  و  زنان  گوش  در  که  را  طلا  »گوشواره هاي  گفت:  مردم  به  هارون 
دختران شماست، بیرون کرده، نزد من بیاوريد. و آن ها را از دست ايشان گرفته، 
آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ي ريخته شده ساخت و ايشان گفتند: اي 
اسرايیل اين خدايان تو مي باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند.« )خروج 

32: 2 و 4( 

موانع صمیمیت چیست؟
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وقتي او اين طلا را با ابزار خود به شکل گوساله در آورد، تمام مردم گفتند: 

» اي اسرايیل، اين خداي تو است که تو را از زمین مصر بیرون آورد.« )خروج 
)4: 32

کلمه ي عبري به جاي خدا، باز هم الوهیم است. مردم مي گفتند: »اي اسرايیل، 
اين الوهیم تو است که تو را از زمین مصر بیرون آورد.« مي بینید که چه اتفاقي 

مي افتد؟ بیايید به خواندن ادامه دهیم تا بدانیم اين مردم چه مي گويند.
»و چون هارون اين را بديد، مذبحي پیش آن بنا کرد و هارون ندا درداده، گفت: 

فردا عید يهوه مي باشد.« )خروج 32: 5(
کلمه ي عبري براي خداوند در اين آيه، يهوه است. يهوه، مقدس ترين کلمه در 
استفاده نشده  گذاري خداي دروغین  نام  يا  اشاره  براي  است و هرگز  عتیق  عهد 
است. کلمه اي چنان مقدس که کاتب هاي يهودي آن را کامل نمي نوشتند و با حذف 
اين  که  داشتند  اعتقاد  يهودي  کاتب هاي  »مي نوشتند.  ه  و  ه  » ي  حروف صدادار 
کلمه ي مقدس توصیف ناپذير است. اين نامي ناگفتني بود؛ نامي مقدس در زندگي 
اسرايیل که از کفرگويي حفظ مي شد. در چنین شرايطي، هارون و فرزندان اسرايیل 
را  »يهوه  مي گويند:  و  مي کنند  اشاره  آن  به  اند،  ساخته  شده  ريخته  گوساله اي 
ببینید، تنها خداي حقیقي که ما را از زمین مصر بیرون آورده است.« آن ها نگفتند: 
»بعل« را ببینید، آن که ما را از زمین مصر بیرون آورده است و آزادي خود را 
مرهون خداي دروغین ديگري نیز نمي دانستند. آن ها بر اين گوساله نام خداوند را 

گذاشته بودند. 

پرستش به قرباني مي انجامد

آنان آشکارا خدا را رد نمي کردند، بلکه جلال او را در حد اين گوساله ي ريخته 
شده پايین مي آوردند. آن ها در شناخت خود از خدا فريب خورده بودند. همچنان 
يهوه را به عنوان نجات دهنده و آزاد کننده از مصر مي دانستند. قدرت شفابخش اش 
را انکار نمي کردند، بلکه فقط صورت او را تغییر داده بودند. در ادامه مي خوانیم: 

»و بامدادان برخاسته، قرباني هاي سوختني گذرانیدند، و هداياي سلامتي آوردند 
و قوم براي خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لعب برپا شدند.« )خروج 32 :6( 

ادعا  که  او  به  احترام  براي  آوردند. چرا؟  را  قرباني هايشان  آن ها  کنید،  دقت 
پرستش،  يا  قرباني ها  تقديم  از  پس  آن ها  يهوه!  مي کنند،  خدمت اش  مي کردند 
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»براي  مي گويد:   NIVي ترجمه  در  شدند.  خود  نفساني  خواسته هاي  مشغول 
عیاشي به پا خاستند.« 

امروز هم اين اتفاق مي افتد؟ آيا کساني هستند که با فیض نجات بخش او از 
دنیا آزاد شده اند، اما ترس مقدس اش را از دست داده اند و نام عیسا را بر آنچه از 
تصور خود ساخته اند، مي نهند؟ حال آن که در تجربه ي تولد تازه ي خود سرعت 
مي گیرند، او را به عنوان خداوند دريافت و اعتراف مي کنند، کلیسا مي آيند، سرود 
رهايي و آزادي مي خوانند، پیغام ها را مي شنوند، پول مي دهند ولي وقتي بیرون 
مي روند، در خريد و فروش دروغ مي گويند و با اين حال شهادت مي دهند که خدا 
چه طور کارشان را برکت مي دهد. احتمالا درباره ي شبانان شان و ديگران شايعه 

پراکني مي کنند و اين طور توجیه مي کنند: »اين حقیقت دارد، همه مي دانند!«
اين ها  از همه ي  يا ديگر هرزگي ها مي سپارند و بعد خود را  به زنا  خود را 
تبرئه مي کنند با اين بهانه که عیسا نجات شان داده است، در جسم زندگي مي کنند 

و نیاز دارند! اين لیست تقريبا بي پايان است. 
از ايشان بپرسید آيا عیسا را مي شناسند؟ بدون ترديد جواب مي دهند: بله! آيا 
فريب خورده اند؟ آيا به کسي ايمان دارند که اکنون به دست راست حضرت اعلا 
نشسته يا به عیسايي که به شباهت او آفريده شده اند و آنچه بخواهند به ايشان 

مي دهد؟ از همه ي اين ها مهم تر، آيا خودمان را جزو آن ها مي بینیم؟
را صدا  او  است  ممکن  ندارند،  را  خداوند  ترس  مردم  وقتي  ديد  خواهید  شما 
کنند، ولي جذب خواسته هاي نفساني خود شوند. نفس، دشمن خداست و نمي تواند 
حتا  نیستند؛  او  اراده ي  مطیع  آنان   .)7-5  :8 )رومیان  آورد  جا  به  را  او  اراده ي 
زماني که نام او را مي خوانند و ادعا مي کنند او را مي شناسند و باور دارند که او 
کارهايشان را تايید مي کند. نااطاعتي آن ها ريشه در قلبي دارد که خالي از ترس 

مقدس است. ريشه ي تمام نااطاعتي ها در درست نشناختن عیساست. 

هیچ چیز پوشیده نیست

قائن،  با  و  انسان  از سقوط  پس  که  مي بینید  مقدس  کتاب  در سراسر  را  اين 
پسر آدم، شروع شد. وقتي پدر و مادر قائن در باغ گناه کردند، به ناداني خود را 
با برگ هاي انجیر پوشاندند)میوه ي زمین(. خدا به آن ها نشان داد که اراده ي او 
قرباني کردن يک حیوان بوده است. او آنان را با لباسي از پوست حیوان پوشانید 

که به باور من بره بوده است.

موانع صمیمیت چیست؟
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قاين هم بي خبر نبود؛ از پدر و مادرش شنیده بود که خدا قرباني از حیوانات 
مي خواهد و نه از میوه ي زمین. حالا مي خوانیم: »و بعد از مرور ايام، واقع شد 
که قائن هديه اي از محصول زمین براي خداوند آورد.« )پیدايش 4: 3( او آشکارا 
تلاش مي کرد خدا را خدمت کند، چون نمي گويد که او براي خداي دروغین قرباني 
آورد. او سخت تلاش مي کرد قرباني خود را نزد خدا بیاورد، ولي حالا آشکارا در 

نااطاعتي افتاده بود. 
اين  خداوند!  ترس  نداشتن  مگر  چیز،  هیچ  بود؟  چه  در  او  نااطاعتي  ريشه ي 
هنگامي به وضوح ديده مي شود که خدا از او درباره ي برادر مقتول اش مي پرسد. 
پاسخ او گستاخانه است: »نمي دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟« )پیدايش 4 : 9( 
ترس  نبود  در   - گوساله  و  اسرايیل  مورد  در  که  طور  همان   - مي بینید  دوباره 
هم  حالا  مي کند.  تغییر  او  به  خدمت  راه هاي  آن،  مطابق  و  خدا  خداوند، صورت 
قائنِ فريب خورده، فکر مي کند مي تواند چیزي را از خدا مخفي کند؛ آن طور که از 
انسان مي توان مخفي کرد. صورت خدا در نظر قائن تا به حد انسان نزول کرده 
بود. پولس آشکارا به ما اخطار مي کند که در روزهاي آخر اين الگو را خواهیم ديد: 
»زيرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، 
بلکه در انديشه ي خود به بطالت گرفتار آمدند و دل هاي بي فهم ايشان را تاريکي 
فراگرفت. اگرچه ادعاي حکمت مي کردند، اما احمق گرديدند و جلال خداي غیرفاني 
معاوضه  خزندگان  و  حیوانات  و  پرندگان  و  فاني  انسان  شبیه  هايي  تمثال  با  را 

کردند.« )رومیان 1: 21 - 23( 
باور  و  مي برد  پیش  فريب  در  را  آن ها  خدايي،  ترس  نداشتن  قائن،  سان  به 

مي کنند که خدا از راه هاي خصمانه ي آن ها بي خبر است. 
پاسخ قائن نشان مي دهد او فراموش کرده که هیچ چیز از چشمان خدا مخفي 
او همه چیز را مي بیند و مي داند. هنگامي که ترس  انسان نیست،  نمي ماند. خدا 
خداوند را گم مي کنیم، عقل سلیم روحاني مان را از دست مي دهیم؛ حتا گناه کاري 
گستاخ هم مي داند که خدا از عصیان او آگاه است. کساني که خدا را مي شناسند 
اين را  اين طور خود را تسلي مي دهند: »خداوند  ولي از ترس مقدس اش دورند، 
نمي بیند!« )حزقیال 9: 9( يا اگر مي بیند، حتما ما را درک مي کند. حتا رهبران نیز 
خاندان  مشايخ  که  را  چه  آن  آيا  انسان،  پسر  »اي  مي گويد:  خدا  نیستند.  مستثنا 
اسرايیل در تاريکي و هرکس در حجره هاي بت هاي خويش مي کنند، ديدي؟ زيرا 
مي گويند که خداوند ما را نمي بیند و خداوند اين زمین را ترک کرده است.« )حزقیال 

 )12 : 8
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آيا کلام عیسا را درباره ي ترس خدا فراموش کرده ايم؟ او به ما مي گويد: »هیچ 
چیزِ پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیزِ پوشیده نیست که عیان نگردد. )لوقا 
12: 2( هنگامي که ترس خدا را از دست مي دهیم، او را تا به حد خودمان پايین 
مي آوريم و ناخودآگاه فکر مي کنیم که مي توانیم وقايع را از او مخفي کنیم. اگر 
از چنین افرادي درباره ي حضور کامل و آگاهي کامل خدا بپرسیم، بي درنگ و با 
اقتدار تأيید مي کنند اما در عمق وجودشان آگاهي اي از عظمت او ندارند، چون اگر 
داشتند سعي در مخفي کردن امور نمي کردند. آن ها مسايل را از قوم خدا پنهان 
مي کنند و اغلب هم موفق مي شوند. حال آن که فراموش مي کنند: »چشمان خداوند 

بر همه جاست و بر بدان و نیکان مي نگرد.« )امثال 15: 3( 

آن گاه که در اطاعت نیستید، باور داريد که هستید 

گمان  که  مي رسد  جايي  به  فريب  بعدي  قدم  نمي شود؛  خلاصه  جا  همین  به 
مي کنید در اطاعت هستید، حال آن که در واقع نیستید. اين در يکي از نوادگان داود 
پدرش  بود،  ساله  شانزده  که  هنگامي  عزيا.  نام  به  پادشاهي  مي خورد؛  به چشم 
امصیا مرد و عزيا به جاي او پادشاه يهودا شد. اگر شما در شانزده سالگي پادشاه 
باشید، خدا را جست وجو خواهید کرد. عزيا همین کار را کرد،  باهوش  شويد و 
برد.  لذت  پیروزي  و  فراواني  از  بزرگي رسید؛ سال ها  موفقیت هاي  به  نتیجه  در 
بعد مي خوانیم: »و منجنیق هايي را که مخترع صنعت گران ماهر بود، در اورشلیم 
ساخت تا آن ها را بر برج ها و گوشه هاي حصار براي انداختن تیرها و سنگ هاي 
بزرگ بگذارند. پس آوازه ي او تا جاي هاي دور شايع شد، زيرا که نصرت عظیمي 

يافته، بسیار قوي گرديد.« )دوم تواريخ 26: 15( 
اما وقتي عزيا قوي شد، قلبش از غرور لبريز گشت. غرور و ترس مقدس ضد 
يکديگرند. وقتي قلبي از ترس خداوند خالي مي شود، غرور را به عمل مي آورد. به 

دقت آنچه اتفاق افتاد را بخوانید: 

»لیکن چون زورآور شد، دل او براي هلاکت اش متکبر گرديد و به يهوه خداي خود 
خیانت ورزيده، به هیکل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور بسوزاند. و عزرياي 
کاهن از عقب او داخل شد و همراه او هشتاد مرد رشید از کاهنان خداوند درآمدند. 
و ايشان با عزياي پادشاه مقاومت نموده، او را گفتند: اي عزيا، سوزانیدن بخور براي 
خداوند کار تو نیست بلکه کار کاهنان پسران هارون است که براي سوزانیدن بخور 
تقديس شده اند. پس از مَقدَس بیرون شو زيرا خطا کردي، و اين کار از جانب يهوه 
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خدا موجب عزت تو نخواهد بود. آن گاه عزيا که مجمري براي سوزانیدن بخور در 
دست خود داشت، غضبناک شد و چون خشم اش بر کاهنان افروخته گرديد، برص 
به حضور کاهنان در خانه ي خداوند به پهلوي مذبح بخور بر پیشاني اش پديد 

آمد.« )دوم تواريخ 26: 16- 19 (

حالا سوالي که بايد بپرسیم اين است: وقتي قلب عزيا از غرور لبريز شد، او بیش 
تر روحاني شد يا کم تر؟ اگر اين سوال را از شنوندگان بپرسیم، بیش تر آن ها 
جواب مي دهند: او کم تر روحاني شد. اما اين درست نیست، چون او براي پرستش 
به معبد مي رفت. واقعیت اين است که او در اعمال خود بیش تر روحاني )مذهبي( 
شده بود. اغلب مي بینید رفتار خیلي روحاني و غرور، دست در دست يکديگر پیش 
مي روند و يکي ديگري را مي پوشاند. غرور، شخص را از اين که بپذيرد مذهبي 
است، منع مي کند و مذهب، غرور را با اطوار روحاني مي پوشاند. همه ي اين ها به 

دلیل نداشتن ترس خداوند و فروتني درست است. 
توجه کنید که وقتي عزيا با حقیقت روبه رو شد، خشمناک گرديد. همین اتفاق 
در مورد قائن هم افتاد. کلام خدا به ما مي گويد: »اما قائن و هديه ي او را منظور 
نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را به زير افکند.« )پیدايش 

4: 5( قائن از خدا خشمناک شد. 
با حقیقت روبه رو کنید،  نااطاعتي زندگي مي کند  را که در  هر وقت شخصي 
که  مي کند  فکر  واقعا  زيرا  چرا؟  مي شود.  ندارد خشمگین  را  خداوند  ترس  چون 
درست عمل مي کند. آن ها فريب خورده اند، و فريب خورده کسي است که باور 

دارد درست عمل مي کند، حال آن که اشتباه مي کند. 
اگرعزيا باور نداشت که درست عمل مي کند، جز اين به چه دلیلي مي بايست بر 

کاهنان خشمگین شود؟
او براي پرستش وارد معبد شد، اما مانند فرزندان هارون در احترام گذاشتن به 
قانون خدا اهمال کرد و جلال او را زايل نمود. او در نااطاعتي خود، دچار ناهماهنگي 
شده بود. در جست وجوي صمیمیت با خدا بود و با اين خودش را دلداري مي داد، 

اما در واقع از کسي که مي خواست پرستش اش کند، بسیار دور شده بود. 
آيا اين جوابي است براي اين که چرا بسیاري در کلیسا تلاش مي کنند با خدا 
صمیمي شوند ولي با اراده ي او هماهنگ نیستند؟ آنان بدون درک اين مباني، بحث 
مي کنند. وقتي آنچه را که خدا بديشان الهام کرده و از حقیقت کتاب مقدس جداست، 
به شما مي گويند، مبهوت مي شويد. چه طور مي توانند پس از وقت دعا به رهبران 
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انتقاد کنند، در حالي که خدا گفته به آن ها احترام بگذاريد؟ اگر خطر کنید و آنچه را 
کتاب مقدس مي گويد برايشان تکرار کنید، خشمگین مي شوند. فکر مي کنند صداي 
با  اما در واقع آن ها کساني هستند که  خدا را نمي شنويد و غیرروحاني هستید، 

راه هاي خدا ضديت مي کنند.
که  کنم  افرادي صحبت  با  تا  داشته ام  را  اين  امکان  بارها  رهبر  يک  عنوان  به 
آنچه را خدا بديشان الهام کرده، با من در میان گذاشته اند ولي روح من آشفته شده 
اند، از هر کلامي که من از کتاب  است. در حالي که معتقدند آن را از خدا شنیده 
مقدس بگويم، روگردان اند. آن ها اين کار را فقط با من نمي کنند، بلکه با هر کس 
که بخواهد کمک شان کند. از آيه هاي بیرون کشیده شده از متن استفاده مي کنند 
تا آنچه را مي گويند، ثابت کنند و پذيراي انتقادهاي بعدي نیستند. سپس از من و 
هر که بخواهد کمک شان کند، دوري مي کنند چون به نظرشان روحاني نیستیم. 
گذر زمان ثابت مي کند که راه هاي آنان مخالف اراده ي خداست، و يا آنچه انتظار 
که خودشان  را  تنها صداي تصويري  است  ممکن  نمي شود.  برآورده  اند،  داشته 
ساخته اند، شنیده باشند نه صداي عیسا را! آيا صمیمیت را جست وجو مي کردند 

که فريب را بیابند؟

دستیابي به خدا با قلبي بت پرست 

ترس  در  نیز  آن  و  دارد  وجود  راهي  هولناک،  فريب  اين  از  ماندن  دور  براي 
خداوند است. هنگامي که از خدا مي ترسیم، با قلبي بي طرف نزد او مي آيیم و براي 
فهم و خواسته هاي  به  آماده هستیم.  او  کننده ي  آموزنده و اصلاح  شنیدن کلام 
خود تکیه نمي کنیم، بلکه مشتاقانه خواستار اراده ي او مي شويم. نزديک شدن به 
خداوند با اصرار بر خواسته هايي که مطابق اراده ي او نیست، مي تواند نابخردانه 
و احمقانه ترين کار باشد. آنچه مي تواند ما را به قدم بعدي فريب ببرد، محافظه 
اجازه  يا  و  مي خواهد  واقعا  خدا  که  است  وقتي  فريب  مرحله ي  اين  است.  کاري 

مي دهد آنچه را که مي خواهیم، به دست بیاوريم: 

»آن گاه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: اي پسر انسان اين اشخاص بت هاي 
خويش را در دل هاي خود جاي دادند و سنگ مصادم گناه خويش را پیش روي 

خود نهادند. پس آيا ايشان از من مسالت نمايند؟« )حزقیال 14: 3-2 (

خداوند از اين گله مي کند که قوم اش براي دريافت هدايت، مشورت يا حکمت 
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نزد او مي آيند، در حالي که در قلب هايشان بت ها را پنهان کرده اند. روشن نیست 
که کاملا با خبر بوده اند، اما به نظر مي رسد که حقیقت از چشم شان پوشیده بوده 
است. اين بت ها آنان را به شرارت برده است. کلمه ي عبري براي شرارت، »آوون« 
است که به معناي سرپیچي ارادي يا غیر ارادي از خواست خداست. توجه کنید که 
خدا نمي گويد بت ها را در حیاط، سالن ها يا اتاق خواب هايشان گذاشته بودند؛ اين 
بت پرستي در قلب هايشان بود. به ياد داشته باشید بت پرستي به خواندن خدايي 
غیر محدود نمي شود، همان طور که قبلا روشن شد، نوعي از بت پرستي اين است 
که خدا را به تصويري حقیر تبديل کنیم؛ کسي که به ما هر آنچه بخواهیم مي دهد. 

ريشه ي بت پرستي، طمع کاري است. عهد جديد اين را تايید مي کند: 

»پس، هر آن چه را در وجود شما زمیني است، بکُشید، يعني بي عفتي، ناپاکي، 
هوي و هوس، امیال زشت و شهوت پرستي را که همان بت پرستي است. به سبب 

همین هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل مي شود.« )کولسیان 3 : 6-5 (

در افسسیان 5 : 5 پولس باز هم مي گويد که شخص طمع کار، بت پرست است. 
روشن است که بت پرستي به معناي طمع کاري بوده است. بیايید طمع کاري را 
توضیح دهیم. لغت نامه ي وبستر آن را چنین شرح مي دهد: »میل شديد براي به 
دست آوردن و تصرف آنچه خوب انگاشته مي شود.« در دعا معني آن را از خداوند 
پرسیدم و پاسخ اش اين بود: »طمع کاري، اشتیاق به منفعت است.« اين، طمع کاري 
را صرفا به پول دوستي محدود نمي کند، بلکه شامل تملک، جاه طلبي، راحتي، لذت، 
قدرت، لذت جنسي و مانند اين ها نیز مي شود. طمع، حالتي است که در نارضايتي 
به سر مي بريم. چون با آنچه خدا به ما داده، آرامش و راحتي نداريم پس تلاش 
مي کنیم. آگاهانه يا ناآگاهانه با اراده و هدايت او در زندگي مان مخالفت مي کنیم. 
به همین دلیل به ما گفته شده: »زندگي شما بَري از پول دوستي باشد و به آن چه 
داريد، قناعت کنید، زيرا خدا فرموده است: تو را هرگز وانخواهم گذاشت و هرگز 
فراموش نخواهم کرد.« )عبرانیان 13: 5( وقتي در اطمینان زندگي مي کنیم، »طريق 
حیات را به من خواهي آموخت. به حضور تو، کمالِ خوشي است و به دست راست 
او  اراده ي  از حضور و  بیرون  را  :11( کمال  )مزمور 16  ابدالاباد!«  تا  لذت ها  تو 

جست وجو نخواهیم کرد. 
طمع، در نارضايتي زندگي مي کند و با خواسته هاي پي در پي تغذيه مي شود. 
اين شرح حال فرزندان اسرايیل هنگام بیرون آمدن از مصراست. آنان پیوسته براي 
آنچه فکر مي کردند بهترين است گله مند بودند؛ حتا آن زمان که خدا اراده اش را 
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آشکار کرد. روندي را که خدا مي خواست براي تصرف سرزمین وعده آماده شان 
را  مقدس  ترس  مي کردند.  گله  جا  و  غذا  و  آب  شرايط،  از  نداشتند.  دوست  کند، 
نداشتند و قلب هايشان آماده ي کاشتن طمع بود. هنگامي که خدا خود را آشکار 
کرد، تلاش کردند اين حقیقت را که اشتیاق شان به لذت و گله مندي بیش از اشتیاق 

به خود خداست، مخفي کنند.
آنچه باعث عقب نشیني خدا و موسا شد، مردمي بودند که مي خواستند خدا را 
به تصويري حقیر تبديل کنند که بديشان آنچه طمع شان بخواهد، مي دهد! و چه 
جالب که تمام آن طمع حول محور طلا مي چرخید. اين عشق به پول، گواهي بود 
بر اين که آنان در اراده ي خدا خشنود نبودند و حالا در مه غلیظ )گمراهي( عمل 

مي کردند.
) به عنوان ضمیمه، طمع ريشه ي انواع ديگر بت پرستي نیز هست. تمام بشريت با 
میل دروني پرستش خدا آفريده شده است ولي عده اي نمي خواهند مطیع آفريدگار 
حقیقي شوند. پس خدايي دروغین مي سازند. اما چه کسي پشت اين خداي دروغین 
است؟ پاسخ: کسي که آن را ساخته، يعني انسان. بنابراين انسان خداي دروغیني 
را مي پرستد که سرانجام خواسته هاي او را برآورده سازد. باز هم ريشه، طمع 

است. (
پس مهم نیست کدام نوع را انتخاب کنند، همه ي بت ها از يک منبع اند. آن ها 
منبع  شما  براي  مي تواند  بت،  است.  آن  سزاوار  خدا  فقط  که  مي گیرند  را  جايي 
بت ها  خود،  »براي  مي گويد:  خدا  باشد.  غیره  و  امنیت  آرامش،  آسايش،  شادي، 
نسازيد.« )لاويان 26: 1( ما کساني هستیم که از او بت ساخته ايم، بت چیزي است 
ايم. يعني آنچه بیش از خداوند دوست  که در زندگي مان، برتر از خدا قرار داده 
داريم، باور داريم، مي طلبیم و يا به آن توجه مي کنیم. بت، چیزي است که شما 
قدرت خود را از آن مي گیريد، يا به آن مي دهید. ايمان دار، وقتي دچار بت پرستي 
مي شود که اجازه مي دهد قلب اش با ناخشنودي به لرزه درآيد و خوشي زندگي 

را بیرون از اراده ي خدا جست وجو کند. باز هم سرنخ در طمع است. 

اجابت، موافق طمع

به کلام خدا با حزقیال بازگرديم؛ او تاسف مي خورد که قوم اش براي مشورت 
مي آيند و در قلب هاي خود بت هايي دارند. آنان مي خواستند آنچه خودخواهانه 
مي طلبند، خدا بديشان بدهد بدون آن که اراده ي او را بجويند. کاملا شبیه نوجواناني 
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که انتظار دارند والدين با خواسته هايشان موافقت کنند، بدون آن که حکمت آنان را 
جويا شوند؛ و نمي توانند درک کنند که والدين شان دانا هستند و فقط بهترين ها را 

برايشان مي خواهند. 
به  ابهامي  هیچ  بدون  او  است.  هولناک  و  هشداردهنده  حزقیال  به  خدا  جواب 
حزقیال مي گويد که وقتي قوم اش با قلب طمع کار به حضور او مي آيند: »من که 
يهوه هستم آن را که مي آيد موافق کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود.« )حزقیال 
14: 4( ترجمه ي NAS اين گونه مي گويد: »من که يهوه هستم او را موافق جنس 
اين را مي توان چنین خواند: »من که يهوه  کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود.« 

هستم او را موافق جنس خواسته هاي طمع کارانه اش اجابت خواهم نمود.« 

گمراهي يک مرد خدا 

اين امر در زندگي بلعام اتفاق افتاد. او نبيِ بزرگ يهوه؛ خدايي بود که ما او را 
خدمت مي کنیم و نه يک خداي دروغین. خدمت نبوتي او آن چنان قوي بود که به 

گوش پادشاهان رسیده بود، مخصوصا بالاق پادشاه موآب و مديان.
مردم موآب و مديان ترسیده بودند، چون اسرايیل قدرتمندترين قوم در جهان 
بود و اکنون مقابل سرزمین موآب اردو زده بودند. مردم نتیجه گیري مي کردند که 
اگر مصر به اين راحتي شکست خورد، آن ها هم دچار همین وضعیت خواهند شد. 

ترس، پخش شده بود و حتا به کاخ هم رسیده بود. 
شاه نقشه اي داشت. او فهمیده بود که اين نبي بزرگ، هر که را برکت دهد، او 
با هديه هاي  را  او مشايخ  ملعون مي شود.  کند،  لعنت  را  که  برکت مي يابد و هر 
بسیار نزد بلعام فرستاد و التماس کرد که با آن ها نزد او بیايد و در کنار او بايستد 

و از مکان هاي بلند موآب، اسرايیل را لعنت کند.
بلعام وسوسه شده بود: »شب را در اين جا بمانید، تا چنان که خداوند به من 
داران  ايمان  از  بسیاري  مانند  او  جواب   )8  :22 )اعداد  گويم.«  باز  شما  به  گويد، 

امروزي بود: »بگذاريد در اين مورد دعا کنم و بشنوم خداوند چه مي گويد؟!« 
خداوند به سراغ بلعام مي آيد و مي گويد: »اين افرادي که نزد تو اند، کیستند؟« 
به بیان ديگر: چرا مي خواهي در اين مورد دعا کني؟ اين مردان با من عهد نبسته 
اند ولي از تو مي خواهند قوم معهود مرا لعنت کني! چرا احتیاج داري که بپرسي؟« 
اين جا پیامي براي همه ي ما هست: چیزهايي هست که لازم نیست درباره ي 
آن ها دعا کنیم. پیش از آن که بپرسیم، بايد اراده ي خدا را بدانیم. اين که پسران 
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نوجوانم نزد من بیايند و چیزي را بخواهند که مي دانند جواب من به آن »نه« است، 
مرا مي رنجاند. چرا حتا مي پرسند؟ پس از جواب دادن، زير لب به خودم مي گويم 
که آن ها مي دانستند که اين را خواهند شنید؛ چون کلام من برايشان در آن بخش 
کننده  و محدود  پابرجا  قانوني  مانند  باشد،  که رضايت بخش  آن  به جاي  زندگي 

است.
به بلعام بازگرديم؛ تصور مي کنم پاداش براي بلعام بسیار بود و مي توانست 
افتخار بزرگي بین مردم موآب و مديان به دست آورد. آيا اشتیاق بلعام به پول و 

احترام، چشمان او را از ديدن حکمت پوشانیده بود؟ 
خدا که فیاض است، احتمالا فکر کرد: »خب بلعام، از آن جايي که تو نمي فهمي 
يا نمي خواهي بفهمي، من نقشه ي خود را به اجرا خواهم گذاشت.« پس گفت: »با 
ايشان مرو و قوم را لعنت مکن زيرا مبارک هستند.« )آيه ي 12( اکنون واضح است؟ 
اغلب درمي يابم که خدا روشن و صريح حرف مي زند و اين ما هستیم که آن را 

مبهم و پیچیده مي کنیم. 
بلعام اطاعت کرد و بامدادان سروران را با اين جمله باز فرستاد: »به زمین خود 
برويد، زيرا خداوند مرا اجازه نمي دهد که با شما بیايم.« )آيه ي 13( با وجودي که 
اطاعت کرد، مي توان بي میلي را در کلمات برگزيده ي او شنید؛ به ويژه در »اجازه 
نمي دهد.« تصورکنید: دختر نوجواني از طرف مرد جواني که واقعا مردم پسند است 
اما بدکار، به مهماني رقص دعوت شده؛ او ذوق زده از اين که توسط چنین شخص 
مردم پسندي دعوت شده، با شادي نزد پدرش مي رود که از او براي رفتن اجازه 

بگیرد. پدر با وجود محبت و علاقه، با مهرباني درخواست او را رد مي کند.
پدر  بیايم،  نمي توانم  »من  مي گويد:  جوان  مرد  به  و  مي شود  دلخور  دختر   
من  اما  »نه«  مي گويند  والدينم  مي گويد:  واقع  در  او  نمي دهند!«  اجازه  مادرم  و 

مي گويم »بله«.
اين والدين اش هستند که از اجازه دادن به او سر باز مي زنند. او مي خواهد 
برود، ولي کلام والدين، او را از خواست قلبي اش محروم مي کند. متاسفانه اگر او 
قلب پدر و مادرش را درنیابد، راهي براي پیوستن به آن مرد جوان خواهد يافت و 

اغلب از پیامدهاي هولناک آن گريزي نخواهد بود.
در  و  مي سوخت  طمع  در  او  پول!  براي  ناسالم  عطش  با  بود  نبي اي  بلعام، 
کرد،  اطاعت  او  بود.  اجتماعي  تر  بیش  نفوذ  مانند  زندگي  زيباي  حسرت چیزهاي 
اما به بي میلي. کلام خدا براي او به جاي شادي محدوديت آورد، چون او را از 

خواسته ي واقعي اش دور مي کرد. 
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کشیده شدن توسط آرزوهاي خودمان

سروران موآب و مديان نزد شاه بالاق برگشتند و گزارش دادند: »بلعام از آمدن 
با ما سرباز زد.«اما اين شاه را منصرف نکرد؛ او بلافاصله مرداني را با منصب و 

احترامي بالاتر و پولي بیش تر به سراغ بلعام فرستاد. 
چرا بالاق چنین کرد؟ من باور دارم که نیروهاي شرارت او را تحريک کردند. 
وسوسه  کسي  که  »هنگامي  مي دهد:  توضیح  مقدس  کتاب  مي گويم؟  را  اين  چرا 
مي شود، هواي نفس خود اوست که او را مي فريبد و به دام مي افکند.« )يعقوب 
هر  خود«.  )خواسته(  نفس  »هواي  کلمات  نخست،  کنید.  توجه  چیز  دو  به   )14  :1
خواسته ي شديد ما که به ضد اراده ي خداست، طمع و بت پرستي است. دوم، به 
»فريفته« توجه کنید: اين سهم دشمن است، او مي فريبد. حالا اين را بشنويد: ممکن 
نیست با آنچه نمي خواهید، فريفته شويد. اگر بخواهید به اعضاي کلیسا مواد مخدر 
پیشنهاد کنید، بیش تر آن ها بدون ترديد شما را رد مي کنند. چرا؟ چون اشتیاقي به 
آن ندارند. ممکن نیست با آنچه نمي خواهید، فريفته شويد اما با خواسته هايي که بر 
صلیب نگذاشته ايد، ممکن است فريفته شويد. ما با چیزهايي که مشتاق شان هستیم، 

فريب مي خوريم. يا بايد بگويم: به شدت آرزومندشان ايم. 
دشمن مي دانست که اين نبي، عاشق پول و احترام است و آن شاه بي خدا را 
اقتدار  نمايندگان،  اين  نمود.  اين ها  دوي  هر  از  تري  بیش  مقدار  پیشنهاد  به  ملزم 
داشتند تمام دارايي بالاق را با گفتن اين جمله پیشنهاد کنند: »آنچه را شما به من 

بگويید، انجام خواهم داد!« 
اوه، چه پیشنهادي! اين که همسايه تان تمام دارايي اش را پیشنهاد کند، يک چیز 
است، چون ممکن است دارايي او کم باشد؛ ولي چیز ديگري است که يک شاه تمام 
دارايي اش را به شما پیشنهاد کند. به خصوص اگر نقطه ضعف شما، نقطه ي قوت 
شاه باشد. حالا به پاسخ بلعام گوش کنید: »اگر بالاق خانه ي خود را پر از نقره و 
طلا به من بخشد، نمي توانم از فرمان يهوه خداي خود تجاوز نموده، کم يا زياد به 

عمل آورم.« )اعداد 22 :18( 
اين احتمالا از اطاعت بلعام خبر مي دهد. حالا دوباره انتخاب کلمات او را بشنويد: 
او دوباره توسط کلام خدا از رسیدن به خواست واقعي خود محروم  نمي توانم. 
بلعام هم مي دانست.  کلیسا مي دانند،  کنندگان  اکثر شرکت  که  را  آنچه  مي شود. 
که  را  آنچه  بیابید. هم چنین  برکت  و  کنید  نااطاعتي  از کلام خدا  نمي توانید عمدا 
احتمالا نیمي از اعضاي کلیسا مي دانند، او هم مي دانست: نااطاعتي آگاهانه، داوري 
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به همراه دارد. اما گاهي اين آگاهي مي تواند شما را به دردسر بیاندازد، چون اگر 
بیابید که به  بیابید، سعي خواهید کرد راهي را  اراده ي خدا  نتوانید آن را در راه 
اسم »اراده ي خدا« به خواسته ي خودتان برسید. براي توضیح، قدم بعدي بلعام را 
ببینید: »پس الان شما نیز امشب در اين جا بمانید تا بدانم که خداوند به من ديگر چه 

خواهد گفت.« )اعداد 22 : 19 (
شنیديد؟ »... خداوند به من ديگر چه خواهد گفت.« آيا فکر مي کرد پول بیش تر 
نظر خدا را عوض مي کند؟ يا فکر مي کرد بار اولي که خداوند گفت: »با آن ها نرو« 

به اين دلیل بود که خدا مي خواست او را براي پیشنهاد بهتري نگه دارد؟ 
چرا نیاز داشت دوباره براي اين موضوع دعا کند؟ مي بینید که سعي مي کند راه 
ديگري براي رسیدن به خواسته اش پیدا کند. آرزوي شديد او بر هر نوع تدبیري 
چیره مي شود. تفاوتي بین او با دختر نوجواني که براي ملاقات با پسر محبوب 
اش، پدرش را به ستوه مي آورد وجود ندارد. بلعام تمرد کرده بود و نمي خواست 
اراده ي خدا را با شادي انجام دهد، چون مخالف قلب طمع کار يا بت پرست اش 
بود. کلام خدا اين را چنین تايید مي کند: »زيرا که تمرد مثل گناه جادوگري است و 
گردن کشي مثل بت پرستي و ترافیم است. چون که کلام خداوند را ترک کردي، او 

نیز تو را از سلطنت رد نمود.« )اول سمويیل 15: 23 (
 پاسخ خدا به بلعام را بشنويد: »اگر اين مردمان براي طلبیدن تو بیايند، برخاسته 
همراه ايشان برو، اما کلامي را که من به تو گويم، به همان عمل نما.« )اعداد 22: 20 (

آن مردان صبح به سراغ او رفتند چون شب را نزدش گذرانده بودند و امیدوار 
بودند که همراه شان برود. به همین دلیل خدا مي گويد: وقتي آمدند همراه شان برو 
ولي تنها آنچه من به تو مي گويم انجام خواهي داد. دقت کنید که نمي گويد: شبانگاه 
شرير به سراغ او رفت و گفت: »بلند شو و با آنان برو!« و يا »روح فريب بر بلعام 

آمد و گفت: ...«
چنین به نظر مي رسد که خدا پول بیش تري برايش در نظر گرفته که مي گويد: 

»برو«

به دست آوردن آنچه که مي خواهیم

اينک بلعام براي رفتن کلام خدا را دارد. روز بعد صبح زود برخاست تا آنچه 
را خدا در شب گذشته به او تعلیم داده بود، انجام دهد و حالا ببینید چه مي شود:

»پس بلعام بامدادان برخاسته، الاغ خود را بیاراست و همراه سروران موآب روانه شد 
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و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شد.« )اعداد 22 : 21 - 22 (

لحظه اي صبر کنید؛ خدا خشمگین است چون بلعام کاري را انجام مي دهد که 
خدا در شب گذشته از او خواسته انجام دهد. مي دانیم که خدا رواني نیست، پس 
چه طور مي توان اين مساله را توضیح داد؟ پاسخ ما در کلام خدا به حزقیال يافت 
مي شود. به ياد آوريد که خدا مي گويد وقتي قومش با قلب طمع کار نزد او آيند: 

»من که خداوند هستم آنان را مطابق طمع قلب شان جواب خواهم داد.«
اين همان چیزي است که در کلیسا، بسیاري از درک آن ناتوان اند. اگر چیزي را 
بخواهیم و اراده ي خدا برايمان به ضد آن آشکار شود و ما باز به اصرار و طمع 
ادامه دهیم، احتمالا خدا آن را به ما خواهد داد، با وجودي که مي داند به خاطر آن 

داوري خواهیم شد.
قوم  که  کنید  نگاه  زماني  به  ولي  شويد،  زده  شگفت  است  ممکن  باره  اين  در 
اسرايیل در طلب شاه بودند. سمويیل خواسته شان را نزد خدا آورد و خدا بر ايشان 
بهترين  به سمويیل گفت که شاه  او  آنان است.  اراده اش مخالف  نمود که  آشکار 
پسران شان را خواهد گرفت و نیز دختران، زمین ها، تاکستان ها، باغ ها و مالیات.

سمويیل اين کلام را به مردم گفت. حالا عکس العمل قوم را بخوانید: »اما قوم از 
شنیدن قول سمويیل ابا نمودند. »دقت کنید که کتاب مقدس نمي گويد که آنان قول 
خداوند را رد کردند. در مورد موسا نیز، قوم در تصور ساختگي خود از خدا باقي 

ماند و موساي پیام آور را رد نمود. 
ترک  مرا  بلکه  نکردند  ترک  را  تو  »آنان  داد:  تسلي  تنهايي  در  را  خدا سمويیل 

کردند.« )اول سمويیل باب 8 را بخوانید.(
در پاسخ، خدا به ايشان شاه بخشید، نخستین شاه، شائول بود. همان طور که 
باغ ها و  ها،  تاکستان  بهترين پسران، دختران، زمین ها،  پیشگويي شده بود شاه 
مالیات از ايشان گرفت و نیز همین شاهان آنان را به اسارت بابل گرفتار ساختند. 

پس خدا به ايشان آنچه را مي خواستند داد.
اسرايیلِ سرگردان در بیابان را در نظر آوريد. آنان بهترين خوراکي را که انسان 
چشیده بود مي خوردند؛ منّ. ايلیا فقط دو قطعه از آن را خورد و چهل شبانه روز 

دويد. چنین غذايي پر انرژي بود.
اما اسرايیل از آن خسته شد، شکايت کرد و گوشت خواست. آنان از خداوند 
گوشت خواستند و مي خوانیم که او: »خواسته شان را بديشان بخشید.« )مزامیر 

) 15 : 106
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باز هم خواسته ي طمع کارانه شان برآورده شد و آن هم به وسیله ي معجزه!

 »باد شرقي را در آسمان وزانید و به قوت خود باد جنوبي را آورد؛ و گوشت را 
براي ايشان مثل غبار بارانید و مرغان بال دار را مثل ريگ دريا. و آن را در میان 

اردوي ايشان فرود آورد، گرداگرد مسکن هاي ايشان.« )مزامیر 78: 26 - 28 (

آنان خواستند و خدا از راهي معجزه آسا به وسیله ي قدرتش به ايشان داد. او 
آن قدر بلدرچین به صحرا آورد که براي تغذيه ي سه میلیون نفر کافي بود. واي، 
چه معجزه ي عجیبي! به خصوص که بلدرچین ها در بیابان زندگي نمي کنند! قوم 
هم نه تفنگ داشت و نه سگ! چه معجزه ي بزرگي! ببینید پس از آن، چه اتفاقي افتاد:

از  ايشان  داد.  بديشان  ايشان  نیکو سیر شدند و موافق شهوات  »پس خوردند و 
ايشان بود که غضب خدا بر  شهوات خود دست نکشیدند و غذا هنوز در دهان 
ايشان افروخته شده تنومندان ايشان را بکشت و جوانان اسرايیل را هلاک ساخت.« 

)مزامیر 78: 26 - 28( 

او با معجزه، خواسته ي ايشان را برآورده ساخت ولي پیش از آن که از خوردن 
بديشان  قلب شان  نازل شد و مطابق شهوات  ايشان  بر  داوري اش  بکشند،  دست 

پاسخ داد.
تصور کنید مردي جوان با دختري ملاقات مي کند. پدر و مادرش با آزردگي 
مي گويند: »پسرم، ما در اين مورد آرامش نداريم، خواهش مي کنیم که به رابطه ات 
حرف هاي  »مي خواهم  مي کند:  تصديق  چنین  نیز  شبان اش  دهي!«  پايان  او  با 
والدين ات را تايید کنم. موقع دعا در اين مورد آرامش ندارم، تو واقعا نبايد او را 

ملاقات کني!«
اما مرد جوان همیشه در پاسخ مي گويد: »من بسیار دعا کرده ام و خدا به من 
از مدتي تعجب  ازدواج مي کنند و پس  آنان  ازدواج کنم!«  او  با  گفته که مي توانم 

مي کنند که چرا در مشکلات غرق شده اند.
يا تصور کنید: مردي به همسرش مي گويد که براي موقعیت خاص شغلي دعا 
مي کند. همسرش جواب مي دهد: »من در مورد اين شغل نگرانم. اگر آن را به دست 
آوري، مجبور خواهي شد دويست روز در سال مسافرت کني؛ نمي تواني در کلیسا 
قلب  را که خدا در  پیغام هايي  اين صورت  به  ماه و  بار در  شرکت کني مگر يک 
شبان مان مي گذارد، از دست خواهي داد و نیز پرستش و برخورداري از هر خدمت 
ديگر را...« شبان نیز همین نگراني ها را با او در میان مي گذارد ولي آن مرد، مصمم 

موانع صمیمیت چیست؟
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است و تا رسیدن به ارتقاي شغلي به دعا و درخواست ادامه مي دهد. يک سال پس 
از آن، او از اين که در اتاق هتلي، با زني بیگانه در گناه افتاده و از خانواده اش دور 

شده است، در عجب مي ماند. 
اين سیاهه بي پايان است. بايد درک کنیم که وقتي مخالف اراده ي خدا، براي 
به دست آوردن چیزي طمع مي کنیم، خدا معمولا آن را به ما خواهد داد. پاسخ او 
به ما مطابق بت هاي موجود در قلب ماست و چنین مي کند تا سرانجام قلب مان را 

بازپس گیرد.

»لهذا ايشان را خطاب کن و به ايشان بگو خداوند يهوه چنین مي فرمايد: هر کسي 
از خاندان اسرايیل که بت هاي خويش را در دل خود جاي دهد و سنگ مصادم 
گناه خويش را پیش روي خود بنهد و نزد نبي بیايد، من که يهوه هستم او را که 
مي آيد موافق کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود تا خاندان اسرايیل را در افکار 
خودشان گرفتار سازم چون که جمیع ايشان به سبب بت هاي خويش از من مرتد 

شده اند.« )حزقیال 14: 4 - 5 (

ترجمه ي NIV مي نويسد: »من چنین عمل مي کنم تا قلب مردم اسرايیل را باز 
پس گیرم.« خداوند با تمام وجود آرزو مي کند که ما را به قلب خود نزديک نمايد. 
به ياد داشته باشید که او در تعقیب ماست و برايمان اشتیاق دارد. اراده ي اوست 
که هیچ کس هلاک نشود، ولي نمي توان او را مسخره کرد. قلب او متعلق به تمام 

کساني است که خودشان را کاملا به او بسپارند.
به همین دلیل او مي خواهد دل ما را از هر دام طمع - که بت پرستي است - دور 
او  ارثیه مي کند، هم چون پسر نزد  از پدرش طلب  نگه دارد. وقتي پسر گم شده 
مي آيد و نه هم چون غريبه يا غلام، بلکه به عنوان عضوي از خانواده ي او. مسلم 
است که اين پسر، قلبي چون قلب پدرش ندارد و انگیزه ي خودخواهانه، او را هدايت 

مي کند. 
پدر با وجودي که مي دانست پسرش دارايي او را در راه نادرستي خرج خواهد 
که  طور  همان  و  داد  او  به  پول  بسیاري  مقدار  او  پذيرفت.  را  ، خواسته اش  کرد 

مي دانست، پسر دچار رنجي شديد شد.
اما خبر خوش اين که پسر سرانجام به خود آمد و به سوي پدرش بازگشت 

نمود و در اين پیوستن، قلب پدر را چنان شناخت که پیش تر هرگز نشناخته بود.
خدا امیدوار است هر فرزندي را که به دلیل نداشتن ترس مقدس گمراه شده، 
سرانجام بازپس گیرد. اما متاسفانه بعضي مانند بلعام، هرگز اصلاح نمي شوند و 
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قلب خدا را نمي شناسند. اگر ادامه ي زندگي او را بخوانید، مي بینید که او به طمع 
خود ادامه مي دهد و سرانجام با شمشیر داوري مي شود. 

مقدس  ترس  که  جا کساني  آن  آورده شده،  نیز  عهد جديد  در  همین موضوع 
ندارند را با فرزندان اسرايیل، قاين و بلعام، هم رديف قرار مي دهد. )همه ي کساني 

که در اين فصل از ايشان صحبت کرديم.( ما چنین اخطاري را مي خوانیم:

يادآور شوم که  يافته ايد، مي خواهم  آگاهي  اين همه  از  بار  يک  آن که شما  »با 
ايمان  که  را  آنان  ديگر  زماني  اما  رهانید،  مصر  از سرزمین  را  خود  قوم  خداوند 

نداشتند، هلاک کرد.« )يهودا 5 (

سپس يهودا به آن دسته از ايمان داران عهد جديد که درباره ي فیض خدا ادعا 
مي کنند ولي در طمع، شهوت و نااطاعتي زندگي مي کنند، مي گويد: 

»واي بر آنان، زيرا که به راه قائن رفته اند و در پي سود، به گمراهي بلعام گرفتار 
در  دريايي خطرناک  اينان صخره هاي  اند.  گشته  قورح هلاک  طغیان  در  و  آمده 
سفره  يک  بر  شما  با  پروا  ترين  کم  بدون  که  شمايند  آمیز  محبت  ضیافت هاي 
مي نشینند؛ شباناني هستند که تنها خود را مي پرورند؛ ابرهاي بي باران رانده از 
باد و درختان پايیزي بي برگي هستند که دو بار مرده و از ريشه به در آمده اند.« 

)يهودا 11 - 12 (

دقت کنید که آن ها در ضیافت هاي محبتانه، صخره ها هستند که اين مي تواند 
شامل جلسات کلیسايي ما نیز باشد. هرگز فراموش نکنیم که عیسا به دنبال عروسي 
)معشوق صمیمي اي( خواهد آمد که خود را دور از عیب و لکه و شهوات دنیا حفظ 
کرده است. در حالي که يهودا مي گويد اين ايمان داران مدعي »با شما شادي ولي 
فقط به خودشان خدمت مي کنند.« آنان آرزوي برکت دارند ولي اغلب از خداوند 
دورند و ترس خدا در دل شان جايي ندارد؛ فريب خورده اند و اگر با محبت و ترس 

مقدس بازگشت نکنند، تنها در فريب پیشروي خواهند نمود.

اخطار به عنوان تعلیم

بگذاريد در اين مورد صحبت کنم. نويسنده ي عبرانیان مي گويد: »لیکن ما از 
کساني نیستیم که به عقب برمي گردند و هلاک مي شوند، بلکه از آنانیم که ايمان 
که شما  آن  دلیل  متقاعد شده ام  )عبرانیان 10: 39( من  دارند و حیات مي يابند.« 
اکنون اين کتاب را مي خوانید و مي خواهید قلب تان را کنکاش کنید، اين است که 

موانع صمیمیت چیست؟
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صرفا نمي خواهید با خدا صمیمانه قدم بزنید، بلکه با تمام قلب تان آرزو مي کنید 
که او را در راستي و عمل بطلبید و نه فقط در حرف و نظر. به همین دلیل به ما 

گفته شده: 

»پس اي عزيزان، همان گونه که همیشه مطیع بوده ايد، نه تنها در حضور من، بلکه 
اکنون بسي بیش تر حتا در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوريد؛ 
زيرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آن چه را که 

خشنودش مي سازد، در شما پديد مي آورد.« )فیلیپیان 2: 13-12(

لمس  را  خدا  حضور  وقتي  حتا  مي کنند  زندگي  مقدس  ترس  در  که  کساني 
نمي کنند، به خوبيِ زماني که حضورش را حس مي کنند، او را اطاعت مي نمايند. 
حتا زماني که به نظر مي رسد خدا رهايشان کرده استوارند، چون او هرگز چنین 
نخواهد کرد. خداوند به کساني نزديک مي شود که در ترس مقدس زندگي مي کنند 
و کساني را قدرت مي بخشد که نه فقط مي خواهند ، بلکه اراده ي نیکوي او را عملي 
مي کنند. او به ما توصیه نکرده که نجات مان را با محبت و شادي به عمل آوريم، 

بلکه با ترس و لرز.
باز هم ترس خداوند، سخت است و باعث اطاعت بي قید و شرط در قلب مان و 

به همان اندازه در اعمال مان مي شود.
ما مي گويد  به  پولس  نوشتم، موجب هوشیاري مي شود.  اين فصل  در  آنچه 
براي آن که هر ايمان دار را کامل در مسیح حاضر سازيم، بايد به همان شکلي که 

تعلیم مي دهیم، تنبیه هم بکنیم. )کولسیان 1: 28(
اخطارها در نگاه اول مثبت به نظر نمي رسند، ولي در آخر وقتي به کار گرفته 
شوند، زندگي را نجات مي دهند و میوه به بار مي آورند. من از شنیدن کلام خوش 
بینانه و شاد لذت مي برم ولي تصور مي کنم بسیاري در روز داوري به خادمان 
واعظان  اين  اگر  نداديد؟«  اخطار  ما  به  »چرا شما  مي زنند:  فرياد  و  مي کنند  نگاه 
پیغام هاي دوستانه و احساساتي داده باشند، خواهند لرزيد و با دستان آغشته به 

خون رد خواهند شد.
از آن شباني خشمگین به  اين مسأله را در جلسه اي توضیح دادم و بعد  من 
طرف من آمد. او گفت: »چه طور جرأت مي کنید بگويید ممکن است خون کسي به 
گردن ما باشد؟! اين تعلیم عهد عتیق است و نه فیض!« کتاب مقدس ام را باز کردم 

و کلمات پولس را به او نشان دادم: 
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»پس امروز با شما اتمام حجت مي کنم که من از خون همه بري هستم، زيرا در 
اعلام اراده ي کامل خدا به شما کوتاهي نکرده ام. مراقب خود و تمامي گله اي که 
روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است، باشید و کلیساي خدا را که آن را 

به خون پسر خود خريده است، شباني کنید.« )اعمال 20: 26 - 28(

هرگز شگفت زدگي صورت او را هنگام خواندن آن کلمات فراموش نخواهم کرد. 
او سال ها خدمت کرده بود و بارها اين آيات را خوانده بود، ولي براي نخستین بار 
در آن روز چشمان اش به روي آن باز شد. او صادقانه عذر خواهي کرد و ما چند 
دقیقه بیش تر درباره ي اهمیت نیفتادن در دام »تک بعدي شدن موعظه ها« صحبت 
کرديم؛ اين که نبايد همیشه بر جنبه ي مثبت يا همیشه بر جنبه ي منفي تأکید کنیم 

بلکه بايد در تعادل باشیم و به اندازه ي تعلیم، اخطار هم بدهیم.
جمله  از  بسیاري  که  داده  اخطار  آن  درباره ي  عیسا  که  است  زماني  اينک 
گسترش  شدت  به  فريب،  گفت  او  آيند.  گرفتار  فريب  در  است  ممکن  برگزيدگان، 
خواهد يافت. بايد به جايي که او ايستاده نگاه کنیم، مبادا بیفتیم. ما بايد با قلبي پر از 
ترس مقدس به او نزديک شويم وگرنه قلب بي دقت به راحتي دچار فريب مي شود.

پدر پر محبت ما، متعلق به ماست و هر آنچه را که لازمه ي زندگي خدايي است، 
به ما بخشیده است.

او به ما از طريق خداوندمان عیسا فیض داده تا مطابق اراده اش و در اطاعت او 
زندگي کنیم و تنها از طريق ترس مقدس اوست که مي توانیم با او صمیمیت درست 

داشته باشیم.

پرسش هاي آموزشي

ما شکل  تصور  يا  جان  در  غلط  تصويري  خداوند«  ترس  »بدون  که  ثابت شد   )1
مي گیرد، ريخته مي شود و تکمیل مي گردد. اگر به ايمان تان در گذشته نگاه 
کنید، آيا زماني بوده که تصوير شما از خدا نادرست باشد؟ اگر چنین است در 

چه زمینه اي تحريف شده بود؟

خود  براي  خدا  اراده ي  برعکس  را  چیزي  که  زماني  مي کند  اشاره  نويسنده   )2
مي طلبیم، اغلب خدا آن را به ما مي دهد. صادقانه به زندگي دعايي خود نگاه 
کنید. آيا چیزي هست که همواره به حضور خدا مي آوريد و ممکن است در واقع 
خواسته اي طمع کارانه باشد؟ آيا نمونه اي در زندگي تان هست که وقتي آنچه 

موانع صمیمیت چیست؟
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را مشتاقانه مي خواستید، به دست آورديد و پس از مدتي از آن پشیمان شده 
باشید؟

3( در سوال اول در پايان فصل نخست، از شما پرسیده شد چه انگیزه اي شما را به 
خواندن اين کتاب سوق داده است. اگر به آنچه اين کتاب به شما رسانیده است 
بنگريد، چه طور به چالش کشیده شده ايد؟ چه تغییراتي در مورد تصوير خدا 

در شما شروع شده و طلبیدن خدا در راستي و عمل برايتان به چه معناست؟
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فصل هشتم

پرستش حقیقي

»روح مذهبي، روحي است که کلام خدا را براي انجام خواسته هاي خودش به کار مي برد.«

فريب، در انتظار کساني است که ترس خداوند را از دست داده اند، ولي صمیمیت 
لازمه اش  و  مي شوند  نزديک  خدا  به  مقدس  ترسِ  با  که  است  کساني  انتظار  در 
بايد  بلکه  کنیم،  اطاعت  مي بايد  تنها  نه  خداست.  اراده ي  شرط  و  قید  بي  اطاعت 
قلب مان براي انجام خواست او بتپد. اين را در زندگي کساني که با خدا راه رفته 

اند، بارها و بارها مي بینیم.
پدر   - کلِمِنِت  نوشته هاي  با  بود.  خدا  خواهان  او  که  بود  اين  خنوخ،  شهادت 
اول  قرن  در  که  روم  کلمنت  مي يابیم.  تر دست  عمیق  بینشي  به   - اولیه  کلیساي 

مي زيسته و همدم پولس و پطرس بوده، مي نويسد: 
»بگذاريد براي نمونه خنوخ را در نظر بگیريم که در اطاعت عادل شمرده شد و 

مرگ هرگز براي او اتفاق نیفتاد. نشانه ي خداجويي خنوخ اطاعت او بود.«
در کلام خدا مرد بعدي که با خدا در رابطه اي صمیمانه راه مي رفت، نوح بود. 

کتاب مقدس زندگي او را به ما مي نماياند:

 »اين است پیدايش نوح. نوح مردي عادل بود و در عصر خود کامل. و نوح با خدا 
) NLT راه مي رفت.« )پیدايش 6 : 9 ترجمه ي

به  بود.  اراده ي خدا  از  او  کامل  اطاعت  نیز  نوح  زندگي  همانند خنوخ، ويژگي 
بیان ديگر، او مطیع خواسته ي خدا بود. اينان نقطه ي مقابل بلعام هستند که فقط از 

نگراني هاي شخصي خودش اطاعت مي کرد.
 بلعام فهمیده بود که شخص نمي تواند هم به خاطر نااطاعتي آشکار، داوري 
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شود و هم واقعا برکت يافته باشد. او کلام خدا را در جهت نفع شخصي خودش 
منحرف نمود و نفع اش را برتر از اطاعت کامل اراده ي خدا مي دانست. اراده ي 

خدا، خواسته ي نهايي او نبود بلکه فقط قانون بود. 
ولي در مورد داود، کاملًا متفاوت بود. کلام خدا از زندگي او چنین ياد مي کند: 
»پس از برداشتن شائول، داود را برانگیخت تا شاه ايشان گردد و بر او چنین گوهي 
داد: داود پسرِ يسِاي را دل خواه خويش يافتم؛ او خواست مرا به طور کامل به جا 

خواهد آورد.« )اعمال 13: 22(
ترس خداوند هنگامي است که ما نه فقط اطاعت مي کنیم، بلکه اراده ي او را به 
تمامي انجام مي دهیم. ما خواسته هايش را چنان مي پذيريم که گويي خواسته ي 
اين  مي بینیم.  خودمان  آرزوهاي  همچون  را  او  قلب  آرزوهاي  و  است  خودمان 

اطاعت درست است!

روح مذهبي

هرگز فراموش نمي کنم که هنگام پرستش، خداوند به لطافت با قلب من حرف زد: 
»جان! تو مي داني که روح مذهبي چیست؟«

اکنون ياد گرفته ام که وقتي خدا از ما سوالي مي پرسد، در پي به دست آوردن 
مکاشفات  گسترش  براي  يا  و  نمي دانیم  ما  چون  مي پرسد  بلکه  نیست،  اطلاعات 
محدود ما چنین مي کند. من درباره ي اين که رفتار شخص مذهبي چگونه است، 
نوشته و صحبت کرده بودم، ولي پاسخ من به پرسش او اين بود: »خداوندا من به 

روشني نمي دانم، روح مذهبي چیست؟« 
سپس او با قلب من صحبت کرد: »روح مذهبي، روحي است که کلام را براي 
تکرار  قلبم عمیقاً  در  او روزها  کار مي برد.« کلام  به  انجام خواسته هاي خودش 

مي شد تا جايي که بسیاري از سوالات من پاسخ داده شد.
اين همان کاري بود که بلعام انجام داد. او مي خواست اطاعت کند، ولي براي 
منفعت شخصي خودش نه انجام آنچه آرزوي قلب خدا بود. به همین دلیل فرشته ي 
خداوند به او گفت: »سفر تو در نظر من از روي تمرد است.« )اعداد 22: 32( فرهنگ 
لغت »وبستر« کلمه ي »تمرد« را »تحريف« معنا کرده است. پس مي تواند به معناي 
منحرف کردن يا برگرداندن قصد کلام خدا و استفاده از آن براي رسیدن به نفع 

شخصي باشد.



117

پرستش حقیقي

اگر زندگي ابراهیم، موسا، يوشع، داود، استر، دانیال و ديگراني که از نزديک با 
خدا زندگي کرده اند را در کلام خدا مطالعه کنید، وجه مشترک زندگي تمامي شان 
را درخواهید يافت: در مرکز صمیمیت آن ها با خدا، اطاعت بي ريا و خالصانه ي 
خواست هاي خدا قرار دارد. در عهد عتیق فرياد خدا به هر کس که با او در عهد 

بود، اين بود: 

»زيرا از روزي که پدران شما را از زمین مصر برآوردم تا امروز ايشان را تاکید سخت 
نمودم و صبح زود برخاسته، تاکید نموده، گفتم قول مرا بشنويد.« )ارمیا 11 : 7(

خداوند متأسف است که قوم اش او را اطاعت نکردند بلکه از اوامر قلب خودشان 
مشغول  گفت،  او  آنچه  با  عوض  در  درنیافتند،  را  او  قلب  آنان  اند.  نموده  پیروي 
گرديدند. در نتیجه به دنبال راهي بودند تا خواسته هاي خودشان را برآورده سازند 
و به همین خاطر نمي توانستند رابطه ي صمیمي با او داشته باشند. براي صمیمیت، 

اطاعت کامل ضروري است. در عهد جديد عیسا به ما مي گويد: 

»اما زماني مي رسد، و هم اکنون فرارسیده است، که پرستندگان راستین، پدر را 
در روح و راستي پرستش خواهند کرد، زيرا پدر جوياي چنین پرستندگاني است.« 

)يوحنا 4: 23 - 24(

دنبال  به  پدر  که  کنید  دقت  نخست  هست.  بسیاري  مطالب  جمله  چند  اين  در 
پرستندگان است. در فصل پیشین يادآوري کردم که او چه طور براي ما اشتیاق 

دارد و به دنبال رابطه با ماست و اين در گفتار عیسا هم ديده مي شود.
بیايید  راستي مي پرستند.  و  در روح  را  او  که  است  دنبال کساني  به  او  دوم، 
درباره ي پرستش صحبت کنیم. هرگز فراموش نمي کنم زماني را که کتاب مقدس 
معناي سرود  به  »پرستش،  برآورد:  فرياد  من  قلب  در  القدس  روح  و  مي خواندم 

آهسته نیست!«
توجه من بلافاصله جلب شد. بسیاري پرستش را اين گونه مي بینند: سرودي 
شروع  شکرگزاري  با  و  مي آيیم  جلسه  به  انجیلي،  کلیساي  جلسه ي  در  آهسته! 
مي کنیم. با پرستش ادامه مي دهیم بعد اعلانات، هدايا، پیغام و سرانجام خدمت دعا.

انجیلي ها  ما  که  جايي  آن  از  دارند،  چاپ شده  دفترچه هاي  سنتي  کلیساهاي 
حافظه هاي منحصر به فرد داريم، افتخار مي کنیم که با روح هدايت مي شويم و يا 

پرستش حقیقی
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کلًا آزاديم.
 براي آن عده اي که تفاوت پرستش و ستايش را نمي دانند، ستايش، موسیقي 
سريع است و پرستش، آهسته. من به شوخي مي گويم: ما از سرودنامه ها آزاد 
شديم تا فقط به پروژکتورهاي بزرگ دست پیدا کنیم. پس وقتي کلمه ي پرستش را 
مي گويید، نخستین چیزي که به فکر بیش تر ايمان داران مي رسد، صدايي آهسته 

است بر روي لوح فشرده يا موزيک ويدئو و يا جلسه ي کلیسايي.
وقتي خداوند اين را به من گفت، بلافاصله کتاب مقدس ام را به سینه فشردم 
و گفتم: »خداوندا من نمي دانم پرستش چیست؟ لطفاً به من بگو که دقیقاً چیست.« 
سپس او با صلابت گفت: »زندگي است!« و بلافاصله برايم مثالي آورد. گفت: پسرم 
در نظر بگیر تو صبح بیدار مي شوي و لیزا در آماده کردن بچه ها براي مدرسه 
نیاز به کمک دارد، ولي تو مي گويي که بسیار مشغول هستي. کمي بعد او باز نیاز 
در  اگر مي تواني  که  تو مي خواهد  از  بعد،  است.  تو همان  پاسخ  و  دارد  به کمک 
آماده کردن ناهار به او بپیوندي ولي دوباره جواب تو اين است که بسیار مشغولي. 
از مدرسه برگرداني و  اگر مي تواني بچه ها را  از تو مي خواهد که  او  بعدازظهر 
همان پاسخ را از تو مي گیرد. باز هم مشارکت تو را براي آماده کردن شام و نظافت 

بعد از آن مي خواهد و دوباره پاسخ »بسیار مشغولم« را از تو مي شنود.
ادامه داد: آن شب وقتي بچه ها در تخت خواب گذاشته مي شوند، حالا تو  او 
با  او چیزي درخواست مي کني؛ به طور خاص رابطه ي جنسي. تو  از  هستي که 

کلمات لطیف به او نزديک مي شوي مانند: »عزيزم، چه قدر دوستت دارم!«
بعد از من پرسید: »پاسخ همسرت به کلمات محبت آمیز و اشتیاق تو به رابطه ي 

صمیمانه ي جنسي با او چیست؟«
من جواب دادم: احتمالًا مي گويد: »بزن به چاک«!

بعد او گفت: »حق با توست! چرا بايد به تو چنین چیزي بگويد؟«
جواب دادم: »چون عشق بازي صمیمي صبح شروع مي شود و شب هنگام در 

نقطه ي اوج رابطه ي جنسي پايان مي يابد.«
در تعمق ام نسبت به آنچه او گفت، تصور کردم که اگر با همسرم چنین رفتاري 
راستي.  و  عمل  در  نه  بود،  کلمات  در  صرفاً  او  براي  محبت ام  اظهار  مي کردم، 
باشد، دچار خودفريبي شده  داشته  با همسرش چنین رفتاري  شوهري که مرتب 

است. سپس خداوند به من گفت:
آنان  توجه  جلب  دنبال  به  هفته  تمام  که  دارم  بسیاري  فرزندان  من  »پسرم،   
هستم ولي آن ها مرا رد مي کنند. تلاش مي کنم که آن ها را به خدمت همسايه شان 
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تشويق کنم ولي گوش نمي دهند و يا هدايت مرا ناديده مي گیرند، چون مشغول اند 
و يا مي خواهند از برنامه شان لذت ببرند. زماني که از ايشان مي خواهم هديه اي 
بدهند يا به کلیسايشان خدمت کنند و يا به اعضاي خانواده يا جمع شان کمک کنند، 
به من گوش نمي دهند. سپس به جلسه مي آيند و از من چیزي درخواست مي کنند) 
را  نام اش  و  مي خوانند  محبت شان  پر  نواي  با  لطیف  من سرودي  براي  برکت(. 

پرستش مي گذارند. اين پرستش نیست، بلکه سرودي آهسته است.«
بوده  منحرف  تصوري  پرستش،  از  تصورم  که  مي ديدم  بودم،  گیج شده  من 
است. بعداً چیزي شگفت انگیز را که قبلًا به آن توجه نکرده بودم، کشف کردم. اجازه 
دهید از شما خواننده ي عزيز سؤالي بپرسم: نخستین پرستش را در کتاب مقدس، 
کجاي آن مي بینید؟ اين پرسش برايم پرمعناست چون آن را هنگام نوشتن کتاب 
ياد گرفتم. وقتي شما اصطلاحي را مطرح مي کنید که براي بسیاري ناآشناست، نیاز 
بیاوريد و  ارائه کنید، مثالي  انجام دهید: يک تعريف  از کارهاي زير را  داريد يکي 
درباره ي آن توضیح دهید، يا کلمه اي به کار ببريد که بتواند معناي آن را اثبات کند.
اولین باري که پرستش را در کتاب مقدس مي يابید، در پیدايش باب 22 است، 

مي خوانیم: 

»آن گاه ابراهیم به خادمان خود گفت: شما در اين جا نزد الاغ بمانید، تا من با پسر 
بدان جا رويم، و عبادت کرده، نزد شما بازآيیم.« )پیدايش 22: 5( 

ابراهیم براي سرايیدن سرودي آهسته به همراه اسحاق به آن جا نمي رفت. او 
به آن جا بالا مي رفت تا عزيزترين دارايي زندگي اش را به مرگ بسپارد، فقط به 
اين دلیل که خدا از او خواسته بود. پرستش، زندگي مطیعانه است و به همین دلیل 

خدا مشتاقانه به قوم اش که برايش سرود مي خواندند، مي گويد: 

تو را گوش  نغمه ي بربط هاي  از من دور کن زيرا  را  »آهنگ سرودهاي خود 
بشود.«  جاري  دايمي  نهر  مانند  عدالت،  و  آب  مثل  انصاف،  و  کرد.  نخواهم 

)عاموس5: 23 - 24(

من در جلسات بسیاري بوده ام که موسیقي، زيبا و دل نواز بوده ولي حضور 
خداوند در آن جا آشکار نشده است. اغلب در چنین موقعیت هايي قلبم را به سختي 

جست وجو مي کنم و از روح القدس مي پرسم: آيا به تو خطا يا گناه کرده ام؟
بیش تر مواقع اطمینان عمیقي در قلبم هست که چنین نکرده ام، پس پي مي برم 
ترس  درباره ي  اطمینان  با  اند. سپس  گرفتار شده  بازدارنده  فريبي  در  مردم  که 

پرستش حقیقی



120

 نزديک شويد

خداوند و اطاعت او موعظه مي کنم. در چنین فضايي تقريباً هر بار بیش از %50 
مردم را مي بینم که به دعوت توبه در پايان پیغام جواب مثبت مي دهند. وقتي به 
جلسه بعدي مي روم، که در آن همان سرودها و همان گروه پرستش وجود دارد، 
اين  چرا  است.  شده  آشکار  عالي  طور  به  خدا  که حضور  مي بینم  بار  هر  تقريباً 
اي،  از چنین زندگي  و  اطاعت است  با  گونه است؟ پرستش حقیقي، زندگي همراه 
سرودهاي پرستشي جاري مي شود که قلب خدا را شاد مي سازد، نه اين که او را 
دور کند؛ آن چنان که در آيات قبل خوانديد. مانند آن است که پس از روزي پر از 

محبت، براي رابطه به همسرم نزديک شوم، نه پس از طرد او در تمام روز.

پرستش در راستي

عیسا به ما مي گويد که پدر به دنبال کساني است که او را در روح و راستي 
خواهیم  روح  در  خدا  پرستش  به  گسترده  طور  به  آينده  فصل هاي  در  بپرستند. 

پرداخت.
اکنون بیابید درباره ي پرستش او در راستي، صحبت کنیم. کلمه ي يوناني براي 
راستي »آلتیا« است و اين کلمه را چنین تعريف مي کنند: »واقعیت موجود در پايه 

هر چیز، جوهر واقعي هر موضوع.«
من اين تعريف را دوست دارم چون آن چه را که عیسا با ما در میان مي گذارد، 
به زيبايي بیان مي کند. او نشان مي دهد که پرستش حقیقي بر پايه ي انسان بودن 
است. براي توضیح، اجازه دهید سه درجه ي رابطه را تعريف کنم. نخست: رابطه ي 
کلامي که پايین ترين درجه است. عیسا در مَثَل پدري که دو پسرش را براي کار به 
تاکستان مي فرستد، به اين رابطه اشاره مي کند: »نظر شما چیست؟ مردي دو پسر 
داشت. نزد پسر نخست خود رفت و گفت: پسرم، امروز به تاکستان من برو و به 
کار مشغول شو. پاسخ داد: نمي روم. اما بعد تغییر عقیده داد و رفت. پدر نزد پسر 
ديگر رفت و همان را به او گفت. پسر پاسخ داد: مي روم آقا، اما نرفت. کدام يک از 
آن دو پسر خواست پدر خود را به جاآورد؟ پاسخ دادند: اولي. عیسا به ايشان گفت: 
آمین به شما مي گويم خراج گیران و فاحشه ها پیش از شما به پادشاهي خدا راه 

مي يابند.« )متا 21 : 28 - 31(
يکي از پسران جواب داد: حتماً پدر! ولي آن را انجام نداد. پسر ديگر جواب داد: 
هرگز! ولي بعد از مدتي رفت. سپس عیسا توضیح مي دهد آن که خواست پدرش را 

انجام داد، کسي بود که در آغاز گفت: نه! و نه آن که گفت: بله!
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زيرا  است،  درجه  ترين  پايین  کلامي،  ارتباط  که  مي دهد  نشان  نیز  يعقوب   
مي گويد: »اگر برادر يا خواهري نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسي از 
شما بديشان گويد: برويد به سلامت، و گرم و سیر شويد، اما براي رفع نیازهاي 
جسمي ايشان کاري انجام ندهد، چه سود؟« )يعقوب 2: 15- 16(. يوحناي رسول 

اين واقعیت را چنین تأيید مي کند: 

»اگر کسي از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند، اما شفقت 
خود را از او دريغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسي ساکن است؟« )اول 

يوحنا 3 : 17(

آن ها  از  يکي  ديد.  شمار  بي  نامه هاي  نمايش  در  مي توان  را  موضوع  اين 
ولي  دارد  را دوست  او  به همسرش مي گويد  که  باشد  مردي  مورد  در  مي تواند 
هرگز به او وقت اختصاص نمي دهد، يا زني که به شوهرش مي گويد به او احترام 
اعتباري  کارت  از  ممکن  حد  از  بیش  مي گويد  که  او  نصحیت  به  ولي  مي گذارد 
استفاده نکند، گوش نمي دهد. فکر مي کنم که مي دانید اين لیست تقرياً پاياني ندارد. 
يوحنا در نامه ي خود ادامه مي دهد: »فرزندان، بیايید محبت کنیم، نه به زبان و در 

گفتار، بلکه به راستي و در کردار!« )اول يوحنا 3: 18(
کتاب مقدس مي گويد بیايید محبت را در عمل و راستي به جا آوريم نه در حرف. 
قطعاً بايد در کلام، يکديگر را محبت کنیم ولي اگر در عمل و راستي، کلام محبت 
آمیز خود را تأيید نکنیم، رياکار هستیم. دقت کنید که مي گويد: عمل و راستي. اين 
دو درجه ي عالي رابطه است. درجه بعدي، عمل يا فعل است اما بالاترين درجه ي 
ارتباط نیست و مي تواند به آساني باعث چنین اشتباهي شود که فکر کنیم اعمال مان 
جبران کننده ي حقیقت است. براي نمونه پولس مي گويد: »اگر همه ي دارايي خود 

را بین فقیران تقسیم کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچ ام.« )اول قرنتیان 13: 3(
بالاترين  دهنده ي  نشان  مي توانند  مي برد،  نام  آيات  اين  در  او  که  کارهايي 
اندازه ي محبت باشند ولي مي گويد بدون آن که محبت در قلب مان باشد، نمي توانیم 

اين کارهاي زيبا و پرجلال را نمايش دهیم.
اين نکته ما را به بالاترين درجه ي ارتباط که قلبي است، رهنمون مي شود. قلب، 
عنوان  به  آن  از  يوحنا  و  عیسا  که  است  درجه اي  اين  است.  بودن  انسان  ويژگي 
حقیقت ياد کرده اند. انگیزه و هدف قلب، هويت پرستش ما را تعیین مي کند و بدون 
کلام خدا نمي تواند تشخیص داده شود. به ما گفته شده که قلب خود را به حفظ تمام 
نگه داريم که تمامي نیروهاي زندگي از آن است و اگر از آن غفلت کنیم، به راحتي 
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فريب خواهیم خورد. قلبي که بدون مشورت کلام و روح خدا به حال خود رها شود، 
قلبي است که مي تواند با هر چیزي دچار فريب شود.

نیکويي  نمايید  اطاعت  »اگر خواهش داشته،  براي قوم اش آشکار مي کند:  خدا 
زمین را خواهید خورد.« )اشعیا 1: 19(. توجه کنید که نمي گويد فقط اطاعت، بلکه 

خواستن و اطاعت، خواستن با طرز رفتار قلب مان سنجیده مي شود.
ممکن است از پسرم چیزي درخواست کنم و او بلافاصله اطاعت کند و تسلیم 
کامل را نشان دهد، اما همزمان در قلب اش ناراضي باشد. واقعیت اين است که او 
به راستي اطاعت نمي کند، بلکه فقط وانمود به اطاعت مي کند. يوحنا به ما مي گويد 
ارتباط قلبي است، دوست  انسان ها را در عمل و راستي که درجه ي  بايد خدا و 
بداريم: »از اين جا خواهیم دانست که به حق تعلق داريم، و خواهیم توانست دل خود 

را در حضور خدا مطمئن سازيم.« )اول يوحنا 3 : 19( 
هرگز زماني را که خدا مرا با اين مسأله روبه رو کرد، فراموش نمي کنم. من به 
سختي سعي مي کردم که از هر نوع شکايتي دوري کنم. به اين نتیجه رسیده بودم 
که شکايت، توهین آشکار به شخصیت خداست. با شکايت در واقع به خدا مي گويیم: 
»من آنچه را که تو انجام مي دهي، دوست ندارم و اگر به جاي تو بودم طور ديگري 
عمل مي کردم.« اين نداشتن ترس خداست و خدا از آن متنفر است. همان چیزي که 
فرزندان اسرايیل را از امکان رسیدن به سرزمین وعده محروم ساخت. براي مدتي 
شکايت زباني نمي کردم و اين باعث شد که به خودم ببالم. اما در يک صبح خاص، 
به محض بیدارشدن ام، صداي روح القدس را شنیدم که با قاطعیت مي گفت: »من 

شکايت قلب تو را مي شنوم!«
غافل گیر شده بودم. در بهت زدگي سر جايم نشستم و ديدم که از غرورم چه 
نور کلام اصلاح  نمي داد  اجازه  نبود و  فريبي خورده ام. پرستش من در راستي 
کننده ي خداوند، خطاي قلبم را آشکار سازد. بلافاصله توبه کردم و از اين که خدا 
مرا در راه غلط خودم تأيید نکرده، خوشحال بودم. خدا را شکر براي فیض اش! 
در اين نور دوباره به تعريف فرهنگ لغت از »حقیقت« نگاه کنید: واقعیت موجود در 

پايه ي هر چیز، جوهر واقعي هر موضوع.
مي توانیم به راحتي از حقیقت دور شويم. نمونه اي خواهم آورد: مي توانیم به 
سوي خدا دعا کنیم و براي او سرود بخوانیم اما حتا يک کلمه هم از قلب مان جاري 
ايم فکر مي کنیم، چه طور  اين که چه قدر گرسنه  به  نشود. در تمام طول سرود 
بچه ها امروز صبح دعوا مي کردند، چه روز بي نظیري بعد از جلسه ترتیب خواهیم 
داد و از اين چیزها. مي توانیم دعا کرده و بگويیم: »خداوندا چه قدر از تو ممنونم. اما 
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در عین حال به خاطر روزهايي که در آن ها دچار موقعیتي سخت شده ايم، شکايت 
کنیم. آيا واقعاً ممنونیم، يا خدا را در قلب مان به خاطر کارهايي که فکر مي کرديم به 
خواست ما بايد انجام بدهد و نداده، سرزنش مي کنیم؟ و اين سیاهه بي پايان است.

براي پرستش خدا در راستي، نه فقط بايد او را اطاعت کنیم بلکه بايد براي آنچه 
از ما مي خواهد، شادي کنیم. بايد آنچه را که حقیقتا در قلب مان است، به او بگويیم 
و نه آنچه فکر مي کنیم درست است؛ نبايد با خدا دو رو باشیم. من کلمات داود را 

دوست دارم؛ او مي گويد: 

»اي قوم همه وقت بر او توکل کنید و دل هاي خود را به حضور وي بريزيد. زيرا خدا 
ملجاي ماست.« )مزامیر 62 : 8(

 پي برده ام که وقتي با خدا صادق ام، او به من نزديک مي شود. اگر چیزي را 
مخفي کنم، باعث دوري ام مي شود و نمي توانم در دعا به چیزي دست يابم و اين 
تبديل به يک کشمکش کامل مي شود چون نمي توانم با او رابطه برقرار کنم. او در 

پي کساني است که با راستي قلب، به او نزديک مي شوند و نه در تظاهر.
گاهي از ديدن مردم در جلسات شگفت زده مي شوم که مي گويند: »عیسا از تو 
ممنونم، هللوياه، جلال بر خدا!« آنان فقط اصطلاحات مسیحي را تکرار مي کنند و يا 
با اولین درجه ي قلب شان صحبت کنند. مانند شوهري که براي تسلي همسرش با 
قلبي بي تفاوت مي گويد: »عزيزم دوستت دارم« اين با وقتي که او واقعاً مجذوب اش 

شده و با اشتیاق شديد مي گويد: »دوستت دارم!« فرق مي کند.
 سرود پرستش از زندگي اي جاري مي شود که پرستش واقعي در آن هست 
بدن مسیح  زناني در  اعماق وجود شخص ريشه مي گیرد. مردان و  از  اطاعت  و 
هستند که بديشان هديه ي سرايیدن پرستش ها و ستايش ها داده شده است، آنان 

سرايندگان امروزي مزامیر هستند.
از  و بعضي  نشأت مي گیرند  پرستش حقیقي  در  زندگي  از  ها،  بعضي سرود 
کلمات و احساسات. در حالت دوم کساني که اين خدمت را ارائه مي کنند، مي توانند 
اما وقتي مي خوانند  با سرودهاي شگرف حاضر شوند چون عطاي آن را دارند 
حضور خداوند نخواهد آمد. در حالي که وقتي به او و قوم اش با قلب شان خدمت 

کنند، پرستش خالص، حضور پر جلال خدا را مي آورد.
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وعده ي عیسا براي آشکار کردن خود

پرستش خدا در راستي، پرستش او با تمام قلب است و در درست ترين معني 
خود، ترس و احترام به او است. سراينده ي مزمور مي گويد: 

»خوشا به حال قومي که آواز شادماني را مي دانند. در نور تو اي خداوند خواهند 
خرامید.« )مزامیر 89 : 15(

خدا در پي کساني است که دعوت او را براي زندگي پرستش گونه مي شنوند. 
کساني که به او توجه کنند، در حضورش قدم خواهند زد. خدا را صمیمانه خواهند 

شناخت و او خود را برايشان آشکار خواهد کرد. عیسا چنین مي گويد: 

»پس از اندک زماني جهان ديگر مرا نخواهد ديد، اما شما خواهید ديد و چون من 
زنده ام، شما نیز خواهید زيست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و 

شما در من و من در شما.« )يوحنا 14: 19 -21(

آنان که احکام او را نگاه مي دارند، کساني هستند که او را در راستي مي پرستند 
و خدا وعده مي دهد که او را خواهند ديد. با يادآوري اين که آشکار نمودن به معناي 
بیرون آوردن چیزي از قلمرو ناديدني به ديدني و از نشناختن به شناختن است، در 

ترجمه ي NAS مي خوانیم: 
»او را محبت خواهم کرد و خود را به او نشان خواهم داد.« 

در ترجمه ي AMP چنین است:
»او را محبت خواهم کرد و خود را به او خواهم شناسانید.«

فقط آناني که به درستي او را مي پرستند، او را »واقعاً« مي شناسند. او خود را 
بديشان مي نمايد چون دوستان عزيزش هستند. اين رسولان را گیج کرد و يکي از 

آنان گفت: 

»يهودا، نه اسخريوطي، از او پرسید: سرور من، چگونه است که مي خواهي خود را 
بر ما ظاهر کني، اما نه بر اين جهان؟ عیسا پاسخ داد: آن که مرا دوست مي دارد، 
کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهیم 
آمد و با او مسکن خواهیم گزيد. آن که مرا دوست نمي دارد، کلام مرا نگاه نخواهد 
داشت؛ و اين کلام که مي شنويد از من نیست، بلکه از پدري است که مرا فرستاده 

است.« )يوحنا 14: 22 - 24(

پس مي فهمید که او با ديدن اطاعت فرد، نزدش فرود مي آيد. آنچه را که خدا در 
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قلبم گفت، به ياد بیاوريد: پرستش، يعني زندگي در اطاعت خواست هاي او. وقتي او 
را در درست ترين مفهوم محبت مي کنیم، او به طرف ما مي آيد ولي نه فقط براي 

ملاقات، بلکه براي اقامت با ما و بدين گونه خودش را مکاشفه مي نمايد.
بسیاري هستند که روح القدس بديشان عطايا داده ولي با تمام قلب شان کلام 
خداوند را نگاه نمي دارند. دلیل شان اين است که حضور خداوند در عطايا، موعظه 
ها، سرودها، دعاها و ديگر خدمات شان وجود دارد؛ اما به راحتي فريب مي خورند. 
مشابه بلعام که عطاي نبوت داشت، ولي حتا زماني که از قلب خدا دور شده بود، 
مي توانست حضور خدا را حس کند و عطايش هم عمل مي کرد. فريبي که چنین 
افرادي دچارش مي شوند، اين است که فرض مي کنند حضور خداوند هنگام خدمت 
شان، نشانه ي موافقت او با زندگي ايشان است و آن حضور را با صمیمیت خدا 
به  نیکويي است که  اين کار خدا همچون عمل فرد  اشتباه مي گیرند. در حالي که 

شخصي براي انجام کارهايش مزد مي پردازد.
بودن مداوم در حضور کارفرما مي تواند شخص کارگر را دچار چنین فرض 
اين  مي دانید  که  طور  همان  است.  شده  صمیمي  کارفرمايش  با  که  کند  اشتباهي 
تصوري اشتباه است. عیسا مي گويد بسیاري که ادعا مي کنند او را مي شناسند، 

دچار چنین وضعیتي خواهند شد: 

»چون صاحب خانه برخیزد و در را ببندد، بیرون ايستاده، در را خواهید کوبید و 
خواهید گفت: سرورا، در بر ما بگشا! اما او پاسخ خواهد داد: شما را نمي شناسم؛ 
نمي دانم از کجايید؟ خواهید گفت: ما با تو خورديم و آشامیديم و تو در کوچه هاي 
از  نمي دانم  نمي شناسم؛  را  شما  شنید:  خواهید  جواب  اما  مي دادي.  تعلیم  ما 

کجايید؟ اي بدکاران از من دور شويد.« )لوقا 13: 25 - 27(

اگر اين آيات را با آياتي از انجیل متا مربوط کنید، )متا 7: 21-23( پي خواهید برد 
کساني که چنین مي گويند، همان کساني هستند که در نام عیسا معجزات کرده اند. 
آنان صاحب عطايا بودند ولي فرض مي کردند که حضور خداوند هنگام استفاده از 

عطايا، همان حضور تايید کننده و صمیمي اوست.
شما مي توانید شگفت زدگي مدعیان شناخت عیسا را در حال دور شدن ببینید. 
بسیار مهم است که درک کنیم حضور پايدار او متفاوت از حضور همکارانه ي او 

در خدمت است.
در آيه ي بالا مي توانید ببینید که پاسخ عیسا به يهودا )نه اسخريوطي( نشان 
مي دهد کساني که او را در راستي مي پرستند، آناني هستند که او مي خواهد در 
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ايشان ساکن شود. 
برجسته ترين موضوع صحبت اش، حضور پايدار اوست. من کلماتي را که او به 
کار مي برد، دوست دارم: مسکن، منزل، محل سکونت خاص. در اين کلمات تفاوت 
بین عهد عتیق و عهد جديد آشکارا بیان مي شود. مقدسان عهد عتیق اين افتخار را 
نداشتند که مسکن روح القدس باشند. مسکن خدا در هیکل يا خیمه، قدس الاقداس 
بود. حضور خدا در روزهاي عیلي به دلیل خويشتن دوستي او و قوم، کمیاب و 
کنند،  اطاعت  خدا  از  مي کردند  تلاش  مردم  که  روزهايي  در  اما  بود.  شده  ناياب 

حضورش قوي بود.
امروزه هم چنین است. ايمان داراني که او را در روح و راستي مي پرستند - او 
را با قلب مشتاق اطاعت مي کنند- حضور پايدار او را تجربه مي کنند. آنان عده اي 
هستند که او برگزيده تا خود را بر ايشان آشکار کند. واي! چه مشارکت پر جلالي 
انتظار ما را مي کشد. چه طور بعضي از ايمان داران با وجود چنین گنجي که انتظار 

ما را مي کشد، مي توانند در نااطاعتي يا دنیادوستي زندگي کنند؟
او وعده داده است که ما را مسکن، منزل و مکان خاص سکونت خود خواهد 
ساخت و با اين کار بر ما آشکار خواهد کرد که او واقعاً کیست. آه، چه وعده ي 
پر جلالي؛ و اين وعده نه فقط براي آينده بلکه براي حال است. اين ها کلمات مورد 
علاقه ي من در کتاب مقدس هستند که اين شاه پر جلال مي خواهد »خود را آشکار 
کند« و يا خود را شخصاً به شما و من »بشناساند.« در فصل هاي آينده با شادي 
کشف خواهیم کرد که او چگونه اين کار را انجام خواهد داد. پس در فصل بعدي 
نخست درباره ي ويژگي ديگر فردي که او براي سکونت اش جست وجو مي کند، 

بحث خواهیم کرد.

پرسش هاي آموزشي

1( وقتي زندگي اشخاصي مانند خنوخ، ابراهیم، موسا، داود، استر، دانیال و ديگران 
را در کلام خدا مطالعه مي کنید، وجه مشترکي را میان تمام آن ها مي يابید که 
به جاي خواست هاي خودشان  از خواست هاي خدا  تمام دل  با  اطاعت  همانا 
است. اگر امروزه در زندگي تان چنین نوع اطاعتي را داشتید، چه اتفاقي برايتان 

مي افتاد؟

2( با تأمل درباره ي جمله ي طنزآمیز نويسنده: »ستايش، سرودهاي شاد است و 
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پرستش، سرودهاي آهسته« آيا به اين نتیجه نمي رسید که شما هم چنین فکر 
بود:  اين  کرد  دريافت  از خداوند  پرستش  درباره ي  او  که  پیغامي  مي کرديد؟ 
شما  زندگي  تغییر  باعث  شکلي  چه  به  موضوع  اين  است.«  زندگي  »پرستش، 

مي شود؟

3( وقتي به آنچه عیسا در )لوقا 13: 25-27( و )متا 7: 21 -23( گفته، فکر مي کنید چه 
تفاوتي بین حضور پايدار و حضور همکاري کننده ي او هنگام خدمت مي بینید؟

پرستش حقیقی
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فصل نهم

خدا در چه کساني 
ساکن مي شود

»ترس خداوند و فروتني، دو قدرت همزاد در پادشاهي خدا هستند.«

در اين فصل درباره ي عنصر مهم ديگري در نزديک شدن به او که چنین مشتاق 
رابطه با ماست، بحث خواهیم کرد. آيه ي اصلي مان مي گويد: »به خدا نزديک شويد 
و او به شما نزديک خواهد شد. »حالا بیايید بررسي کنیم که قبل و بعد از اين دعوت 

شگفت انگیز چه مي خوانیم:

»از همین رو کتاب مي گويد: خدا در برابر متکبران مي ايستد، اما فروتنان را 
فیض مي بخشد... به خدا نزديک شويد، که او نیز به شما نزديک خواهد شد... 

در حضور خدا فروتن شويد تا شما را سرافراز کند.« )يعقوب 4: 6 - 10(

فرياد قلب خدا بین دو آيه ي مشوق فروتني قرار گرفته و خدا براي رسیدن به 
نتیجه ي مطلوب مي گويد: 

»زيرا او که عالي و بلند است و ساکن در ابديت مي باشد و اسم او قدوس است 
چنین مي گويد: من در مکان عالي و مقدس ساکن ام و نیز با کسي که روح افسرده 
افسردگان را زنده سازم.«  نمايم و دل  احیا  تا روح متواضعان را  و متواضع دارد، 

)اشعیا 57 :15(

را سرافراز  ما  او  فروتن سازيم،  زير دست خدا  را  اگر خود  يعقوب مي گويد 
خواهد گردانید. سرافراز در کجا؟ خدا از طريق اشعیاي نبي مي گويد: به مکان عالي 

و مقدس. 
کنند.  ملاقات  که  اين  نه  شوند«  »ساکن  که  است  مردمي  وجوي  جست  در  او 
يعقوب ما را به چیزي بیش از ملاقات دعوت مي کند! ما به سکونت همیشگي در 
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حضور او دعوت شده ايم و اشعیا مي گويد اين فقط براي فروتنان ممکن است.

ناداني ما درباره ي فروتني

بسیاري در بدن مسیح مفهوم فروتني و قدرت اش را درک نمي کنند. آنان فروتني 
را به معناي ضعف، سر به زيري، سستي و حتا مذهبي بودن مي بینند. در حالي که 
ثابت شده فروتني درست اجازه نمي دهد که مغرور باشیم. داود را در نظر بگیريد 
فلسطیني ها  با  جنگ  اردوي  در  که  برادران اش  نزد  پدر  درخواست  خاطر  به  که 
در  برادران اش  جمله  از  سربازان  تمام  که  شد  متوجه  و  رسید  او  رفت.  بودند، 
موقعیت جنگي جديدي گرفتار شده اند: پنهان شدن پشت صخره ها، از جلیات غول 
پیکر! او فهمید که اين وضعیت در چهل روز گذشته ادامه داشته است. پس داود با 
لحني به دور از بزدلي از مردم پرسید: »اين فلسطیني نامختون کیست که لشگرهاي 

خداي حي را به ننگ آورد؟« )اول سمويیل 17 : 26(
اين کار، بزرگ ترين برادرش -الیاب- را خشمگین کرد. او به احتمال قوي فکر 
کرد داود نه فقط يک کودک لوس است، بلکه لبريز از خودخواهي شده است. پس 
الیاب، ناگهان به طرف داود برگشت و گفت: »من تکبر و شرارت دل تو را مي دانم« 
NIV مي گويد: »مي دانم که چه قدر مغرور  )اول سمويیل 17: 28( در ترجمه ي 

هستي!«
براي مسح  نبي  تر، سمويیل  پیش  باب  يک  بود؟  مغرور  کنید! چه کسي  صبر 
کردن پادشاه بعدي به خانه ي پدر او آمد و اين پسر نخست زاده مردود شد. يسا و 
سمويیل هر دو تصور مي کردند که آن شخص بايد الیاب باشد چون او قدبلندترين، 
او را رد  با قاطعیت گفت: »من  قوي ترين و باهوش ترين پسر يسا بود ولي خدا 

کرده ام.« )اول سمويیل 16: 7(
تنها يک دلیل وجود دارد که خدا به خاطر آن، کسي را رد کند: »غرور«. آنچه 
الیاب داود را بدان متهم مي کرد، در خودش وجود داشت. در حالي که خدا با گفتن 
اين که داود مردي است مطابق دل من، از داود ستايش کرده بود. )اعمال 13: 22( 

داوود شخصي بیش از حد ضعیف، سر به زير و سست نبود.
داود اين حمله ي زباني را ناديده گرفت و با اطمینان به سراغ غول رفت و گفت 
بگذاريد بداند که سرش را از دست خواهد داد. سپس داود به طرف اردوي دشمن 

دويد، جلیات را کشت و سرش را جدا کرد.
عقب  به  چیست«،  فروتني  نمي دانیم  واقعاً  اغلب  »ما  که  اين  اثبات  در  بگذاريد 
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برگردم. کتاب اعداد يکي از پنج کتاب اول کتاب مقدس يا تورات يا پنج کتاب است. 
در اين کتاب مي خوانیم: 

»و موسا مرد بسیار حلیم بود، بیش تر از جمیع مردماني که بر روي زمین اند.« 
)اعداد 12 : 3(

مطلب  اين  داريم  دوست  که  مي فهمیم  باشیم،  صادق  اگر  موقعیتي!  چه  آه، 
درباره ي ما گفته شود ولي خودمان هرگز جرأت گفتن اش را نداريم. چرا؟ چون 
کسي  چه  اما  بگويد.  خودش  درباره ي  را  اين  مي تواند  مغرور  شخص  يک  فقط 
که  کنیم  تصور  نمي توانیم  هرگز  اوه!  است.  موسا  پاسخ  نوشت؟  را  اعداد  کتاب 
شخصي فروتن درباره ي خودش بگويد که فروتن بوده، چه رسد به اين که بگويد 
فروتن ترين مرد زمان خودش بوده! مي توانید تصور کنید که خادمي در کنفرانسي 
مسیحي بايستد و بگويد: »با شما هستم! من فروتن ام، پس بگذاريد در اين مورد با 

شما صحبت کنم.«
او مورد تمسخر و خنده قرار مي گیرد و مرتد خطاب مي شود. اما بشنويد که 

عیسا چه مي گويد: 

آسايش  شما  به  من  که  باران،  گران  و  کشان  زحمت  تمامي  من، اي  نزد  »بیايید 
خواهم بخشید. يوغ مرا بر دوش گیريد و از من تعلیم يابید، زيرا ملايم و افتاده دل 

هستم.« )متا 29-28:11(

ما در واقع مفهوم درست فروتني را نمي دانیم چون فکر مي کنیم هرگز نبايد 
درباره ي خودمان صحبت کنیم و بايد مانند کرم هاي بي ارزش زندگي کنیم، حال 

آن که اين از حقیقت دور است. 

تعريف فروتني

فروتني سه جنبه دارد. اول: اطاعت ما از خدا، دوم: وابستگي کامل ما به او، سوم: 
درک ما از خودمان. بگذاريد به ترتیب هر کدام را بررسي کنیم. 

فروتني مي نويسد،  يعقوب درباره ي  که  اين  از  بعد  بلافاصله  ما؛  اطاعت  اول: 
ادامه مي دهد: پس تسلیم خدا باشید )يعقوب 7:4( و فروتني و اطاعت را به يکديگر 
مي پیوندد. خداوند همیشه به قوم اش وعده ها و برنامه هايش را از پیش مي دهد:

 »فکرهايي را که براي شما دارم مي دانم که فکرهاي سلامتي مي باشد و نه بدي 
تا شما را در آخرت امید بخشم.« )ارمیا 11:29( 

خدا در چه کسانی ساکن می شود
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بايد  که  جايي  از  گونه  نبوت  تصويري  ما  در  و  اوست  اراده ي  ها،  وعده  اين 
برويم، ترسیم مي کند. ما مشتاقانه مي خواهیم که آن ها انجام شوند و به همین 
نیز مي خواهد. )مزمور 4:37 را  اين آرزوها را در دل ما قرار داده  شکل، آن که 

بخوانید(
در قلب مان نیم نگاهي به آنچه او مي گويد، مي اندازيم و فهم مان راهي منطقي 
را براي پیروي او تعیین مي کند. به هر حال، اغلب او ما را در جهتي هدايت مي کند 

که کاملًا با منطق مخالف است. 
فروتني درست، حکمت خدا را تصديق مي کند و رهنمودهاي او را برتر از خود 
مي داند و همیشه اطاعت را انتخاب مي کند، حتا اگر درک نکند. امثال 5:3 مي گويد:

 »به تمامي دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن.« 
که  هنگامي  و  کرد  صبر  اسحاق  مورد  در  وعده  انجام  براي  سال ها  ابراهیم 
زمان سپري شد، مي توانست پیشرفت منطقي ازدواج و نتیجه ي آن يعني بچه دار 
شدن اش را ببیند. ابراهیم مي توانست به وعده ي پدر قوم ها بودن، نگاه کند. اما 
پس از آن خدا برنامه را عوض کرد و شبي به ابراهیم گفت که پس از مسافرتي 
سه روزه بايد اسحاق را قرباني کند. اين جالب نبود! مي توانید کشمکش او را براي 
اطاعت تصور کنید؟ اين جنگي دردناک بود و قطعا مطابق وعده انجام نمي شد، اما 
ابراهیم به خاطر فروتني تصمیم به اطاعت گرفت؛ حتا زماني که نتوانست درک کند.
خدا  وقتي  که  اين  از  است  تري  بیش  نمونه هاي  دربرگیرنده ي  مقدس  کتاب 
مي آزمايد و يا اجازه مي دهد که جريان وقايع برخلاف آنچه به ما نشان داده است 
پیش رود. اما به وسیله ي اطاعت، انجام وعده هاي او را به شکلي خارج از فهم مان 

خواهیم ديد. 

وابستگي کامل به خدا

دوم، فروتني مي تواند به عنوان وابستگي کامل و بي قید و شرط به خدا تعريف 
شود. داود خودنما به نظر مي رسد ولي مي داند که توانايي اش از جانب خداست. 
با کلمات خودش: »خداوند که مرا از چنگ شیر و از چنگ خرس رهانید، مرا از دست 

اين فلسطیني خواهد رهانید.« )اول سمويیل 37:17( 
برادران اش به توانايي خودشان اطمینان داشتند و به همین دلیل وقتي خود را 
با داود مقايسه مي کردند، خود را بزرگ تر و قوي تر مي ديدند. توانايي داود، در 
ايمان و اطاعت اش بود. ما همین را در کالیب و يوشع هم مي بینیم. آنان دو نفر از 
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دوازده رهبري بودند که براي جاسوسي سرزمین وعده انتخاب شدند. پس از چهل 
روز، آن دوازده تن بازگشتند تا موقعیت را به موسا و قوم گزارش دهند. کلام ده 
تن از رهبران چنین بود: »به زمیني که ما را فرستادي، رفتیم. و به درستي که به 
شیر و شهد جاري است، و میوه اش اين است. لیکن مردماني که در زمین ساکن 
اند زورآورند و شهرهايش حصاردار و بسیار عظیم ، و بني عناق را نیز در آن جا 

ديديم.« )اعداد 28-27:13(
وقتي اين مردان صحبت کردند، مردم شروع به همهمه نمودند، کالیب مردم را 
آرام نمود و با اطمیناني استوار آنان را تشويق کرد: »في الفور برويم و آن را در 

تصرف آريم، زيرا که مي توانیم بر آن غالب شويم.« )آيه ي 30(
ديگر رهبران بلافاصله به او حمله ور شدند: »نمي توانیم با اين قوم مقابله نمايیم 

زيرا که ايشان از ما قوي ترند.« )آيه ي 31(
را  ايشان  بايد  که  گفتند  تمامي جماعت  »لیکن  ما مي گويد:  به  سپس کلام خدا 
سنگسار کنند. آن گاه جلال خداوند در خیمه ي اجتماع بر تمامي بني اسرايیل ظاهر 

شد.« )اعداد 10:14(
در چشم مردم و ديگر رهبران، کالیب و يوشع مغرور و پرمدعا بودند و رهبراني 
که گفته بودند نمي توانند زمین را تسخیر کنند، واقع بین. آنان موقعیت را سنجیده 
بودند و مي دانستند که قطعاً غیرممکن است به عنوان غلامان سابق، بر قومي چنین 
توانا و نیرومند حمله کنند. آنان مي بايست از زنان و کودکان شان نیز محافظت 
که   - قوم  نگران  و  فروتن  را  خود  رهبران،  اين  بخوانید(  را   3:14 )اعداد  نمايند. 
نظر  به  کالیب و يوشع کساني  دادند.  نیز مي شد- نشان  پیران و ضعیفان  شامل 
مي رسیدند که آن قدر خودبین بودند که درباره ي آسايش ناتوانان فکر نمي کردند. 
اما بشنويد که اطمینان آنان از کجا مي آمد: »زنهار از خداوند متمرد نشويد، و 
از اهل زمین ترسان مباشید، زيرا که ايشان خوراک ما هستند، سايه ي ايشان از 
ايشان گذشته است و خداوند با ماست، از ايشان مترسید.« )اعداد 9:14( اطمینان 
کامل يوشع و کالیب بر توانايي خدا بود نه بر توانايي خودشان. آنان مي دانستند 
که اين اراده ي خداست تا به آن سرزمین وارد شوند و تسخیرش نمايند. در حالي 
که ديگر رهبران واقع بین به نظر مي رسیدند، آن ها به نظر مغرور و پرمدعا بودند. 

ولي اين خدا بود که فروتن را از مغرور جدا مي ساخت. 
فروتني يا اطمینان کامل به فیض خدا، در زندگي پولس نیز ديده مي شود. او 

درباره ي خودش مي گويد: 

خدا در چه کسانی ساکن می شود
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»نه آن که خود کفايت داشته باشیم تا چیزي را به حساب خود بگذاريم، بلکه کفايت 
ما از خداست.« )دوم قرنتیان 3: 5(

 و هم چنین: 

»مرا گفت: فیض من تو را کافي است، زيرا قدرت من در ضعف به کمال مي رسد.« 
)دوم قرنتیان 9:12، 10(

اين در زندگي پولس يک پیشرفت بود. هرچه بیش تر زندگي مي کرد، اطمینان اش 
را بیش تر بر فیض خدا و کم تر بر توانايي، استعداد و کارايي خود مي گذاشت. 
تر  بیش  مي شد،  خالي  خودش  از  تر  بیش  چه  هر  مسیح،  به  خود  وابستگي  در 

مي توانست او را جلال دهد. 

خودمان را چگونه مي بینیم؟

را چگونه  که خود  اين  مي برد،  فروتني  جنبه ي  به سومین  را  ما  پرسش  اين 
و  موفقیت  تر  پیش  که  آنچه  هر  کردن  رها  با  يافت،  نجات  پولس  وقتي  مي بینیم. 
موقعیت به حساب مي آمد، خود را فروتن ساخت تا عیسا را ملاقات کند. او آن ها را 
آشغال مي نامد، براي اکثر ما هم دشوار نیست که زندگي پیش از مسیح را آشغال 
به حساب بیاوريم. اما درباره ي پیروزي هايمان در مسیح و پس از نجات چه طور؟ 

اغلب اين داستاني کاملًا متفاوت است. 
آن  هنوز  که  نمي کنم  گمان  »برادران،  مي گويد:  پیروزي ها  اين  درباره ي  او 
را به دست آورده باشم؛ اما يک کار مي کنم و آن اين که آن چه در عقب است به 
فراموشي مي سپارم و به سوي آن چه در پیش است خود را به جلو کشانده...« 

)فیلیپیان 13:3(
شد.  گذاري  دست  رسول  عنوان  به  اش،  دگرگوني  از  پس  سال ها  پولس 
)اعمال13: 1-4 را بخوانید( به او مکاشفات روحاني و حکمت فراوان داده شده بود 
و اين موجب مي شد که باز به پیروزي ها دست يابد. او کلیساهايي در تمام آسیا 
و اروپاي شرقي پايه گذاري کرد، ما فروتني او را در سال 56 میلادي در نامه ي او 

به کلیساي نوپاي قرنتیان مي بینیم. 
او ده سال تا مرگ فاصله داشت و سربازي کارآزموده براي مسیح بود. حالا 

کلام او را بشنويد: 

»زيرا من در میان رسولان، کم ترينم و حتا شايسته نیستم رسول خوانده شوم، چرا 
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که کلیساي خدا را آزار مي رسانیدم.« )اول قرنتیان 9:15(

آيا فروتني را از اين کلمات مي شنويد؟ مي خواهم اشاره کنم که اين فروتني 
کاذب نیست. فروتني نادرست، مي داند که چگونه با سیاست مداري کلمات درست 
را براي فروتن نشان دادن خود به کار بَرد، اما در اين جا هیچ رياکاري در قلب يا 

فکر او وجود ندارد. 
هنگام نوشتن کلام خدا و زير الهام روح القدس، نمي توانید دروغ بگويید. به او 
اجازه داده نمي شد که اگر واقعاً خود را چنین نمي ديد، درباره ي خودش اين گونه 
بنويسد. پس وقتي پولس مي گويد که از همه ي رسولان کم تر است، از اصطلاحي 

سیاسي استفاده نمي کند بلکه از فروتني واقعي. 
به گفتار بعدي پولس نگاه کنید: 

»من از همه ي آن ها سخت تر کار کرده ام!« )اول قرنتیان 10:15( 

همه ي آن ها چه کساني هستند؟ ديگر رسولان. صبر کنید! پولس لاف نمي زند؟ 
از  که  بگويد  باشد. چگونه مي تواند  را عوض کرده  اين است که حرف اش  مانند 
همه ي رسولان کم تر است و آن را با چنین جمله اي ادامه دهد؟ »من از همه ي 
آن ها سخت تر کار کرده ام!« اگر آنچه پس از آن گفته را در نظر نگیريم، خودپسندانه 
به نظر مي رسد ولي چنین نیست، اين جنبه ي ديگري از وابستگي پولس را آشکار 
مي کند: »اما به فیض خدا آنچه هستم، هستم و فیض او نسبت به من بي ثمر نبوده 
است. برعکس، من از همه ي آن ها سخت تر کار کردم، اما نه خودم، بلکه آن فیض 

خدا که با من است.« )اول قرنتیان 10:15( 
او ارزيابي خود را به عنوان کوچک ترين، با پذيرفتن اين که آنچه کرده است، به 
وسیله ي فیض خدا بوده، ادامه مي دهد. او مي توانست خود را از همه ي خوبي ها 
جدا بداند، او کاملًا آگاه بود که پیروزي هايش به خاطر قدرت خداست که از طريق 
او جاري است. هضم توصیف پولس از خودش به عنوان »کم ترينِ رسولان« دشوار 
است. چه در روزگار او و چه در تمام تاريخ کلیسا، او به عنوان يکي از بزرگ ترين 
به  از هفت سال  کنید که پولس پس  نگاه  رسولان در نظر گرفته شده است. حالا 
کلیساي افسسیان در سال 63 میلادي يعني 3 يا 4 سال پیش از درگذشت اش، چه 
مي گويد! او در آن هفت سال پس از نامه اش به قرنتیان، بیش از هر دوره ي زماني 

ديگر در تمام زندگي اش موفق بود. در اين جا خود را توصیف مي کند: 

»هرچند از کم ترينِ مقدسان هم کم ترم، اين فیض به من عطا شد که بشارتِ غنايِ 

خدا در چه کسانی ساکن می شود



136

 نزديک شويد

بي قیاسِ مسیح را به غیر يهوديان برسانم.« )افسسیان 8:3(

را  اکنون خودش  او خود را »کم ترين رسولان« مي خواند و  هفت سال پیش 
پايین تر توصیف مي کند: »کم ترين مقدسان!« 

صبر کنید! چرا؟ اگر کسي مي بايد خودستايي مي کرد، مطمئناً پولس بود و به 
ياد داشته باشید وقتي کلام خدا را مي نويسید، نمي توانید دروغ گويي کنید يا با 

اصطلاحات مذهبي بنويسید. او واقعاً خودش را چنین مي ديد. 
اين روند ادامه مي يابد تا جايي که درست پیش از مرگ، او نامه اي به تیموتائوس 

مي نويسد و مي گويد: 

»اين سخني است در خور اعتماد و پذيرش کامل که مسیح عیسا به جهان آمد تا 
)اول تیموتائوس  گناه کاران را نجات بخشد، که من بزرگ ترين آن هايم.«  

)15 :1

حالا او کم ترين رسولان نیست و يا حتا کم ترين مقدسان، بلکه خود را بدترين 
گناه کاران مي بیند. توجه کنید که نمي گويد: »من بدترين بودم« بلکه »من بدترينم« 
و او تنها کسي بود که مکاشفه ي خلقت تازه در مسیح را داشت: »چیزهاي کهنه در 

گذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!« )به دوم قرنتیان 17:5 نگاه کنید(
او هرگز فراموش نکرد که چه قرض بزرگي به نجات دهنده اش دارد. پولس هر 
چه بیش تر خدمت مي کرد، خود را کوچک تر مي ديد؛ چون فروتني او رشد مي کرد 
و اين دلیل افزايش فیض خدا، متناسب با گذر عمر او بود. يعقوب به ما مي گويد که 
خدا »فروتنان را فیض مي بخشد« )يعقوب 6:4( آيا اين مي تواند دلیلي باشد براي آن 
که خدا راه هاي خود را چنان صمیمانه بر پولس آشکار مي کرد که پطرس رسول 
را دچار شگفتي مي نمود؟ خدا از طريق اشعیا مي گويد در کساني ساکن مي شود 

که فروتن هستند. وقتي با او ساکن بشويم، با او صمیمي خواهیم شد. 

قدرت هاي همزاد

حالا به جايي مي رسیم که دو قدرت همزاد پادشاهي را ملاقات کرديم: ترس 
خداوند و فروتني. در فصل هاي پیشین به روشني ديديم که ترس خداوند، ابتداي 

شناخت صمیمي اوست و حالا مي بینیم که در مورد فروتني هم همین طور است. 
سراينده ي مزمور مي گويد: 

»به فروتنان طريق خود را تعلیم خواهد داد.« )مزامیر 9:25(
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در واقع کساني که از خدا مي ترسند، به راستي فروتن هستند و فروتني درست، 
با  فقط  را  او  اسرايیل  اما  را مي شناخت،  راه هاي خدا  است. موسا  ترس خداوند 
هم  موسا،  خدا.  اعمال  يعني  مي شناختند؛  مي داد  دعاهايشان  به  که  هايي  جواب 
ترس خدا را داشت و هم فروتن بود. ارتباط اين دو را مي بینید؟ اسرايیل ترس خدا 
را نداشت )تثنیه 29:5( همان طور که فروتني نداشت )چنان که در برخوردشان با 
يوشع و کالیب ديديم(. سراينده ي مزمور، ترس خداوند و فروتني را با هم مرتبط 

مي کند؛ چنان که نمي توانند جدا از يکديگر باشند. 
اين را به فراواني در کلام خدا مي بینیم. نمونه اي ديگر: 

»ترس خداوند اديب حکمت است و تواضع، پیشرو حرمت مي باشد.« )امثال 33:15(

پادشاهي تاريکي هم قدرت هاي همزاد خود را دارد. آن ها مخالف ترس خداوند 
و فروتني هستند؛ يعني سرکشي و غرور که در امثال آشکارا ديده مي شود: 

»جزاي تواضع و خداترسي، دولت و جلال و حیات است. خارها و دام ها در 
راه کج روان است، اما هر که جان خود را نگاه دارد، از آن ها دور مي شود.« 

)امثال 5-4:22(

مي بینید آن طور که ترس خداوند و فروتني با يکديگر مرتبط اند، سرکشي و 
غرور هم اين گونه اند. عیسا خود را بیش از هر انسان و فرشته اي فروتن ساخت، 
پس بیش از ديگران سرافراز گرديد. )فیلیپیان 8:2 9 را بخوانید( خوشي او در ترس 
خداوند بود، پس حضور روح خدا بر او و با او بود آن هم نه به اندازه. )اشعیا 2:11 

3 و يوحنا 34:3 را بخوانید(
شناخته  شیطان  عنوان  به  حالا  و  بود  شده  مسح  کروبي  که  لوسیفر  برعکس 
مي شود و خود را بیش از هر کس - چه قبل و چه بعد از خود - با غرور و سرکشي 
برافراشت، به »اسفل هاي حفره« فرود آمد. )حزقیال 14:28 17 و اشعیا 12:14 15 

را بخوانید( 
در فکرتان نگه داريد که کلام خدا به دفعات نشان مي دهد محل سکونت خدا، 
مکان هاي عالي است و محل سکونت نیروهاي شرارت در پست ترين جاها. شما در 
کلام خدا بیش تر و بیش تر خواهید ديد که غرور و سرکشي در پستي ها هستند 
و فروتني و ترس خدا، در مکان هاي عالي! پس سرافرازي يعني سکونت با خدا در 

صمیمیت.

خدا در چه کسانی ساکن می شود
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کساني که خدا جست وجو مي کند

از  با غرور و سرکشي مخالفت مي نمايد )يعقوب 6:4( ولي کساني را که  خدا 
او مي ترسند و فروتني درست دارند، به خود جذب مي کند. در عهد عتیق گروهي 
از مردم آن طور که کلام خدا فرمان داده بود، او را خدمت و پرستش مي کردند. 
بخور  قدس  در  و  مي آوردند  قرباني  براي  آردي  هداياي  و  گوساله  و  بره  آنان 
مي سوزاندند، اما خدا گفت که قرباني هاي آنان در نظر او همچون کشتن يک انسان 
اوست و بخورهايشان که  به  است و هدايايشان همچون هديه کردن خون خوک 
نوعي دعا و پرستش بود، همچون پرستش بت ها. سپس دلیل اش را به آنان گفت: 

»پس من نیز مصیبت هاي ايشان را اختیار خواهم کرد و ترس هاي ايشان را بر 
تکلم  چون  و  نداد  جواب  کسي  خواندم  چون  زيرا  گردانید،  خواهم  عارض  ايشان 
نمودم ايشان نشنیدند بلکه آنچه را که در نظر من ناپسند بود به عمل آوردند و 

آنچه را که نخواستم اختیار کردند.« )اشعیا 4:66( 

)اول  با اطاعت تقديم نشده بودند.  خدا از چه چیزي ناخشنود بود؟ قرباني ها 
سمويیل 22:1 را بخوانید( به بیان ديگر پرستش آن ها خالي از ترس خداوند بود. 

تن  به  نمي خواهد سر  او  مي کند.  رد  به سختي  را  پرستندگاني  خداوند چنین 
را  او  مي کردند  فکر  کنید؟  تصور  را  افراد  اين  زدگي  بهت  مي توانید  باشد.  آنان 
پرستش مي کنند در حالي که دريافتند با پرستش شان او را دور مي کنند. با اين 
حال خداوند هرگز در جايي که قصد کاشتن ندارد، شخم نمي زند و در جايي که 
نمي خواهد بنا کند، پايه نمي ريزد. پس با توضیح آنچه او را مجذوب مي کند، آنان 

را تشويق مي کند: 

به  اين ها  را ساخت. پس جمیع  اين چیزها  همه ي  »خداوند مي گويد: دست من 
وجود آمد؛ اما به اين شخص که مسکین و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد، 

نظر خواهم کرد.« )اشعیا 2:66(

»نگاه  را  کلمه  اين  لغت  فرهنگ  است.  »نابات«  کردن  نظر  براي  عبري  کلمه ي 
منظوردار براي محبت، لطف و مواظبت« معنا کرده است. در واقع خدا مي گويد: اين 
شخصي است که من با محبت، لطف و دقت با او رفتار مي کنم. به بیان ساده تر 
مي گويد: »من پشت چنین کسي هستم، اين کسي است که من جست وجو مي کنم.«

تامي تني که نويسنده و معلم معاصر است، کتابي دارد که يکي از برجسته ترين 
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کتاب ها در نسل ماست و عنوان اش »جست وجو کنندگان خدا« است. او به طور 
کامل قلب کساني که خدا را دوست دارند، توصیف مي کند. اين که خدا را جست 

وجو کنیم، يک چیز است و اين که خدا در جست وجوي ما باشد، چیزي ديگر. 
به  که  مي گويد  سمويیل  اسرايیل،  ارشد  نبي  به  خدا  بگیريد،  نظر  در  را  داود 
خانه ي يسا برو، در حالي که سمويیل به خاطر مخالفت اش با شائول، از خشم او 
مي ترسید. اما خدا همچنان به او فرمان مي دهد که برود چون در جست وجوي 
يکي از پسران يسا است. نبي به سراغ تمام هفت پسر بزرگ تر مي رود و در آخر 
خداوند به طور خلاصه به او مي گويد: »نه سمويیل، او بین اين پسران ارشد نیست 
بلکه پسر کوچک سرخ گونه ايست که بیرون از اين جا به همراه گوسفندان است، او 

کسي است که من جست وجو مي کنم.«
اسرايیل  مردان  تمام  يا  و  ترش  بزرگ  برادران  تمام  بین  از  را  داود  خدا  چرا 

انتخاب کرد؟ 
از  که  کسي  و  دل  شکسته  فروتن،  شخص  به  او  بالاست.  آيه هاي  در  پاسخ 
کسي  دل،  اوست. شخص شکسته  پي  در  و  دارد  لطف  نظر  باشد،  لرزان  کلامش 
است که در توبه کردن سريع است و مطیع و سرسپرده ي اقتدار خدايي. ترجمه ي 
ديگري )TEV( چنین بیان مي کند: »من با کساني خشنودم که فروتن و توبه کارند 

و از من مي ترسند و اطاعتم مي کنند.«
خدا  واقع  در  است.  خداوند  از  ترس  و  فروتني  از  ديگري  شکل  شکسته،  دل 
او مي ترسند و فروتن هستند،  از  مي گويد که در جست وجوي کساني است که 
کساني که مطابق دو قدرت پادشاهي زندگي مي کنند، به اين دلیل به ما گفته شده: 

مي بخشد.«  فیض  را  متواضعان  اما  مي نمايد،  استهزا  را  مستهزئین  که  »يقین 
)امثال 34:3(

 و همچنین: 

»زهي عظمت احسان تو که براي ترسندگان ات ذخیره کرده اي و براي متوکلان ات 
پیش بني آدم ظاهر ساخته اي. ايشان را در پرده ي روي خود از مکايد مردم خواهي 
پوشانید. ايشان را در خیمه اي از عداوت زبان ها مخفي خواهي داشت.« )مزامیر 

)20 -19:31

يکديگر  با  رفتارتان  در  »همگي  شده:  گفته  ما  به  جديد  عهد  در  دلیل  همین  به 
فروتني را بر کمر ببنديد.« )اول پطرس 5:5( و »پس دوران غربت خويش را با ترسي 

خدا در چه کسانی ساکن می شود
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آمیخته با احترام بگذرانید.« )اول پطرس1: 17( 
روح القدس از طريق پطرس ما را با چنین کلماتي تشويق مي کند تا به مشارکت 
شیرين با او وارد شويم. اين اشتیاق قلب او براي ما به عنوان فرزندان اش مي باشد. 
انتخاب با ماست! خدا راه را براي قدم زدن با خودش هموار کرده است و فیض خود 
را براي انجام آن به ما بخشیده است. به چه خدا و پدر بي نظیري خدمت مي کنیم! 
حالا براي ما اين باقي است که دعوت او را براي ورود به مکاني که خودش را بر ما 

آشکار مي سازد بشنويم و به جا آوريم.
در فصل هاي بعدي درباره ي اين که او چگونه خودش را بر ما آشکار مي کند، 

بحث خواهیم کرد. 

پرسش هاي آموزشي

1( در اين فصل اشاره شد بسیاري که فروتني را نفهمیده اند فکر مي کنند فروتني، 
ضعف، سر به زيري و سستي است و فروتني حقیقي اغلب به عنوان پرمدعا 
بودن برداشت مي شود. در تامل شما به اين مسأله، آيا امکان دارد افرادي را که 
قبلًا مدّعي مي پنداشتید، واقعاً فروتن بوده اند؟ اگر چنین است، از اين تشخیص 

نادرست چه درسي مي گیريد؟

2( بر سه جنبه ي فروتني )اطاعت خدا، وابستگي کامل به او، درک ما از خودمان( و 
نمونه هاي کتاب مقدس از هر کدام تأمل کنید. اگر بخواهید اعتراف کنید که يکي 

از آن ها براي شما پرچالش ترين است، کدام خواهد بود؟

و خدمت  مي پرستیدند  را  او  مطابق کلام خدا  مردم  از  گروهي   ،66 اشعیا  در   )3
مي کردند قرباني هاي مناسب مي آوردند، بخور مناسب مي سوزاندند و هداياي 
مناسب تقديم مي کردند اما خدا از پرستش آنان خشنود نبود چون همراه اطاعت 
رهبران صاحب  وسیله ي  به  وقتي  حتا  ما،  پرستش  هايي  حالت  چه  در  نبود. 

عطايا يا استعداد، رهبري شود مي تواند باعث ناخشنودي خدا شود؟
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»باور دارم که روح القدس يکي از مطرودترين افراد در کلیساست.«

که چگونه  اين  از  تفصیل  به  آن  در  من  که  مي رويم  کتاب  از  قسمتي  به  حالا 
خداوند مي تواند واقعاً به ما نزديک شود، صحبت کرده ام. پیش از هر چیز بگذاريد 
در ابتدا تصريح کنم که بیش از آن چه شما مشتاق او باشید، او به شدت مشتاق 

شماست. 
با يادآوري کلمات موسا: »چون او خدايي است که در مورد رابطه اش با شما 

 )NLTغیور است.« )خروج 14:34 ترجمه ي
بگويم،  بايد  بدانم چه  کاملًا  که  آن  از  پیش  بودم،  دعا  در  عمیقاً  وقتي  بار  يک 
فرياد زدم: »خداوندا، اگر نتوانم با تو بر روي زمین رابطه ي صمیمي داشته باشم، 
پس لطفاً مرا به خانه آسماني ام نزد خودت ببر!« اين کلمات را چنان از صمیم قلب 
مي گفتم که زانوهايم به يکديگر چسبیده بود. من مي دانستم که مفهوم آنچه گفته ام 
چیست، ولي بلافاصله فکرم فعال شد: »به دنبال چه هستي؟« قوه ي استدلال من 

مي پرسید که چرا چنین چیزي خواسته ام. 
به فونیکس آريزونا مي رفت شدم، روي  بعد سوار هواپیمايي که  چند ساعت 
نخستین  کردم.  باز  و  درآوردم  کیف ام  از  را  مقدس ام  کتاب  نشستم،  صندلي ام 

آيه اي که چشمانم با آن برخورد کرد، چنین بود: 

» اي خداوند نزد تو فرياد برمي آورم. اي صخره ي من از من خاموش مباش، مبادا 
اگر از من خاموش شوي، مثل آناني باشم که به حفره فرو مي روند.« )مزمور 1:28(

من تقريباً از روي صندلي ام جهیدم. احتمال اين که چشمان من به طور اتفاقي 
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بر اين آيه بیفتد، چه قدر بوده است؟ اين دقیقاً مطابق چیزي بود که من فقط چند 
ساعت پیش درخواست کرده بودم. مي دانستم که اين کلامي از جانب خدا بود چون 

قلبم گواهي مي داد. 
جهنم  به سوي  که  کاري  گناه  از  نکند،  من صحبت  با  خدا  اگر  مي گويد  داود 
مي رود، بهتر نیستم. من ترجمه ي NLTکتاب مقدس را همراه داشتم، پس به آن 
نگاه کردم و کاملًا مطابق چیزي بود که صبح درباره اش دعا کرده بودم، مي خوانیم: 
»چون اگر تو خاموش باشي، من مانند کساني هستم که رها شده و مرده اند.« اين 
دقیقاً همان دعايي بود که من کرده بودم. با وجودي که بارها اين آيه را خوانده 

بودم، هرگز آن را در چنین نوري نديده بودم. 
بلافاصله فهمیدم که مخالف اراده ي خدا دعا نکرده ام بلکه توسط روح القدس. 
اين تأيید ديگري برايم بود که خدا نمي خواهد در مقابل ما سکوت کند بلکه به شدت 
مشتاق است تا با ما ارتباط داشته باشد. يکي از محبوب ترين آيه هاي کلام خدا 

براي من، اين کلمات را که توسط داود نوشته شده در خود جاي داده است: 

»دل من به تو مي گويد )که گفته اي(: روي مرا بطلبید. بلي، روي تو را اي خداوند 
خواهم طلبید.« )مزمور 8:27(

مي توانید اشتیاق قلب خدا را بشنويد؟ او هر يک از ما را با گفتن: »نزديک بیا 
مي خواهم با تو مشارکت کنم، قلبم را با تو شريک شوم و به تو چیزهايي بزرگ و 

عالي نشان دهم که نمي داني«، دعوت مي کند. 
شو«  نزديک  خداوند  »به  کند:  صدق  داري  ايمان  هر  زندگي  در  مي تواند  اين 
درجه ي  ما  شد.«  خواهم  نزديک  شما  »به  مي کند:  ضمانت  او  کنیم  چنین  اگر  و 
صمیمیت مان را تعیین مي کنیم، نه او. او قبلًا دري که ما را به اتاق شخصي اش 
بیايیم.  ندا مي دهد که  او منتظر است و ما را  باز نموده است.  رهنمون مي شود، 
براي ما کافي ست که پاسخ دهیم، و هر چه نزديک تر شويم او بیش تر خودش و 
آرزوهايش را بر ما آشکار مي سازد. حالا دوباره به گفته هاي يعقوب درباره ي 
اين دعوت بزرگ نگاه کنید: »آيا گمان مي بريد کتاب بیهوده گفته است: روحي که 

خدا در ما ساکن کرده، تا به حدغیرت مشتاق ماست؟« )يعقوب 5:4( 
او برای ما مشتاق است وغیور. در چند فصل گذشته ديديم که او نمی خواهد ما 
با آرزوهای طمع کارانه ی اين دنیا شريک شويم. به همین دلیل يعقوب می گويد: 
»اي زناکاران، آيا نمي دانید دوستي با دنیا دشمني با خداست؟ هرکه در پي دوستي 

با دنیاست، خود را دشمن خدا مي سازد.« )يعقوب 4:4(
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هم  و  من  هم  نمي تواني  »تو  مي گويد:  وفايش  بي  شوهر  به  که  زني  مانند 
بايد مرا ترک  او را مي خواهي  اگر  انتخاب کن!  معشوقه ات را داشته باشي، پس 

کني، من خواهم رفت.«
خداوند هم متفاوت از اين نیست. او ما را با دنیا قسمت نمي کند و مي خواهد 

مرکز اشتیاق قلب مان باشد، وگرنه خود را بر ما آشکار نخواهد ساخت.

روحي که در ما ساکن است، غیور است! 

پیش تر به طور گسترده درباره ي اشتیاق او نسبت به ما صحبت کرديم، اما 
اينک احتیاج داريم بر کلمه ي روح متمرکز شويم. اين مفهوم، آن چنان مهم است 
که کلام خدا مي گويد: »روحي که در ما ساکن است، غیرت دارد...« توجه کنید که 
نمي گويد: »عیسايي که در ما ساکن است غیرت دارد...« عیسا اين جا روي زمین 
نیست. او به دست راست حضرت اعلي نشسته است و دو هزار سال است که آن 
»اي  گفتند:  او  به شاگردان  را  کلمات  اين  جاست. روزي که عیسا رفت، فرشتگان 
مردان جلیلي، چرا ايستاده به آسمان چشم دوخته ايد؟ همین عیسا که از میان شما 
به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین گونه که ديديد به آسمان رفت.« )اعمال 

 )11:1
از نظر فیزيکي او در ابري بالا برده شد و ايشان را ترک نمود و به ما وعده 
داده شده که او به همین شکل بازخواهد گشت. اشتباه درک نکنید! عیساي نجات 
دهنده و بي نظیر، براي ما غیرت دارد، اما کسي که اندکي پس از رفتن او بین ما 
آمد، روح القدس است. او شخصي خاص با ذات خدايي است که در اين آيات معرفي 
شده است. او به روش هاي مختلف بر آناني که به نام عیسا او را مي خوانند، ظاهر 

مي شود. 
من باور دارم که در واقع روح القدس يکي از مطرودترين افراد در کلیساست. به 
اين فکر کنید! چه بسا مواقعي که شما بیست دقیقه با شخصي در اتومبیل هستید و 
حتا يک کلمه با او سخن نمي گويید و چه بسیار همین کار را با روح القدس انجام 
مي دهیم. در طول روز تفکر مي کنیم يا هنگام رانندگي به موسیقي مسیحي و يا 
تشخیص  در  ما  نمي کنیم.  درک  را  او  حتا حضور  اغلب  و  مي دهیم  راديو گوش 
حضور او در خانه، دفتر کار و مکان هاي ديگري که وقت مان را در آن جا صرف 
مي کنیم، دچار اشتباه مي شويم. اما اگر از ما سوال شود، با اطمینان جواب مي دهیم 

که از ذات او و حضورش در قلب هايمان آگاهیم. 

صمیمیت با روح القدس



144

 نزديک شويد

تصور ما از روح القدس

يکي از دلايل درست تشخیص ندادن حضور و همراهي او، تصور اشتباهي است 
که از روح القدس داريم. تصور ما از او مرموز است، چون از نوشته ها و موعظه 
هايمان چنین برمي آيد. اگر به خاطر هر باري که شنیده ام درباره ي روح القدس با 
ضمیر »آن« صحبت مي شود يک دلار دريافت مي کردم، حالا بسیار ثروتمند بودم. 
متأسفانه از نظر بسیاري او بیش تر »وجودي مقدس« است تا »مقدس ترين شخص« 
که آرزو مي کند صمیمي ترين دوست شما باشد. اگر درباره ي کلام خدا فکر کنیم، 
خواهیم دانست که او فکر دارد )رومیان 27:8(، همچنین اراده )اول قرنتیان 11:12(، 
 ،)30:15 )رومیان  مي شود  توصیف  ما  به  نسبت  محبت اش  با  که  احساساتي  و 
او   ،)1:4 تیموتائوس  )اول  به روشني  واقع  در   ،)7:3 )عبرانیان  مي کند  او صحبت 
)افسسیان 30:4(، مورد  )اول قرنتیان 13:2(، مي تواند غمگین شود  تعلیم مي دهد 
توهین قرار مي گیرد )عبرانیان 29:10(، به او دروغ گفته مي شود همان طور که به 

انسان ها. 
نخستین تصوير ما از او معمولًا تصوير کبوتر است. اما چرا به عنوان کبوتر 
توصیف شده؟ او هرگز خود را به صورت کبوتر بر کسي آشکار نکرده است. در 
چهار انجیل ياد شده که يحیاي تعمیددهنده، ديد که روح خدا »مانند يک کبوتر« بر 
عیسا فرود آمد )متا 16:3، مرقس 10:1، لوقا 22:3، يوحنا 32:1( ولي اين توصیف او 

را به کبوتر تبديل نمي کند. 
من توصیف هايي در مورد مردان و زناني شنیده ام؛ مثلًا: »او مانند باد مي دود« 
يا »او مانند يک گاو نر قوي است«، ولي اين باعث نمي شود که آن زن تبديل به باد 

شود و يا آن مرد تبديل به حیواني چارپا، بلکه آن ها انسان مي مانند. 
چیز ديگري که ممکن است گفته شود اين است: »اما يوحنا وقتي که در هیکل 

خداوند ايستاده است، او را مانند چراغدان آتش مي بیند.«
بله اين درست است چون او مي نويسد: »و از تخت، برق آذرخش برمي خاست و 
غريو غرش رعد. پیشاپیش تخت، هفت مشعل مشتعل بود. اين ها هفت روح خدايند.« 
)مکاشفه 5:4( ولي همین يوحنا مي نويسد: »بره اي ذبح شده« )مکاشفه 5: 6-9 را 
بخوانید(. کاملًا روشن است که او درباره ي عیسا صحبت مي کند ولي تصور ما 
از او يک جانور نیست. قطعاً مي دانیم که عیسا شخصي است که ما به صورت او 
آفريده شده ايم. بله، به صورت او! در پیدايش مي خوانیم: »و خدا گفت: آدم را به 
صورت ما و موافق شبیه ما بسازيم....« )پیدايش 26:1( نمي گويد: »من انساني به 
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شباهت خود خواهم ساخت!«
پدر، پسر و روح القدس در اتحاد با يکديگر انسان را آفريدند. ما از نقش پدر و 
پسر در آفرينش به خوبي آگاهیم ولي کتاب مقدس همچنین مي گويد: »روح خدا مرا 
ساخت« )ايوب 4:33( و نیز: »روح خود را مي فرستي و آفريده مي شوند« )مزامیر 
30:104( پس وقتي خدا گفت: »انسان را به شباهت خود بسازيم« مطمئناً روح القدس 
او  ايم.  شده  آفريده  القدس  روح  و  پسر  پدر،  صورت  به  ما  مي شد.  مشمول  هم 

شخص است. سومین شخص در ذات خدا و نه يک باد خیالي يا پرنده! 
اگر ما به صورت روح القدس آفريده نشده بوديم، مريم چگونه مي توانست به 
وسیله ي روح القدس باردار شود؟ کتاب مقدس مي گويد: »مريم، مادر عیسا، نامزد 
يوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند، معلوم شد که مريم از روح القدس 
آبستن است.« )متا 18:1( بعدها فرشته ي خداوند به يوسف گفت: »اي يوسف، پسر 
داود، از گرفتن زن خود مريم مترس، زيرا آنچه در بطن وي جاي گرفته، از روح 

القدس است.« )متا 20:1( 
اگر روح القدس، »چیز« بود يا »آن«، چه طور در مريم يک انسان مي توانست 
شکل گیرد؟ او با روح خدا حامله گرديد. براي به وجود آمدن موجودي طبیعي، دو 
نوع يکسان لازم است. امیدوارم شما بدانید که روح القدس شخص است و در واقع 

عالي ترين شخص، به همین دلیل پولس به ايمان داران مي گويد: 

»فیض خداوند عیسا مسیح، محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه ي شما 
باد.« )دوم قرنتیان 14:13(

من  باد«  شما  همه ي  با  القدس  روح  »مشارکت  مي گويد:  او  که  کنید  توجه 
براي سال ها کلمه ي »مشارکت« را مطالعه مي کردم چون مي دانستم که مشتاق 
به دستم مي رسید،  يوناني که  لغت  را در هر فرهنگ  با خدا هستم. آن  صمیمیت 

بررسي مي کردم. بعضي از اصلي ترين تعاريف اين چنین است: 
• رابطه، 	

• در میان گذاشتن با يکديگر،	

• همکاري،	

•  اتحاد دو طرفه و نزديک، 	

• صمیمیت.	

صمیمیت با روح القدس



146

 نزديک شويد

کلمات ديگري نیز براي تعريف مشارکت به کار برده شده اند ولي به هرحال به 
يکي از کلمات بالا نزديک هستند. پس من به همین ها اکتفا نمودم. بیايید هر کدام را 

جداگانه بنگريم و بر آن ها تفکر کنیم. 

رابطه 

کلمه ي »رابطه« در فرهنگ لغت وبستر به معناي »شراکت يا مصاحبت« تعريف 
پیدا  همراهاني  نداريد  انتظار  هرگز  همراهي.  کیفیت  معناي  به  همچنین  است،  شده 
کنید که از داشتن برخورد با يکديگر پرهیز کنند، بلکه هر دوي آنان يکديگر را از 
آنچه انجام مي دهند و حتا برنامه ريزي مي کنند، مطلع مي سازند. رفیق هستند و 
رابطه ي مداوم بین آنان جريان دارد. در کتاب اعمال رسولان، چنین رابطه اي بارها 
و بارها بین روح القدس و خادمان اش به عنوان نمونه آورده شده است. نمونه ي 

زير تنها يکي از مواردي است که پولس توضیح مي دهد:
پیش  برايم  جا چه  آن  در  نمي دانم  و  مي روم  اورشلیم  به  روح  الزام  با  حال،  »و 
خواهد آمد؛ جز آن که در هر شهر روح القدس هشدار مي دهد که زندان و سختي 

در انتظار من است.« )اعمال 22:20 ـ23 (

شما از کلمات خود او مي توانید دريابید که رابطه ي بین پولس و روح القدس 
مداوم بوده است. آنان در زندگي، سفر و خدمت، رفیق يکديگر بوده اند. 

درباره ي تمام خادمان عهد جديد نیز همین گونه است. مهم نبود کجا بودند، هر 
جا که مي رفتند، به محض اين که او را مي طلبیدند، او با ايشان بود و رابطه برقرار 
مي کرد. او همنشین ايشان بود. شاگردي ديگر به نام فیلیپ، براي ملاقاتي شهر را 
ترک و به بیابان سفر کرد و در آنچه انجام مي داد، تنها يا بلاتکلیف نبود چون »روح 

به فیلیپس گفت: نزديک برو و با آن ارابه همراه شو.« )اعمال رسولان 29:8( 
مقدس  کتاب  از  دانش خودش  به  رويايي دشوار  براي درک  در تلاش  پطرس 

اعتماد نکرد، به همین دلیل صداي روح را شنید که مي گويد: 
به رويا  بعد »پطرس هنوز  تو نجس مخوان!« و  پاک ساخته است،  »آنچه خدا 
مي انديشید که روح به او گفت: بنگر، سه تن تو را مي جويند. برخیز و پايین برو 

و در رفتن با ايشان ترديد مکن، زيرا آن ها را من فرستاده ام.« )اعمال 19:10 20(
لوقا مي نويسد:  آنچه  القدس و پولس مي بینید،  بین روح  اتحاد   رفاقت را در 
»سپس، سرتاسر ديار فريجیه و غلاطیه را درنورديدند، زيرا روح القدس ايشان را 
از رسانیدن کلام به ايالت آسیا منع کرده بود.« )اعمال 6:16 7( مي توانم نمونه هاي 
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مشابه بیش تري بیاورم. به هر حال نکته اي که من درمي يابم اين است که خادمان 
عهد جديد از رفاقت پايدار روح خدا با خودشان آگاه بودند و اين هرگز »شبح وار« يا 
اتفاقي پیش پا افتاده نبود. آنان همکاري او را در زندگي شان چنان تجربه مي کردند 
که هر يک از ما همکاري شخصي را، که با او هر ساعت و هر روز زندگي مي کنیم.

مردم از من مي پرسند که از اتاق هتل ها در طول مسافرتم خسته مي شوم؟ من 
پاسخ مي دهم: »راستش را بخواهید هیچ وقت از آن ها خسته نشده ام.« 

در واقع در بعضي از زيباترين شهرهاي جهان حضور داشته ام و هیچ اشتیاقي 
مند  بهره  القدس  روح  رفاقت  از  قدر  آن  نبوده، چون  من  در  آن ها  در  گردش  به 
بوده ام که نمي خواستم فرصت را از دست بدهم. در گذشته، پیش از آن که رفاقت 
روح القدس را بفهمم و تجربه کنم، در تنهايي بسیار غمگین مي شدم و همیشه به 
اينک خود را مشتاق تنهايي مي بینم، چون  حضور مردم در اطرافم محتاج بودم. 

مي خواهم صداي او را به راحتي بشنوم و با او حرف بزنم. 
اين اشتیاق اوست که با شما رابطه داشته باشد. لحظه اي درنگ کنید! چشمان تان 
باشد. کلام خدا  القدس دوست و رفیق شما  اين فکر کنید که روح  به  ببنديد و  را 
کنید: »رفاقت روح  فکر  اين  به  يا  باشد« و  با شما  القدس  مي گويد: »شراکت روح 
القدس با شما باشد« و باز »مصاحبت روح القدس با شما باشد.« بگذاريد اين کلمات 

در قلب شما گسترش يابد تا درِ صمیمیت بین شما و آفريدگارتان باز شود. 

درمیان گذاشتن با يکديگر

دومین تعريف، درمیان گذاشتن با يکديگر است؛ يعني تبادل فکري يا احساسي. 
يکديگر  با  که  است  هنگامي  دارم،  خود  دوستان صمیمي  با  که  زماني  پربارترين 
صحبت مي کنیم و عمیق ترين يا صمیمانه ترين مسايل قلب مان را با يکديگر در 
میان مي گذاريم. در آن زمان است که ما آسیب پذير مي شويم و چیزهايي را با 
يکديگر در میان مي گذاريم که کسي که ما را به خوبي نشناسد، ممکن است نتواند 
درک کند و يا مسخره مان کند. به هر حال ما مي دانیم اين کار از طرف صمیمي 
ما را  قلب  آنان هرگز چنین نمي کنند چون  ترين دوستان مان صورت نمي گیرد. 
مي شناسند و آنچه را مي گويیم، غلط تفسیر نمي کنند. پولس مشابه اين رابطه را 

با روح القدس نمونه مي آورد و مي نويسد:
 »در مسیح راست مي گويم نه دروغ، و وجدانم به واسطه ي روح القدس مرا 

گواه است که در قلب خود دردي جانکاه و اندوهي همیشگي دارم.« )رومیان 1:9( 

صمیمیت با روح القدس
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روح القدس قلب پولس را مي شناخت، همان طور که پولس قلب او را مي شناخت. 
يکديگر  با  باطني شان  احساسات  و  افکار  گذاشتن  میان  در  از  آن ها  بین  نزديکي 
افکار  ترين  عمیق  خداوند  خداوند:  ترس  اهمیت  بر  دلیلي  هم  باز  بود.  شده  ايجاد 
خود را با کسي که آن ها را گران بها نمي داند در میان نمي گذارد، همان طور که 
ما مرواريدهاي خود را پیش افرادي که ممکن است لگدمال شان کنند، نمي ريزيم و 
نیز مسايل عمیق زندگي خود را با کسي که با ما همدل نیست، در میان نمي گذاريم. 
مقدسي در عهد عتیق فرياد مي زند: »آيا مي توان عمق هاي خدا را جست وجو 
کرد؟« )ايوب 7:11( اما به دلیل درِ باز صمیمیت با روح القدس که عهد جديد آن را 
به ارمغان آورد، پولس با هیجان مي گويد: »زيرا خدا آن را توسط روح خود بر ما 
آشکار ساخته، چرا که روح، همه چیز حتا اعماق خدا را نیز مي کاود.«)اول قرنتیان 
10:2( دقت کنید که اين از جانب روح خداست. او شخصي از ذات الاهي است که 
چیزهاي عمیق يا صمیمي خدا را با ما در میان مي گذارد. آيا اين شما را به هیجان 

نمي آورد؟
پس دوباره درنگ کنید، چشمان تان را ببنديد و بر واقعیات هاي بسیاري تعمق 
کنید که نشان مي دهد روح القدس مي خواهد چنین صمیمیتي با شما داشته باشد. 

او آرزو دارد که به شما عمیق ترين افکار و احساسات اش را بیان کند و از شما 
بیش تر بشنود چون کلام خدا مي گويد: »شراکت افکار و احساسات روح القدس با 

شما باشد!«) تعبیر نويسنده، م.(

همکاري

سومین تعريف، همکاري يا سهیم شدن است که با شهادت رهبران کلیساي اولیه 
به زيبايي بیان مي شود. آنان در نامه ي خود نوشتند: 

»روح القدس و ما مصلحت چنین ديديم که باري بر دوش شما ننهیم.« )اعمال 28:15(

آنان آشکارا نشان مي دهند که روح القدس ديدگاهي دارد؛ مشابه آناني که به 
را  اين  بود.  پادشاهي  کار  در  بودن  آنان، شريک  نقطه ي مشترک  دارند.  تعلق  او 
ابراهیم را در جريان نقشه اش  تا  مي توان در عهد عتیق نیز هنگامي که خدا آمد 
براي سدوم بگذارد، ديد. ابراهیم ديدگاه اش را با خدا مطرح کرد و خدا تصمیم خود 

را بعد از شنیدن مشورت ابراهیم، عملي کرد.
هم چنین در مورد موسا نیز ديده مي شود. خداوند در خشم خود، آماده بود 
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تا فرزندان اسرايیل را هلاک کند و اگر مشورت موسا نبود، اين چنین کرده بود. 
او بايد وعده ها و خوش نامي خدا را به او يادآور مي شد. در نتیجه ي کاري که 
موسا انجام داد، مي خوانیم: »پس خداوند از آن بدي که گفته بود که به قوم خود 
برساند، رجوع فرمود.«)خروج 14:32( موسا و ابراهیم هر دو شرکاي خدا بودند، 
اما رابطه ي مداومي را که ما امروز به واسطه ي عهد جديد با او داريم، نداشتند. 
وقتي به اين فکر مي کنید، گیج کننده است. وقتي سخنان پولس به رهبران افسس 
را مي شنويم، گواهي روح القدس را به عنوان شريک اعظم خود به روشني درمي 

يابیم: 

القدس شما را به نظارت بر آن برگماشته  »مراقب خود و تمامي گله اي که روح 
است، باشید و کلیساي خدا را که آن را به خون پسر خود خريده است، شباني 

کنید.« )اعمال رسولان 28:20(

حالي  در  مي بینیم  را  خدا  ذات  شخصیت هاي  همه ي  آشکارا  آيات،  اين  در   
القدس، شخصي است که از او صحبت مي شود و اوست  که کاملًا متحدند. روح 
که آنان را ناظر قرار داده است. سپس از پدر، در عبارت »کلیساي خدا« ياد شده 
»با خون خود ما را خريد« ديده مي شود. سه  و سرانجام نقش پسر، در عبارت 

شخص متفاوت ولي يک خدا.
درک اش دشوار است ولي مثالي طبیعي داريم که کمي آن را روشن مي سازد. 
ما آب را به سه شکل مي شناسیم: يخ، مايع و بخار اما همه با يک ساختار مولکولي. 

ذات خدا هم از سه شخص تشکیل شده اما کاملًا واحد. 
باز جالب است که اشاره کنیم روح القدس آن شخص از ذات خدا بود که اين 
رهبران را در موقعیت خودشان قرار داده بود. هم چنین روشن مي گردد که رهبران 
کلیساي ديگر، انطاکیه، فکر خدا را دارند و آن را عملي مي کنند: »هنگامي که ايشان 
در عبادت خداوند و روزه به سر مي بردند، روح القدس گفت: برنابا و سولس را 
براي من جدا سازيد، به جهت کاري که ايشان را بدان فراخوانده ام. آن گاه پس از 
روزه و دعا دست بر آن دو نهاده، ايشان را روانه ي سفر کردند. بدين قرار، آن دو 
که از جانب روح القدس فرستاده شده بودند، به سلوکیه رفتند و از آن جا از راه 
دريا به قبرس رسیدند.« )اعمال 2:13ـ 4( او شخصي از ذات خدا بود که با اين مردان 

عمل مي کرد تا عیسا را جلال دهند.
با اين دو نمونه، تعريفي از همراهي را درمي يابیم که در آن روح القدس، رهبر 
و شريک اعظم است. بايد دوباره تاکید کنم اين آرزوي اوست که شما و من با او 

صمیمیت با روح القدس
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همراه و شريک باشیم. اين را به روشني در نامه ي پولس به قرنتیان مي خوانیم: 
»ما فقط همکاراني هستیم متعلق به خدا...« )اول قرنتیان 9:3( همکار يعني رفیق يا 

همراه. ترجمه ي K.J مي گويد: »ما با يکديگر و با خدا همکار هستیم.«
باز هم مي پرسم چه رفقايي مي شناسید که با يکديگر تعامل و همکاري نداشته 

باشند؟
چند دقیقه ي ديگر، به آرزوي روح القدس در مورد شراکت با خودتان بیانديشید. 
چون کلام خدا مي گويد: »شراکت روح القدس با شما باشد« و يا »مشارکت روح 

القدس در هر چیز با شما باشد.«

اتحاد دو طرفه و نزديک

تعريف بعدي، اتحاد دو طرفه و نزديک است. با استفاده از تجربیات چند ساله ام 
در همراهي با مردان و زنان بزرگ خدا اين را مي توانم بهتر از همه توصیف کنم. 

به ياد مي آورم نخستین باري را که دکتر ديويد چو - شبان يکي از بزرگ ترين 
از کلیساي  او  ديدار  اولین  اين  را در سئول کره ملاقات کردم.  کلیساهاي جهان- 
محلي من بود. در آن زمان من يکي از کمک شبانان بودم و فرصتي به من داده شده 
بود تا او را در طول سفرش جا به جا کنم. من اين کار را سال ها انجام داده بودم، 
پس تقريبا با صد خادم خدا که به کلیساي ما آمده اند، هم نشین بوده ام. با اين 
وجود نخستین باري که او وارد اتومبیل من شد، چیزي متفاوت بود. حضور خداوند 
وارد خودروي من شد. تقريبا بلافاصله شروع به گريه کردم، اشک ها از صورتم 
جاري بود. من بسیار آرام بودم تا پیش از خدمت اش مزاحم او نشوم، با اين حال 
احساس کردم مي خواهم چیزي به زبان آورم. با ظرافت و نرمي گفتم: »دکتر چو، 

خدا اين جاست، در خودروي ما!« او لبخند زد و با سر تأيید نمود.
بعدا به اين فکر کردم که اين مرد چه قدر درباره ي اتحاد خود با روح القدس 
سال ها  طول  در  که  آوردم  ياد  به  را  کساني  بعد  است.  کرده  موعظه  و  نوشته 
کرده  زندگي  القدس  روح  با  نزديک  رابطه ي  در  نیز  آنان  بودم،  کرده  سوارشان 
بودند. با وجودي که نزديک به صد خادم را جابه جا کرده ام، تنها تعدادي کمي 

بودند که بلافاصله پس از ملاقات با ايشان، توانسته ام روح القدس را لمس کنم.
خدمت  در  سال ها  که  خادمي  ويلکرسون،  جین  نام  به  بود  زني  آنان  از  يکي 
شفاعت بوده است تا با خداوند همراه باشد. نخستین باري که او را ديدم، دهانم 
در تمام طول رانندگي از هیبت باز مانده بود. من به زحمت بر رانندگي ام تمرکز 
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مي کردم. مي ديدم در حضور زني هستم که نه فقط درباره ي خدا مي داند بلکه 
واقعا او را صمیمانه مي شناسد. او به فراواني درباره ي روح القدس صحبت کرد و 

هر بار که با او همراه بودم، حضور روح القدس قوي و مشهود بود.
اخیرا در کلیسايي که چهارهزار نفر عضو دارد و در غرب آمريکا واقع است، 
صحبت کردم. من درباره ي روح القدس در جلسه ي صبح يک شنبه صحبت کردم 
و همان شب وقتي برگشتم تصور مي کردم که باز هم چهل وپنج دقیقه براي خدمت، 

بر روي سکو خواهیم ايستاد.
القدس  روح  چون  رسید،  دستم  به  جلسه  شروع  از  پس  ساعت   2 میکروفون 
نقشه ي ديگري داشت. او به اين جمعیت خدمت کرد و اين عالي بود. سرانجام پیش 
از آن که سکو را ترک کنم، شبان که شخص ضعیف يا ملايمي نبود )او مي تواند 
بیش از دويست و پنجاه کیلو وزنه بردارد( با اشک به طرف من آمد و گفت: »جان 
اين  تا  اين کلیسا را شباني کرده ام، هرگز حضور خدا را  در هشت سالي که من 

اندازه قوي حس نکرده بودم!«
من بلافاصله جواب دادم: دلیل اش اين است که ما امروز صبح درباره ي روح 
القدس صحبت کرديم و هنگامي که درباره ي او صحبت مي کني، او خود را آشکار 

مي کند.
اين اتحاد دو جانبه را مي توان در ازدواج هم ديد. بعضي خادمان مرد هستند که 
اغلب درباره ي همسران شان صحبت مي کنند. آنان به وفور از همسران شان در 
پیغام ها و هنگامي که حتا غايب هستند، ياد مي کنند. آنان نه فقط در خلوت بلکه در 
میان مردم نیز با يکديگرند. تا جايي که وقتي به آن خادم فکر مي کني، به همسرش 
نیز فکر خواهي کرد )همین طور در مورد زناني که خادم هستند( وقتي لیزا همراهم 
نیست، مردم مرتب درباره ي او جويا مي شوند چون اغلب درباره ي او صحبت 
متأهل  با وجود  که  نیز هستند  ديگري  خادمان  حال  اين  با  مي نويسم.  و  مي کنم 
بودن شان به ندرت درباره ي همسران شان صحبت مي کنند و خیلي کم آنان را 
با يکديگر مي بینید، وقتي اين خادمان را به ياد مي آوريد، نمي توانید بلافاصله به 

همسران شان نیز فکر کنید.
در مورد روح القدس نیز همین گونه است. به يقین هستند فرزنداني که با روح 
القدس رابطه ي دو جانبه و صمیمي دارند. وقتي درباره آنان صحبت مي کنید، روح 
القدس را به ياد آوريد چون اين مردان و زنان آگاهانه به عنوان همکاران او خدمت 
مي کنند و پیوسته او را اعتراف مي نمايند، به همین دلیل او نیز خود را در خدمت 
ايشان آشکار مي سازد. نتیجه اين است که عیسا بیش تر جلال مي يابد، چون روح 
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خدا، عیسا را جلال مي دهد. 
روح القدس مي خواهد با شما رابطه ي دو جانبه و صمیمي داشته باشد. اگر 
به او احترام بگذاريد، او خود را آشکار خواهد ساخت و اگر چنین نکنید، فرقي با 
خادماني که سال هاست ازدواج کرده اند ولي صمیمیتي با همسران شان ندارند، 
نخواهید داشت. آنان نه تنها در رابطه ي شخصي شان سرد خواهند بود، بلکه در 

نگاه مردم نیز اين گونه به نظر مي آيند. 
پس در اين تعمق کنید: »رابطه ي صمیمي روح القدس با شما باشد.« 

صمیمیت 

آخرين تعريف از لیست ما کلمه ي »صمیمیت« است. اين کلمه، مشارکت را به 
بهترين شکل تعريف مي کند چون چهار تعريف پیشین را در يک جا جمع مي نمايد. 
در واقع يکي از تعريف هاي وبستر از مشارکت، رابطه يا مناسبت صمیمي است. 
صمیمیت، تنها از راه مشارکت ممکن است که خود راهي براي دوستي عمیق است. 
يکي از آيات عهد جديد مي گويد: »دوستي صمیمانه ي روح القدس با همه ي شما 
باشد.« دوباره همه چیز به دوستي ختم مي شود، اين هدف نهايي مشارکت است. 
او آرزو  با شماست.  او مشتاق مشارکت  باشد؛  روح خدا مي خواهد دوست شما 
دارد که هر آن چه مي داند، به شما تعلیم دهد و دانش او بي حد و مرز است. او 
او نداشته  خداست و هیچ چیز براي او پوشیده و پنهان نیست؛ دانشي نیست که 

باشد. چنان که اشعیا مي گويد: 

»کیست که روح خداوند را قانون داده يا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد. او از 
که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طريق راستي را به او بیاموزد؟ و کیست 

که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلیم داد؟« )اشعیا 40 :13- 14(

پاسخ: هیچ کس است، چون او خداست. 
دوباره تکرار می کنم: او خداست! حکمت، دانش و درک اش نامحدود است و 
می خواهد دانش اش را به شما انتقال دهد. تصور کنید که وقتی از چیزی با ارزش 
آگاهید، مشتاقانه می خواهید آن را با افرادی که دوستشان داريد و به شما نزديک 
اند در میان بگذاريد. خدا نیز چنین است. او می خواهد آگاهی اش را به شما انتقال 
دهد. فرصتی را که به شما داده شده درک می کنید؟ آيا به خاطر جستجو نکردن 
يکی از اشخاص تثلیث که در شما ساکن است، اين فرصت را از دست داده ايد؟ تا به 
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حال سعی کرده ايد از راهی به جز روح القدس، به عیسا نزديک شويد؟ 
القدس،  با روح  اغلب در کلیسا، مردم سعی می کنند بدون رابطه ی صمیمی   
به عیسا نزديک شوند و می گويند: »ما حرام زاده نیستیم، يک پدر داريم که همانا 
خداست« )يوحنا 8 : 41(. و »ما شاگرد موسايیم. ما می دانیم خدا با موسا سخن 
گفته است« )يوحنا 9 : 28 - 29(. يهوديان به رابطه شان با خدا دلگرم بودند که در 
واقع از آن بی بهره بودند. دلگرمی شان از آن جا بود که کلام خدا را که به موسا 
داده شده بود، می دانستند. ولی واقعاً می دانستند؟ آنان کلام مجسم را که در بین 

اشان ايستاده بود، رد کردند.
حتا امروزه هم، مردم سعی می کنند بدون رابطه با روح القدس، به عیسا نزديک 
شوند. اما او کسی است که در میان ما ايستاده و هیچ کس بدون او نمی تواند به 
عیسا نزديک شود و آنچه موضوع را پیچیده تر می کند اين است که رد کردن روح 
مانند عیسا  او  يهوديان، چون  از جانب  از رد کردن عیسا  تر است  القدس، آسان 

نیست که جسم و خون داشته باشد.
عیسا می گويد: »اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید« )يوحنا 14 :7(. 
اين جا نیست، در آسمان است. ولی اگر مرا  عیسا به سادگی بیان می کند: »پدر 
بشناسید، پدرم را خواهید شناخت چون من و پدر يک هستیم. »همین امر در مورد 

روح القدس نیز صادق است. 
القدس را بشناسید،  اين جا نیست، در آسمان است؛ ولی اگر روح  عیسا ديگر 
عیسا را خواهید شناخت چون يک هستند! به همین دلیل او به چنین نامی نیز معروف 

است: »روح مسیح«. )اول پطرس 1 : 11 و رومیان 8 : 9(.

شخص ديگري شبیه به من 

عیسا اندکي پیش از ترک شاگردان بديشان مي گويد: 

»اگر مرا دوست بداريد، احکام مرا نگاه خواهید داشت. و من از پدر خواهم خواست 
و او مدافعي ديگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، يعني روحِ راستي 
که جهان نمي تواند او را بپذيرد، زيرا نه او را مي بیند و نه مي شناسد؛ اما شما 
او را مي شناسید، چراکه نزد شما مسکن مي گزيند و در شما خواهد بود. شما 

را بي کس نمي گذارم؛ نزد شما مي آيم.« )يوحنا 14 :18-15(

در اين چند جمله، چیزهاي بسیاري نهفته است. پیش از همه دقت کنید که عیسا 
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از اطاعت سخن مي گويد:
»کلام مرا حفظ کنید« و در ادامه: »و من از پدر مي خواهم و او به شما خواهد 
داد«هم نشیني روح القدس را. او مستقیما مي گويد که دريافت روح القدس منوط 
به اطاعت از کلام اوست، يعني ترس خداوند. پطرس اين را با چنین سخني تأيید 
مي نمايد: »و ما شاهدان اين امور هستیم، چنان که روح القدس نیز هست که خدا او 
را به مطیعان خود عطا کرده است.« )اعمال 5 :32( )باز توجه کنید به همکاري بین دو 
شاهد متفاوت: شاگردان و روح القدس(. پطرس مي گويد خدا به کساني روح القدس 
را مي بخشد که او را اطاعت نمايند پس باز هم پايه ي صمیمیت بر ترس خداوند 

نهاده شده است. چرا اين را بیشتر در پیغامها يمان موعظه نمي کنیم؟
با رجوع به يوحنا 14، عیسا مي گويد:« پدر به کساني که ترس خدا را دارند، 
ياري دهنده ي ديگري مي بخشد.« دو کلمه ي يوناني وجود دارد که در عهد جديد 
تر  بیش  القدس  درباره ي روح  بگیريم،  ياد  را  آن ها  اگر  اند.  ترجمه شده  »ديگر« 
خواهیم دانست. نخستین کلمه ي يوناني »آلوس« است يعني ديگري از همان نوع. 

کلمه ي دوم »هتروس« است، به معناي ديگري از نوعي متفاوت. 
مثالي که مي تواند تفاوت بین اين دو را روشن تر کند چنین است: شما تکه اي 
میوه مي خواهید و من به شما هلو مي دهم. پس از خوردن آن تکه ي ديگري میوه 
مي خواهید و به شما سیب مي دهم. مسلما به شما تکه ي ديگري میوه داده ام ولي 
از نوعي متفاوت. اما اگر باز به شما هلو بدهم، آن گاه میوه ي ديگري داده ام، از 
همان نوع يعني کاملا مشابه قبلي. به اين شکل مي توان تفاوت بین هتروس و آلوس 

را شرح داد.
کلمه اي که عیسا در آيات بالا به کار برده، آلوس است يعني ديگري از همان 

نوع. عیسا مي گويد:
»روح القدس کاملا شبیه من است!« کلمه ي يوناني براي ياري دهنده، »پاراکلتوس« 
است. ريشه ي اين کلمه از دو کلمه ي ديگر آمده است: »پارا« که به معناي در کنار 
بودن است، و »کالئو« که به معناي فراخواني است. پس کلمه ي »پاراکلتوس« يعني 
کسي که فراخوانده شده تا به ديگري کمک کند. در اصل، اين کلمه در حیطه ي قضا 
براي مشخص کردن دستیاري قانوني، مشاوري براي دفاع و يا وکیل مدافع استفاده 
مي شد و در کل کسي که از ديگري دفاع مي کند، میانجي يا وکیل. جالب است که اين 
کلمه در نامه ها فقط يک بار به کار رفته و آن هم براي معرفي عیسا )اول يوحنا 2: 
1( پس همچنان که عیسا زندگي کرد تا وکیل مدافع يا میانجي ما باشد، روح القدس 
نیز وکیل مدافع ماست، او فرستاده شده تا به ما کمک کند. عیسا به شاگردان چنین 
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مي گويد:« همان طور که من با شما بودم، او با شما خواهد بود.« 
 من به فراواني مي شنوم که مردم مي گويند: »ولي اگر مي توانستم با عیسا راه 
بروم چه سوالات بسیاري از او مي پرسیدم.« خب، آيا مي توانند؟ واقعیتي که آنان 
را به گفتن چنین سخناني وادار مي سازد، نداشتن صمیمیت با روح القدس است. 
اگر با روح خدا رابطه ندارند، چه چیز باعث مي شود فکر کنند که مي توانند با عیسا 

رفتاري متفاوت داشته باشند؟ عیسا چنین سخن بهت انگیزي مي گويد: 

»با اين حال من به شما راست مي گويم.« )يوحنا 16 : 7( 

پیش از آن که گفته ي او را کامل کنم، اجازه دهید اشاره کنم که همیشه ابتداي 
اين کلام مرا شگفت زده مي کند. او در مدت سه سال و نیم همیشه با آنان زندگي 
کرده بود. هرگز بديشان يک بار هم که شده دروغ نگفته بود و فکري فريبنده اظهار 
نکرده بود. هر آنچه او در طول آن سال ها به ايشان گفته بود، همیشه انجام مي شد. 
اما آنچه او مي خواست با ايشان در میان بگذارد، چنان شگفت انگیز بود که مجبور 

بود با چنین مقدمه اي آغاز نمايد: 

»بچه ها، چیزي که مي خواهم به شما بگويم دروغ نیست بلکه حقیقت است!« حال 
بیايید اين کلام حیرت انگیز را ادامه دهیم: »با اين حال من به شما راست مي گويم.« 

)يوحنا 16: 7(

 صبر کنید! درباره ي اين کلمات تفکر نمايید! او مي گويد که براي ايشان بهتر 
است که او برود. حالا بهتر درک مي کنید که چرا لازم بود با چنین مقدمه اي شروع 
کند: »بچه ها، من به شما حقیقت را مي گويم.« زماني که با آن ها بود، عمیق ترين 
اسرار پادشاهي را که تا آن زمان هیچ کس نشنیده بود، بديشان تعلیم داده بود. 
بیماران شان را شفا بخشیده، مردگان شان را رستاخیز داده، ارواح شرير را اخراج 
کرده و قرض و مالیات هايشان را پرداخت کرده بود و اين تازه شروع کار بود. 
حالا او مي گويد براي شما بهترآن است که من بروم! چرا؟ پاسخ اش اين است که 

اگر برود مي تواند براي ما ياري دهنده را بفرستد.
به اين فکر کنید: اگر عیسا بر زمین باقي مي ماند و ما مي خواستیم با او رابطه 
داشته باشیم يا از او سوال کنیم، مي بايد به تل آويو پرواز مي کرديم، بعد خودرويي 
اجاره مي نموديم و به ناحیه ي جلیل مي رفتیم و بعد او را مي يافتیم. خیلي سخت 
منتظر  بايد  تازه  داشتند. آن وقت  نفر حضور  او هزاران  اطراف  مي شد چون در 
مي شديد همه ي هزاران نفري که پیش از شما بودند، آن جا را ترک مي کردند تا 

صمیمیت با روح القدس
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بتوانید نزد عیسا برويد.
 باز منتظر مي شديد چون پطرس آن قدر کنجکاو بود که مي خواست از همه ي 
صحبت ها سر درآورد. در کنار او يعقوب و يوحنا - فرزندان رعد- بودند که آن 
قدر هم خود را آرام نگه نمي داشتند، و ديگر شاگرداني که منتظر اقتداري بودند که 
بتوانند آنچه در قلب ديگران است، درک نمايند. در کنار همه ي آن ها، عیسا بايد 6 
تا 8 ساعت در شب مي خوابید، به نیازهاي شخصي اش مي پرداخت و سر وقت 

غذا مي خورد.
اما زيبايي حضور روح القدس در ما اين است که او نمي خوابد. مي توانید با او 
در هر ساعت از شبانه روز گفت وگو کنید و مجبور نیستید منتظر شويد تا ديگران 
او در هر زماني به شماست.  نامحدود  تمام کنند. توجه کامل و  او  با  کارشان را 
او  کنند.  وگو  گفت  صمیمانه  او  با  لحظه  يک  در  مي توانند  نفر  هزار  ده  واقع  در 
مي تواند با تمام ما که مشتاق او هستیم، شخصا رابطه برقرار کند. ولي به اين تمام 

نمي شود، چیزهاي بهتري هم هست چون عیسا ادامه مي دهد: 

»بسیار چیزهاي ديگر دارم که به شما بگويم، اما اکنون ياراي شنیدن اش را نداريد. 
اما چون روح راستي آيد، شما را به تمامي حقیقت رهبري خواهد کرد؛ زيرا او از 
جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آن چه را مي شنود بیان خواهد کرد و از آن 
چه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جلال خواهد داد، زيرا آنچه از 
آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد. هر آنچه از آنِ پدر است، از آنِ من 
است. از همین رو گفتم آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد.« 

)يوحنا 16: 12- 15( 

وقتي روح القدس با ما سخن مي گويد، در حقیقت اين عیساست که با ما سخن 
مي گويد که خود کلام پدر براي ماست. آه! بله، در حالي که آنان سه شخص مجزا 
هستند، با فکر، اراده و احساسات خاص خود، اما کاملا يک هستند. شما هرگز آنان 
را جداي از يکديگر نمي يابید. آنان همواره در هدف، نقشه و انجام اراده، يک هستند. 

به بیان روشن کلام خدا:
 »بشنو اسرايیل، يهوه خداي تو، خداي واحد است.« )تثنیه 6 :4(

سه سطح رابطه

در آيات پیشین، عیسا به شاگردان اش گفت چیزهاي بسیاري هست که مي خواهد 
برايشان آشکار سازد ولي آنان نمي توانند تحمل کنند. آنان نمي توانستند با درک 
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طبیعي شان اسرار خدا را بیش از آن درک کنند. 
به ياد آوريد پس از رستاخیز عیسا از مرگ، او خود را به ده نفر از شاگردان 
آشکار ساخت. توما در آن جا حاضر نبود و پس از شنیدن شهادت ديگران که عیسا 
را زنده ديده بودند، گفت: »تاخود نشان میخ ها را در دست هايش نبینم و انگشت 
خود را بر جاي میخ ها نگذارم و دست خويش را در سوراخ پهلويش ننهم، ايمان 

نخواهم آورد.« )يوحنا 20 :25( 
عیسا بعدا بر همه ي آنان ظاهر شد. او بي درنگ به توما گفت که انگشت اش را 

در زخم و پهلوي او بگذارد و ايمان داشته باشد.
سپس توما فرياد زد: »خداوند من و خداي من!« آن گاه عیسا چیزي به توما گفت که 

من مدت ها نمي توانستم درک کنم: 

بیاورند.«  ايمان  نديده  که  آنان  به حال  آوردي؟ خوشا  ايمان  ديدي،  مرا  »آيا چون 
)يوحنا 20 :29(

اين باعث شد که احساس کنم عیسا کمي درباره ي توما سخت گیري کرده چون 
به  است.  ننموده  و خدايي عیسا، تشويق  به خداوندي  اعتراف  از  را پس  او  خیلي 
خاطر ناداني و درک نادرستم، نتیجه گیري ام اشتباه بود. بعدا روح القدس براي من 
روشن ساخت که عیسا چه گفته است. او به توما سخت گیري نکرده، بلکه واقعیتي 
از طريق  را  او  که  آناني  به سادگي توضیح مي دهد  است! عیسا  داده  توضیح  را 
احساسات فیزيکي شان شناخته اند، هرگز نمي توانند به ژرفاي افرادي که او را با 

روح شان شناخته اند، برسند. پس آخرين ها برکت يافته تر هستند.
به پولس رسول نگاه کنید. او هرگز مانند پطرس و ديگران با عیسا زندگي نکرد، 

بلکه به وسیله ي مکاشفه ي روح القدس، عیسا را شناخت. او مي نويسد: 

»ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من بدان بشارت دادم، ساخته و پرداختۀ 
از انسان نیافتم، و کسی نیز آن را به من نیاموخت؛  بشر نیست، زيرا من آن را 
بلکه آن را از طريق مکاشفۀ عیسی مسیح دريافت کردم. شما وصف زندگی گذشتۀ 
مرا در دين يهود شنیده ايد، که چه بسیار کلیسای خدا را آزار می رسانیدم و آن 
را ويران می کردم. و در يهوديگری از بسیاری از هَمسالانِ قوم خود پیشی گرفته 
و در اجرای سنّتهای پدران، بی نهايت غیور بودم. امّا چون خشنودی او که مرا از 
بطن مادرم وقف کار خود کرد و به واسطۀ فیض خود مرا فراخواند در اين بود که 
پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در میان غیريهوديان بشارت دهم، در آن 
زمان با جسم و خون مشورت نکردم، و به اورشلیم نیز، نزد آنان که پیش از من 
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رسول بودند، نرفتم؛ بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم.«  
)غلاطیان1 : 17-11(

در گذر زمان، پولس توانست به اندازه اي در رابطه با خداوند عمیق شود که هیچ 
کدام از رسولان نتواسته بودند. پطرس يادآور مي شود: 

»و شکیبايي خداوند ما را رستگاري بینگاريد، همان گونه که برادر عزيز ما پولس 
نیز مطابق حکمتي که به او عطا شده است، به شما نوشت. او در همه ي نامه هاي 
خود چنین مي نويسد، هر آن گاه که از اين امور سخن مي گويد. نامه هاي او شامل 
تحريف اش  مايگان  است و جاهلان و سست  که درک اش دشوار  است  مطالبي 

مي کنند، و اين موجب هلاکت شان خواهد شد.« )دوم پطرس 3: 16-15( 

که  پولس  اما  است  کرده  زندگي  استاد  خود  با  نیم  و  سال  سه  پطرس  واي! 
هرگز چنین فرصتي نداشته، مي تواند ذات عیسا و نیز راه هاي شناخت او را چنان 

بشناسد که پطرس به سختي مي تواند آن را درک کند. 
چرا؟ به احتمال زياد پطرس با خاطره ي آنچه ديده و شنیده، زندگي مي کند و 
اين او را از تکاپو براي صمیمي تر شدن با عیسا منع مي کند. به همین علت عیسا 
گفت: »بسیار چیزهاي ديگر دارم که به شما بگويم، اما اکنون ياراي شنیدن اش را 

نداريد. اما چون روح راستي آيد، شما را به تمامي حقیقت راهبري خواهد کرد.«
 مثالي ضعیف در اين مورد )لطفا درک کنید اين مثالي کامل نیست بلکه کمک 
ملاقات  بدون  و  اينترنت  طريق  از  که  باشد  فردي  مي تواند  دريابید(  بهتر  مي کند 
رودررو، عاشق شخص ديگري مي شود. اغلب اتفاق مي افتد و به راحتي مي تواند 
تبديل به عشقي قوي تر از آنچه بین دو شخص که يکديگر را ملاقات مي کنند، باشد.

باشد،  اندازه مي تواند قوي  تا چه  اين علاقه  اين که نشان دهم  براي  در واقع 
اجازه دهید بگويم که حتا مي تواند باعث جدايي در ازدواج شود. به ياد دارم شبي 
پس از جلسه به طرف مردي رفتم که قلب اش شکسته بود، او دو کودک در آغوش 

داشت، از او پرسیدم: »همه چیز مرتب است؟« 
گفت:« نه، همسرم به تازگي مرا ترک کرده، تا به مردي که در اينترنت با او آشنا 
شده، بپیوندد.« سپس به من گفت که او نه فقط مرا ترک کرده بلکه شش کودکي 
را که داشته اند، تا به مردي بپیوندد که هرگز او را رودررو ملاقات نکرده است. 
آنان از طريق اينترنت در عشقي عمیق افتاده بودند و چنان قوي بود که آن زن حتا 

کودکان اش را نیز ترک کرده بود. 
رابطه اي  بدون  که  افرادي  ديده ام  اوقات  اغلب  بازگرديم!  مثبت  جنبه ي  به   
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رودررو عاشق يکديگر شده اند، سرانجام صمیمیتي عمیق تر از آنان که پیوسته در 
کنار يکديگر بوده اند، داشته اند. باز هم علت آن است که امکان فراتر رفتن از جسم 
و رشد در صمیمیتِ جان را داشته اند. بیش تر اوقات که افراد با شخصي ملاقات 
مي کنند، جذب خصوصیات جسماني و زيبايي او مي شوند و جذابیت هاي خارجي، 
آنان را در شناخت حقیقي کور مي سازد. همان گونه که در فصل پیش بیان کردم، 
سه سطح براي روابط وجود دارد: کلامي، رفتاري و قلبي. همچنین براي مشارکت 

و شناخت يکديگر نیز سه سطح مي تواند وجود داشته باشد.
 پايین ترين سطح، فیزيکي يا طبیعي است، بي شک اين درجه اي است که سبب 
بسیاري از ازدواج هاست و جدايي فیزيکي - يعني استقلال از يکديگر- را در پي 

دارد.
مرد اغلب در ورزش، تفريحات و خدمت و چیزهاي ديگر بیش تر عمیق مي شود 
و زن جذب خريد، دوستان، خدمت و از اين قبیل امور مي شود.اين غم انگیز است.

 سطح بعدي مي تواند در حیطه ي جان و شخصیت باشد. اين همان درجه اي 
است که داود و يوناتان با يکديگر به شدت ارتباط داشتند. مي خوانیم: »جان يوناتان 

به جان داود چسبیده بود.« )اول سمويیل 18: 1(
دلتنگ  تو  براي  يوناتان،  برادر من  »اي  فرياد زد:  او  داود در سوگواري مرگ 
از محبت زنان  تر  با من عجیب  تو  بودي. محبت  نازنین  براي من بسیار  شده ام. 
بود.« )دوم سمويیل 1: 26( داود، يوناتان را کم تر از طريق فیزيکي شناخته بود و 
بعدها هیچ رابطه ي فیزيکي میان آنان نبود اما در رابطه اي عمیق تر از جسم با 
يکديگر ارتباط داشتند که به وسیله ي گفته ي داود آشکار مي شود: محبت يوناتان 
از محبت زنان براي او بهتر است. شناخت شان از يکديگر در سطحي بالاتر بود 

يعني جان.
چرا  که  است  دلیلي  جان،  حیطه ي  در  عاطفي  رابطه ي  بودن  تر  عمیق  درک 
عده اي ممکن است خانواده هاي خود را براي رسیدن به کسي که فقط با تلفن، نامه 

يا اينترنت با او آشنا شده اند، رها کنند.
 به هر حال، بالاترين درجه ي شناخت يک شخص، درجه ي روحاني است. به 

همین دلیل پولس مي گويد:

»زيرا کیست که از افکار آدمي آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ بر 
همین قیاس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. ولي ما نه روح اين دنیا، 
بلکه روحي را يافته ايم که از خداست تا آن چه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم.« 

صمیمیت با روح القدس
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)اول قرنتیان 2 :12-11( 

اين همان درجه اي است که در آن پولس به شناخت عیسا نايل شد. براي آن که 
پطرس هم در اين سطح عیسا را بشناسد، لازم بود از خاطره ي شناختن عیسا در 
زمان زندگي با او در جسم، پیش تر رود. به همین دلیل پولس اين نکته را به روشني 

بیان مي دارد:

»بنابراين از اين پس درباره ي هیچ کس با معیارهاي بشري قضاوت نمي کنیم، و 
هر چند پیش تر درباره ي مسیح اين گونه قضاوت مي کرديم، اکنون ديگر چنین 

نیست.« )دوم قرنتیان 5 :16(

اگر مي خواهیم خدا را صمیمانه بشناسیم، بايد درک کنیم که بزرگ ترين برکتي 
که او به ما داده، اين است که خود را نه در جسم بلکه از طريق روح القدس اش بر 

ما آشکار مي کند.
واي! شما هم به اندازه ي من هیجان زده شديد؟! چه خداي بي نظیري را خدمت 

مي کنیم! 
او مشتاق است که خود را از عمیق ترين راه بر ما آشکار سازد و »بشناساند.« 
او نخستین شخصي است که آرزوي اين صمیمیت را دارد. آيا قلب شما هم براي 

چنین صمیمیتي فرياد سر مي دهد؟

پرسش هاي آموزشي

1( آيا تا به حال چنین دعايي کرده ايد: »لطفا مرا به خانه ي آسماني ببر تا با تو 
باشم«؟ جواب اين دعا چه بوده است؟

2( در کلیسا عده اي مي خواهند بدون آن که رابطه ي صمیمي با روح القدس داشته 
باشند، به عیسا نزديک شوند - حتا وقتي که مي دانند هیچ کس نمي تواند بدون 

روح القدس عیسا را بشناسد - چرا؟ آيا اين در مورد شما هم صادق است؟

3( وقتي به نقش مشارکت روح القدس فکر مي کنید، حضور او چگونه مي تواند گفت 
وگوي قلب شما با خدا را هدايت کند؟ آيا چیزي هست که مانع تان شود؟
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فصل يازدهم 

وعده ي پدر

»هرگز از آنچه بدان ايمان نداريد، برکت نمي يابید.«

من توسط برادري در دوران دانشگاه در سال 1979 به شناخت عیسا رسیدم. 
هنگامي که از راه هاي خود روگردان شدم و عیسا را به عنوان خداوندم اعتراف 
کردم، فهمیدم که در پادشاهي خدا متولد شده ام. کلام خدا به ما مي گويد: »اگر به 
زبان خود اعتراف کني عیسا خداوند است و در دل خود ايمان داشته باشي که خدا 

او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهي يافت.« )رومیان 10: 11-9( 
شکي نبود که نجات يافته بودم. قلبم آن را گواهي مي داد و کلام خدا تأيیدش 
که  بفهمم  نتوانستم  ماه  چند  تا  و  داشت  کم  چیزي  من  جديد  زندگي  اما  مي کرد. 
نظر  به  از دسترس  او دور  فرزند خدا هستم،  که مي دانستم  با وجودي  بود.  چه 
مي رسید. وقتي کلام خدا را مي خواندم به نظر مي رسید که در مه گرفتار شده ام، 
درک اش سخت بود و اگرچه با پشتکار مي خواندم، مقدار کمي از آن را مي فهمیدم. 
همین طور از داشتن زندگي پیروزمندانه در مقابله با شرايط مخالف محروم بودم و 
به نظر مي رسید در مقابل جريان هاي قوي مشکلات دانشجويي، بي ياور هستم. با 
گذر زمان با افرادي ملاقات کردم که به نظر مي رسید بیش از من زندگي صمیمانه 
زيبا و شخصي صحبت مي کردند.  به گونه اي  آنان درباره ي خدا  دارند.  با خدا 
گیج شده بودم. آنان چه مي کردند که من نمي کردم؟ چرا بايد خدا به آنان چنین 
انگار  به نظر مي آمدند و  نتوانم لايق اش باشم؟ آنان قوي  صمیمیتي بدهد و من 
وارد راه هاي خدا شده بودند اما من، نه. بعد وقتي کتاب مقدس ام را مطالعه کردم، 

فهمیدم که رابطه اي با خدا هست که من تجربه نکرده ام.
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وعده ي پدر

بیايید به آنچه از کلام خدا برداشت کردم، نگاهي بیاندازيم. درست پیش از آن که 
عیسا به آسمان برود، مي خوانیم: 

»اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعده ي پدر باشید که از من شنیده ايد. 
زيرا يحیا با آب تعمید مي داد، اما چند روزي بیش نخواهد گذشت که شما با روح 

القدس تعمید خواهید يافت.« )اعمال 1: 6-4( 

نکنند،  بنا  کلیسا  نکنند،  موعظه  نروند،  کجا  هیچ  که  گفت  داران  ايمان  به  عیسا 
دعوت شان را به انجام نرسانند، مگر آن که نخست وعده ي پدر را دريافت نمايند 
آيه  اين  در  عیسا  که  تعمید  کلمه ي  بود.  القدس«  روح  »تعمید  بیان خودش  به  که 
استفاده مي کند، از کلمه ي يوناني »باپتیزو« ترجمه شده که به معناي غرق شدن، 
بیان مي کرد غوطه ورشدني در  يا دربرگرفته شدن است. عیسا  غوطه ور شدن 
روح القدس وجود دارد که آنان هنوز نیافته اند، گرچه به رستاخیز او ايمان آورده 
اند، خداوندي او را اعلام کرده اند و شاگردان وفادار او هستند و متعلق به آسمان. 
يکي از نخستین چیزهايي که در مقابل من قرار گرفت، اين بود که تعمید روح 
القدس پیشنهاد، انتخاب و يا توصیه نبود، بلکه »فرمان« بود. فرمان، براي منفعت يا 
حفاظت ما و يا براي خیريت پادشاهي داده مي شود. نبايد فرامین او را دست کم 

بگیريم؛ چه براي خودمان و چه براي پادشاهي.
تنها پس  کنند،  دريافت اش  بود  داده شده  فرمان  آنان  به  که  پدر  اين وعده ي 
از ده روز از هنگام صعود عیسا بايد انجام مي شد. جالب است که عیسا پس از 
رستاخیزش از مردگان خود را بر پانصد نفر آشکار ساخت )اول قرنتیان 15: 6( اما 

فقط 120 نفر از آنان پس از صعود عیسا در بالا خانه بودند.
من اعتقاد راسخ دارم که بیش تر آن پانصد نفر منتظر وعده ي پدر بودند ولي 
با گذر زمان گروهي از آنان دور شدند آن هم به دلیل بي صبري، شک، بي ايماني 
و يا دلايل ديگر، تا جايي که تعداد اندکي باقي ماندند. متأسفانه چهار پنجم آنان از 
براي  بودند:  چیز مشترک  يک  در  ماندند،  که  کساني  نکردند.  اطاعت  عیسا  فرمان 
خواسته هاي خودشان مرده بودند. آنان با فرمان عیسا سبک سرانه و بهانه جويانه 
برخورد نکردند. من به شدت ايمان دارم که هر چه قدر هم طول مي کشید منتظر 
مي شدند تنها به اين دلیل که استاد گفته بود منتظر بمانند. براي آن که بدانیم خدا 
فقط به آناني که با جديت فرمان عیسا را اطاعت کردند وعده را بخشید، مي خوانیم: 



163

»چون روز پنتیکاست فرارسید، همه يکدل در يک جا جمع بودند که ناگاه صدايي 
هم چون صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و خانه اي را که در آن نشسته بودند، 
به تمامي پر کرد. آن گاه زبانه هايي ديدند هم چون زبانه هاي آتش که تقسیم شد 
و بر هر يک از ايشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشتند و آن گونه 
که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشید، به زبان هاي ديگر سخن گفتن آغاز کردند.« 

)اعمال 2: 4-1( 

از  بلکه يکي  نبود  نامیده مي شد، اصطلاحي عهد جديدي  پنتیکاست  روزي که 
اعیاد اصلي اسرايیل بود. توجه کنید که درست همان طور که عیسا پیش تر گفته 

بود، شاگردان با روح القدس پر شدند يا تعمید گرفتند.
عنوان  نمود)به  آنان  را همراه  زبان ها  به  گفتن  بود و سخن  پدر  اين وعده ي 
نشانه، م.( امروزه براي بسیاري، اصطلاح زبان ها معادل آشفتگي يا صوفي گري 
به  مي کند،  صحبت  زبان ها  درباره ي  خدا  کلام  وقتي  ندارند.  آگاهي  چون  است 
زباني اشاره مي کند که از درک شما خارج است. اين اصطلاح را بیرون از مکالمات 
کتاب مقدس هم استفاده مي کنیم، وقتي با شخصي خارجي به زبان انگلیسي صحبت 
مي کنید و مي خواهید بدانید که زبان اصلي او چیست، احتمالا از او مي پرسید که 
زبان مادري اش چیست. با اين پرسش مي خواهید بدانید که نخستین زباني که او 

از والدين اش ياد گرفته، چه بوده است.
صداي وزيدن باد شديد، نشانه ي نخستین ورود روح القدس به معبدهايي بود 
که او همیشه آرزوي ساکن شدن در آن ها را داشت. باز هم کلام خدا نمي گويد که 

او باد بود، بلکه باد تجلي ورود او بود.

راه هاي متضاد

در اين جا اجازه دهید به واقعیتي اشاره کنم. شیطان و طرف داران اش همیشه 
انجام مي دهند. هنگامي  يا در جهت منحرف کردن راه هاي خدا  به ضد  کارهايي 
انتظار آن  اين کار را کرد که  القدس براي نخستین بار وارد شد، طوري  که روح 
نمي رفت. وقتي مردم را پر مي ساخت، مي توانستند تجلي او را ببینند و بشنوند. اين 
را در بخش هاي ديگر کتاب اعمال رسولان هم مي بینیم. وقتي روح القدس مي رود، 
بدون سر و صدا است. به ياد آوريد وقتي دلیله به شمشون گفت که فلسطینیان بر او 
آمده اند، او برخاست و گفت: »مثل پیش تر بیرون رفته، خود را مي افشانم. اما او ندانست 

که خداوند از او دور شده است.« )داوران 16: 20(

وعده ی پدر
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شمشون نمي دانست که روح خداوند او را ترک کرده، چون روح خدا همیشه 
در سکوت افراد را ترک مي کند. اما وقتي ديوها وارد مي شوند، در سکوت وارد 
مي شوند و هنگامي که بیرون مي روند، اغلب با تجلیات شگفت آور همراه است. 

)مي توانید اين را در انجیل ببینید(

وعده، براي همه است 

اينک به روز پنتیکاست بازگرديم. يهودياني از تمام جهان براي جشن به اورشلیم 
آمده بودند. وقتي شهر صداي وزيدن باد شديد را شنید، عده ي زيادي به محلي که 
شاگردان بودند، آمدند. اين مسافران در عجب بودند، چون مي شنیدند که شاگردان 
تحصیل نکرده، کارهاي عالي خدا را به زبان ايشان بیان مي کنند. مسافران شگفت 

زده فرياد مي زدند: »اين به چه معناست؟« 
پطرس با استفاده از شگفت زدگي آنان برخاست و عیسا را به تمام حاضران 

موعظه نمود و در پايان اين پیغام گفت: 

»خدا همین عیسا را برخیزانید و ما همگي شاهد بر آنیم. او به دست راست خدا 
بالا برده شد و از پدر، روح القدسِ موعود را دريافت کرده، اين را که اکنون مي بینید 

و مي شنويد، فرو ريخته است.« )اعمال 2: 32- 33( 

القدس چیزي بود که آنان مي توانستند  توجه کنید که مي گويد وعده ي روح 
ببینند و بشنوند. به خودتان بگويید:« ببین و بشنو!« براي آيات بعدي هم مهم است 
که اين را به ياد داشته باشیم. جماعت حاضر دل ريش گشته و پرسیدند چه بايد 

بکنیم. پطرس پاسخ داد:

 »توبه کنید و هر يک از شما به نام عیسا مسیح براي آمرزش گناهان خود تعمید 
گیريد که عطاي روح القدس را خواهید يافت. زيرا اين وعده براي شما و فرزندان تان 
و همه ي کساني است که دورند، يعني هر که خداوند، خداي ما او را فراخواند.« 

)اعمال 2: 39-38(

است  آناني  تمام  براي  شنیدند  و  ديدند  آنان  که  وعده اي  کنید،  توجه  دقت  با 
که دوراند و خداوند خداي ما آنان را فراخوانده است. مطمئنا آنچه شاگردان در 
بالاخانه دريافت کردند، به همه ي کساني که خداوند خوانده است وعده داده شده، 

که از آن جمله من و شمايیم.
در اين جا مي خواهم شما را از کنار تمام موارد عهد جديد که در آن افراد از 
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روح القدس پر شده اند عبور دهم. به دو نکته توجه کنید! نخست: هر بار، از جمله 
بار اول، مسأله ي تعمید متفاوت از پذيرفتن عیسا به عنوان خداوند بوده است. دوم: 
در هر مورد شاهدان مي توانستند تجلي پر شدن مردم از روح القدس را ببینند و 

بشنوند. 

سامره 
فیلیپس، به شهري از سامره رفت و عیسا را در آن جا اعلام نمود. جمعیت براي 
شنیدن آنچه مي گفت بیرون آمدند. معجزات عظیمي انجام گرفت: روح هاي ناپاک 
از بسیاري که گرفتارشان بودند، با فرياد بلند بیرون مي آمدند و بسیاري که لنگ و 

فلج بودند، شفا مي يافتند. )اعمال 8 :7( 
شد.  واقع  شهر  در  عظیم  شادي  و  بود  عجیب  آوري،  شگفت  شکل  به  نتیجه 

مي خوانیم:

»اما وقتي مردم به پیغام فیلیپ درباره ي ملکوت خدا و عیسا مسیح ايمان آوردند، 
هم مردان و هم زنان غسل تعمید گرفتند. سپس شمعون نیز ايمان آورده، غسل 

تعمید گرفت.« )اعمال 8: 12-13 ترجمه ي تفسیري، م.( 

مردم به خبر خوش عیسا مسیح ايمان آوردند و تعمید آب گرفتند. پس مطابق 
کلام خدا به پادشاهي خدا وارد شدند. حالا اگر به خواندن ادامه دهیم، درمي يابیم: 

»وقتي رسولان در اورشلیم شنیدند که اهالي سامره پیغام خدا را قبول کرده اند، 
ايشان به سامره رسیدند، براي نو  به آن جا فرستادند. وقتي  پطرس و يوحنا را 
ايمانان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زيرا ايشان فقط به نام عیساي خداوند 
تعمید گرفته بودند و هنوز روح القدس بر هیچ يک از ايشان نازل نشده بود.« )اعمال 

8: 14-16 ترجمه ي تفسیري، م.( 

جلوتر مي بینیم که براي تأکید بر وارد شدن شان به پادشاهي خدا، گفته مي شود 
که در نام عیسا تعمید يافته بودند. شکي نیست که آنان از پادشاهي تاريکي آزاد 
شده بودند و اينک در خانواده ي الاهي بودند. اما با وجودي که ايمان داراني از نو 

متولد شده بودند، هنوز با روح القدس تعمید نیافته بودند. 
روشني  به  مقدس  کتاب  چون  بودند  يافته  نجات  چگونه  بپرسید  است  ممکن 
القدس نمي تواند بگويد: عیسا خداوند  مي گويد: »هیچ کس جز به واسطه ي روح 
القدس  روح  تأثیر  بدون  نمي توانیم  ما  است،  درست   )3:  12 قرنتیان  )اول  است.« 

وعده ی پدر
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خداوندي عیسا را اعلام نمايیم، اما اين کاملا متفاوت از پر بودن با روح القدس است. 
در لحظه ي تبديل، ما به وسیله ي روح القدس تقديس شده، مهر شديم و او در ما 
ساکن گشت. )اول پطرس 2 :1، افسسیان 1: 13، رومیان 8: 9- 11( اما پیش از آن 
که در نام عیسا از پدر درخواست کنیم، با حضورش پر نشديم. کلام خدا مي گويد: 

»حال اگر شما با همه ي بدسیرتي تان مي دانید که بايد به فرزندان خود هداياي 
او  از  که  هر  به  را  القدس  روح  شما  آسماني  پدر  تر  بیش  قدر  چه  بدهید،  نیکو 

بخواهد، عطا خواهد فرمود.« )لوقا 11 : 13( 

از کلمه ي »پدر آسماني شما« درمي يابیم که وعده ي روح القدس فقط به کساني 
داده مي شود که فرزندان او هستند. به همین ترتیب عیسا مي گويد: »روحِ راستي، 
که جهان نمي تواند او را بپذيرد.« )يوحنا 14: 17( در کلام عیسا درمي يابیم که اين 
تجربه اي متفاوت از تولد تازه در پادشاهي است. اکنون با مردم سامره ادامه دهیم: 

را  القدس  روح  ايشان  و  نهادند  آنان  بر  را  يوحنا دست هاي خود  و  پطرس  »پس 
مي شود،  عطا  القدس  روح  نهادن رسولان  با دست  که  ديد  يافتند. چون شمعون 
مبلغي پیش آورد و به رسولان گفت: به من نیز اين اقتدار را ببخشید تا بر هر که 

دست بگذارم، روح القدس را بیابد.« )اعمال8 :19-17(

اين ايمان داران روح القدس را بلافاصله پس از نجات شان دريافت کردند. به ما 
به طور خاص گفته نشده که آن ها به زبان ها صحبت کردند، پس چرا شمعون به 
آنان پیشنهاد پول مي دهد؟ کتاب مقدس مي گويد، چون او ديد که آنان روح القدس 

را دريافت کردند.
تجلي آشکاري وجود داشت که همانا چیزي به جز صحبت کردن به زبان ها 
نبود و اين مطابق تجربه ي پر شدن با روح القدس در جاهاي ديگر عهد جديد است. 
با مرور واقعه ي سامره در کتاب مقدس، مي بینیم که نخست: تجربه ي پر شدن 

با روح خدا متفاوت از نجات است و دوم: شاهدان، تجلي آشکار را مي بینند. 

افسس

نخستین  يافتند.  چند  شاگرداني  و  رفتند  افسس  به  گروه اش  و  رسول  پولس 
سوالي که پولس از ايشان پرسید اين بود: 

»آيا هنگامي که ايمان آورديد، روح القدس را يافتید؟ )اعمال 19 : 2(



167

اولین سوالي که ما از اشخاص نجات يافته مي پرسیم بايد همین سوال باشد. 
چرا بايد بخواهیم که مردم حتا براي يک ساعت، بدون صمیمیت خداوند و قدرت 

شاهد بودن براي عیسا زندگي کنند؟ )اعمال1: 8 را بخوانید(
اين شاگردان درباره ي روح القدس نشنیده بودند، آنان فقط تعمید آب يحیا را 
داشتند، پس پولس و همراهان اش بديشان گفتند که نجات از طريق عیساي مسیح 

به دست مي آيد. در ادامه مي خوانیم: 

»چون اين را شنیدند، در نام خداوند عیسا تعمید گرفتند.« )اعمال 19: 5(

چون  شدند،  متولد  نو  از  پادشاهي  در  وضوح  به  آنان  مقدس،  کتاب  مطابق 
خداوندي عیسا را اعتراف نمودند و تعمید آب گرفتند. در ادامه مي بینیم: 

»و هنگامي که پولس دست بر آنان نهاد، روح القدس بر ايشان آمد، به گونه اي که 
به زبان هاي ديگر سخن گفتند و نبوت کردند.« )اعمال 19 :6(

زبان ها صحبت  به  پر ساخت،  را  ايشان  القدس  روح  که  لحظه اي  در  هم  باز 
کردند و نبوت نمودند. دوباره شاهدان مي توانند تجلي وعده ي پدر را در کساني 

که دريافت اش نموده اند، ببینند و بشنوند.
نبوت، يعني »صحبت کردن به وسیله ي الهام الاهي«. پطرس در روز پنتیکاست 
وقتي پیغام درخشاني را که باعث نجات هزاران نفر گرديد اعلام کرد، نبوت مي کرد. 
او کلام خدا را بدون آمادگي و يا تعلیم قبلي اعلام نمود. او به وسیله ي الهام 
صحبت مي کرد. مردان افسس نیز درک اندکي از کلام خدا پیش از پر شدن با روح 
القدس داشتند ولي اکنون به وسیله ي الهام کلام خدا صحبت مي کنند. همین مطلب 
ما  در  تا  استاد مي آيد  است.  پر شده، صادق  با روح خدا  که  در مورد هر کسي 
زندگي کند و مسايل الاهي روشن تر مي گردد. پیش از آن که با روح تعمید يابم، 
راه ها و کلام خدا برايم تیره بود، اما پس از آن کتاب مقدس برايم به طور شخصي 
باز شد. بارها شاهد کساني بوده ام که پس از مدت ها زندگي به عنوان ايمان دار، 
بدون قدرت روح القدس، اعتراف کرده اند که پس از پر شدن با روح القدس:« براي 
برايم  بسیار  مقدس  »کتاب  نیز  و  ام«  يافته  جواب  جوابم،  بدون  سوال هاي  تمام 

روشن شده است.«
 هم چنین از دانشجويان سخت کوش کتاب مقدس که ايمان داراني از نو متولد 
شده بودند، شنیده ام که مي گويند پیش از پر شدن با روح القدس، از آگاهي ايمان 
داران پر از روح، درباره ي کلام خدا متعجب شده ايم. آن ها شايد سه برابر بیش 
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بود،  القدس  روح  از  پر  که  داري  ايمان  درک  به  هرگز  ولي  مي خواندند  درس  تر 
نمي رسیدند.

با شنیدن تعبیرهاي آنان، به سادگي جواب مي دادم: »خیلي ساده است، کساني 
که پر نشده اند، روشن گري روح القدس را ندارند.« آنان نیز خواهند توانست، چون 
پر شدن در روح خدا، وعده اي است براي همه ي کساني که نام عیسا را مي خوانند. 

خدا اين چنین براي ما نیکوست!
باز هم، چنان که براي مردم سامره، براي مردم افسس نیز دريافت قدرت روح 

خدا تجربه اي متفاوت از نجات بود و باز شاهدان، تجلي آشکاري را ديدند.

پولس رسول

در اعمال 9، سولس که ما او را پولس مي شناسیم، در راه سفر به دمشق بود 
تا به ايمان داران جفا رساند. وقتي نزديک شد، نوري کورکننده را از آسمان ديد و 

صداي خداوند را شنید که مي پرسید: 

»سولس، سولس، چرا به من جفا مي رساني؟« سولس بلافاصله پرسید که او 
کیست و خداوند جواب داد: »من عیسا هستم« بعد سولس پرسید: »خداوندا از 
من چه مي خواهي؟« به او گفته شد که به دمشق برود و در آن جا به او گفته 
خواهد شد. ايمان دارم او در آن لحظه نجات يافت. من دو دلیل دارم، نخست: 
پس از اين که خداوند گفت: »من عیسا هستم« سولس او را به عنوان »خداوند« 
اعتراف کرد. دوم: سولس سه روز در روزه و دعا بود و آن گاه حنانیا نزد او آمد 
و به روشني گفت: »اي برادر سولس، خداوند يعني همان عیسا که چون بدين جا 
مي آمدي در راه بر تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا بینايي خود را بازيابي و 

از روح القدس پر شوي.« )اعمال 9 : 17( 

به کلمه ي برادر توجه کنید. او به عیساي مسیح ايمان داشت و او را به عنوان 
خداوند اعتراف نمود و سه روز را در دعا گذرانید. پس بعد از تولد تازه، حنانیا براي 
او دعا کرد که از روح القدس پر شود. در اين جا نمي گويد که پولس به زبان ها 
حرف زد. اما او خودش در نامه به قرنتیان به روشني ما را مطلع مي سازد: »خدا 
را شکر مي کنم که بیش از همه ي شما به زبان هاي غیر سخن مي گويم.« )اول 
قرنتیان 14 :18( او چه وقت شروع به صحبت به زبان ها نمود؟ وقتي حنانیا دست 

بر او گذاشت و دعا کرد. )اعمال 9: 17(
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کرنیلیوس و اهل خانه اش

افسري رومي بود به نام کرنیلیوس. او، اهل خانه اش و دوستان اش، نخستین 
غیريهودياني بودند که تولد تازه يافتند. کرنیلیوس اغلب در دعا و روزه بود و در 
پطرس  نزد  کساني  که  گفت  او  به  و  گشت  ظاهر  او  بر  فرشته اي  ظهري،  از  بعد 

بفرستد. 
 چند روز بعد که پطرس آمد، کرنیلیوس اطرافیان اش را جمع کرده بود و همه 
آماده ي شنیدن آن پیغام بودند. پطرس شروع به موعظه ي عیسا نمود و پیش از 

آن که پايان برد، مي خوانیم: 

»پطرس هنوز سخن مي گفت که روح القدس بر همه ي آنان که پیام را مي شنیدند، 
بودند، چون  آمده  پطرس  همراه  که  نژاد  يهودي  داران  ايمان  از  نازل شد. شماري 
ديدند روح القدس حتا بر غیريهوديان نیز فرو ريخته است، در حیرت افتادند. زيرا 
شنیدند که ايشان به زبان هاي ديگر سخن مي گويند و خدا را مي ستايند.« )اعمال 

 )46 - 44 :10

يهوديان هیچ سر و کاري با غیريهوديان نداشتند؛ به خصوص در مسايل مذهبي 
و حتا مسايل اجتماعي شان، چون از عهد و وعده ي خدا دور بودند، امیدي نداشتند 
و با خدا نبودند. )افسسیان 2: 12 را بخوانید( پس براي يهودياني که همراه پطرس 
آمده بودند، چه اتفاقي افتاد؟ آنان از اين که اين غیريهوديان نجات و روح القدس را 

يافتند، در شگفت بودند.
اين تنها واقعه اي در کتاب مقدس است که مردم، نجات و تعمید روح القدس را 
همزمان مي يابند. من شخصا ايمان دارم - حدس مي زنم که شما آن را به چالش 
بگیريد- که خدا اين کار را انجام داد چون مي دانست که يهوديان براي کرنیلیوس 
و دوستان اش دعا نمي کردند تا عیسا يا روح القدس را دريافت نمايند؛ چون شک 
از  انگیزتر  اين فکر کنید که معجزه اي شگفت  به  يابند.  بتوانند نجات  آنان  داشتند 
اين وجود ندارد که شاهد شخصي باشیم که تولد تازه مي يابد. پس با وجودي که 
آن مردم با کلامي که پطرس موعظه کرد، موافق بودند و عیسا را اعتراف نمودند، 

يهوديان باور نمي کردند که نجات شان ممکن باشد.
به زبان ها  به صحبت  پر کرد و شروع  القدس  با روح  را  آنان  حتا وقتي خدا 
نمودند، درست همان طور که اين يهوديان موقع پر شدن شان تجربه نمودند، باز 

نمي توانستند بپذيرند که خدا نجات اش را به غیريهوديان نیز ببخشد.
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اين گفتار بدون هیچ ترديد نشان مي دهد که واقعیت پر شدن شخص با روح 
القدس از طريق صحبت کردن به زبان ها اثبات مي شود. در ترجمه اي ديگر چنین 

مي خوانیم:
»پطرس هنوز سخن مي گفت که روح القدس بر همه ي آنان که پیام را مي شنیدند، 
نازل شد. شماري از ايمان داران يهودي نژاد که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت 
افتادند چون ديدند عطاي روح القدس حتا به غیريهوديان نیز داده شده است. زيرا 
شنیدند که ايشان به زبان ها سخن مي گويند و خدا را مي ستايند.« )اعمال 10: 45- 
46 ترجمه ي NLT( چگونه فهمیدند که غیريهوديان عطاي روح القدس را يافتند؟ 

چون »شنیدند«. آري وعده ي پدر را ديدند و شنیدند.

زبان ها متوقف خواهد شد

ممکن است شما بپرسید: بله، اين براي شاگردان اولیه کاملا درست است ولي آيا 
کتاب مقدس نمي گويد: »وقتي کامل آيد، زبان ها متوقف خواهد شد؟« بله، مي گويد 
اما آيا کامل اکنون آمده است؟ بعضي شايد بگويند: »بله، کامل کتاب مقدس بود و 
اکنون که آن را داريم ديگر نیازي به زبان ها نداريم.« خوب بیايید به کتاب مقدس 

نگاه کنیم تا ببینیم چنین تفسیري درست است يا نه. پولس مي نويسد: 

زبان ها  و  میان خواهد رفت  از  نبوت ها  اما  نمي پذيرد.  پايان  »محبت هرگز 
پايان خواهد پذيرفت و معرفت زايل خواهد شد. زيرا معرفت ما جزيي است و 

نبوت مان نیز جزيي؛ اما چون کامل آيد، جزيي از میان خواهد رفت.«  
)اول قرنتیان 13: 8- 10( 

متوقف  زبان ها  فقط  نه  آيد،  کامل  وقتي  که  گفته شده  ما  به  چیز  هر  از  پیش 
مي شوند بلکه علم نیز ناپديد خواهد گشت. که مطمئنا هنوز اتقاق نیفتاده است. پس 

بیايید به خواندن ادامه دهیم که بدانیم دقیقا چه زماني »آن کامل خواهد آمد.«

اما زماني خواهد  آينه؛  اکنون مي بینیم، چون تصويري محو است در  »آنچه 
زماني  اما  است؛  جزيي  من  شناخت  اکنون  ديد.  خواهیم  رو  روبه  که  رسید 
نیز شناخته  به کمال  که  به کمال خواهم شناخت، چنان  که  فراخواهد رسید 

شده ام.« )اول قرنتیان 13: 12(

توجه کنید که دو بار مي گويد: »اما زماني خواهد رسید« اين مربوط به زماني 
است که کامل مي آيد. دو چیز آن زمان را تعريف مي کند. نخست: ما خداوند را 
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رو در رو خواهیم ديد. آيا اکنون شما او را رو در رو مي بینید؟ آيا بدن رستاخیز 
و  پشم  چون  سپید  موهايي  و  آتش  شعله هاي  چون  چشماني  با  را  او  کرده ي 
چهره اي درخشان چون خورشید مي بینید؟ دومین مشخصه: »خواهم دانست آن 
را  او  نیز  شما  مي شناسد،  را  شما  او  که  چنان  آن  آيا  ام«  دانسته  نیز  که  چنان 
مي شناسید؟ جواب اين دو پرسش قطعا »نه« مي باشد. او درباره ي زماني صحبت 
مي کند که ما در بدن جلال يافته ي خودمان با خداوند خواهیم بود و اين زماني 

است که کامل خواهد آمد.
پس تا زماني که کامل نیامده است، مطمئنا زبان ها متوقف نخواهد شد. در ادامه 
به شما نشان خواهم داد که يکي از اهداف اصلي زبان ها اين است که روي زمین 

رابطه اي صمیمي تر با خدا، بین ما و او ايجاد کند. 

آيا همه به زبان ها صحبت مي کنند؟

عده اي ديگر ممکن است بپرسند: من به زبان ها اعتقاد دارم، ولي هر ايمان داري 
نمي تواند آن را دريافت کند چون کتاب مقدس نیز مي پرسد: »آيا همه به زبان ها 

سخن مي گويند؟« 
پولس  که  است  سوالي  از  ديگري  نادرست  درک  نیز  اين  است.  »نه«  پاسخ 
دزديده  را  خدا  وعده هاي  از  بسیاري  که  را،  سوال  اين  که  اين  براي  مي پرسد. 
است، راحت بگذاريم، اول بايد دريابیم که عهد جديد درباره ي چهار نوع مختلف از 
زبان ها صحبت مي کند. دو نوع از آن ها براي خدمت هاي عمومي و دو نوع ديگر 
براي رابطه ي شخصي با خداست. بايد به ترتیب به هر کدام از آن ها بپردازيم تا 
کنند«  به زبان ها صحبت  فرزندان اش  اراده ي خداست که همه ي  »آيا  به سوال: 

جوابي بسنده بدهیم.

زبان هايي که نشانه اي براي غیرايمان داران است

نخستین نوع زبان ها براي خدمت عمومي است. با استفاده از کلمه ي عمومي، 
من درباره ي خدمت به شخص ديگر يا گروهي از مردم صحبت مي کنم. پولس در 

اين باره مي نويسد: 

بي  مورد  در  بلکه  داران  ايمان  مورد  در  نه  است  نشانه اي  غیر،  زبان هاي  »پس 
ايمانان.« )اول قرنتیان 14 : 22(
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اين زبان ها وقتي آشکار مي شود که روح القدس از ذهن ما فراتر رفته و امکان 
نیاموخته  قبلًا  را  آن ها  که  مي دهد  ما  به  را  دنیا  اين  ديگر  زبان هاي  به  صحبت 
ما  داده مي شود،  ما  به  اراده ي خدا  عنوان  به  زبان ها  اين  ايم.  نکرده  و صحبت 
نمي توانیم تصمیم بگیريم که از آن استفاده کنیم و اغلب نمي توانیم تصور کنیم 
که چگونه از آن استفاده نمايیم. فقط مي دانیم که به زبان ها صحبت مي کنیم ولي 
نمي دانیم که مشغول صحبت به زباني هستیم که روي کره ي زمین شناخته شده 

است.
اجازه دهید مثالي بیاورم. اخیراً در جلسه ي کلیسايي بزرگي در کلرادو موعظه 
مي کردم. يکي از خادمان ما در رديف آخر سالن نشسته بود. او زمان زيادي را در 
دعا و شفاعت مي گذراند، پس در تمام طول جلسه پیوسته به زبان هاي ناشناخته 
در حال دعا بود. پس از جلسه، مردي که روي صندلي جلوي او نشسته بود برگشت 
و گفت: »شما به خوبي به زبان فرانسه صحبت مي کنید، در واقع با لهجه اي کامل!«

آن زن گفت که فرانسه بلد نیست. مرد با شگفت زدگي گفت: »من استاد دستور 
زبان فرانسه ام و شما در تمام مدت براي مردي که موعظه مي کند به فرانسه ي 
سلیس دعا مي کرديد و در دعايتان آياتي را نقل مي کرديد و بلافاصله پس از نقل 
قول شما از کلام خدا، آن مرد گفت در کتاب مقدس هايمان همان آياتي را بخوانیم 

که شما در دعا گفته بوديد.«
احتیاجي نیست بگويم که آن مرد چه قدر لمس شده بود و آن زن چه قدر شگفت 
زده! اين براي آن مرد نشانه اي بود که آنچه من موعظه مي کنم، به راستي کلام 

خدا بوده است.
اين زبان از طريق شاگردان در روز پنتیکاست آشکار شد. کتاب مقدس مي گويد:

 »در آن روزها، يهوديان خداترس، از همه ي ممالک زير آسمان، در اورشلیم 
به سر مي بردند. چون اين صدا برخاست، جماعتي گرد آمده، غرق شگفتي 
شدند، زيرا هر يک از ايشان مي شنید که آنان به زبان خودش سخن مي گويند. 
اين ها که سخن مي گويند جملگي اهل  پس حیران و بهت زده، گفتند: مگر 
ما سخن  زادگاه  زبان  به  که  مي شنويم  يک  هر  پس چگونه  نیستند؟  جلیل 
اعمال عظیم خدا را  به زبان ما مدح  اينان  مي گويند؟..... همه مي شنويم که 

مي گويند.« )اعمال 2 : 5 -11(

باز هم اين زبان ها نشانه اي براي غیرايمان داران است. نشانه اي براي استاد 
فرانسه بود، همان طور که در روز پنتیکاست نشانه اي براي افراد تحصیل کرده اي 
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که از سراسر جهان آمده بودند. اين نشانه، توجه شان را جلب نمود و قلب شان را 
براي کلام خدا باز کرد.

من بارها شنیده ام که ايمان داران به زبان هايي که هرگز نیاموخته اند، کلام 
خدا را به مردم بیان مي کنند و اين نشانه اي براي تأيید پیام محبت خداست. در هر 

مورد، خدمتي شگرف هست که نتیجه ي اين نشانه ي بي نظیر مي باشد.

زبان هايي که براي تفسیر داده شده اند

نوع دوم زبان ها هم براي خدمت عمومي است. اين زبان ها، زبان هاي آسماني 
هستند، گويش هاي شبیه آن ها بر روي زمین وجود ندارد.

ممکن است بپرسید که در واقع بیش از يک زبان يا گويش در آسمان وجود دارد. 
به اين احتمال مي پردازيم. کتاب مکاشفه ما را مطلع مي سازد که در آسمان، عیسا 
به کسي که پیروز شود، سنگي سفید خواهد بخشید که نام تازه اي بر آن حک شده 
است؛ نامي که جز بر آن که دريافت اش مي کند، شناخته شده نیست. )مکاشفه 2 : 
17( هم چنین درباره ي خود عیسا به ما گفته شده: »چشمان اش به آتش مشتعل 
مي ماند و بر سرش تاج هاي بسیار است و نامي دارد بر او نوشته که هیچ کس 
نام ها را  اين  اگر هیچ کس ديگري  نمي داند، جز خودش.« )مکاشفه 19: 12( پس 
نمي داند، جز اين نیست که زبان هاي مختلفي در آسمان وجود دارد. اين زبان ها 
جزيي از نُه عطاي روح القدس در باب دوازدهم اول قرنتیان مي باشند. مي خوانیم:

»... به شخصي ديگر سخن گفتن به انواع زبان هاي غیر بخشیده مي شود و به 
ديگري ترجمه ي زبان هاي غیر.« )اول قرنتیان 12 : 10(

توجه کنید که اين زبان ها بايد تفسیر شود و نه ترجمه. چرا؟ چون زبان هاي 
آسماني براي دنیاي طبیعي ناشناخته اند.

ملاقاتي را در سنگاپور به ياد دارم. از من خواسته شده بود که در يکي از بزرگ 
ترين کلیساهاي کشور خدمت کنم و اين اولین ديدار، از چند ديدار من بود. پس از آن 
که سرودهاي پرستشي زيبايي را خواندند، پیش از آن که براي موعظه بالاي سکو 
بروم، مردم که تعدادشان بسیار بود، ساکت شدند. ناگهان مردي شروع به صحبت 
اين که میکروفون  با وجود  بلند و آشکار،  به صداي  نمود.  به زبان هاي آسماني 
هم نداشت. او در بالکن آن سالن عظیم ايستاده بود، اما همه مي توانستند وضوح 
و اقتداري را که در صداي او بود، بشنوند. مثل اين بود که آسمان آن را تقويت 
مي کرد. وقتي صحبت مي کرد، انسان دروني من از شادي جست و خیز مي کرد. 

وعده ی پدر
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در حالي که انسان بیروني ام در احترام يخ زده بود. گويي تمام موهاي دست و 
پاهايم متوجه بودند و قلبم در اين فضاي مقدس به شدت مي تپید. به محض اين که 
او پايان داد، تفسیرش داده شد و کلام خداوند از طريق آن زبان انتقال پیدا کرد و 
تفسیر کاملًا همان چیزي بود که من آن شب بايد درباره اش موعظه مي کردم. من 
شگفت زده بودم! خدا تأيید آنچه آن شب آورده بودم را، نه فقط به من، بلکه به تمام 

حاضران در جلسه داد.
پولس  دلیل  همین  به  اند.  نبوت  مشابه  مي شوند،  تفسیر  زبان ها  اين  وقتي 
مي گويد: »آن که نبوت مي کند، بزرگ تر است از آن که به زبان هاي غیر سخن 
مي گويد، مگر اين که ترجمه کند تا باعث بناي کلیسا شود.« )اول قرنتیان 14: 5( باز 
هم مي توانید ببینید که اين زبان ها براي خدمت عمومي به کلیسا داده مي شوند و 
اين همان نوعي از زبان هاست که پولس درباره ي آن مي پرسد آيا همه به زبان ها 

صحبت مي کنند؟ پس بیايید اين آيه را در متن خودش بخوانیم:

 »خدا قرار داد در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان؛ بعد قدرت معجزات، 
سپس عطاي شفا دادن و امداد و مديريت و سخن گفتن به انواع زبان هاي غیر. 
آيا همه رسول اند؟ آيا همه نبي اند؟ آيا همه معلم اند؟ آيا همه داراي قدرت معجزه 
زبان هاي غیر سخن  به  آيا همه  برخوردارند؟  دادن  از عطاياي شفا  آيا همه  اند؟ 

مي گويند؟ آيا همه ترجمه مي کنند؟«     )اول قرنتیان 12 : 28- 30(

متوجه مي شويد که پولس درباره ي عطاياي خدمتي صحبت مي کند که خدا 
به کلیسا بخشیده است. مطمئناً همه رسول نیستند يا نبي يا معلم يا شبان يا داراي 
عطاي معجزه و شفا و همه عطاي خدمت صحبت به زبان ها يا تفسیر زبان هاي 

آسماني را ندارند. چرا چنین است؟ پاسخ در ادامه است:

بي  مورد  در  بلکه  داران  ايمان  مورد  در  نه  است  نشانه اي  غیر،  زبان هاي  »پس 
ايمانان؛ اما نبوت نشانه اي در مورد ايمان داران است و نه بي ايمانان.« )اول قرنتیان 

)23 - 22 :14

پیش از آن که به سوال مان پاسخ دهم، اجازه دهید به تفاوتي که بین دو زبان 
زبان ها  که  او نخست مي نويسد  کنم.  اشاره  دارد،  آيه وجود  دو  اين  در  عمومي 
ما  که  زمین هستند  بر روي  زنده  زبان هاي  اين  اند.  نشانه  داران  غیرايمان  براي 

هرگز نیاموخته ايم.
براي غیرايمان داري که اين زبان ها را مي داند، روشن است که به جز معجزه 
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براي  اين  کنیم. پس  زبان ها صحبت  آن  به  بتوانیم  ما  که  ندارد  راهي وجود  هیچ 
غیرايمان دار نشانه است. سپس پولس درباره ي زماني صحبت مي کند که کلیسا 
جمع مي شود و هم زمان به زبان ها حرف مي زنند. روشن است که اين درباره ي 
زبان هاي آسماني گفته شده است. دلیلي که من مي دانم اين است که تمام شاگردان 
سخن  خداوند  عظیم  کارهاي  از  زمین،  مختلف  زبان هاي  به  پنتیکاست  روز  در 
مي گفتند و لازم نبود که براي غیرايمان داران ترجمه شود که آنان چه مي گويند. 
صحبت  کلیسا  در  که  مي زند  حرف  آسماني اي  زبان هاي  از  آيه  اين  در  پولس 
مي شوند و نیاز به ترجمه دارند. همان طور که مي بینید، نیازي نیست که همه به 
زبان ها صحبت کنند؛ چون ناآگاهان و غیرايمان داران فکر خواهند کرد که ما ديوانه 

هستیم.
جواب اين سوال که »آيا همه به زبان ها سخن مي گويند؟« و از جانب بسیاري 
در  خدمت  براي  که  عطايايي  مورد  در  خدا  است.  ساده  بسیار  است،  نشده  درک 
کلیساست، به طور خاص عمل مي کند. چون همه نیاز به استفاده از آن را ندارند. اما 
او طرفدار کسي نیست و من تکرار مي کنم که او در بخشیدن آنچه ما براي زندگي 

شخصي خود به آن احتیاج داريم، جانب دارانه عمل نمي کند.
دو نوع ديگر زبان ها، مربوط به رابطه ي شخصي ما با خداوند است.

زبان ها براي دعاي شخصي 

دو نوع ديگر زبان ها براي دعاي شخصي هستند و مطابق پیش داني پدر براي 
هر ايمان دار مسیحي. ما مي توانیم آن ها را در آيه هاي زير ببینیم:

 »زيرا اگر من به زبان غیر دعا کنم، روحم دعا مي کند، اما عقلم بهره اي نمي برد. 
پس چه بايد بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نیز دعا خواهم کرد؛ با روح 

سرود خواهم خواند و با عقل نیز خواهم خواند.« )اول قرنتیان 14 : 14 - 15(

توجه کنید که پولس اين زبان ها را به طور خاص »دعاها« معرفي مي کند و نه 
زبان هايي که به کلیسا خدمت مي کنند. در همین باب به ما گفته شده: »کسي که 
به زبان هاي غیر صحبت مي کند نه با انسان ها بلکه با خدا سخن مي گويد.« )اول 
قرنتیان 14: 2( وقتي ما به يکي از دو زبان عمومي حرف مي زنیم، با غیرايمان داران 
سخن مي گويیم )زبان ها به عنوان نشانه( يا با کلیسا )زبان ها براي تفسیر( ولي 
هنگامي که به زبان ها دعا مي کنیم، با خدا سخن مي گويیم نه با انسان ها. تفاوت 

را مي بینید؟

وعده ی پدر
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در آيه ي بالا پولس دو راه متفاوت براي دعا کردن را به ما نشان مي دهد: يکي 
به وسیله ي درک خودمان که براي من به زبان انگلیسي است و راه ديگر دعا به 
القدس هدايت مي شود.  زبان هاست که دعاي روح من است و به وسیله ي روح 
همین طور در مورد سرودهاي پرستشي »با روح سرود خواهم خواند و با عقل نیز 

خواهم خواند.«
يهودا دعاي شخصي به زبان ها را چنین تعريف مي کند:

»اما شما اي عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح القدس 
دعا نمايید.« )يهودا 20 - 21(

توجه کنید که وقتي به زبان ها دعا مي کنیم خودمان را بنا مي کنیم، در حالي 
که وقتي به زبان ها با کلیسا سخن مي گويیم و تفسیر مي شود، کلیسا را تقويت و 
بنا مي کنیم. )اول قرنتیان 14 : 5( خدا هر دو را مي خواهد و هر دو بسیار مهم اند.

در فصل بعدي من درباره ي ژرفاي بیش تر اين نوع زبان ها صحبت خواهم 
کرد و شما تأيید خواهید کرد که براي صمیمیت با خداوند در زندگي مان حیاتي 

هستند. من اين نوع از زبان ها را زبان صمیمیت مي خوانم.

زبان ها براي شفاعت

آخرين نوع از چهار نوع زبان ها براي شفاعت مي باشد و آن وقتي است که در 
دعا، در شکاف صخره مي ايستیم؛ درخواست براي نیاز ديگري:

بايد دعا  نمي دانیم چگونه  ياري مان مي آيد، زيرا  به  ما  نیز در ضعف   »و روح 
کنیم. اما روح با ناله هايي بیان ناشدني، براي ما شفاعت مي کند. و او که کاوشگر 
مقدسان  براي  خدا  اراده ي  با  مطابق  روح  زيرا  مي داند،  را  روح  فکر  دل هاست، 

شفاعت مي کند.« )رومیان 8: 26 - 27(

زمان هايي هست که نمي دانیم براي چه دعا کنیم. ترجمه ي NLT اين موضوع 
را به بهترين شکل بیان مي کنند: »براي ما که حتا نمي دانیم بايد چه دعايي کنیم 
و اين که چگونه دعا کنیم.« ما از تمام آنچه در زندگي دوستان مان مي گذرد و يا 
تمام نیازهايشان با خبر نیستیم، ولي روح خدا باخبر است. مادرم در فلوريدا زندگي 
مي کند و من در کلرادو. فرض کنید که او در شرايطي است که به کمک روحاني 
نیازمند است ولي نمي تواند آن را درک کند و يا به من دسترسي پیدا کند. من براي 

خودم هم نمي دانم که چه دعايي کنم، چه رسد به اين که براي او دعا کنم.
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به دوران دانشکده ام برمي گردد.  آيه را ديدم،  اين  باري که واقعیت  نخستین 
من تنها دو سال بود که ايمان دار بودم ولي اشتیاق زيادي براي بشارت عیسا به 
ديگران داشتم. پس کلاس هاي تعلیم کتاب مقدس را شروع کردم که دانشجويان 
عضو گروه هاي مذهبي، برادران و خواهران را هدف قرار داد. ما تقريباً 60 شاگرد 
داشتیم. شبي درباره ي روح القدس صحبت مي کردم. من به سادگي کلام خدا را 
بود  به آن ها نشان مي دادم. دختري در کلاس  را  اراده ي خدا  بیان مي کردم و 
که فکر مي کرد روح القدس را خود به خود هنگام تولد تازه دريافت کرده است و 
زمان زبان ها هم گذشته است. چه غم انگیز است که معلمان او به کلام خدا ايمان 
نداشتند اما به رهبرشان که مثل خودشان کور بود، ايمان داشتند. اما در آن شب 
وقتي آن دختر ديد که کلام خدا در اين مورد چه مي گويد، ايمان آورد و بلافاصله 
که  برادري  پیغام  با  زود  ديگر. صبح  نفر  چند  چنین  هم  و  پر شد  القدس  روح  با 
مي گفت ملاقاتي دارم، از خواب بیدار شدم. بلافاصله لباس پوشیدم تا همین خواهر 
مذهبي را کنار خیابان ملاقات کنم. او شادمان گفت: جان متأسفم که بیدارت کردم 
اما نمي توانستم صبر کنم تا بعداً آنچه را که امروز صبح برايم اتفاق افتاد، برايت 
تعريف کنم. گفت که چگونه ساعت پنج صبح توسط روح القدس از خواب بیدار شده 
است و ضرورت دعا را در قلب اش احساس کرده است. او مي دانست که حادثه ي 
بدي اتفاق مي افتد. پس جاي خلوتي پیدا کرد و شروع به دعا کردن به زبان ها نمود. 
گفت از زماني که فهمید به يک جنگ وارد شده، شرايط برايش سخت تر و سخت تر 
شد. پس هنگامي که دعا مي کرد، از خداوند پرسید که خدا مي خواست او براي چه 
کسي شفاعت کند. تمام آنچه در قلب اش شنید، اين بود که او براي پیرمردي دعا 

مي کند که زندگي اش در خطر است!
او به مدت يک ساعت دعا کرد و پس از آن احساس کرد آرامش به قلب اش 
ايمان دار اش به صدا  اتاقي  بازمي گردد. تنها چند دقیقه بعد، زنگ تلفن براي هم 

درآمد.
به محض اين که هم اتاقي اش تلفن را برداشت، دريافت که پدر بزرگ اش، که 
برايش بسیار عزيز بود، ساعت 5 صبح دچار حمله ي قلبي شديدي شده است و بعد 
از آن زندگي اش به شکل معجزه آسايي نجات يافته. آن ها تنها چند دقیقه پیش از 
تماس شان توانسته بودند وضعیت او را بهبود بخشند، که دقیقاً همان زماني بوده 

که آن دختر در قلب اش براي متوقف کردن دعا احساس آرامش نموده است. 
او مي درخشید! در تمام زندگي مسیحي اش به او گفته بودند که زمان زبان ها 
گذشته است؛ چون ديگر به آن ها نیازي نیست. او چه چیزي را به خاطر بي ايماني 
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يک نفر به کلام خدا از دست داده بود؟! حالا ديگر به هیچ شکلي نمي توانستید او را 
متقاعد کنید. او براي همیشه تأکید مي کند که دعا به زبان ها براي ما ايمان داران 

امروزي ضروري است.
شفاعت،  زبان هاي  براي  نمونه ها  بهترين  از  يکي  ايم.  ديده  بارها  را  اين  من 
وضعیتي است که براي استر، مدير دفتر ما در استرالیا پیش آمد. او به همان اندازه 
که خادم خوبي ست، رزم آور دعايي بزرگي هم هست. صبح وقتي کارهاي خانه 
امروز هیچ  بلند کرد و گفت: »خداوندا من  ناگهان دستان اش را  انجام مي داد،  را 
موضوعي براي دعا ندارم. پس اگر تو به من احتیاج داري، من حاضرم!« اين را گفت 
و ناگهان بار سنگیني او را به دعا واداشت. او وارد اتاق پذيرايي شد و زبان ها به 
شدت و قدرت از درون اش فوران نمود. در روح ديد که مردي چیني روي زمین 
کند.  تمیز  را  آن  تا  مي دهد  انجام  دوراني  دستان اش حرکات  با  و  نشسته  کثیف 
هنگامي که دعا مي کرد، احساس کرد لازم است فرياد بزند: برخیز! برخیز! برخیز! 

پس از مدتي دعا در قلب اش احساس آرامش کرد و به کارِ خانه اش بازگشت.
تقريباً پنج ماه بعد مردي نیوزلندي که در چین مبشر بود، به مدرسه ي کتاب 
مقدس آنان آمد و ماجرايي را با آن ها در میان گذاشت، درباره شباني چیني که 
به همراه شباني ديگر در زنداني در چین تحت جفا بوده است. شبان ديگر به شبان 
چیني نگاه مي کند و به او مي گويد که خدا مي خواهد او را از زندان آزاد نمايد. اين 

را در قلب خود نگاه داشتند و به کار نظافت خود در زندان ادامه دادند.
اين  به جز   - را  تمام زنداني ها  نگهباني تصمیم مي گیرد که  آن،  از  کمي پس 
شبان - به سلول هايشان بازگرداند. اکنون او در آن اتاق تنهاست و زمین را تمیز 
مي کنند و ناگهان صدايي مي شنود که به قدرت مي گويد برخیز! برخیز! برخیز! او 
نمي توانست آن چه را مي شنود ناديده بگیرد، پس برخاست و به طرف در روانه 
شد. با شگفتي ديد که در قفل نیست، پس آن را باز کرد و مستقیم از قسمت حفاظت 
شده ي زندان بیرون رفت و هنگامي که خود را بیرون از زندان يافت، ديد که يک 

تاکسي دقیقاً جلوي او ايستاده است، او سوار و از آن جا دور شد.
استر از اين که فکر مي کرد ممکن است اين همان واقعه اي باشد که او ماه ها 
پیش برايش دعا کرده، هیجان زده بود. پس از تمام شدن صحبت مبشر که او را 
قبلًا هرگز نديده بود، به سراغ او رفت و دريافت که آن روز دقیقاً همان روزي بوده 
که او در اتاق پذيرايي اش دعا کرده و در دفتر يادداشت دعاهايش ثبت کرده است.

نیز  او  مي آيد.  مبشر  آن  و  استر  نزد  مقدس  کتاب  مدرسه ي  رهبران  از  يکي 
به ياد مي آورد که ماه ها پیش روح القدس باري را بر قلب اش نهاده بود تا براي 
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را در زندان  به روشني مردي  به زبان ها دعا کرد،  کند. وقتي  احتیاج مردي دعا 
ديد. مبشر عکس گروهي از کلیساي چیني را نشان داد و رهبر مدرسه، دست اش 
را روي صورت کسي گذاشت که موقع دعا به زبان ها ديده بود. نیازي نیست که 

بگويم او همان شبان زنداني بود.
خود  دعاهاي  يادداشت  دفتر  در  مقدس  کتاب  مدرسه ي  رهبر  و  استر  سپس 
جست وجو کردند و دريافتند که دقیقاً در يک روز واقع شده است. خدا براي آنان 
تأيید کرد تا بتوانند ببینند که به خاطر اطاعت شان در دعا کردن، چه نقش عظیمي 

در آزاد شدن آن مرد داشته اند.

چگونه ايمان داشته باشیم؟

چه اتفاقي مي افتاد اگر استر فکر مي کرد که زمان زبان ها گذشته است؟ اگر 
از  فکر مي کرد که زبان ها متعلق به همه نیست، چه طور؟ چه عده اي برکات را 
ايمان مي آورند و نه به آن چه کتاب مقدس  دست مي دهند چون به تفکر انسان 

تعلیم مي دهد؟
اين  ام،  تمام سال هاي خدمت ديده  انگیزترين چیزهايي که من در  از غم  يکي 
است که بسیاري از مسیحیان به جاي اين که اجازه دهند کلام خدا تجربیات شان را 
شکل دهد، کلام خدا را بر اساس تجربیات شان تفسیر مي کنند. خدا به تجربیات ما 

محدود نمي شود، او بسیار بزرگ تر است.
من در جست وجوي پر شدن از روح القدس، با تعداد بسیاري مسیحیان خوب 
برخورد کردم که سعي کردند مرا از صحبت کردن به زبان ها منصرف کنند. چند 
ماه پس از آن که عیسا را به عنوان خداوندم پذيرفتم، به جلسه ي رهبراني برده 
شدم که جزوه هايي چاپ مي کردند که من از طريق آن ها نجات يافته بودم. من 

همیشه ممنون آن گروه خواهم بود.
به هر حال در جلسه شگفت زده شدم. مسئول جلسه از هر کدام از رهبران پرسید 
بهترين دعايشان در فصل گذشته چه بوده است. مردي جوان گفت که دعايش براي 
معدل »ب« بوده است. ديگري گفت که براي نجات هم اتاقي اش دعا مي کرده است. 
بعد نوبت من شد و من به سادگي گفتم: مي خواهم همان طور که شاگردان در کتاب 
مقدس روح القدس را دريافت کردند، به زبان ها صحبت نموده و او را دريافت کنم.

به محض اين که اين کلمات را گفتم، رهبر اصلي به سرعت و با عصبانیت گفت: 
»جان ما در اين مورد بعد از جلسه صحبت خواهیم کرد.«

وعده ی پدر
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ما هرگز صحبت نکرديم. به هر حال برادر مسیحي من که مرا به خداوند رهنمون 
شده بود، پس از جلسه مرا کنار کشید و گفت: »جان، آن ها به زبان هاي روح القدس 

اعتقاد ندارند.«
به عنوان يک نوايمان، با تعجب به او نگاه کردم و گفتم: »چي، آن ها به چیزي 
که در کتاب مقدس است، ايمان ندارند؟« و اين باعث دلسردي من شد. چون آن چه 
پايه ي اعتقادي مرا شکل مي داد، نظريه ي آن ها بود که بر چیزي که انسان فکر 

مي کرد، استوار بود نه آن چه از کلام خدا بود.
در واقع ما تشويق نمي شديم که کلام خدا را بخوانیم، بلکه تا تفسیر شبان را 
بپذيريم. من نوزده سال در پي کلیسا بودم و فکر مي کردم در راه آسمان ام در 
حالي که در واقع در راه جهنم بودم. وقتي نقشه ي خدا را براي نجات از طريق آن 
برادر مذهبي در کلام خدا پیدا کردم، در فکرم فرو رفتم که من به کلام خدا ايمان 
خواهم داشت چه آن را بفهمم و چه نفهمم. اين ترس خداست و ترس خدا آغاز درک 

و فهم است. )مزمور 111 : 10 را بخوانید(

مبارك يا نادان؟

من خبر خوشي دارم: اراده ي خدا اين است که شما با روح القدس پر شويد و 
به زبان هاي آسمان دعا کنید. اگر واقعا مي خواهید فرياد قلب خدا را براي خودتان 
بشنويد، اين چنین است: »آرزوي من اين است که همه ي شما به زبان هاي غیر سخن 

بگويید.« )اول قرنتیان 14: 5(
روشني  به  ما  به  نه،  است؟  قرنتیان  براي  پولس  کلمات  اين  مي گويید  شما 
گفته شده: »قبل از هرچیز، بدانید که هیچ وحيِ کتب مقدس زايیده ي تفسیر خودِ 
الهام خداست«) دوم  »تمامي کتب مقدس  نیز:  و   )20:  1 )دوم پطرس  نیست.«  نبي 
به قرنتیان نیست،  اين ها صرفا کلمات پولس  تیموتائوس 3: 16( روشن است که 
بلکه کلام خدا براي همه ي ماست چون کلام خدا زنده و باقي است )اول پطرس1: 
23(. اين خداست که به فرزندان اش مي گويد: »آرزو دارم همه ي شما به زبان ها 

صحبت کنید.«
شما هرگز با آنچه که به آن ايمان نداريد، برکت نمي يابید. مي خواهم دوباره 
اين را بگويم: خدا به وسیله ي استدلال، نیاز يا احساسات ما به حرکت درنمي آيد، 
بلکه به وسیله ي ايمان ما! شما بارها و بارها مي بینید که عیسا به مردم مي گويد: 
آنچه  که خدا  دارد  باور  به سادگي  ايمان  کرده شود.«  تو  براي  ايمان ات  »مطابق 
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مي گويد را انجام خواهد داد. ايمان از شنیدن کلام خداست و نه اعتقادات نادرست 
انسان.

بسیار مهم است که ما حقیقت را موعظه کنیم و به آن ايمان داشته باشیم نه 
روح  نیست.  حقیقت  معلم  اما  است  حقیقت  براي  تأيیدي  تجربه،  را.  تجربیات مان 
القدس معلم ماست و هرگز مخالف کلام مکتوب خدا صحبت نمي کند. وقتي ما به 
کلام خدا ايمان داشته باشیم، آن گاه خواهیم ديد و تجربه خواهیم کرد. اما بسیاري 
برعکس عمل مي کنند، مي خواهند اول تجربه کنند و بعد ايمان آورند که توضیح 
بر  را  ايمان مان  داريم، مي توانیم  انتخاب  توما است. ما حق  به  آن سخنان عیسا 

تجربه ي ديگران پايه ريزي کنیم يا بر کلام کسي که نوشته است: 

»خدا انسان نیست که دروغ بگويد. و از بني آدم نیست که به اراده ي خود تغییر 
بدهد. آيا او سخني گفته باشد و نکند؟ يا چیزي فرموده باشد و استوار ننمايد؟« 

)اعداد 23: 19(

در پايان روح القدس به همه ي ما مي گويد که به زبان ها دعا کنیم: »نمي خواهم 
نوشتم،  فصل  اين  در  آنچه  درباره ي  سپس   )1  :12 قرنتیان  )اول  باشید.«  نادان 

صحبت مي کند. پس از صحبت درباره ي اين موضوع در پايان مي گويد: 

»اگر کسي نادان است، بگذاريد نادان بماند.« )اول قرنتیان 14: 38(

 به بیان ديگر از طريق پولس به ما مي گويد: »من اراده ي خود را درباره ي 
زبان ها به روشني بر شما آشکار ساختم. اگر انتخاب کرده ايد که نادان بمانید، پس 

نادان خواهید ماند و از پیش داني من برکت نخواهید يافت.«
مطمئن ام هنگامي که پولس اين ها را مي نوشت، روح القدس غمگین بود چون 
براي بحث و جدل  به دستاويزي  تبديل  را  اين  بعد  را مي ديد که سال ها  مردمي 

مي کنند )چون اين مسأله براي کلیساي اولیه سوال برانگیز نبود.(
باز هم او با تأسف به ما مي گويد که مي توانیم در ناداني خود بمانیم، اما اگر 
بمانیم آخرين پیشنهادش به ما اين است که: »... سخن گفتن به زبان هاي غیر را منع 

مکنید.« )اول قرنتیان 14 : 39(
در اين جا اخطاري وجود دارد: اگر شنیديد کسي به زبان ها حمله مي کند، او در 
نااطاعتي آشکار در مقابل خداوند است! خدا مي دانست که در روزهاي آخر بعضي 
که نادان يا خیره سر هستند، به بره هاي او خواهند گفت که زمان زبان ها گذشته 
و يا زبان ها اصلًا از خدا نیست. دعاي من اين است که شما در فصل آينده دريابید 

وعده ی پدر
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که خدا تدارک عالي خود را به فرزندان اش هديه داده و زبان صمیمت روح القدس 
را به کساني خواهد بخشید که به آن ايمان دارند.

) تذکر: اگر تعمید روح القدس را دريافت نکرده ايد، به ضمیمه ي )ب( مراجعه 
کنید، من علاقه مندم که شما را به دعايي براي دريافت آن هدايت کنم.(

پرسش هاي آموزشي

1( در آغاز فصل، نويسنده به ايمان تازه ي خود به عنوان دانشجوي کالج اشاره 
مي کند. او تعريف مي کند با وجود داشتن زندگي جديد و مطالعه ي دقیق کلام 
خدا، کمبودي را در زندگي خود حس کرده است. آيا چنین وضعیتي در مورد 

زندگي گذشته يا حال شما صادق است؟

ايمان تان  مطالعه مي کرديد،  را  زبان ها  به صحبت کردن  مربوط  وقتي درس   )2
چگونه به چالش افتاد؟ اين خبر، که اراده ي خداست تا از روح القدس پر شويد 

و به زبان هاي آسماني دعا کنید، چگونه بر شما تاثیر گذاشت؟

3( شما اين کتاب را به دلیلي خوانده ايد، مثلًا نیاز يا خبري که شما را به کشف 
معناي نزديک شدن به خدا سوق داده است. آيا اين دلیل مي تواند خواست خدا 
براي نزديک شدن به شما از طريق آنچه اکنون مي خوانید، باشد؟ امکان دارد 
عطاي زبان ها براي دعاي شخصي و شفاعت، قدم بعدي شما در مسیر همگامي 

با خداوند باشد؟
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فصل دوازدهم 

زبان صمیمیت

»مشورت يا حکمت خداوند، آب عمیق است و اغلب براي فکر بشر راز است.«

من اين را بارها و بارها نوشته ام، اما براي اطمینان از اين که در عمق وجود 
تکرار مي کنم. خدا مشتاقانه خواستار  را  آن  باز هم  تبديل شده،  واقعیت  به  شما 
صمیمیت با شماست. او براي رابطه با شما غیرت دارد و نه تنها مي خواهد با شما 

رابطه ي دوجانبه داشته باشد، بلکه رابطه اي سرشار و پر برکت.

با خدا به سطح او برسید

براي آن که اين مشارکت سرشار، تبديل به واقعیت شود او راهي را مهیا ساخته 
که با او در سطح خودش رابطه برقرار کنیم. اجازه دهید توضیح دهم: کتاب مقدس 

به ما مي گويد: 

»زيرا آن که به زبان غیر سخن مي گويد، نه با انسان ها بلکه با خدا سخن مي گويد. 
زيرا هیچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بیان مي کند.« 

)اول قرنتیان 14: 2(

مي دانیم که پولس در اين جا به نوع ديگري از زبان انسان ها اشاره نمي کند. 
قابل  دو  هر  براي  که  همسان  زباني  با  يکديگر  به  را  خدا  کلام  مردم،  تمام  چون 
ما  که  اشاره مي کند  وقتي  به  پولس  آيه  اين  در  میان مي گذارند.  در  است،  درک 
دعا مي کنیم يا با خدا حرف مي زنیم. وقتي به زبان ها دعا مي کنیم، مستقیماً با 
خدا حرف مي زنیم و نه با انسان ها، پولس مي گويد: »و روح نیز در ضعف ما به 
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دعا  بايد  و چگونه  کنیم  دعا  براي چه  بايد  نمي دانیم  حتا  زيرا  مي آيد،  ياري مان 
)NLT کنیم.« )رومیان 8 : 26 ترجمه ي

دارد:  ما وجود  براي  خدا  با  کردن  برقرار  ارتباط  در  مختلف  مانع  دو  هم  باز 
نخست اين که اغلب نمي دانیم براي چه دعا کنیم، دوم: چگونه دعا کنیم؟!

به بهترين شکل مي توان چنین توضیح داد: اگر من به دفتر ريیس جمهور آمريکا 
بروم، آيا مي توانم با او در سطح خودش رابطه برقرار کنم؟ جواب مطمئناً منفي 
است. او بايد در حد درک من تنزل کند. او بسیار بیش از من درباره ي امور کشور 
و مسايل امنیتي که مردم از آن بي خبرند، آگاه است. او از بسیاري برنامه هاي 
کشور و رازها و اسرار آگاه است که بايد سري نگه داشته شوند چون اگر به دست 

افراد نادرست بیافتد، امنیت ملي را به خطر خواهد انداخت.
موازي با اين وقتي من به دفتر پادشاه جهان بروم - هیکل خدا- و فقط در سطح 
درک و ذهن خودم دعا کنم، رابطه ي ما محدود خواهد بود. من نمي توانم با خدا 
در سطح خودش صحبت کنم؛ چون او بسیار بیش از من مي داند. تنها راهي که او 
مي تواند با من ارتباط برقرار کند، اين است که به حد من تنزل نمايد. همانند مثال 
بالا، او بسیار بیش از من درباره ي امور جهان و اسرار آن که به دلايل مختلف 
سري نگه داشته مي شود، مي داند. از جمله اين که به دست افراد نادرست نیفتد، و 

اين به روشني در تذکر پولس ديده مي شود: 

»بلکه از حکمت پنهان خدا سخن مي گويیم که از ديده ها نهان است و خدا آن را 
پیش از آغاز زمان، براي جلال ما مقرر فرموده است. اما هیچ يک از حکمرانان عصر 
حاضر اين حکمت را درک نکردند، زيرا اگر آن را درک کرده بودند، خداوندِ جلال را 

بر صلیب نمي کردند.«)اول قرنتیان 2: 7- 8(

او از حکمت صلیب و رستاخیز خداوند عیسا و جلال پس از آن صحبت مي کند 
و اين تنها نمونه اي است از اين که خدا اطمینان مي دهد حکمت او به دست هاي 
)متا 7: 6 را بخوانید(. کتاب  نیز هست  نمونه هاي ديگري  اما  افتاد.  ناپاک نخواهد 
مي جنگیم،  ضدشان  به  که  دشمناني  و  هستیم  جنگ  در  ما  که  مي گويد  مقدس 
)افسسیان 6:  اعتقادات، قدرت ها، رهبران تاريکي و نیروهاي ارواح شرير هستند 
12(. در دنیاي طبیعي رابطه اي پنهاني بین آنان که در کنار يکديگر مي جنگند، وجود 
دارد. همین طور بین فرمانده ي لشگر خداوند و سربازان پادشاهي او. خداوند چه 
فرزندان اش  به  ما،  حفاظت  و  پادشاهي  خیريت  براي  نظیري  بي  سري  رابطه ي 
بخشیده است. وقتي به زبان ها دعا مي کنیم، دشمن از آنچه از پدر مي خواهیم، بي 
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خبر است. نیروهاي شیطاني مي توانند نقشه اي را براي حمله به ما يا دوستان مان 
طرح ريزي کنند، اما وقتي به زبان ها دعا کنیم، ناگهان لشگري از فرشتگان ياري 
دهنده آنان را غافل گیر مي کنند. در نتیجه، ديوها پیش از اين که نقشه ي خود را 

عملي سازند، از وحشت مي گريزند.

هدف اصلي

نیست،  از دست هاي شرير  اطلاعات حیاتي  براي حفظ  فقط  به زبان ها  دعاي 
بلکه هدف اصلي آن صمیمیت است. من و همسرم به مدت طولاني در کنار يکديگر 
بوده ايم و آن چنان به يکديگر نزديک شده ايم که ارتباطي عالي داريم که برايمان 
بي همتاست. او در وسط اتاقي پر از جمعیت مي تواند به من چیزي بگويد که هیچ 
کس ديگري آن را درک نکند. ما به زبان صمیمیت دست يافته ايم. اين تنها در مورد 
با  نزديک  ارتباطي  که  کساني  تمام  بین  بلکه  نیست،  صادق  همسران  و  شوهران 
يکديگر دارند. مي تواند بین دوستان قديمي، کساني که سال ها با يکديگر کار کرده 
اند، کساني که با همديگر به میدان جنگ رفته اند و از اين دست صادق باشد. به هر 

شکل زبان دوستي براي ايشان بي نظیر است.
به همین سان، خدا راهي براي ارتباط صمیمانه و مشارکت با خودش در سطحي 
عمیق به ما داده؛ سطحي که فکر طبیعي محدود ما هرگز نمي تواند بدان دست يابد. 
سراينده ي مزمور از پیش آن را ديده و مي نويسد: »لجه به لجه ندا مي دهد از آواز 
آبشارهاي تو؛ جمیع خیزاب ها و موج هاي تو بر من گذشته است.«)مزمور 42: 7( 
اين رابطه با آب هاي زنده ي ژرف مقايسه شده است. عیسا به ما مي گويد که از 
او مي گويد، درباره ي  اما آنچه  قلب هاي ما نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد. 
 .)39  -  38  :7 )يوحنا  مي کند  دريافت  آورد،  ايمان  او  به  که  هر  که  است  روحي 
رابطه ي صمیمي ما با خداوند به آب هاي زنده ي جاري تشبیه شده است. واي! 
کردن  فکر  داشته!  ارزاني  ما  به  امکاني  چه  است!  بخشیده  چه  ما  به  القدس  روح 

درباره اش گیج کننده است. بیايید در اين باره بیش تر کنکاش کنیم.
 پولس در مورد ايمان داراني که به زبان ها دعا مي کنند، چنین مي گويد: 

»... زيرا هیچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بیان مي کند.« 
)اول قرنتیان 14: 2(

است.  »میستريون«  يوناني  در  راز  کلمه ي  چیست؟  رازها  از  پولس  منظور   

زبان صمیمیت
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فرهنگ واژه هاي يوناني عهد جديد مي نويسد: »در عهد جديد اين کلمه نه به معناي 
توسط  تنها  فهم  قابل  طبیعي،  درک  براي  نیافتني  معناي دست  به  بلکه  اسرارآمیز 
مکاشفه ي الاهي، آشکار شده براي آناني که توسط روح خدا منور شده اند، به کار 
مي رود. میستريون در معناي عادي، »مانعي براي آگاهي« تعبیر مي شود، مفهوم 

کتاب مقدسي آن »حقیقتي است که بايد آشکار شود«. 
اين جاست. خداي روح  به زبان ها در  امتیازات بسیار دعا کردن  از  پس يکي 
او  يکي هستند. هم چنین  پدر چیست؛ چون همه  و  تفکر عیسا  که  القدس مي داند 
مي داند که کمبود ما چیست، چون شريک دائمي ماست. پس او با دادن کلماتي به 
زبان آسمان براي درخواست، جست وجو يا رابطه برقرار کردن با ما، به شکلي 
کامل برايمان شفاعت مي کند. واي چه عالي است! ممکن است فکر کنید: »ولي وقتي 
پولس  دلیل  همین  به  و  بله  مي گويیم«.  چه  نمي فهمیم  مي کنیم،  دعا  زبان ها  به 

مي گويد: 

»آن که به زبان غیر سخن مي گويد بايد دعا کند تا گفتار خود را ترجمه نمايد. زيرا 
اگر من به زبانِ غیر دعا کنم، روحم دعا مي کند، اما عقلم بهره اي نمي برد.« )اول 

قرنتیان 14: 13 - 14(.

جدا از اين که دعاي من درخواست، شفاعت يا صرفاً ارتباط با خداست، وقتي از 
روح القدس بخواهم که درک مرا روشن سازد تا بدانم چه مطلبي براي دعا به روح 
من مي دهد، او چنین خواهد کرد. حالا نه فقط روح من از اين ارتباط لذت مي برد، 

بلکه به همان اندازه جان من.

کمک به مکاشفه ي اسرار

برايم ملموس مي شود،  ناگهان  از کلام اش  اوقات، مکاشفات خداوند  بسیاري 
همان حقايقي که در سال هاي خدمت ام نوشته و تعلیم داده ام. با اين وجود هنوز 

بسیاري چیزها هست که تعلیم نداده ام.
شايد تعجب کنید چرا تعلیم نداده ام. دلیل اش اين است که زمان آن هنوز فرا 
نرسیده است و يا خدا خواسته چیز ديگري به قوم اش بگويد و آشکار نمايد. هنگامي 
که به عنوان سفیران پادشاهي سخن مي گويیم، بايد به ياد داشته باشیم که سخن 
گوي خدايیم و مطالبي هست که او مي خواهد گفته شود و مطالب ديگري هست که 

نمي خواهد در آن زمان گفته شود.
خدايي  مرد  با  من  آموختم.  سختي  چه  به  را  اين  که  نمي کنم  فراموش  هرگز 
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ملاقات مي کردم که در کشور خودش بسیار شناخته شده بود. در مورد خدمت اش 
شنیده بودم و او را تحسین مي کردم. آرزوي ديدن اش را داشتم و شبان ديگري 
ترتیب ملاقات ما را داد. من هیجان زده بودم. پس شبي براي شام با يکديگر ملاقات 
کرديم؛ من، شبان، مرد خدا و همسران مان. هنگام شام يکي از عمیق ترين مکاشفه 
هايي را که خدا به من داده بود، با آنان در میان گذاشتم و اين را براي تحت تأثیر 
قرار دادن مرد خدا انجام دادم )من در آن زمان اين طور فکر نمي کردم، اما وقتي به 

گذشته نگاه مي کنم، مي بینم که انگیزه ي من چنین بوده. چه نابالغ!!!(
آن شب شبان ما را به هتل بازگرداند، من و همسرم بسیار خسته بوديم، روزي 
طولاني را پشت سر گذاشته بوديم. اما با وجود خستگي، حس ناآرامي در درونم 
داشتم. مي دانستم که خداوند مي خواهد دعا کنم، پس به همسرم گفتم که بدون من 
به تختخواب برود. او چنین کرد و من به بالکن اتاق مان رفتم. به محض اين که پايم 
به بالکن رسید، شنیدم که روح القدس به قدرت در قلبم گفت: »پس امشب پادشاه، 

همه ي گنج هاي موجود در خانه اش را نشان داد!«
قلبم زير پايم افتاد. من به شدت شگفت زده و خجل شده بودم. مي دانستم روح 
او  و  بودند  آمده  او  ملاقات  براي  افرادي  مي کند.  اشاره  حزقیا  اشتباه  به  القدس 

مي خواست تحت تأثیرشان قرار دهد. مي خوانیم:

»و حزقیا از ايشان مسرور شده، خانه ي خزاين خود را از نقره و طلا و عطريات 
و روغن معطر و تمام خانه ي اسلحه ي خويش و هرچه را که در خزاين او يافت 
مي شد به ايشان نشان داد و در خانه اش و در تمامي مملکت اش چیزي نبود که 

حزقیا آن را به ايشان نشان نداد.« )اشعیا 39: 2(

براي  خداوند  جانب  از  توبیخي  نبي  اشعیاي  ها،  گنج  تمام  دادن  نشان  از  پس 
حزقیا آورد. من هم چنین توبیخي را حس کردم. دانستم که آن شب از حقايق يا 
گنج هايي که خدا به من نشان داده بود، براي تحت تاثیر قرار دادن آن مرد استفاده 
کرده بودم. سپس خدا با لطافت به من گفت: »پسرم، من حقايق ارزشمند خود را 
بر تو آشکار نکرده ام که بروي و هر وقت که برايت مفیدتر بود، آن را از دهان ات 
جاري کني. آن ها براي تحت تأثیر قرار دادن کسي به تو داده نشده اند. شما ناظر 
آنچه برايتان مکاشفه کرده ام، هستید و بدون اجازه ي من نبايد درباره ي آن ها 

صحبت کنید.«
و  شد  برداشته  دوشم  از  بار  و  نمودم  بخشش  طلب  و  کردم  توبه  بلافاصله 
بلافاصله با آرامش به تختخواب رفتم. فیض او شگفت انگیز است. اگر دانا باشیم، 

زبان صمیمیت
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اسرار  گفتن  در  که  مي دهیم  راه  خود  دوستانه ي  و  نزديک  جمع  در  را  افرادي 
آنچه  با  که  مي دانند  نزديک  دوستان  نباشند.  دقت  بي  ديگران  به  صمیمي مان 
درباره ي يکديگر آگاه اند، چگونه رفتار کنند. اگر دوستي چند بار اين قاعده را زير 
پا بگذارد، ما بايد از در میان گذاشتن اسرارمان با او خودداري کنیم، چون مي دانیم 
اسرار  درباره ي  امر  همین  نمي شود.  تلقي  ارزشمند  اسرارمان  اين،  از  بیش  که 
خداوند نیز صادق است. اگر اشتیاق داريم که او قلبش را برايمان بگشايد، بايد حس 

کنیم که او چه وقت و چه چیزي را مي خواهد با ديگران در میان بگذاريم.

بیرون کشیدن مشورت خدا

وقتي من از طريق زبان ها دعا مي کنم يا با خدا رابطه برقرار مي نمايم، درمي يابم 
که نظرات، مکاشفات، حکمت يا تعالیم به سادگي به فکر من وارد مي شود. بهترين 
راهي که براي تعريف اش مي دانم، اين است که مانند هواي فشرده اي که از عمق 
دريا آزاد مي شود و روي سطح ظاهر مي گردد، برايم آشکار مي شوند. نظرات از 
عمق انسان دروني مانند حباب آزاد مي شوند و در ذهن و درک آشکار مي گردند.

کتاب مقدس به ما مي گويد: 

»روح انسان، چراغ خداوند است که تمامي عمق هاي دل را تفتیش مي نمايد.« )امثال 
)27 :20

بايد به ياد بسپاريم که روح القدس با سرهاي ما سخن نمي گويد بلکه با روح 
هايمان. اين همان قسمتي از وجود ماست که او روشن مي سازد. وقتي در روح 
از  خدا  مشورت  يا  حکمت  کنیم،  دريافت  را  تفسیرش  مي خواهیم  و  مي کنیم  دعا 
قلب مان مانند حباب آزاد مي شود و به محیط درک يا ذهن مان راه مي يابد. کلام 

خدا مي گويد: 

»مشورت در دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را مي کشد.« )امثال 20: 5(

مشورت چیست؟ حکمتي است که در موقعیتي خاص به کار برده مي شود. چرا 
مردم نزد مشاوران مي روند؟ براي آن که حکمتي را دريابند که برايشان پوشیده 

است و براي موفقیت حتمي بدان نیازمندند.
آب  به  که   - آورد  بیرون  را  خدا  مشورت  مي تواند  که  کسي  تنها  کنید  توجه 
که  است  کسي  يا  و  است  حکیم  شخصي  شده-  تشبیه  چشمه  از  جاري  زنده ي 
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حکمت(  علم،  )مشورت،  اسرار  تمام  القدس  روح  مي شناسد.  را  مشاوره  راه هاي 
پادشاهي را مي داند. باز هم آنچه عیسا فرياد زد را مرور نمايیم: 

»هر که به من ايمان آورد، همان گونه که کتاب مي گويد، از بطن او نهرهاي آب زنده 
روان خواهد شد. اين سخن را درباره ي روح گفت، که آنان که به او ايمان بیاورند، 

آن را خواهند يافت.« )يوحنا 7: 38 - 39(

بر اساس امثال، آبي که از قلب ما بیرون مي آيد، مشورت يا سرّ خداست و عیسا 
آشکارا مي گويد که منبع آن روح خداست. او سرچشمه ي آب حیات است. )ارمیا 2: 

13 را بخوانید( حالا به دقت آنچه را که پولس مي گويد، بخوانید:

»بلکه از حکمت پنهان خدا سخن مي گويیم که از ديده ها نهان است و خدا آن را 
پیش از آغاز زمان، براي جلال ما مقرر فرموده است.« »ولي ما نه روح اين دنیا، بلکه 
روحي را يافته ايم که از خداست تا آن چه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم. و 
از همین سخن مي گويیم، آن هم نه با کلماتي که آموخته ي حکمت بشري باشد، 
بلکه با کلماتي که روح مي آموزد؛ و بدين سان حقايق روحاني را با کلماتي روحاني 

بیان مي کنیم« )اول قرنتیان 2: 7 و 12 و 13(. 

پس حکمت يا مشورت خدا آب عمیق است و اغلب براي ذهن طبیعي راز پوشیده 
است. اما عیسا به ما مي گويد که اين آب زنده توسط روح القدس جاري مي گردد. 

چگونه؟ پولس به روشني مي گويد: 

»زيرا آن که به زبان غیر سخن مي گويد، نه با انسان ها بلکه با خدا سخن مي گويد. 
زيرا هیچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بیان مي کند.« 

)اول قرنتیان 14: 2(.

را  خداوند  مشورت  مي تواند  فهم،  داراي  شخصي  که  است  راهي  اين  همین! 
بیرون آورد. چه بسیار در کتاب مقدس به جاهايي رسیده ام که برايم معما بوده 
است و نتوانسته ام براي سوالاتي که به ذهنم مي رسد، پاسخي پیدا کنم. مشورت 
خداوند براي من يک راز است. اغلب به سادگي مي گويم: »روح القدس من اين را 
نمي فهمم، ممکن است لطفاً برايم توضیح دهي؟!« بعد فقط به زبان ها دعا مي کنم و 
همان لحظه يا کمي ديرتر، وقتي به دعاي به زبان ها پايان مي دهم و يا محل دعايم 
را ترک مي کنم، مکاشفه ي حقیقت پنهان همچون حبابي به فکر يا درک من مي رسد. 

واي که چه عالي است!
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در بسیاري مواقع که مشغول نوشتن کتاب بوده ام، پايان نامعلومي در نظرم قد 
برافراشته و راهي که بايد از طريق آن ادامه مي دادم، برايم همچون راز بوده است. 
در آن وقت از صندلي ام برخاسته ام و شروع به دعاي به زبان ها کرده ام و پس 
از مدتي، معمولًا چند دقیقه بعد، حکمت به قوت جاري شده؛ مانند شکستن سدي، و 

من براي چند ساعت ديگر به تايپ کردن ادامه داده ام. 
در  کنم.  ازدواج  مي توانم  کسي  چه  با  که  بود  راز  برايم  بودم،  مجرد  وقتي 
سال هاي زندگي ام به عنوان مردي مسیحي و مجرد، سه دختر بودند که بسیار 
دوست شان داشتم اما وقتي زمان بیش تري را در دعاي روح گذراندم، فهمیدم که 

خدا به صراحت مي گويد: نه!
بعد با لیزا ملاقات کردم و به مدت يک ماه هر روز سي دقیقه به زبان ها دعا 
مي کردم تا از رابطه مان مطمئن شوم. در آن زمان، هنگام دعا خدا فرمان پیشروي 
به  تأيیدها،  از  پیش  که  بگويم  بايد  ولي  تأيیدها.  بسیاري  آن  از  بعد  و  داد  من  به 
خاطر روشني و آرامشي که هنگام دعاي به زبان ها داشتم، مي دانستم که شخصي 

مناسب است.
بارها از درک آنچه در زندگي خودم يا نزديکان ام رخ داده است، ناتوان بوده ام. 
اين برايم يک راز است. به سادگي از روح القدس مي خواهم که حکمت اش را بر 
من آشکار کند و يا به وضعیت نگاهي بیاندازد. پس از مدتي دعا به زبان ها، اگر 
آگاهي اي بوده که او مي خواسته من دريافت کنم، مطمئناً به من انتقال يافته است.

 در موقعیت هايي بوده ام که يکي از اعضاي خانواده ام نیاز به دعا داشته است 
آن  زبان ها جهت  به  براي دعاي  بوده، ولي روح خدا  پوشیده  از درک من  اين  و 
عضو خانواده بر من آمده و به ايشان کمک کرده ام يا از رسیدن آسیب جلوگیري 

نموده ام.
اسرار، چیزهايي هستند که بر ذهن طبیعي ما پوشیده اند. مسايلي مانند: به کدام 
کلیسا بروم، عضو چه خدمتي باشم، چه خانه اي بخرم، چگونه دعاي مؤثر براي 
ريیس جمهور يا رهبران بکنم يا چگونه دعايي مؤثر براي شبانم انجام دهم. همان 

طور که مي دانید اين شمارش بي پايان است.

آرامش در شناخت راه هاي خدا

دلیل  نخستین  اين  مي گیرد.  قرار  داري  ايمان  هر  راه  سر  بر  اسرار  حیطه ي 
مراجعه ي مردم به مشاوران است. ولي من برايتان خبري عالي دارم! لازم نیست 
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نگران آنچه بايد انجام دهید باشید. خدا وعده مي دهد: »اگر از شما کسي بي بهره از 
حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا 

مي کند.«)يعقوب 1: 5(. پس مي توانیم درخواست کنیم.
چگونه؟ به وسیله ي دعا به زبان ها درباره ي وضعیتي که در آن قرار گرفته 
ايم. من در مشکلات بوده ام و پیش از اين که بدانم چه بايد بکنم، به زبان ها دعا 
نیاز براي آن  قلبم جاري شده که عملًا حکمت مورد  از  الهامي  بار  کرده ام و هر 

وضعیت بوده است.
اين روشي است که سال ها از آن در خدمت مان استفاده نموده ايم. وقتي راهي 
ناگهان  به زبان ها دعا کرده ام و  نیافتیم، براي مدتي  ايم  براي آنچه مي خواسته 

الهام الاهي شروع به جاري شدن کرده است.
من و همسرم سال ها پیش، خدمت مان را آغاز کرديم. هدايت هر تصمیم بزرگي 
که گرفته ايم را، در دعاي به روح دريافت کرده ايم. امروزه بیش از سي کارمند و 
دفتر کار در سه قاره ي جهان داريم. خدا افتخار لمس میلیون ها زندگي را توسط 

کلام و حضورش به ما داده است.
اينک  ايم و  نداشته  به قرض کلان پول  احتیاج  در چهارده سال گذشته، هرگز 
خدا  قوم  به  مؤثر  خدمتي  در  که  داريم  توجهي  قابل  اداري  کادر  و  مادي  دارايي 

ياري مان مي دهند. دلیل تمام اين ها اين است که خدا مي گويد: 

»من يهوه خداي تو هستم و تو را تعلیم مي دهم تا سود ببري و تو را به راهي که 
بايد بروي هدايت مي نمايم. کاش که به اوامر من گوش مي دادي، آن گاه سلامتي 

تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دريا مي بود.« )اشعیا 48: 17 - 18(

در  بارها  است.  جاري  رود  همچون  ما  آرامش  که  بگويم  صادقانه  توانم  مي 
شرايطي بوده ايم که به نظر مي رسیده بايد از قضاوت اطرافیان مان در وحشت 
بیفتیم. اما وقتي به زبان ها دعا کرده ايم و کارهايمان را به خدا سپرده ايم، آرامش، 

زندگي هايمان را در برگرفته است. درباره ي دعا به زبان ها مي خوانیم: 

»زيرا که با لب هاي الکن و زبان غريب با اين قوم تکلم خواهد نمود. که به ايشان 
گفت: راحت همین است. پس خسته شدگان را مستريح سازيد و آرامي همین است.« 

)اشعیا 28: 11 -12(

کساني که آرامش ندارند، راحتي هم ندارند. راحتي اي که او در اين آيه از آن 
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سخن مي گويد، نتیجه ي آرامشي است که همچون رود مي جوشد.
مي توانم براي روشن کردن اين موضوع داستان هاي بي شماري از سال هاي 
گذشته برايتان تعريف کنم ولي موقعیتي خاص به ذهنم رسید. برايم بسیار آسان 
بوده که آرامشم را از دست بدهم چون نمي دانسته ام که چه بايد بکنم. اين موقعیت 
و موعظه  دهم  بشارت  در جلسه اي  تا  رفتم  به مکزيکو  که من  آمد  پیش  هنگامي 
کنم. به شهر مونتري پرواز کردم و جلسه مي بايد در استاديوم مرکز شهر برگزار 
مي شد. تمام روز به زبان ها دعا کردم و رويايي در روح ديدم که نوري درخشان 
از آسمان بر استاديومي که آن شب بايد جلسه مان را در آن برگزار مي کرديم، فرو 
ريخت. خداوند با قلبم سخن گفت: »اين جلال من است که امشب آشکار خواهد شد!«

غروب آن روز من و شباني که جلسه را ترتیب داده بود، با هم به سالن جلسه 
رفتیم. پانزده دقیقه پیش از شروع جلسه مردي خشمگین را ديدم که دو مرد مسلح 

او را همراهي مي کردند و با شبان صحبت مي کرد.
لحن  که  بگويم  و مي توانستم  اسپانیايي صحبت مي کرد  زبان  به  با شبان  او 
جالبي نداشت. سپس شبان به سراغ من آمد و گفت: »جان امشب موعظه نخواهي 
کرد چون قانوني هست که مي گويد هیچ کس نمي تواند انجیل را در مکزيکو موعظه 
کند، مگر آن که خودش شهروند مکزيکي باشد. اين قانوني است که اغلب اجرا نشده 
است ولي آن مرد اصرار مي کند که از آن اطاعت کنیم. اگر اطاعت نکني، ممکن است 
به دردسري جدي گرفتار شوي. در واقع او مي خواهد فورا با خودت صحبت کند.«

بلافاصله به پطرس و يوحنا فکر کردم که رهبران به آنان اجازه ي موعظه ي 
انجیل را ندادند اما آنان اطاعت نکردند چون مخالف کلام خدا بود. پس به شبان 
نشان  من  به  دعا  در  که خداوند  آنچه  مي خواهد  مرد  اين  است!  »غیرممکن  گفتم: 
داده و مي خواهد امشب انجام دهد، متوقف کند. آيا اين بر کلیساي شما تأثیر منفي 
مي گذارد؟ چون اگر اين طور نباشد، بلافاصله پس از رفتن او جلو خواهم رفت و 
موعظه خواهم نمود. من اين همه راه نیامده ام که بنشینم و هیچ کاري انجام ندهم! 

اما اگر اين کار بر شما تأثیري مخاطره آمیز بگذارد، موعظه نخواهم کرد.«
او گفت: »جان، اين مرد مي تواند مشکلات بسیاري براي کلیساي ما ايجاد کند. 
پس فکر مي کنم بهتر آن است که به آنچه مي گويد عمل کنیم.« من مشورت شبان 
را پذيرفتم و به طرف مأمور دولت رفتم. اولین کار آن مرد اين بود که به من نگاه 

کرد و با ترشرويي پرسید: »اسپانیايي بلدي؟« جواب دادم: خیر، قربان.
بعد گفت: چیزي براي گفتن به تو دارم! تو مي تواني با اين مردم فقط درباره ي 
فعالیت هاي توريستي صحبت کني. سپس برگشت و به تندي با شبان به اسپانیايي 
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صحبت کرد. محافظان مسلح با نگاهي اخطارآمیز به ما مي نگريستند. پس از آن 
که من  اين  از  کردند. شبان  ترک  را  آن جا  داد،  اخطار  به شبان  دولت  مأمور  که 
نمي توانستم خدمت کنم، سخت آزرده و پريشان بود و براي نظارت نهايي بر جلسه 

به سالن رفت.
در آن لحظه بسیار آشفته بودم. مي دانستم که به مشورت خدا احتیاج دارم. آنچه 
بايد انجام مي دادم، برايم راز بود. پس، از استاديوم بیرون رفتم و متوجه قسمت 
نیمه خصوصي اي شدم که مي توانستم در آن جا دعا کنم. در مرکز شهر هیچ جاي 
کاملًا خصوصي وجود نداشت. مي دانستم که راه به دست آوردن مشورت خدا دعا 
کردن به زبان ها بود. پس جسورانه دعاي به زبان ها را آغاز کردم. چند نفر از 
کنارم عبور کردند، اما خودم را متعاقد کردم که آن ها احتمالًا فکر مي کنند که من 

خارجي اي هستم که قدم مي زند و با خودش صحبت مي کند.
در دقايقي که به زبان ها دعا مي کردم، آرامش خدا جانم را لبريز کرد. من به 
مانند حباب  قلبم  از  فکري  ناگهان  و  دادم  ادامه  همین حدود  يا  دقیقه  پانزده  مدت 
بیرون آمد. شنیدم: »کتاب مقدس را کنار بگذار و با اين مردم درباره ي بزرگ ترين 

توريستي صحبت کن که تا به امروز از مکزيکو ديدار کرده است!«
با هیجان جست وخیز کردم و با صداي بلند فرياد زدم: »همینه، همینه! او گفت 
عیسا  درباره ي  مردم  به  من  کنم!  صحبت  توريستي  فعالیت  مورد  در  مي توانم 

خواهم گفت؛ بزرگ ترين توريستي که تا به حال از مکزيکو ديدار کرده است.«
سپس با عجله به استاديوم برگشتم. با اين حال جلسه شروع شده بود و شبان 
روي سکو بود و همسرش که در آخر سالن بود، گفت: »جان، شبان مي خواهد که 
شما جلو برويد.« بالا رفتم و او به من نگاه کرد و نجوا کنان گفت: »خدا به من گفته 

که به تو بگويم هر چه خداوند دستور داده را انجام دهي!«
فعالیت  درباره ي  فقط  که  است  گفته  من  به  دولت  مأمور  مردم،  گفتم: اي  پس 
توريستي با شما صحبت کنم. پس من اين جا هستم تا به شما درباره ي بزرگ ترين 

توريستي که تا به حال از مکزيکو ديدار کرده بگويم، يعني عیسا!
ايمان داران در میان جمعیت، با هیجان فرياد مي زدند. شصت دقیقه ي بعد را 
از کلام خدا موعظه کردم. وقتي به پايان رسیدم، از همه ي کساني که مي خواستند 
زندگي گذشته شان را ترک کنند و خودشان را به خداوندي عیسا بسپارند، دعوت 
از  پلیسي شدم که  ناگهان متوجه  بیايند. وقتي بسیاري جلو آمدند،  کردم که جلو 
عقب سالن مستقیم به طرف سکو مي آمد. به خودم گفتم: پیش از آن که دستگیر 
شوم، بايد اين مردم را به نجات برسانم. پطرس و يوحنا را به ياد آوردم که نزديک 
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دروازه ي زيبا موعظه مي کردند و پیش از آن که بتوانند به مردم بگويند که چه 
طور بايد نجات يابند، دستگیر شدند.

پس به سرعت با مردمي که جلو آمده بودند، دعا کردم تا نجات بیابند. پس از 
دعا با ايشان متوجه شدم که مامور از پشت سر من روي سکو رفت و پشت پرده ي 

آن جا ايستاد.
بلافاصله براي خدمت به مردم احساس آزادي کردم. سپس به مردم گفتم که 
مي توانند نزد مشاوراني بروند که مي خواهند در آينده به ايشان خدمت کنند. وقتي 
روح  که  گاه شنیدم  آن  بود.  لنگ  که  مردي شدم  متوجه  مي رفتند  پايین  از سکو 
القدس در قلب من مي گفت: »او نخستین کسي است که مي خواهم شفا دهم، او را 
متوقف و بلافاصله برايش دعا کن!« بلافاصله آنچه را گفته بود، انجام دادم و پس 

از آن که برايش دعا کردم، گفتم: »آقا، حالا عصايت را رها کن!«
به من نگاه کرد و انگار مي خواست بگويد که نمي توانم، ولي با ديدن شتاب من 
اين کار را کرد. بعد دست اش را گرفتم و با يکديگر قدم زدن را آغاز کرديم. اول 

آهسته راه مي رفت ولي بعد تندتر و تندتر شد تا جايي که با يکديگر مي دويديم.
فضا از هیجان پر شده بود. مردم از هر جايي که بودند، پايین آمدند و صدها 
نفر روي سکو ايستادند. بسیاري با قدرت روح القدس شفا يافتند که فقط تعدادي 
را نام مي برم. ما براي زني دعا کرديم و خداوند گوش هايش را باز کرد. او چنان 
گريه مي کرد که لباس آبي آسماني اش به سورمه اي تبديل شد؛ چون اشک ها از 
صورت اش به پايین سرازير بودند. خدا چشمان زني را شفا داد و سرطان ديگري 

را.
بعد براي پسري پنج ساله دعا کرديم و او شفا يافت. بیش از يک ساعت به مردم 
با شادي اشک مي ريختند. در يک آن متوجه  بود و بسیاري  زيبا  خدمت کرديم، 
افرادي شدم که دوربین در دست داشتند، ولي توجه زيادي نکردم. صبح روز بعد، 
آن کشور را ترک کردم و به ايالات متحده بازگشتم. هفته ي بعد آن شبان براي 
ملاقات با من به ايالات متحده آمد. او گفت: »جان، من شخصاً بايد مي آمدم و اين را 
با تو در میان مي گذاشتم.« او برايم تعريف کرد که مأمور دولت، آن شب دو مأمور 
را به جلسه فرستاده بود و وظیفه شان اين بود که اگر من موعظه کردم، دستگیرم 
کنند. آنان وقتي من در حال دعا براي مرد لنگ بودم، رسیدند. وقتي ديدند آن مرد 
راه مي رود، يکي به ديگري گفت: »فکر مي کني واقعي است؟« و همکارش جواب داد: 

»نمي دانم ولي بیا جلوتر برويم و از نزديک ببینیم.«
 شبان از مکالمه ي آن ها با خبر بود، چون يکي از خادمان اش نزديک آن ها بود 
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و مي توانست بشنود. دو افسر جلو آمدند و شاهد معجزات بودند. وقتي گوش آن 
زن باز شد، يکي از آن ها گفت: »فکر مي کنم واقعي است!« بعد ديدند که پسر پنج 
ساله با قدرت روح القدس شفا يافت و به يکديگر نگاه کردند و گفتند: »واقعي است!«

تو  نزد  بودند،  آمده  براي دستگیري  که  گفت: »جان، مرداني  به من  بعد شبان 
آمدند و از تو خواستند برايشان دعا کني و هر دوي آن ها آن شب نجات يافتند.« 
احتیاجي نیست بگويم من و شبان در دفترم شادي مي کرديم ولي اين تمام مطالب 
نبود. او روزنامه ي شهر را درآورد و مقالاتي را به من نشان داد که روز پس از 
جلسه ي ما چاپ شده بود. مقاله توضیح مي داد که مأموران ادعا مي کردند من 
فريب کارم و به طور غیرقانوني پول از کشور خارج مي کنم، ولي آن ها گزارش 
داده بودند که مردم را در حال شفا يافتن ديده اند و شاهد دريافت پول از طرف من 
نبوده اند. چه جالب که در آن جلسه من در قلبم حس کردم که هیچ هديه اي دريافت 
نکنم و خدمت خودمان پول بلیط هواپیما را داد. ما حتا يک سِنت براي برگزاري آن 

جلسه از مکزيک دريافت نکرده بوديم.
روح القدس چه قدر عالي است! چه کسي مي تواند در اين زمان ها بدون هدايت 
او زندگي کند؟ اگر من آن روز در اتاقم و آن شب دور میله ي پرچم نمي توانستم 

به زبان ها دعا کنم، بايد مکزيکو را بدون انجام هدف خدا ترک مي کردم.
شبان به خاطر تهديد مأمور دولت نمي خواست به من اجازه ي موعظه بدهد. 
با اين وجود به خاطر دعا به زبان ها، حکمت و اراده ي خدا که براي ما راز پنهان 

بود، آشکار گشت.
من توانسته بودم براي شبان مطابق اراده ي خدا شفاعت کنم تا صداي خدا را 
بشنود و خداوند به من حکمت داده بود تا با اطمینان و ثبات، قدم بردارم. تمامي 

جلال از آن او باد!
واي که دشمن چه گونه با اين موضوع در کلیسا مي جنگد. او مي ترسد، چون 
راه مستقیم خدا براي ارتباط اش با مقدسان، همین است و ديوها نمي دانند که چه 
اتفاقي در حال رخ دادن است. مواقعي هست که مطالب يا آرزوهايي در قلب مان 
داريم و مي توانیم با درک خودمان بیان اش کنیم، ولي چه بسیار بیش از آن، در 
موقعیت هايي قرار مي گیريم که با درک شخصي مان نمي توانیم بیان اش کنیم و 

به ياري کلمات روح القدس نیازمنديم. 
به همین دلیل پولس مي گويد: »با روح دعا خواهم کرد و با عقل نیز دعا خواهم 
کرد؛ با روح سرود خواهم خواند و با عقل نیز خواهم خواند.« )اول قرنتیان 14: 15(
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بناي انسان دروني 

اين اواخر، قلبم براي قوم خدا فرياد مي زد که به صمیمیت بیش تري با روح 
القدس وارد شوند، به دلايلي مشابه آنچه در مثال هاي قبلي ذکر شد. در صمیمیت، 
پاسخ ما به فرياد او براي نزديکي، جدي تر و جدي تر خواهد شد. با گذر زمان، 
صرفاً درک کتاب مقدس کافي نخواهد بود - آنچه فريسیان ادعا مي کردند. ما بايد 
حساسیت خود را بیش تر نسبت به آنچه کلام خدا »مي گويد« رشد دهیم، تا آنچه 

او »گفته« است. عیسا چنین زندگي مي کرد.
او گفت: »من از خود کاري نمي توانم کرد، بلکه بنا بر آنچه مي شنوم، داوري 

مي کنم )تصمیم مي گیريم(« )يوحنا 5: 30(
ترجمه ي NLT مي گويد: »من از خود کاري نمي توانم کرد )جداگانه، سَرِ خود( 

بلکه فقط از خدا تعلیم مي يابم و دستورات او را انجام مي دهم.«
ندايي  وقتي  مي گیرم.  بگیريم، تصمیم  گفته شده تصمیم  من  به  که  »آن چنان 

دريافت کنم، آن گاه تصمیم مي گیريم.« )يوحنا 5: 30(
عیسا چنان به صدا و هدايت روح القدس حساس بود که مکرراً وابستگي خود 
را اعلام مي نمود. او گفت: »آمین، آمین، به شما مي گويم که پسر از خود کاري 
پدر  هرچه  زيرا  مي دهد؛  انجام  پدرش  مي بیند  که  کارهايي  مگر  کرد  نمي تواند 
مي کند، پسر نیز مي کند.« )يوحنا 5 :19( و باز مي گويد: »آيا باور نداريد که من 
در پدرم و پدر در من است؟ سخناني که من به شما مي گويم از خودم نیست، بلکه 
پدري که در من ساکن است، اوست که کارهاي خود را به انجام مي رساند.« )يوحنا 

)10 :14
به ما - به عنوان پیروان او- با کلماتي قاطعانه گفته شده: »آن که مي گويد در 

او مي ماند، بايد همان گونه رفتار کند که عیسا رفتار مي کرد.« )اول يوحنا 2: 6(
ما نیز بايد به روح خدا علاقه مند باشیم، آن چنان که او بود. در واقع شخصاً 
ايمان دارم که خدا مي خواهد ما بیش از آنچه به وقايع دنیاي طبیعي اطراف مان 
توجه مي کنیم، درباره ي پادشاهي او آگاهي و توجه داشته باشیم. دعا به زبان ها، 
انسان دروني را بنا مي کند تا ما بتوانیم نسبت به روح القدس حساس باشیم. باز 

به ما گفته شده: 

»آن که به زبان غیر سخن مي گويد خود را بنا مي کند، اما آن که نبوت مي کند 
باعث بناي کلیسا مي شود.« )اول قرنتیان 14: 4(
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است:  چنین  آن  خالص  تعريف  است.  »ايکودومئو«  يوناني  در  »بنا«  کلمه ي 
»ساختن يک خانه« جالب است که در واقع بدن هاي ما معبدهاي روح القدس است. 
به خدا، و  متعلق  فقط همکاراني هستیم  »ما  ما مي گويد:  به  به طور خاص  پولس 
شما مزرعه و ساختماني متعلق به خدايید.«)اول قرنتیان 3: 9( ما خانه ي او هستیم. 
القدس  به زبان ها دعا مي کنیم، فضاي سکونت بزرگ تري براي روح  پس وقتي 
مي سازيم. ما اتاق هاي بیش تري براي تصرف او اختصاص مي دهیم. مسلماً اين 
بنا فیزيکي نیست بلکه تلويحي. فرهنگ لغت »واين«، اين کلمه را چنین معنا مي کند: 

»ساختن به معناي فیزيکي يا به معناي تلويحي.«
پس وقتي به زبان ها دعا مي کنیم، توانايي خود را افزايش مي دهیم تا حضور و 
قدرت او در زندگي مان بیش تر شود. ما انسان دروني خود را قوي تر مي سازيم 
که بیش تر از روح خدا هدايت شويم تا از افکار طبیعي. فرهنگ واين، همچنین به 
ما مي گويد که اين کلمه به طور استعاري در مورد افزايش رشد روحاني و تعالي 

شخصیت ايمان دار نیز به کار مي رود.
در همین مورد، يهوداي رسول در نامه ي خود به ما مي گويد: 

»اما شما اي عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح القدس 
دعا نمايید.« )يهودا 20(

اين  »اپويیکودومئو« است. مفهوم  آيه  اين  »بنا کردن« در اصل يوناني  کلمه ي 
پولس  بناي روحاني است.  باز هم نشانه ي عمل  و  بر چیزي است  کلمه، ساختن 
به مردم گفت که آنان ساختمان خدا هستند و او با فیض خدا، پي اين ساختمان را 
با آوردن شان نزد مسیح ريخته است. اما بعد به روشني مي گويد: »با فیضي که 
خدا به من بخشیده است، هم چون معماري ماهر پي افکندم و ديگري بر آن پي، 
ساختمان مي سازد. اما هرکس بايد آگاه باشد که چگونه مي سازد.« )اول قرنتیان 

)10 :3
امروزه روح بسیاري ايمان داران ، ضعیف است چون انسان دروني خودشان 
را بنا نکرده اند. آنان در ديدن با چشم هاي فیزيکي سريع ترند تا شنیدن آنچه روح 
مي کند.  اداره  بیروني شان  انسان  را  زندگي شان  مي گويد.  هايشان  قلب  به  خدا 
انسان دروني شان شبیه شخصي است که تمام روز بر کاناپه نشسته، تلويزيون 
تماشا مي کند و چیپس مي خورد. آنان مي توانند با پشتکار مشغول کار و خدمت 

شوند ولي انسان دروني شان مورد غفلت قرار گرفته است.
اين ايمان داران اغلب به من مي گويند چرا نمي توانم صداي خدا را بشنوم؟ دلیل 
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آن بسیار ساده است: خدا با روح هاي ما ارتباط برقرار مي کند و نه با سرهايمان.
)امثال 20 :27(

اگر انسان دروني مان بنا نشده، نمي توانیم صداي خدا را به وضوح بشنويم. 
نامه ي عبرانیان به ايمان داران مي گويد: »در اين باره، مطالب بسیار براي گفتن 
است.«  که گوش هاي شما سنگین شده  است، چرا  آن ها دشوار  اما شرح  داريم، 
)عبرانیان 5: 11(. اين مردم احتیاج به وسايل کمکي براي شنیدن )سمعک( نداشتند، 
بلکه انسان دروني آن ها نمي توانست نسبت به چیزهاي روحاني حساس باشد. پس 
در اصل، اين گروه از مردم کاري برعکس بنا انجام مي دادند. آنان در قلب خود 
براي شنیدن صداي خداوند کندتر مي شدند. اين اصل براي همه ي آناني که نسبت 
دروني  انسان  بدون  ما  است.  اند، صادق  کرده  غفلت  دروني شان  انسان  بناي  به 
نیرومند، در صمیمیت خود با خدا ناکام خواهیم ماند. به همین دلیل پولس به قوت 

توضیح مي دهد: 
»خدا را شکر مي کنم که بیش از همه ي شما به زبان هاي غیر سخن مي گويم.« 

)اول قرنتیان 14: 18( همچنین در نامه ي عبرانیان مي خوانیم: 

»اما غذاي سنگین از آنِ بالغان است که با تمرين مداوم، خود را تربیت کرده اند که 
خوب را از بد تشخیص دهند.« )عبرانیان 5 : 14(

توجه کنید که کلام خدا به حواس ايشان اشاره مي کند، نه حواس بیروني بلکه 
حواس دروني. همچنین دقت کنید که به ما مي گويد به وسیله ي به کار بردن يا 
در اصل تمرين دادن )رياضت( مي توانیم حواس دروني خود را تقويت نمايیم تا 

تشخیص دهیم چه چیز از خدا و چه چیز از شیطان است.
همان طور که پنج حس طبیعي داريم، پنج حس روحاني نیز داريم. کتاب مقدس 
از خود  را مي خوانید،  نمونه ها  اين  از  ما مي دهد. وقتي هر کدام  به  نمونه هايي 
کمک  شما  به  اين  کنید.  حس  جسماني  حواس  با  را  آن ها  مي توانید  آيا  بپرسید 
مي کند تا درک کنید که نويسندگان درباره ي حواس روحاني صحبت مي کنند نه 

حواس طبیعي:

چشايي
»بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.« )مزامیر 34 : 8( 

»کلام تو به مذاقم چه شیرين است، و به دهانم از عسل شیرين تر!« )مزامیر 119 : 103( 
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»سخنان تو يافت شد و آن ها را خوردم و کلام تو شادي و ابتهاج دل من کرديد...« 
)ارمیا 15 : 16(

لامسه

»پس، خداوند مي گويد: »از میان ايشان بیرون آيید و جدا شويد. هیچ  چیز ناپاک را 
لمس مکنید و من شما را خواهم پذيرفت.« )دوم قرنتیان 6 : 17(

»ای شما که ظروف خداوند را بر مي داريد به يک سو شويد، به يک سو شويد و از 
اين جا بیرون رويد و چیز ناپاک را لمس منمائید و از میان آن بیرون رفته خويشتن 

را طاهر سازيد.« )اشعیا 52 : 11(

بويايي

و  می  بَردَ  ظفر خود  موکب  در  در مسیح،  را  ما  همواره  که  را سپاس  »امّا خدا 
او را به  وسیله ی ما در همه  جا می  پراکَنَد. زيرا برای  رايحه ی خوش شناخت 
میان  در  و چه  نجات يافتگان  میان  در  رايحه ی خوش مسیح هستیم، چه  خدا 
هلاک  شوندگان. امّا برای يکی بوی مرگ می  دهیم که به مرگ رهنمون می شود؛ 
برای ديگری عطر حیاتیم که حیات به  بار می آورد. و کیست که برای چنین کاری 

کفايت داشته باشد؟« )دوم قرنتیان 2  : 14 - 16(

با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را   »و 
همچون قربانی و هديه ای عطرآگین در راه ما به خدا تقديم نمود.« )افسسیان5 : 2(

»وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم. حال که کمکِ ارسالی 
هديه  برخوردارم.  به فراوانی  همه چیز  از  کرده ام،  دريافت  اپِافْروديتوس  از  را  شما 
شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می سازد. و خدای 
من، همه ی نیازهای شما را برحسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع 

خواهد کرد.« )فیلیپیان 4 : 18 - 19(

بینايي

مي بینیم.«          را  نور  که  توست  نور  در  و  است،  حیات  ی  چشمه  تو  نزد  »زيرا 
)مزامیر 36 : 9( 
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است،  فراخوانده  بدان  را  شما  خدا  که  را  امیدی  شده،  روشن  دلتان  چشمان  »تا 
بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدّسان پی ببريد، و از قدرت بی نهايت 
عظیم او نسبت به ما که ايمان داريم، آگاه شويد. اين قدرت، برخاسته از عملِ نیروی 

مقتدر خداست.« )افسسیان 1 : 18- 19(

»و همه چیز را زير پای او نهادی. خدا با قرار دادن همه چیز زير فرمان او، چیزی 
باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد. امّا در حال حاضر، هنوز نمی بینیم که همه چیز 
زير فرمان او باشد.9امّا عیسی را می بینیم که اندک زمانی پايینتر از فرشتگان قرار 
گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ 
گذشت تا برحسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.« )عبرانیان 2 : 8 - 9(

»چشم، چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. امّا 
اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فراخواهد گرفت. پس اگر نوری که در 

توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی خواهد بود!« )متا 6: 22- 23(

شنوايي

»و ايلیا به آخآب گفت برآمده اکل و شرب نما زيراکه صدای باران بسیار مي آيد.« 
)اول پادشاهان 18 : 41 - 42(

»نه به کار زمین می آيد و نه درخور کُپّه ی کود است؛ بلکه آن را دور می  ريزند. 
هر که گوش شنوا دارد، بشنود!« )لوقا 14: 35(

»آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گويد. هر که غالب آيد، به 
خداست.«  فردوس  در  که  بخشید  خواهم  را  حیات  درخت  از  خوردن  نعمت  او 

)مکاشفه 2 : 7(

عیسا براي اشاره به کندي و بي حسي انسان دروني ما نسبت به روح خدا، چنین 
مي گويد: »مي نگرند، اما نمي بینند؛ گوش مي کنند، اما نمي شنوند و نمي فهمند.«        

)متا 13: 13- 15(
را  روحاني  چیزهاي  تا  مي دهد  رشد  را  دروني تان  حواس  روحاني،  بلوغ 
تشخیص دهید که چه چیزي از خداست و چه چیز نیست. همه ي ما حواس طبیعي 
داريم و بعضي ها، آن را به وسیله ي تمرين بیش تر، رشد داده اند. براي نمونه، 
از  اند.  افرادي هستند که چشايي خود را براي تشخیص کیفیت شراب رشد داده 
طريق تمرين مي توانند سن شراب، زود برداشت يا دير برداشت بودن انگور آن، 
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بارش يا خشکسالي در آن سال و از اين قبیل چیزها را تشخیص دهند.
ديگران چشمان شان را تمرين داده اند تا کیفیت سنگ هاي قیمتي را تشخیص 
دهند. از چشم بي تجربه، سنگ ممکن است بي عیب باشد ولي چشم تمرين يافته، 
درجه ي  و  کوچک  و  بزرگ  عیوب  تعداد  رنگ،  تراش،  کیفیت  که  بگويد  مي تواند 
خلوص چه طور است. متخصصان صدا، موسیقي دانان، آهنگ سازان و افرادي از 
اين دست هستند که گوش شان را تمرين داده اند تا صداها و ملودي ها را بشنوند. 
حتا در ارکستري بزرگ مي توانند بگويند که کدام يک از آلات موسیقي کوک نیست. 
آن ها در طول سال ها حس شنوايي خود را تمرين داده اند تا بتوانند هارموني را 
تشخیص دهند. افرادي هستند که بويايي شان را تمرين داده اند. مي توانند در هر 
عطري بوي قوي تر و ضعیف تر را به شما بگويند و در هر عطري بوي دقیق گل ها، 

گیاهان و مرکبات را تشخیص دهند.
اين اشخاص تصمیم گرفته اند که حواس طبیعي شان را تقويت کنند و اين، به 
آن دلیل نبوده که ايشان صاحب عطا بوده اند. آنان مصمم شدند که آنچه را دارند 

تقويت کنند، اين اتفاقي نبوده بلکه بیش تر توجه خود را بر آن متمرکز کرده اند.
تا به حال شايد فکر کرده ايد که چه نمونه هاي ديگري هست که مي توان حواس 
مي توانید  شما  مي رود.  کار  به  نیز  روح  براي  اصول  همین  داد.  تمرين  را  ديگر 
مي گويد:  مقدس  کتاب  ندهید.  رشد  را  روح تان  ولي  باشید  دار  ايمان  سال ها 
»يحیاي تعمید دهنده رشد مي کرد و در روح قوي مي گردد.« )لوقا 1: 80( پولس به 
تیموتائوس گفت که خود را تماماً به رشد روحاني بسپارد تا پیشرفت اش بر همگان 
آشکار شود. )اول تیموتائوس 4: 15( چگونه مي توانیم انسان دروني خود را بنا 
کنیم؟ کلام خدا به روشني مي گويد: از طريق کلام مکتوب خدا )اول پطرس 2 : 2 و 
اعمال 20 : 32(، اطاعت کلام او)عبرانیان 5: 9( و دعا به زبان ها )اول قرنتیان 14 : 

14 و يهودا 20(

اهمیت رشد روح هاي ما

چرا اين قدر مهم است که حواس دروني مان را رشد دهیم؟ چون اگر حواس 
در  او  آزادتريم.  القدس  روح  با  کردن  برقرار  رابطه  در  کند،  رشد  روحاني مان 
وضعیت هاي مختلف مي تواند صمیمانه تر به ما محبت کند. براي توضیح بیايید 
به دنیاي طبیعي نگاه کنیم. اگر تمام پنج حس شما از کار بیفتد، من نمي توانم با 
شما ارتباط بر قرار کنم، ممکن است فرياد بزنم ولي شما نمي توانید بشنويد، روي 
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شانه تان بزنم، ولي حس نکنید. علامت نشان دهم، ولي نمي توانید ببینید و از اين 
قبیل.

را  آن  و  داشت  سمعک  به  احتیاج  سالگي  هشتاد  در  که  دارم  ياد  به  را  پدرم 
نمي خواست. همه ي ما در کنار يکديگر بوديم و حرف مي زديم و شام مي خورديم 
و من متوجه بودم که او انگار در جاي ديگري است. صدايم را بلند مي کردم و به 
بگويد:  گويي مي خواست  و  نگاه مي کرد  متعجب  او  فهمیدي؟«  »پدر  مي گفتم:  او 
»چي گفتي؟« تصور مي کنم که او از مصاحبت هیچ کدام از ما لذت نمي برد چون 
حس شنوايي اش کند شده بود. )خوشحالم که بگويم او حالا سمعک دارد(. همین 
در مورد روح نیز صادق است. اگر حواس شما ضعیف باشد، در بهترين حالت تنها 
قسمتي از مکالمه را مي فهمید. من اغلب مي شنوم که مردم مي گويند انگار خدا در 
سطحي صمیمي با من حرف نمي زند. خوب بخت آنان بد نیست بلکه حواس شان 

رشد نیافته است.
 بايد اين مشکل را حل کنیم. بیش از آنچه ما مشتاق شنیدن صداي خدا باشیم، 
او مشتاق حرف زدن با ماست ولي اغلب ما - مانند ايمان داران عبراني- در شنیدن 

کند مي شويم. )عبرانیان 5 : 11(
ضعیف  نمي گیريد،  کار  به  آنچه  در  و  قوي  مي گیريد،  کار  به  آنچه  در  شما 
درک  يا  جسم  و  مي کند  دعا  ما  دروني  انسان  روح،  در  دعاي  هنگام  مي شويد. 
طبیعي انکار مي کند. اين نوعي روزه براي استدلال طبیعي ماست تا به مشارکتي 
اجتناب ناپذير با خدا وارد شود. شما را تشويق مي کنم که نه فقط در روح دعا کنید 
بلکه براي تفسیر آن به خدا ايمان داشته باشید و خودتان را تمرين دهید تا موقع 
از  از يک ساعت به زبان ها دعا مي کنم.  دعا بشنويد. بسیاري صبح ها من بیش 
حیطه ي فکر خود فراتر مي روم، معمولًا با سرايیدن سرود پرستشي فکر زودتر 
برايم راحت  تمرکز در روح  نزد خداوند خالي مي کنم،  را  قلبم  يا  مطیع مي شود، 
تر مي شود. معمولًا حس نزديکي خداوند بر هر نگراني طبیعي يا وظیفه اي سايه 
مي افکند. بعد در اين زمان ايده ها، مکاشفات و حکمتي را که از قلبم مانند حباب به 
فهمم مي رسید، دريافت مي کنم. من ياد گرفته ام که عاقلانه ترين کار اين است که 
چنین مطالبي را موقع دعا يادداشت کنم تا بعد روح القدس به سراغ مطالب ديگر 

برود. 
تجربه  را  بسیاري  ناامیدي  مي کردم،  دعا  روح  در  که  آغازيني  سال هاي  در 
کردم، چون در آن زمان مي ديدم که هنگام دعا به زبان ها در مورد چیزهاي طبیعي 
به فکرم مي رسید،  فکر مي کنم. مثلًا ايده هايي درباره ي عنوان کتاب هاي جديد 
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براي  هديه  بودم،  نکرده  آن ها صحبت  با  به حال  تا  که  افرادي  با  ارتباط  اشتیاق 
شخصي، چگونگي خرج دارايي هاي خدمت و از اين قبیل. 

به  است.  بوده  القدس  روح  الهام  و  هدايت  ها،  اين  اغلب  که  فهمیدم  سرانجام 
زودي شروع به يادداشت اين ايده ها کردم و مي ديديم به محض اين که مي نويسم، 
را  اين ايده ها  بعد  مي آيند.  ديگري  و ايده هاي  مي کنند  ترک  را  فکرم  آن ايده ها 
عملي مي کردم و برکت خدا را بر آن ها تجربه مي کردم. من ديدم که هنگام دعا 
به زبان ها روح القدس نه فقط مردمان و قوم ها را يادآوري مي کند، بلکه مرا در 
انجام اراده اش راهنمايي مي کند. باز هم، اين راهي براي مشارکت خدا در سطحي 

بزرگ تر است.

زندگي در قلمرو روح

من شخصا باور دارم که پولس از همین راه، بخش مهم نامه هايش را نوشت. او 
مي توانست چنین پیشنهاداتي ارائه کند: »زيرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن 
در روح با شما هستم و از مشاهده ي نظم و ايمان پايدارتان به مسیح شادمانم.« 
)کولسیان 2: 5(. او با چشم هاي فیزيکي اش آن ها را نمي ديد چون او به روشني 
بیان مي کند که از نظر فیزيکي آن جا نبوده است. باز هم به قرنتیان مي گويد: »من 
هرچند در جسم میان شما نیستم،اما در روح با شمايم.«)اول قرنتیان 5: 3( پولس 
چه طور مي توانست در بین ايمان داران کولسي و قرنتسي حاضر باشد و از آنچه 
فیزيکي  حضور  جا  آن  در  که  حالي  در  گردد  مطلع  مي دهند،  انجام  و  مي گويند 
نداشت؟ بايد به ياد داشته باشیم که ما موجودات روحاني هستیم و هیچ مانع يا 
مشکلي در قلمرو روح خدا نمي تواند وجود داشته باشد. کساني که روح شان در 
خداوند بنا شده است، بیش تر از اتفاقات آگاه اند. پس مي توانند بهتر و مؤثرتر براي 
نیازمندان دعا يا خدمت کنند. به ياد بیاوريد که در فصل قبلي رهبر مدرسه ي کتاب 
مقدس ما در استرالیا توانست شبان چیني را از تمام اعضاي کلیسايش در عکس 

تشخیص دهد، با وجودي که هرگز او را نديده بود. 
پولس وقتي به زبان ها دعا مي کرد، مي توانست به سادگي در روح ببیند که 
در کلیساهاي مختلف چه چیزهايي رخ مي دهد و بعد آن مطالب را در نامه هايش 

بنويسد و برايشان بفرستد.
يا  اعضاي خانواده  که  دعا مي کنم، مسايلي  زبان ها  به  وقتي  هنگام مسافرت 
خادمانم دچار آن هستند را مي بینم. بعد تلفن را برداشته و بسیاري مواقع پیش از 
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آن که مرا مطلع کنند، خودم با خبر بوده ام. به هر حال چون در روح دعا کرده ام، 
از پیش آماده شده ام تا چه بگويم و چگونه موقعیت را اداره کنم.

در آفريقا با مردي ملاقات کردم که جنگجوي قبیله اي در کنیا بوده و سال ها 
نام  کند.  خدمت  ايشان  به  تا  ماند  خود  مردم  میان  در  و  شناخت  را  عیسا  پیش 
مسیحي او يوحنا است و مرتب براي خدمت به بیرون از آفريقا سفر مي کند. در 
در  مي شناختمشان.  من  که  ماند  زوجي  نزد  او  متحده  ايالات  به  سفرش  آخرين 
آفريقا  در  خانواده اش  درباره ي  مرتب  مي توانست  اقامت اش  هفته ي  سه  طول 
گزارش هايي تعريف کند. زوجي که با او بودند، پرسیدند که او چه طور مي تواند 
چنین از وضعیت همسرش در خانه مطلع شود، چون مي دانستند که خانواده اش 
تلفن ندارند، در واقع تلفني در روستايشان وجود نداشت. بعد او در اين باره چنین 
گفت: »اين همان کاري است که پولس درباره ي کلیساي آسیا کرد. آنان در خداوند 
خانواده اش بودند چون پولس ايشان را از نظر روحاني زايیده بود. هنگامي که دور 
مي شد و دعا مي کرد، باز هم همراه ايشان بود و از وضعیت شان مطلع و همواره 
انجام  را  کاري  تنها  من  بنويسد.  ايشان  به  مشکلات شان  درباره ي  مي توانست 
مي دهم که خدا امکان اش را به هر ايمان داري داده تا از طريق قدرت روح القدس 
انجام دهند. اين راهي است که من از احوال خانواده ام با خبر باشم و اين کار را 

همیشه وقتي از ايشان دور هستم، انجام مي دهم.«
دلیل اين که شهادت يوحنا را مي دهم، اين است که به طور کامل با کلام خدا 
مطابقت دارد. چرا بايد از اين شگفت زده شويم؟ پولس در عهد جديد به اين مطلب 
آفريقايي  اين مرد  به  نیز. هیچ کس  بلکه دوبار ديگر  بار اشاره نمي کند،  فقط يک 
نگفته بود که کلام خدا نادرست است يا زمان اش گذشته، آن چنان که به بسیاري 
در آمريکا گفته شده است. چرا از آنچه عیسا قیمتي چنان گزاف براي مهیا کردن اش 
بنا نمي کنیم که  را چنان  انسان دروني مان  ايم؟ چرا  پرداخته، عقب نشیني کرده 

براي خداوند و نجات دهنده مان، خادمان و فرزندان مؤثرتري باشیم؟
هنوز خیلي دير نشده است! مهم نیست که ده يا هشتاد و پنج ساله باشید، به 
تازگي تولد تازه يافته باشید و يا سال ها پیش، شما مي توانید انسان دروني تان 
را با دعاي به زبان ها بنا کنید و هنگام دعا تفسیرش را درخواست کنید تا فهم و 

درک تان مشاوره ي عالي روح القدس را دريافت نمايد.
بسیاري چیزهاست که او آرزو مي کند بر شما آشکار سازد. فقط کافي است 
انسان بیروني تان را متوقف کنید و با قلب تان به کسي که همه چیز را مي داند، 

نزديک شويد. چه دعوتي! نگذاريد از دست برود!
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پرسش هاي آموزشي

کرده  کمک  شما  به  زبان ها  هديه ي  که  کرده ايد  تجربه  را  هايي  آيا وضعیت   )1
باشد تا آنچه خدا در زندگي تان عمل مي کند را بهتر درک کنید؟ چه روشنگري، 

آرامش و تازگي اي دريافت کرده ايد؟

اطمینان« بودن براي مکاشفات خدا  قابل  2( نويسنده درباره ي ضرورت »مباشر 
نوشته است، با اشاره به مثال حزقیا )اشعیا 39: 2( و وضعیت خودش با شباني 
شناخته شده. چه قدر برايتان مهم است که براي در میان گذاشتن مکاشفاتي که 
خدا به شما داده با ديگران، منتظر اجازه ي او باشید؟ آيا در شما اشتیاقي براي 

تحت تأثیر قرار دادن کساني که نیاز به کنترل تان دارند، وجود دارد؟

زبان صمیمیت
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فصل سیزدهم

اطمینان کامل ايمان

»خدا به نیازهاي ما پاسخ نمي دهد، او به ايمان مان پاسخ مي دهد!«

در طول سال ها با ايمان داران بي ريايي ملاقات کرده ام که پر از روح القدس 
بوده اند، پر از محبت و ترس خدا و دور از گناه، اما پرسیده اند: »چرا صداي خدا 
را نمي شنوم و حضور او را تجربه نمي کنم؟« مي توانم ناامیدي را در اين مقدسان 
حس کنم، چون هر آنچه را که مي دانند، عمل مي کنند ولي نمي توانند در دعا ارتباط 
برقرار نمايند. ظرف چند دقیقه صحبت با آن ها مي توانیم به دلیل مشکل شان پي 

ببريم. اغلب يک پاسخ وجود دارد که در آيات زير يافت مي شود: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عیسا مي توانیم آزادانه به مکان اقدس 
داخل شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بیايید با اخلاص قلبي و اطمینان کامل 
احساس  هر  از  هايمان  دل  که  حالي  در  شويم،  نزديک  خدا  حضور  به  ايمان 
تزلزل،  بي  بیايید  است.  پاک شسته شده  آب  با  هايمان  بدن  و  زدوده  تقصیر 
امین  امیدي را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده 

است.« )عبرانیان 10 : 23-19(

نخست، نويسنده به ما مي گويد که مي توانیم به مکان اقدس وارد شويم؛ جايي 
که خداوند ساکن است. به ياد آوريد لحظه اي که عیسا بالاي صلیب روح اش را 
تقديم کرد؛ پرده ي هیکل از بالا به پايین پاره شده، خدا بیرون آمد و آماده ي ورود 
به معبد جديدش - يعني انسان داراي تولد تازه- شد. اين جا، جايي است که وقتي 
به او نزديک مي شويم، او را ملاقات مي کنیم. قرار نیست براي ارتباط با روح خدا 
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که در هیکل با پدر و عیسا همراه است، سعي کنیم کورکورانه او را در هیکلي تصور 
کنیم که میلیون ها مايل از ما دور است.

مي توانیم  چگونه  نزديک شويم.  با جسارت  مي گويد  نويسنده  که  کنید  توجه 
با چنین اطمیناني نزديک شويم؟! تنها به اين دلیل که راه ورود ما را به حضورش 
توسط خون شاهانه ي او که بر قربانگاه پاشید، هموار کرده است. ما وجدان خود را 
از ظلم محکومیت گناه پاک کرده ايم و حالا مي توانیم با اطمینان کامل به حضورش 

بیايیم.
اين نمايشي تصادفي نیست، بلکه يک حقیقت است. خدا مي گويد که اگر ما به او 
نزديک شويم، او به ما نزديک خواهد شد. دلیل اصلي کشمکش بسیاري در عبارت 
»اطمینان کامل ايمان« نهفته است. ما بايد با ايمان بیايیم. به همین دلیل کتاب مقدس 

به روشني به ما مي گويد: 

»بدون ايمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هر که به او نزديک 
مي شود، بايد ايمان داشته باشد که او هست و جويندگان خود را پاداش مي دهد.« 

)عبرانیان 11 : 6(.

کلمات »بدون ايمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت« را بشنويد. چند 
دقیقه صبر کنید و اجازه دهید اين کلمات در عمق قلب تان نفوذ کند: »در پي کسي 

هستم که ايمان آورد!«

»در پي کسي هستم که ايمان آورد!«

داشتم، مجرد  تنها چند سال  که در خداوند  را  نمي کنم زماني  فراموش  هرگز 
بودم و در آپارتماني در کارولیناي شمالي زندگي مي کردم. يک روز صبح وقتي در 
خواب عمیق بودم، خود را در وضعیت نشسته و در حال بالا و پايین پريدن روي 
تختم يافتم و اين کلمات با فرياد از دهانم بیرون مي آمد: »در پي کسي هستم که 

ايمان آورد!«
به ساعتم نگاه کردم و پي بردم که چهار صبح است. در چنان خواب عمیقي 
بودم که نمي فهمیدم کجا هستم و چه اتفاقي افتاده است. چراغ پشت سرم را روشن 
کردم و ديدم که ملافه ام در محدوده ای که بدنم قرار گرفته بود، خیس شده در 
حالي که تب نداشتم و دچار هیچ بیماري اي نبودم. من به يک اندازه در گیجي و 
آگاهي بودم؛ چون حس مي کردم که خدا از دهان من حرف زده است ولي بعد فکر 
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ايمان  که  افرادي مي گردد  دنبال  به  او  مي دانم  نگفت.  تري  عمیق  کردم چرا چیز 
آورند. خسته بودم پس بلافاصله دراز کشیدم و خوابیدم. وقتي صبح از خواب بیدار 
شدم همچنان مي شنیدم: »در پي کسي هستم که ايمان آورد... در پي کسي هستم که 

ايمان آورد... در پي کسي هستم که ايمان آورد!« 
اواسط صبح خدا ناگهان قلبم را لمس کرد. با صداي بلند به خودم مي گفتم: »اين 

عمیق است!«
از صبح شروع به طرح چنین سوالاتي کردم: عیسا بیش از هر چیز از چه غمگین 
مي شد؟ )نه اين که چه کسي او را بیش تر عصباني مي کرد، چون البته فريسیان 
رياکار بودند( و از چه چیز بیش تر خوشحال مي شد؟ نخست، او بیش از هر چیز 
از مردمي غمگین مي شد که ايمان نداشتد هر چه او بگويد انجام خواهد داد؛ يعني 
بي ايماني! خدا منظور و کلام اش يکي است و همان چیزي را مي گويد که منظورنظر 
دارد، اين در واقع همان ايمان است. خدا انسان نیست که دروغ بگويد بلکه با جلال 
نامش، کلام اش را حمايت مي کند. او به خودش قسم مي خورد چون کسي برتر 
از او وجود ندارد. پس وقتي به او شک مي کنیم، به کمال او توهین مي کنیم. بیايید 

نگاهي به اين مقوله بیاندازيم. به ناامیدي عیسا در آيات زير گوش کنید: 

»آيا شما را، اي سست ايمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟« )متا 6 : 30 - 31( 

غرق  نمانده  چیزي  ما،  سرور  گفتند:  و  کردند  بیدارش  آمده  شاگردان  »پس 
ترسانید؟«                      چنین  اين  چرا  ايمانان،  کم  داد: اي  پاسخ  عیسا  ده!  نجات مان  شويم؛ 

)متا 8 : 25 - 26( 

»عیسا بي درنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: اي کم ايمان، چرا شک 
کردي؟« )متا 14 : 31( 

»اي سست ايمانان! چرا درباره ي اين که نان نداريد با هم بحث مي کنید؟ )متا 16 : 8(

حال  اين  با  مي شنويد؟  او  لحن  از  را  غم  و  ناامیدي  آيات  اين  تمامي  در  آيا 
حادثه اي که مرا بسیار متعجب کرد، وقتي است که شاگردان نمي توانند روح شرير 

را از پسر مصروع بیرون کنند. بشنويد که عیسا به خادمان اش چه مي گويد: 

»اي نسل بي ايمان و منحرف، تا به کي با شما باشم و تحمل تان کنم؟ او را نزد 
من آوريد. عیسا بر ديو نهیب زد و ديو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا 

يافت.« )متا 17 : 17 - 18(
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مطمئناً او احساسات اش را مخفي نمي کرد. لحن او از ناامیدي، بي زاري و غم 
فراتر مي رود و به مرز خشم عادلانه مي رسد! پس از آن شاگردان مي پرسند که 

چرا نتوانسته اند ديو را اخراج کنند. عیسا به سادگي مي گويد: 

»از آن رو که ايمان تان کم است.« )متا 17 : 20(

خدا به ايمان پاسخ مي دهد

هر آنچه از خداوند دريافت مي کنیم، از طريق ايمان است. حقیقتي هست که به 
آن پي برده ام و در بدن مسیح بسیاري از آن ناآگاهند؛ اين که خدا به نیاز ما پاسخ 
نمي دهد بلکه به ايمان مان پاسخ مي دهد! دقیقه اي صبر کنید و در اين عبارت تفکر 

نمايید. 
مي توانم نمونه هاي بسیاري از کلام خدا براي توضیح اين عبارت بیاورم، اما 
به دو نمونه از آن ها اکتفا مي کنم. نخست، عیسا روزي تعداد بسیاري از رهبران 

را تعلیم مي داد و مي خوانیم: 

»و قدرت خداوند براي شفاي بیماران با او بود.« )لوقا 5 : 17( 

رهبران  آن  شفاي  براي  خدا  قدرت  مي گويد  طور خاص  به  خدا  کلام  که  اين 
حاضر بود، را دوست دارم. اين آيه به ما مي گويد که يکي از رهبران، ولي احتمالًا 
چند نفر از آن ها، به شفا نیاز داشت ولي هیچ کدام نتوانستند شفا يابند. چرا؟ چون 
هیچ کدام از آنان ايمان دريافت اش را نداشتند. با اين حال گروهي از مردان بودند 
افلیجي را بر تختي به آن خانه آوردند ولي چون جمعیت بسیار بود،  که شخص 
نتوانستند وارد شوند پس به بام خانه رفتند و از میان سفال ها مفلوج را با تخت اش 

پايین فرستادند و در وسط جمعیت در برابر عیسا نهادند. پس از آن مي خوانیم: 

»چون عیسا ايمان ايشان را ديد، گفت: به تو مي گويم برخیز، بستر خود برگیر و 
به خانه برو! در دم، آن مرد مقابل ايشان ايستاد و آن چه را بر آن خوابیده بود، 
برداشت و خدا را حمدگويان به خانه رفت. همه از اين رويداد در شگفت شده خدا 
را تمجید کردند و در حالي که ترس وجودشان را فراگرفته بود، مي گفتند: امروز 

چیزهاي شگفت انگیز ديديم.«                 )لوقا 5 : 20 - 26 (

عیسا ايمان شان را ديد. مفلوج و همراهان اش از کلام خدا مي دانستند که خدا 
نیکوست. احتمالًا مي دانستند که او به قوم اش گفته: »اي جان من خداوند را متبارک 
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بخوان و جمیع احسان هاي او را فراموش مکن! که تمام گناهان ات را مي آمرزد و 
همه ي مرض هاي تو را شفا مي بخشد.« )مزامیر 103 : 2- 3( 

از طرف ديگر، رهبران از ديدن شفاي مفلوج در شگفتي بودند و خدا را جلال 
مي دادند ولي هیچ کدام از آن ها شفا نیافتند. چرا؟ چون با وجودي که خدا مي خواهد 
ما بفهمیم بدون ايمان قادر به دريافت نیستیم، اراده ي پدر براي تمام آن رهبران 
اين بود که شفا يابند. خدا وقتي پاسخ مي دهد که ما ايمان داشته باشیم، آن هم بر 

اساس حرکت ما مطابق کلام اش. 
در واقعه اي ديگر زني يوناني نزد عیسا آمد. او نزد وي لابه مي کرد تا دختر 

ديوزده اش را شفا دهد. عیسا به او گفت: 

»بگذار نخست فرزندان سیر شوند، زيرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن 
روا نیست.« )مرقس 27:7( 

عیسا آن زن را سگ نامید. او مي توانست غمگین شود و باز گردد، ولي چون 
شخصیت عیسا را مي شناخت، بلافاصله با چنین کلامي پاسخ داد: 

»بله، سرورم، اما سگان نیز در پاي سفره از خرده هاي نان فرزندان مي خورند.« 
)مرقس 28:7( 

خدايي  او  که  داشت  ايمان  و  خداست  پسر  حضور  در  که  مي دانست  زن  آن 
نیکوست و بدون ضعف. او مصمم بود چون مي دانست که تنها کاري که لازم است 
انجام دهد، ايستادن بر سر خواهش اش است و رد نخواهد شد، پس با ايمان ايستاد 

و به همین دلیل عیسا گفت: 

»به خاطر اين سخن ات، برو که ديو از دخترت بیرون آمد!« )مرقس 29:7( 

وقتي زن به خانه اش بازگشت، دخترش را شفا يافته ديد. باز هم عیسا به ايمان 
او جواب داد و نه به نیاز او، چون درخواست اش مبتني بر نیاز بود ولي پاسخ اش 

به گفته ي عیسا برخاسته از ايمان بود. 

ايمان، کلید دريافت همه چیز است!

اين اصل در پادشاهي در همه ي موارد صادق است. در واقع يعقوب به اندازه ي 
کافي دلیر هست که بگويد وقتي در دعا نزد خدا مي آيیم، بايد چنین باشیم: 

اطمینان کامل ايمان
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»با ايمان درخواست کند و هیچ ترديد به خود راه ندهد، زيرا کسي که ترديد دارد، 
چون موج درياست که با وزش باد به هر سو رانده مي شود. چنین کس نپندارد که 

از خداوند چیزي خواهد يافت.«) يعقوب 1: 7-6( 

دوباره به اين کلمات گوش کنید: »چنین کس گمان نبرد که چیزي از خدا خواهد 
يافت« فقط براي يک دقیقه روي اين کلمات فکر کنید: »هیچ چیز نخواهد يافت« اين 
خدا  استثنا!  هیچ  بدون  است،  »خاکستري«  محدوده ي  هیچ  بدون  واضح  عبارتي 
اطمینان مي دهد تا به حتم دريابیم که او به ايمان پاسخ مي دهد و نه به هیچ چیز 
ديگر. به همین دلیل نیز بسیاري روح القدس را نیافته اند، چون با ايمان درخواست 

نکرده اند. کتاب مقدس از ما مي پرسد:

شنیديد؟«  چه  آن  به  ايمان  با  يا  يافتید  شريعت  اعمال  انجام  با  را  روح  »آيا   
)غلاطیان 2:3( 

اين گفته در امتداد گفته ي يعقوب است که اگر با ايمان به خداوند نزديک نشويد، 
نخواهید توانست چیزي از او دريافت کنید؛ از جمله روح اش را. بسیاري اوقات با 
ايمان داران تشنه اي روبه رو شده ام که مي دانند چیز بیش تري براي به دست 
آوردن هست و جست وجويش مي کنند، اما پس از آن که کلام خدا را درباره ي 
تعمید روح القدس از من مي شنوند، مي گويند: »يک بار براي دريافت اش دعا کردم، 
با »شايد«  يا وقتي براي دريافت اش دعا مي کنند، آن را  نیفتاد!«  اتفاقي  ولي هیچ 
مطرح مي کنند. آنان به اندازه ي زن يوناني مذکور مصمم نیستند و با اطمینان کامل 
نمي آيند و با دلیري نزديک نمي شوند. خدا از ما انتظار دارد که اراده اش را بدانیم، 
چون به ما گفته شده: »پس نادان نباشید، بلکه دريابید که خواست خداوند چیست.« 

)افسسیان 5 : 17(
 پس از آن جا که مي دانیم، با ايمان و اطمینان بطلبیم. در مورد نزديک شدن به 
خدا براي صمیمیت نیز همین اصل صادق است. بیش تر مواقع که ايمان داران نزد 
ايمان داران  ارتباط برقرار کنند.  او  با  بتوانند  خدا مي آيند، »احتمال مي دهند« که 
اغلب کلماتي را با اين امید که شايد شنیده شود، در هوا پخش مي کنند. چنین روشي 
»بدون  گفته شده:  ما  به  باز  يابد.  به حضور خدا دست  نمي تواند  و  نیست  ايمان 
ايمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هرکه به او نزديک مي شود، 
بايد ايمان داشته باشد که او هست و جويندگان خود را پاداش مي دهد.«) عبرانیان 
6:11( نويسنده به ايمان داران عبراني مي گويد که وقتي به خدا نزديک مي شويد، 



213

بايد ايمان داشته باشید که خدا هست. به بیان ديگر او حاضر است، مي شنود و 
پاسخ مي دهد! 

زيرا  يافت،  خواهد  چیزي  خداوند  از  که  نپندارد  کس  »چنین  مي گويد:  يعقوب 
شخصي است دودل و در تمامي رفتار خويش ناپايدار.« )يعقوب 1: 7- 8( شخص 
برايش  او همچنان  در حضور  ولي  نزديک مي شود  به خدا  که  است  دودل کسي 
سوالاتي باقي مي ماند؛ حتا ممکن است از اين که خدا متوجه آمدن اش شده باشد، 

شگفت زده شود! 
يکي از نشانه هاي دودلي استفاده از زبان ها بدون هدف است. بگذاريد توضیح 
دعا  به  پیغام  شنیدن  از  پس  داران  ايمان  که  مواقع  بسیاري  جلسات،  هنگام  دهم: 
هدايت مي شوند و جلو مي آيند، به نوازندگان مي گويم ننوازند. دلیل اش اين است 
که با وجود مفید بودن موسیقي بعضي مشغول سرايیدن کلمات سرودهاي آشنا 
مي شوند و نمي توانند بر خداوند متمرکز شوند. يعقوب مي گويد: »به خدا نزديک 
شويد و او به شما نزديک خواهد شد. اي دودلان، دل هاي خود را طاهر سازيد.« 

)يعقوب 8:4( 
او متمرکز  بر  چگونه مي توانیم خدا را جست وجو کنیم در حالي که فکرمان 
نزديک  دوستان تان  از  يکي  به  مشابه  حالتي  در  کنید  تصور  مي توانید  نیست؟ 
شويد؟! حواس مردم به راحتي پرت مي شود، چون »احتمال« مي دهند هنگام نزديک 
شدن به خدا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند. نه! بايد ايمان داشته باشید که او هست. 
بايد ايمان داشته باشید که او حاضر است، بايد ايمان داشته باشید که او مي شنود 
و پاسخ مي دهد و او شايسته ي توجه کامل شماست. ايمان، اطمینان مي دهد که 
او تمام توجه اش را به شما اختصاص مي دهد، چون مي دانید که او وعده داده و 
دروغ نمي گويد. اگر نزديک شويد، او به نوبه ي خود به شما نزديک خواهد شد. 
خدمت  مانندي  بي  خداي  چه  به  است.  حد  از  بیش  لحظه  اين  در  من  قلب  هیجان 

مي کنیم! اگر با ايمان به او نزديک شويم، او به ما پاسخ خواهد داد. 

چگونه ايمان آوريم؟

را  ايمانم  چگونه  مي شود:  مطرح  اغلب  که  کنیم  اشاره  سوالي  به  بايد  اکنون 
افزايش دهم؟ چنین سوالي سال ها پرسیده شده است و در واقع به رسولان بازمي 

گردد: 

»رسولان به خداوند گفتند: ايمان ما را بیفزا! خداوند پاسخ داد: اگر ايماني به کوچکي 

اطمینان کامل ايمان
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دانه ي خردل داشته باشید، مي توانید به اين درخت توت بگويید از ريشه برآمده در 
دريا کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد.« )لوقا 17: 5 - 6( 

توجه کنید که خداوند در آغاز مي گويد: »اگر به اندازه ي دانه ي خردل ايمان 
داشته باشید »دانه، چیزي بسیار کوچک است ولي توانايي تبديل شدن به درختي 
بزرگ را در خود دارد. پس پیش از آن که درباره ي ايمان رشد يافته اي که درختي 
عظیم و پرمیوه است، صحبت کنیم بايد بپرسیم که بذرش را چگونه به دست آوريم؟ 

در آيه ي زير به اين سوال به روشني پاسخ داده شده است: 

»پس ايمان از شنیدنِ پیام سرچشمه مي گیرد و شنیدن پیام، از طريق کلام مسیح 
میسر مي شود.« )رومیان 10: 17 (

بسیار ساده است! بذر ايمان با شنیدن کلام خدا مي آيد! توجه کنید که مي گويد 
به وسیله ي شنیدن و شنیدن. گاهي ممکن است با يک بار شنیدن انجام شود، ولي 
اغلب بذر با شنیدن چند باره در قلب هاي ما ذخیره مي شود. به همین دلیل بسیاري 
يا  بار مي شنوند  را چندين  که شامل کلام خداست  پیغامي  تشنه،  داران  ايمان  از 
مي خوانند. بارها افراد بسیاري نزد من آمده و گفته اند: »من يکي از کتاب هاي شما 
را چند بار خواندم، يا پیغام تصويري را پنج بار ديدم و در بار پنجم برايم مکاشفه 
شد و در همان لحظه بذر به قلبم وارد شد و ريشه کرد.« اين مطلب بسیار ساده 
است و با پیچیده کردن آن از دست اش خواهیم داد. بذر ايمان به وسیله ي شنیدن 
به دست  است،  گفته شده  يا  نوشته  القدس  روح  الهام  توسط  که  خدا  کلام  مرتب 
کتاب هاي  امروزه موعظه هاي بسیاري شده،  انگیز است که  قدر غم  مي آيد. چه 

بسیار نوشته شده، ولي از کلام خدا به مقدار اندک سخن گفته مي شود. 
نخستین کتابي که نوشتم، از طرف يکي از بزرگ ترين انتشارات رد شد، چون به 
گفته ي آن ها »خیلي موعظه وار« بود! مقدار زيادي آيات کتاب مقدس و آنچه خدا 
مي گويد. گمان مي کنم چیزي مي خواستند که مطلوب احساسات يا جسم انسان ها 
اکنون  است،  امروزي  خادمان  از  بسیاري  کار  اين حاصل  و  انگیز!  غم  باشد. چه 
ما کلیساهاي »جست وجوگران دوستي« را داريم که در آن ها مردم کتاب مقدس 
همراه خودشان نمي برند، چون نیازي به آن ندارند. آنان »سخنراني اي« جذاب يا 
زيبا مي شنوند که در زندگي پر مشغله و لذت جويانه شان، ياري شان دهد. وقتي 
وضعیت کلیساي غرب را به ياد مي آورم، همه چیز برايم طعنه آمیز مي شود. گروه 
خدمتي ما تنها در دو سال گذشته، پنجاه هزار کتاب مقدس براي رهبران کلیساهاي 
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زيرزمیني چین فرستاده، چون آنان براي کلام خدا بسیار از جان گذشته اند. در 
چین کتاب مقدس آن قدر کمیاب است که رهبران صفحات جدا شده ي عهد جديد 
را به سرگروه ها مي دهند و از ايشان مي خواهند تا حفظ اش کنند. به همین دلیل 
آنان همواره مي توانند از کلام خدا سخن گويند؛ حتا وقتي که کتاب مقدس توسط 

مأموران توقیف شود. 
اين مردان و زنان بهاي کلام مکتوب خدا را مي دانند اما در کلیساهاي غرب، 
پیغام هايي پیش رويم که براي جان مان، خشنودي و براي  با  ما سعي مي کنیم 
جسم مان راحتي بیاورد و نه پیغام هايي که از کلام خداست و براي جان، تبديل 
و براي جسم، مرگ مي آورد. هنگام شنیدن چنان پیغام هايي ممکن است بخنديم 
يا به خاطر داستاني که گفته مي شود، چند قطره اي اشک بريزيم ولي هنگامي که 
در زندگي چنین جويندگاني، گناه بر درمي ايستد و در مي کوبد، چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟ 
وقتي  سخت  شرايط  در  بايستند؟  مقابل اش  در  که  دارند  قدرتي  چنین  آيا 
مي خواهند اراده ي خدا را بدانند، چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مي دانند چگونه دعا کنند 
و يا چه درخواستي داشته باشند؟ آيا ايماني را که در انجیل اشاره شده، دارند؟ 
اين نمايشنامه بي پايان است! خوشحالم که آن انتشارات، نخستین کتابم را رد کرد 
چون اگر قبول مي کرد احتمالًا از ويراستارهايش مي خواست که پیغام را تضعیف 
آن محروم مي شدند. جالب  به وسیله ي  تقويت  و  از رشد  بسیاري  افراد  و  کنند 
اين که مالک انتشارات سرانجام ريیس قسمت نشر را اخراج و مردي را به جاي 
او استخدام کرد که قلبي مشتاق خدا داشت. اين ريیس جديد هم کارمندي استخدام 
کرد که قلبي مشابه خودش براي اعلام پیغام خدا به مردم داشت. اين مرد جديد با 
من تماس گرفت تا اگر ممکن باشد کتاب بعدي را چاپ کنند. در نتیجه من پنج کتاب 
نوشتم که اين انتشارات چاپ کرد و چهار از آن ها عنوان پرفروش ترين کتاب را به 
دست آوردند. مهم تر از اين، ما مرتب شهادت هاي مختلف درباره ي تبديل افراد، 

خانواده ها و کلیساها دريافت مي کنیم. تمام جلال بر خدا باد! 
من اين ها را با شما در میان گذاشتم چون روي زمین قحطي هست! نه قحطي 
نان و آب، بلکه قحطي کلام خدا )عاموس 11:8(. به طور کلي در کلیساهاي آمريکا، 
بسیاري  تعداد  نداريم، چون  پیغام  نگفتم  مي کنیم.  موعظه  کم  بسیار  را  خدا  کلام 
اما آنچه نداريم، کلام خداست. چرا  کتاب و کاست هاي ويديوئي و صوتي داريم 
بايد به کشورهايي در آفريقا و آسیا برويم و مردمي را ببینیم که بسیار کم تر از 
آمريکايي ها منابع در اختیار دارند، اما از خداوند آسان تر دريافت مي کنند و ايمان 

اطمینان کامل ايمان
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و ثمره ي بسیار بیش تري در زندگي شان ديده مي شود؟! ساده است: آنان کلام 
خداوند را مي شنوند نه پیغام هاي جوياي دوستي يا نیکوکاري را! 

من به خدا قول دادم که هرگز تسلیم فشاري نشوم که مي خواهد به جاي پیغام 
پولس  مي کند.  راضي  را  مردم  که  بیاورم  را  هايي  پیغام  مي دهد،  خدا  که  هايي 
را  مردم  مي کوشم  آيا  را؟  خدا  تايید  يا  مي خواهم  را  مردم  تايید  »آيا  مي گويد: 
خشنود سازم؟ اگر هم چنان در پي خشنودي مردم بودم، خادم مسیح نمي بودم.« 

)غلاطیان 1: 10(
چه بسیار افرادي که با خدمت مسیح آغاز کردند و اکنون اسیرِ شنوندگان و 
حاضران شان شده اند؟ اينک مجبورند تنها آنچه را که مردم انتظار دارند، به آن ها 

بدهند. 
ايمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. اين کلام خداست که بذر ايمان را 
در قلب هايمان ذخیره مي سازد. ما به عنوان رهبران، بايد به مردم چیزي را بدهیم 
که به آن نیاز دارند و نه آنچه گمان مي کنند که نیاز دارند. بايد آنان را با کلام ابدي 
خدا تغذيه کنیم که قادر است آن ها را بنا کند و میراث شان بخشد. )اعمال 32:20 

را بخوانید (
اکنون بسیاري از رهبران به صف کساني مي پیوندند که دوباره کلام خالص و 
صادقانه ي خدا را اعلام مي کنند. بعضي ها در دام جلب رضايت انسان ها افتاده 
خدا  قوم  آنان  اند.  شده  بیدار  تازه  هم  ديگران  و  مي شوند  آزاد  اکنون  و  بودند 
بر صمیمیت  زمان  اين  در  خدا  چرا  بازگردند.  او  به سوي  که  مي کنند  دعوت  را 
ايمان داشته باشید که  با خودش تأکید مي کند؟ جواب ساده است. او مي خواهد 
مي توانید در رابطه اي شیرين با او زندگي کنید، چون بدون ايمان نمي توانید به 
صمیمیت برسید. او با کلامش در مردم بذر ايمان مي کارد تا به او نزديک شوند. 

واي که چه هیجان انگیز است! 

چه طور ايمان مان را افزايش دهیم؟ 

به  عیسا  مي رسیم.  دهیم،  افزايش  را  ايمان مان  چگونه  سوال  به  اکنون 
شاگردان اش مي گويد:

 »اگر ايماني به کوچکي دانه ي خردل داشته باشید، مي توانید به اين درخت توت 
بگويید از ريشه برآمده در دريا کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد. کیست از 
شما که چون خدمتکارش از شخم زدن يا چرانیدن گوسفندان در صحرا بازگردد، او 
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را گويد: بیا، بنشین و بخور؟ آيا نخواهد گفت: شام مرا آماده کن و کمر به پذيرايي ام 
بربند تا بخورم و بیاشامم، و بعد تو بخور و بیاشام؟ آيا منت از خدمتکار خود 
خواهد برد که فرمان اش را به جاي آورده است؟ پس شما نیز چون آن چه به شما 
فرمان داده شده است، به جاي آورديد، بگويید: خدمتکاراني نالايق ايم و تنها انجام 

وظیفه کرده ايم.« )لوقا 17 : 10-6( 

اين مرا گیج کرده بود که چه طور عیسا از صحبت درباره ي ايمان به عنوان بذر، 
به سراغ رابطه ي خادم و آقا مي رود! به نظر مي رسید که عیسا از مطلب متفاوتي 
صحبت مي کند ولي مي دانستم که چنین نیست. روزي روح القدس چشمانم را باز 

کرد. 
نخست به ما مي گويد که ايمان شبیه دانه است. دانه ها بسیار کوچک اند ولي 
تنها  که  نیست  کافي  دارند. پس  را  بزرگ  به درختي  تبديل شدن  توانايي  در خود 
دانه را بکاريم، بلکه دانه بايد به سرنوشت خود برسد. در همین قسمت پاسخ او 
دربرگیرنده ي رمز تبديل دانه ي ايمان به درختي تنومند و پر میوه است. به بیان 
ديگر نوعي از ايمان که مي تواند درخت توت را ريشه کن کند، کوه ها را جابه جا 

نمايد و يا ما را به حضور خدا ببرد. 
چرا غلام براي آقايش زمین را کشت مي کند يا گله را مي چراند؟ هدف اصلي 
او به دست آوردن غذا براي خانواده اش است. چیزي که عیسا مي پرسد، اين است: 
چرا خادم پس از چرانیدن گله يا جمع کردن محصول، بدون آن که نزد آقايش غذا 
بگذارد، کارش را تمام نمي کند؟ براي اين که مطمئن باشد که هر چه از او خواسته 
شده را تماماً به انجام رسانیده است. ناتمام، يعني دانه اي بکاريد، آبیاري اش کنید 
و کودش بدهید ولي دقیقاً پیش از اين که فصل درو برسد، خرابش کنید يا به آن بي 

توجهي نمايید و اجازه دهید محصول اش فاسد شود. 
عیسا درباره ي اطاعت ما از خودش صحبت مي کند؛ او آقاست و ما خادمان او 
در مزرعه اش. اگر مي خواهیم شاهد باروري و محصول دهي دانه هاي ايمان مان 
باشیم، بايد در تمام آنچه از ما خواسته شده، مطیع باشیم. به کلمات او توجه کنید: 
اين  نیز چون آنچه به شما فرمان داده شده است، به جاي آورديد...«.  »پس شما 
کلمات تايید مي کنند که او درباره ي اطاعت ما صحبت مي کند و اين راز افزايش 

ايمان ماست. 

اطمینان کامل ايمان
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اطاعت ناتمام، نااطاعتي است! 

بسیاري  خدا  کلام  در  که  است  لغزشي  همان  اين  نیست.  کافي  ناقص  اطاعت 
گرفتارش شده اند. يک نمونه ي خاص، شائول پادشاه است. کلام خدا به او صريحاً 
فرمان داده بود که برود و تمام عمالیقي ها را نابود سازد؛ هر مرد، زن، کودک و 

حیواني را بکشد و هیچ صاحب نفسي را زنده نگذارد. 
شائول در جواب نگفت: نه، من اين کار را نمي کنم. اغلب نااطاعتي را در مخالفت 
آشکارا مي دانیم - سرکشي - اما اين از واقعیت به دور است. کاري که شائول کرد 
اين بود که موافقت خود را اعلام نمود و بعد فکرش را عوض کرد. بسیاري از ما 
اين نوع نااطاعتي را به خوبي درک مي کنیم. شائول در ارجحیت دادن به فرمان خدا 
غفلت کرد. نااطاعتي، اغلب از غفلت و فراموشکاري پديد مي آيد. احتمالًا همه با اين 

الگوي نااطاعتي موافق اند، ولي اجازه دهید به اعمال شائول توجه کنیم. 
و  و کودک  مرد، زن  هر  کرد.  و حمله  آورد  هم  گرد  را  لشگرش  بلافاصله  او 
تیغ  دم  از  لشگرش  و  شائول  توسط  مردم  از  نفر  هزار  ده ها  کشت.  را  نوزادي 
گذشتند. اما شائول، پادشاه عمالیقي ها را زنده گذاشت. چرا؟ من باور دارم که او 
مطابق فرهنگ آن زمان عمل کرد! اگر کسي قومي را شکست مي داد و پادشاه اش 
زنده ي  شاهد  او  براي  پادشاه  آن  مي آورد،  خود  قصر  به  و  مي گرفت  زنده  را 

پیروزي بود. 
شائول هزاران حیوان را نیز به غنیمت آورده بود. او بهترين گوسفندان، بزها، 
گوساله هاي پروار، بره ها و هر چه خوب بود را گرفته بود و به مردم داده بود تا 
بتوانند براي خدا قرباني کنند و کاري مطابق کلام خدا به عمل آورند. تصور کنید 
که مردم چنین کاري را چه طور مي ديدند! وقتي آنان حیوانات را براي يهوه قرباني 
مي کردند، به اين فکر مي کردند که »چه پادشاه خوبي داريم. او همیشه خداوند را 
برتر مي دارد...«. ولي خدا به اين کار به شکلي متفاوت نگريست. او به سموئیل گفت:

»پشیمان شدم که شائول را پادشاه ساختم زيرا از پیروي من برگشته، کلام مرا 
به جا نیاورده است.« )اول سموئیل 15: 11 (

 شائول ده ها هزار نفر را کشت و فقط يک نفر را زنده گذاشت، او نود و نه و نه 
دهم آنچه از او خواسته شده بود را انجام داد. بسیاري از ما مي توانیم اطاعت را 
در عملکرد او ببینیم، اما خدا نااطاعتي مي بیند. در واقع در چند آيه ي بعد او توسط 
نبي خود آن را »سرکشي« مي نامد. اين به ما مي گويد که اطاعت ناتمام در چشمان 
خدا، نااطاعتي کامل است. در واقع اطاعت 99 درصدي براي خدا اطاعت محسوب 
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نمي شود، بلکه سرکشي! چه بسیار اين را شنیده ايم: »چرا به همه ي آنچه انجام 
داده ام، نگاه نمي کنید؟ شما تنها بر آنچه انجام نداده ام متمرکز شده ايد!« شائول 
هم احتمالًا چنین کلامي گفته است. اما اين مطابق استدلال بشري است و نه استدلال 

الاهي. 

میزان صمیمیت، رابطه ي مستقیم با ايمان ما دارد 
ادامه دهید، متوجه خواهید شد که افت مداوم بر  اگر به تعقیب زندگي شائول 
دور  خداوند  از  رفته  رفته  او  که  يافت  درخواهید  چنین  هم  است.  حاکم  او  ايمان 
خدا،  با  ما  صمیمیت  میزان  چون  مي کند؛  نزول  او  صمیمیت  درجه ي  مي شود. 

رابطه ي مستقیم با ايمان مان دارد. در اين مورد، يوحناي رسول مي گويد:

 »از اين جا خواهیم دانست که به حق تعلق داريم و خواهیم توانست دل خود را 
در حضور خدا مطمئن سازيم، يعني هر گاه دل مان ما را محکوم کند. زيرا خدا 
بزرگ تر از دل هاي ما است و از همه چیز آگاه است. اي عزيزان، اگر دل ما، ما 
را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داريم و هر آن چه از او درخواست کنیم، 
او اطاعت مي کنیم و آنچه موجب خشنودي اوست،  از احکام  خواهیم يافت، زيرا 

انجام مي دهیم.« )اول يوحنا 3 : 19 -22 (

امکان صمیمیت ما با خدا مستقیماً با ايمان ما رابطه دارد و ايمان مان مستقیماً به 
اطاعت مان از او! حالا اجازه دهید اين نکته را شرح دهم. من درباره ي نااطاعتي اي 
از  داود  گناه  دارد.  خود  پي  در  را  توبه  و  اعتراف  بلافاصله  که  نمي کنم  صحبت 
شائول بزرگ تر بود ولي او بلافاصله توبه کرد. نه ايمان او تلف شد و نه امکان 
صمیمیت اش با خداوند. اما شائول به طلبیدن منفعت شخصي اش با حفظ و افزايش 
پافشاري بر نظرش ادامه داد. قلب او شباهتي به قلب داود که در پي خدا بود، نداشت. 
نمونه اي خوب در اين مورد، زندگي هر روز زن و شوهرهاست. اگر هر کدام 
به فکر خودش باشد و منفعت خودش را بطلبد و تسلیم ديگري نشود، اطمینان و 
صمیمیت از دست مي رود. شوهر مي تواند بگويد: »آهاي، من قبض ها را پرداخت 
مي کنم، بالاي سرت سقف و روي میزت نان داري و برايت لباس مي خرم. حالا اگر 
دوست دختري در کنارم داشته باشم، چه عیبي دارد؟ »مي تواند بگويد: »دوستت 
دارم« و بگويد که از همسرش به خوبي مراقبت مي کند. اما به شما اطمینان مي دهم 
در مورد  نااطاعتي شوهر  دلیل  به  هم  آن  کم مي شود؛  به شدت  آن ها  صمیمیت 

داشتن »يک« زن. 

اطمینان کامل ايمان
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مي دهم،  يک  ده  حاضرم،  کلیسا  در  مرتب  من  »خداوندا  بپرسید:  است  ممکن 
کتاب مقدس مي خوانم و دعا مي کنم. پس چرا ايمانم چنین ضعیف است؟« بگذاريد 

سوالي مطرح کنم: با همسرتان چگونه رفتار مي کنید؟ خدا مي گويد:
با آنان  باملاحظه باشید و  با همسران تان  نیز اي شوهران، در زندگي   »شما 
هديه ي  وارث  شما  همپاي  که  چرا  کنید،  رفتار  احترام  با  تر  ظريف  جنس  چون 

سخاوتمندانه ي حیات اند، مبادا دعاهايتان مستجاب نشود.« )اول پطرس 3 : 7(
نمي کنیم.  اطاعت  ها«  »تمام زمینه  با خدا تضعیف شده چون در  ما  مشارکت 
کلمات عیسا را به ياد آوريد: »پس شما نیز چون آنچه به شما فرمان داده شده است 
را به جا آوريد.« اطاعت ناقص هرگز ايمان ما را افزايش نمي دهد. همین اصل در 
مورد رفتار زنان با شوهران شان صادق است، رفتار فرزندان با والدين و هم چنین 
والدين با فرزندان. سوال ديگري که مي توان پرسید: آيا شما مرد حرف تان هستید؟ 
کتاب مقدس به ما مي گويد فردي مي تواند با خدا صمیمي باشد که: »قسم به ضرر 
خود مي خورد و تغییر نمي دهد.« )مزامیر 4:15( آيا قولي مي دهید که انجام اش 
ندهید؟ آيا همواره با زبان تان گناه مي کنید و بعد شگفت زده ايد که چرا ايمان تان 

افزايش نمي يابد؟ مي توانم با سوالات همچنان ادامه دهم. 
نکته اين جاست که ما زندگي مان را در جست وجوي اطاعت کامل کلام خدا 

بگذرانیم. به ما با لحني بي ترديد گفته شده: 

»فرزندانم، اين را به شما مي نويسم تا گناه نکنید.« )اول يوحنا 2: 1(

بسیاري به گناه، سبک سرانه و اهمال کارانه مي نگرند. عده اي که به گناه اين 
گونه مي نگرند، باور دارند که مي توانند کلام خدا را زير پا بگذارند چون از فیض 
و رحمت برخوردارند و همه ي گناهان شان بر صلیب کفاره شده است. بله! همه ي 
ايمان داران مي گويد را  بايد آنچه پولس به  گناهان بر صلیب برداشته شده ولي 
به ياد آوريم: »آيا نمي دانید که وقتي خود را همچون بندگاني فرمان بردار تسلیم 
کسي مي کنید بندگان آن کس خواهید بود که او را فرمان مي بريد خواه بنده ي 
گناه که منجر به مرگ مي شود خواه بنده ي اطاعت که به پارسايي مي انجامد؟« 

)رومیان 16:6 (
 باز عیسا شخصاً به کساني که او را خداوند مي خوانند، ولي به گناهان شان 
ادامه مي دهند، مي گويد: »هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شويد اي بدکاران!« 

)متا 7: 23(
مذهبیون به لغزش گناه طوري نگاه مي کنند که مي تواند شخص را از کلوپ 
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مقدسان اخراج کند. اين چیزي نیست که بايد محرک ما در دوري از نااطاعتي باشد. 
در واقع چنین انگیزه اي نمي تواند ما را از گناه حفظ کند. وقتي به گناه به عنوان 
آسیب رسان به ايمان مان مي نگريم که مي تواند به نوبه ي خود صمیمیت مان را 
با خدا کاهش دهد، از آن دوري خواهیم کرد. چرا؟ چون ما بیش از هر چیز آرزوي 

نزديکي به او را داريم. 
حالا درک مي کنیم که چرا يعقوب درست قبل و بعد از مطرح کردن دعوت خدا 

به ما مي گويد: 

»پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ايستادگي کنید، که از شما خواهد گريخت. 
به خدا نزديک شويد، که او نیز به شما نزديک خواهد شد. اي گناه کاران، دست هاي 

خود را پاک کنید.« )يعقوب 4: 7- 8( 

تمام اين ها حول محور اطاعت هستند. چرا؟ چون در آن صورت مي توانیم با 
اطمینان کامل به خدا نزديک شويم. 

باز هم به آيه اي که در آغاز اين فصل خوانديم، بنگريم: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عیسا مي توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل 
شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بیايید با اخلاص قلبي و اطمینانِ کاملِ ايمان به 
حضور خدا نزديک شويم، در حالي که دل هايمان از هر احساس تقصیر زدوده 
و بدن هايمان با آبِ پاک شسته شده است. بیايید بي تزلزل، امیدي را که به آن 
معترفیم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امین است.« )عبرانیان 10 : 

) 23 - 19

اطمینان کامل يا شجاعت ما از ايمان برمي آيد، که خود از شنیدن کلام خداست 
و در نوبه ي خود با اطاعت مداوم افزايش مي يابد. اگر گناه کنیم، مدافعي نزد پدر 
داريم و اگر در توبه کردن سريع باشیم، وجدان مان از قضاوت آزاد خواهد بود. 
چون خون او ما را از برف پاک تر و سفیدتر مي نمايد. با اين حال اگر همواره در 
گناه به سر بريم، وجدان مان محکوم مان خواهد کرد و خدا از وجدان مان بزرگ تر 

است و از نزديکي به خداي زنده با اطمینان محروم خواهیم شد.

امید 

اکنون به دومین عبارت در آيات قبلي بازمي گرديم: »بیايید بدون تزلزل امیدي را 
که به آن معترفیم، همچنان استوار نگه داريم«. امید اغلب به درستي درک نمي شود. 

اطمینان کامل ايمان
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امید، معادل »شايد چنین بشود« نیست بلکه به معناي »انتظار مطمئن« است. 
بسیار  اجر  و  تو هستم،  »من سپر  داد:  قول  او  به  آمد،  ابراهیم  نزد  وقتي خدا 
عظیم تو!« )پیدايش 1:15( ابراهیم امید طبیعي براي بچه دارشدن نداشت و صاحب 

همسري نازا بود، پس جوابش کمي ناامیدانه بود: 

» اي خداوند يهوه، مرا چه خواهي داد، و من بي اولاد مي روم، و مختار خانه ام، اين 
العاذار دمشقي است؟ و ابرام گفت: اينک مرا نسلي ندادي، و خانه زادم وارث من 

است.« )پیدايش 15: 3-2( 

روشن بود که اين مرد امید اندکي دارد يا کاملًا ناامید است و خدا مي دانست 
را  او  خدا  پس  کند.  دريافت  را  هايش  وعده  او،  کمک  بدون  نمي تواند  ابراهیم  که 
بیرون آورد و به او گفت که ستاره هاي آسمان را بشمارد. من باور دارم که چنین 
اتفاقي افتاد: ابراهیم هنگام شمردن ستارگان به خواب رفت. صبح روز بعد خدا او 
را با چنین سوالي بیدار کرد: »همه ي آن ها را شمردي؟« ابراهیم گفت: »نه بسیار 

زيادند!«
خدا جوابي را که منتظرش بود، دريافت کرد و چنین ادامه داد: »نسل تو چنین 
خواهد بود؛ بیش از شمارش!«) پیدايش 5:15( خدا در او امیدي الاهي نهاد - تصوير 
به ستارگان مي نگريست،  فرزندان! هرگاه  ابراهیم- خیل  به  از وعده اش  روشني 
وعده ي خدا را به ياد مي آورد و فريادهاي بي شماري مي شنید: »بابا ابراهیم! بابا 

ابراهیم!«
عهد جديد بر اين پايه مي گويد که ابراهیم: 

»با اين که هیچ جايي براي امید نبود، امیدوارانه ايمان آورد تا پدر قوم هاي بسیار 
گردد، چنان که به او گفته شده بود.« )رومیان 18:4(

چه گفته شده بود؟ »نسل تو چنین خواهد بود: بي شمار!« در نبود امید طبیعي، 
به  و  فراتر رفت  ديدني  از حیطه ي  الاهي  امید  ببیند.  را  توانست وعده  الاهي  امید 
محدوده ي انتظار مطمئن رسید. ابراهیم تصمیم گرفت از ديدني عبور کند. در واقع 
کتاب مقدس به ما مي گويد که به وسیله ي امید الاهي، »او يقین داشت که خدا قادر 
است به وعده ي خود وفا کند.«) رومیان 4: 21( او با امید، وعده را به وسیله ي 

ايمانِ تقويت شده دريافت نمود. به ما گفته شده:

»ايمان، ضامن چیزهايي است که بدان امید داريم.« )عبرانیان 1:11( 
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ايمان ما، به امید يا وعده هاي خدا معنا مي بخشد. وقتي به ابراهیم مي نگريم، 
امید الاهي، همان رويا يا برنامه ي اراده ي خداست که نمي توانیم با چشمان طبیعي 
ببینیم. امید الاهي به شدت مهم است، چون بدون امید، ايمان نمي تواند به چیزي 
جامه ي عمل بپوشاند. کلام خدا نه فقط ايمان را در قلب ما مي نشاند، بلکه به ما 

امید و رويا مي بخشد.
مانند:  نمود،  تشبیه  مواد ساختماني  از  مجموعه اي  به  را  مساله  اين  توان  مي 
سفال، پنجره، تیر، چوب، سیمان، آجر و.... ما مي توانیم تمام منابع را داشته باشیم 

اما بدون نقشه، روند ساختمان تبديل به مصیبت مي شود. 
ممکن است فکر کنید: »من مي توانم آن را بدون نقشه بسازم!« اگر در ذهن تان 

نقشه اي داشته باشید، ممکن است ولي با اين وجود به نوعي نقشه نیاز است. 

وارد شدن به حضور از پس پرده 

بیايید دوباره درباره ي صمیمیت، نگاهي به آيات محوري مان بیاندازيم: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عیسا مي توانیم آزادانه به مکان اقدس 
داخل شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بیايید با اخلاص قلبي و اطمینانِ کاملِ 
ايمان به حضور خدا نزديک شويم، در حالي که دل هايمان از هر احساس 
تقصیر زدوده و بدن هايمان با آبِ پاک شسته شده است. بیايید بي تزلزل، 
امیدي را که به آن معترفیم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امین 

است.« )عبرانیان 10 : 19 - 23 (

نويسنده به روشني از نزديک شدن به خداوند سخن مي گويد. دوباره به اين 
نگه  استوار  به آن معترفیم همچنان  را که  امیدي  تزلزل  »بیايید بي  بنگريد:  کلمات 
داريم«. به ياد داشته باشید که امید، نقشه، رويا يا تصوير الاهي از چیزي است که 

هنوز نمي توانیم با چشم طبیعي ببینیم. اکنون آيات زيررا بخوانید:

 »آدمیان به کسي بزرگ تر از خود سوگند مي خورند و سوگند، سخن شخص را 
تضمین مي کند و به همه ي بحث ها پايان مي بخشد. به همین سان، چون خدا 
خواست تغییرناپذيربودن قصد خود را بر وارثان وعده ها هرچه آشکارتر سازد، آن 
را با سوگند تضمین کرد، تا به واسطه ي دو امر تغییرناپذير، که ممکن نیست خدا 
درباره ي آن ها دروغ بگويد، ما از دلگرمي بسیار برخوردار شويم، ما که گريخته 
ايم تا امیدي را که پیش روي ما قرار داده شده است، به چنگ گیريم. اين امید، به 
منزله ي لنگري محکم و ايمن براي جان ماست، امیدي که به محراب پشت پرده راه 

اطمینان کامل ايمان
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مي يابد.«) عبرانیان 6: 19-16 (

 مي بینید؟ آيات را در کنار يکديگر قرار دهید و چنین خواهد بود: 

»بیايید با اخلاص قلبي و اطمینان کامل ايمان به حضور خدا نزديک شويم... بیايید 
بي تزلزل، امیدي را که به آن معترفیم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده 
امین است... اين امید، به منزله ي لنگري محکم و ايمن براي جان ماست، امیدي که 

به محراب پشت پرده راه مي يابد.« )عبرانیان 10: 22-23 و 19:6( 

ترجمه ي NLT چنین مي گويد: »اين امید ما را از پرده ي آسمان به قدس خدا 
مي برد«. خدا بود که به ابراهیم روياي روشني از امید الاهي داد. وقتي به صمیمیت 
برسیم، روح القدس روياي الاهيٍ آنچه را که با چشمان جسماني نمي توانیم ببینیم، 
به ما مي دهد. وقتي به روح خدا نزديک مي شويم و از پرده ي جسم و محدوديت 
فکرمان عبور مي کنیم، به حضور او وارد مي شويم. وقتي عبور کنیم و به قدس 
دروني آسمان وارد شويم، مي توانیم عیسا و پدر را ملاقات کنیم و صمیمیت با 

خداوندِ جلال را تجربه نمايیم. 
اغلب سعي مي کنند هنگام دعا خودشان را در حال قدم زدن در  ايمان داران 
به  در  ابراهیم  ناتواني  شبیه  اين  خدا  روح  کمک  بدون  اما  کنند.  تصور  خدا  هیکل 
دست آوردن وعده ي خدا بدون رويا است. تنها پس از آن که خود خداوند تصوير 
روشني براي او ترسیم نمود، ابراهیم توانست ببیند که خدا به او چه وعده اي داده 

است. 
ما نمي توانیم بدون روح القدس، تجربه اي درست و صمیمیتي عمیق در قدس 
دروني داشته باشیم. او به ما امید يا روياي روشني از آنچه چشمان طبیعي مان 
قادر به ديدن اش نیست، مي دهد. با اين رويا مي توانیم با اطمینان کامل ايمان و 
با تمام دلیري به او نزديک شده و از آنچه عیسا برايش بهاي گزافي پرداخته، لذت 

ببريم و برخوردار شويم. 
با  بتوانیم  تا  ريختي  ما  براي  را  که خون شاهانه ي خودت  عیسا  ممنونیم  آه! 

اطمینان به حضور خدا وارد شويم. اينک و تا به ابد! 

پرسش هاي آموزشي 

»شايد  مصطلح  معناي  از  متفاوت  مطمئن-  انتظار  امید  مقدسي  کتاب  کلمه ي   )1
کرده ايد  پخش  هوا  در  را  کلماتي  خودتان  آيا  است.  شده  داده  نشان  بشود« 



225

که با شايد و بدون انتظار مطمئن بوده است؟ اگر بله، اين مسأله چه چیزي را 
درباره ي بناي ايمان تان به شما متذکر مي شود؟ 

2( از زمان رسولان همواره دو سوال از طرف ايمان داران مطرح شده است. اين 
سوالات از نظر کلمات ممکن است شبیه باشند، ولي از نظر مفهومي متفاوت اند: 

• چگونه ايمان بیاوريم؟	
• چگونه ايمان مان را افزايش دهیم؟ 	

با آنچه در اين فصل آموخته ايد، چگونه به اين پرسش ها پاسخ خواهید داد؟

تفاوتي  چه  مي کنید،  مقايسه  داود  اطاعت  با  را  شائول  اطاعت  ماهیتِ  وقتي   )3
مي بینید؟ چگونه اطاعت شان موثر بر صمیمیت شان با خدا بوده است؟ 

4( اطاعت چگونه مي تواند بر نزديک شدن دلیرانه ي شخص به خدا تأثیر بگذارد؟

اطمینان کامل ايمان
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فصل چهاردهم 

نزديک شويد 

»مي توانید با دلیري نزد او آيید، چون او به شما دعوت ابدي داده است.« 

در اين فصل پاياني، من راه عملي تر نزديک شدن به کسي که شما را اين چنین 
دوست دارد، نشان خواهم داد، ولي براي چنین کاري بايد آن را با فردي مقايسه کنم 
که در حال ازدواج کردن است و به چگونگي صمیمیت در اتاق خواب فکر مي کند. 
شما مي توانید بسیاري چیزها به او تعلیم دهید، ولي آرامش از قلب جاري مي شود. 
در اين همبستري ها، زيبايي صمیمیت چیزي است که از قلب هاي ما جاري است و 

نه از فکرهايمان. 
در نزديک شدن به خداوند بايد به ياد داشته باشیم که ما به صورت او آفريده 
شده ايم. همان طور که ما احساسات مختلف داريم، او نیز دارد. همان طور که ما 
بايد به خلقیات دوستان مان حساس باشیم، بايد براي خداوند هم حساس باشیم. 
مثلًا مواقعي هست که با سرود به حضورش مي آيیم، مواقع ديگر با قلبي شکسته، 
بعضي وقت ها دلیرانه و گاهي هم با ترس. ما مواقعي را تجربه مي کنیم که با خنده 
همراه است و مواقعي با اشک، گاهي با کمک او در مقابل نیروهاي تاريکي مي جنگیم 

و گاهي در آرامش و سکون در حضور عالي اش به سر مي بريم. 
به عنوان مثال مي توان از خانه اي که در تصرف دزدان است، نام برد. تبهکاران 
از  يکي  لحظه  آن  در  که  کنید  تصور  هستند.  پشتي  درِ  مشغول شکستن  باتجربه 
پسران به پدرش که به دنبال اسلحه است، نزديک مي شود و مي گويد: »پدر، من 
فکر مي کنم تو قوي هستي! تو براي ما به خوبي تدارک مي بیني، بامزه اي، باهوشي 

و....« 
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اما پدر مي خواهد حرف پسرش را با گفتن چنین جمله اي قطع کند: »حالا زمان 
گفتن احساسات ات به من نیست، برو چوب بیس بال ات را بردار و بیا با هم به عقب 
خانه برويم.« ما بايد به ياد داشته باشیم که کلیساي عیساي مسیح و خانه ي خدا 
هستیم. دشمنان واقعي وجود دارند، مواقعي هست که وارد دعا مي شوم و الزام 
روح القدس براي جنگ را حس مي کنم. راه هايي که او مرا به جنگ هدايت مي کند 
نیز متنوع است. مي تواند از طريق گفتن کلام، دعاي قوي به زبان ها يا حتا پرستشي 

قوي باشد. )يهوشافاط و لشگر اسرايیل، دوم تواريخ 20: 20- 24 را بخوانید.( 
ما بايد نه فقط نسبت به فضاي اطراف مان حساس باشیم، بلکه نسبت به درک 

اراده ي او نیز. 
به مثال خودمان بازگرديم! بیايید به آن سوي قضیه نگاه کنیم! همان خانه را 
در نظر بگیريد: همه چیز خوب است و پدر کنار شومینه در حال استراحت. اين بار 
پسر با کلاه خود و چوب بیس بال در دست وارد مي شود و فرياد مي زند: »پدر 
بیا آن ها را بگیريم!« پدر به او نگاه مي کند و مي گويد: »پسرم در اين لحظه خطري 
اين  تا  که  ببريم؟!«)مطمئنم  لذت  يکديگر  از وجود  تا  نمي نشیني  ندارد. چرا  وجود 
لحظه نمايش هاي ديگري را در ذهن تان تصور کرده ايد( به همین ترتیب زمان ها و 
روش هاي متفاوت براي دعا وجود دارد. کتاب مقدس به تمام آنچه شمردم، اشاره 

مي کند و کلید اين است که بدانیم در آن لحظه چه چیز در قلب پدر است. 

دل بستگي به خدا 

با علايق خودخواهانه اش نزد شما مي آيد، چه  درباره ي دوستي که همواره 
خواسته  براي  پسران اش  تمام  وقتي  دارد  احساسي  چه  پدر  مي کنید؟  احساسي 
هايشان نزد او مي آيند؟ آيا قلب تان را براي کساني که خودخواه اند يا دلسوزي 
ندارند، باز مي کنید؟ اگر مي خواهید قلب خداوند را لمس کنید، بايد در پي اين باشید 

که بدانید خواست ها و نیازهاي او چیست. بله، نیازها!
با وجودي که او بي نیاز و قدرتمند و قادر مطلق و قادر متعال است، هم چنان 
بر روي زمین به انسان اراده ي آزاد مي دهد و آزادي کامل. با چنین کاري او خود 
را آسیب پذير مي نمايد. به دلیل سقوط انسان توسط نیروهاي تاريکي، بسیاري در 

نیاز و زحمت هستند. 
او  يابید که  دلیل درمي  به همین  به خاطر آن ها حرکت کند و  خدا مي خواهد 
منتظر کساني است که به فرياد آنان برسند و به افرادي که با فیض خدا، به کمک و 
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ياري رنج ديدگان مي روند، چه اندازه نزديک است. عیسا بر کرسي داوري مي گويد: 

»زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد؛ تشنه بودم، به من آب داديد؛ غريب بودم، 
به من جا داديد. عريان بودم، مرا پوشانیديد؛ مريض بودم، عیادتم کرديد؛ در زندان 

بودم، به ديدارم آمديد.« )متا 25 : 35- 36 (

در اين جا مي بینید که خداوندِ جلال - کسي که تمام قدرت و اقتدار جهان را در 
اختیار دارد - مي گويد که در نیاز بوده است. نیاز ما نیاز اوست، نیاز کساني که او 
دوست مي دارد. به اين علت مي گويد: »آنچه براي يکي از کوچک ترين برادران من 
کرديد، در واقع براي من کرديد«) آيه ي 40(. کساني که کمک فیزيکي کردند، کلام 
آزادي بخش خدا را موعظه نمودند، قلب ها را با قدرت خدا شفا دادند و... ، قلب او 

را زودتر از هر کس ديگري درک مي کنند. 
قوم خدا در نقطه اي با سخت کوشي نزد او آمدند و او به ايشان گفت:

مسرور  من  طريق هاي  دانستن  از  و  مي طلبند  مرا  روز  هر  »ايشان   
مي باشند.«)اشعیا 58 : 2( با اين حال خدا جواب نمي داد. مردم مي پرسیدند خدا 
چرا به ايشان نزديک نمي شود. نمي توانستند درک کنند که چرا خدا به دعاهايشان 

پاسخ نمي دهد. بعد او گفت: 

»دلیل اش اين است که در ايام روزه داري باز دنبال سود خود هستید و بر کارگران 
زيردست خود ظلم مي کنید. روزه داري شما باعث مي شود با يکديگر با خشونت 
رفتار کنید و بجنگید. آيا فکر مي کنید اين نوع روزه مقبول من است؟« )اشعیا 58 

) 4 - 3:

اين  اصلي  آيه ي  به  بیايید  مي کردند.  نزاع  و  مي جنگیدند  آنان  که  کنید  توجه 
کتاب بازگرديم:

»به خدا نزديک شويد که او نیز به شما نزديک خواهد شد.« 
درمي يابید که يعقوب با چنین کلامي شروع مي کند: 

امیال تان که در  از  نه  آيا  پديد مي آيد؟  »از کجا در میان شما جنگ و جدال 
را  آن  اما  مي خوريد،  را  چیزي  حسرت  اند؟  مشغول  ستیزه  به  شما  اعضاي 
آنچه مي خواهید  به  باز  اما  قتل مي شويد،  از طمع مرتکب  نمي آريد.  به کف 
از آن رو که  اما به دست نمي آوريد،  نمي رسید. جنگ و جدال برپا مي کنید، 
درخواست نمي کنید! آن گاه نیز که درخواست مي کنید، نمي يابید، زيرا با نیت 
خدا  تسلیم  پس  کنید...  خود  هوسراني هاي  صرف  تا  مي کنید  درخواست  بد 

نزديک شويد 
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باشید. در برابر ابلیس ايستادگي کنید، که از شما خواهد گريخت. به خدا نزديک 
شويد که او نیز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4: 1- 8( 

اراده  راه  در  را  زندگي مان  بايد  ما  داريد:  را  عملي  قدم  نخستین  جا  اين  در 
دوست  او  آنچه  بايد  کنیم.  زندگي  او  خواست هاي  براي  بايد  بدهیم،  او  انجیل  و 
مي دارد، دوست بداريم و از آن چه نفرت دارد، نفرت داشته باشیم. آنچه براي او 
مهم است، براي ما مهم باشد و آنچه براي او مهم نیست، براي ما نیز مهم نباشد. 

بايد قلب او را داشته باشیم!
آيا اين بدان معناست که در زندگي ما هیچ وقتي براي تفريح وجود نداشته باشد؟ 
آيا خدا اجازه نمي دهد که قوم اش استراحت کند؟ البته که نه! کتاب مقدس مي گويد 
که خدا همه چیز را براي لذت بردن ما داده است )اول تیموتائوس 6: 17 (. اما وقتي 
خواسته هاي خودمان را بطلبیم و از خواسته او غفلت کنیم، تماسمان را با قلبش از 

دست مي دهیم. 
کساني هستند که باور دارند بدون کمک مادي به فقرا نمي توان خواسته هاي 
خدا را به جا آورد. اگر اين درست باشد، پس چرا پطرس هنگامي که بیوه زنان نیاز 
به تغذيه داشتند، چنین گفت: »شايسته نیست که ما براي غذا دادن به مردم، از خدمت 
کلام خدا غافل مانیم. پس اي برادران، از میان خود هفت تن نیکنام را که پر از روح و 
حکمت باشند برگزينید تا آنان را بر اين کار بگماريم و ما خود را وقف دعا و خدمت 
(. پطرس دريافت کساني هستند که مي توانند  )اعمال 6: 4-2  کلام خواهیم کرد.« 
نیازهاي فقرا را با تغذيه ي آن ها از کلام خدا برآورده سازند و کسان ديگري نیز 
مي توانند نیازهاي مادي آنان را برآورند. اما هر دوي آن ها در يک چیز مشترک 

بودند: نیاز عیسا را بر آورده مي سازند: »وقتي گرسنه بودم، به من...«.
آنان که علاقه ي خدا را در قلب خود دارند، کساني هستند که آسان تر مي توانند 
به حضور او بیايند. موسا چنین مردي بود. چون قوم خدا را با توجه به علاقه ي 
خدا شباني مي کرد، او نسبت به قلب خدا حساس بود و مشارکتي پر بار با او داشت. 
فقیران  از  »او  گفت:  او  به  و  کرد  صحبت  بود،  خوبي  رهبر  که  يوشیا  با  خدا 
معني  است  اين  بود.  موفق  همیشه  بنابراين  مي کرد،  دستگیري  نیازمندان  و 

خداشناسي!«) ارمیا 16:22( 
خواه  باشد،  کمک  )خواه  مي دهند،  انجام  خوبي  به  را  خدمت شان  که  کساني 
کار دولتي، تعلیم، مديريت، بخشش و چیزهاي ديگر( آسان تر از کساني که تمام 
توانايي شان را صرف زندگي و حتا خدمت خودشان مي کنند، به خداوند نزديک 
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مي شوند. چون خود خداوند گفت: »هرچه براي يکي از اين کوچکان کرديد، براي 
من کرده ايد.« 

براي شنیدن نزديک آيید 

به خداوند نزديک شوند، در  مشورت عملي ديگر براي کساني که مي خواهند 
آيات زير يافت مي شود: 

»چون به خانه ي خدا بروي، پاي خود را نگاه دار، زيرا تقرب جستن به جهت استماع، 
عمل  که  نمي دانند  ايشان  که  است، چون  بهتر  احمقان  قرباني هاي  گذرانیدن  از 
بد مي کنند. با دهان خود تعجیل منما و دلت براي گفتن سخني به حضور خدا 
نشتابد زيرا خدا در آسمان است و تو بر زمین هستي؛ پس سخنان ات کم باشد. 
زيرا خواب از کثرت مشقت پیدا مي شود و آواز احمق از کثرت سخنان.« )جامعه 

) 3-1 :5

براي شنیدن  »نزديک شدن  کنیم:  انتخاب  را  آيات  اين  قسمت  نخستین  بیايید   
بهتر است از قرباني احمقان.« دريافته ام که بسیاري با سرودها و حرف هايشان 
به حضور خدا مي آيند. البته چنین کاري درست است اما من موفقیتي چشم گیر در 
نزديک او رفتن با سکوت يافته ام، پیش از آن که کلمه اي بر زبان آورم يا سرودي 
پرستشي بخوانم. اين اواخر در کنار شبان کلیسايي بزرگ و قدرتمند بودم. هنگام 
ناهار به من گفت: »جان! من به نقطه اي رسیدم که به خداوند گفتم از اين که هر روز 
صبح به اين اتاق بیايم و صحبت هاي بدون جواب خودم را بشنوم، خسته شده ام. 

اما از وقتي که تو با من حرف زدي، فقط به آن جا مي روم و گوش مي کنم.« 
چند روز طول کشید چون خداوند مي خواست صداقت قلب او را بیازمايد. ولي 
يک روز صبح او به آن اتاق وارد شد و ناگهان روح القدس با او سخن گفت. اين 
همان زماني بود که خدا به او مکاشفاتي داد که قبلًا هرگز نداده بود و او آن ها را 

طي چند هفته به اعضايش اعلام کرد. زندگي دعايي او منقلب شده بود! 
ياد گرفته ام که قوي ترين روش براي آمدن به حضور خدا اين است که کتاب 
نه  يا عهد جديد(  از مزامیر و  )به خصوص  آيه اي بخوانم  بردارم و  را  مقدس ام 
آيه هاي بسیار بلکه يک آيه يا نیم آيه و بر آن تعمق نمايم؛ سپس به آهستگي آيه ي 
ديگري بخوانم. آن گاه اغلب حضور خداوند به آرامي آشکار مي شود. بعد از آن 
صبر مي کنم و روي او متمرکز مي شوم و مي گذارم به من تعلیم دهد و يا امور 
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آينده را نشان دهد. 
در هر حال اين راهي است که اغلب براي ورود به حضور او موثر است: شنیدن 
پیش از سخن گفتن! من به جلسات پرسشي مي رفتم و فکرم را متمرکز مي نمودم 
کنم.  را درک  او  تا خواسته ها و علايق  به واسطه ي روح خدا سعي مي کردم  و 
نبود،  همیشه چنین  البته  مي نمودم.  پرستندگان  با  به همخواني  آن شروع  از  بعد 
گاهي بلافاصله نزد او مي رفتم و شروع به شکرگزاري، پرستش و يا لذت بردن از 
حضورش مي نمودم. مثل اين بود که روح خدا بگويد: »بیا برويم!« کتاب مقدس نیز 

مي گويد:

دهیم!«  آواز شادماني  را  او  مزامیر  با  و  بشويم!  نزديک  با حمد  او  »به حضور   
)مزامیر 2:95( 

و باز: 

»خداوند را با شادي عبادت نمايید و به حضور او با ترنم بیايید.« )مزامیر 2:100( 

در اين جا کلام خدا تشويق مي کند که به حضور خداوند با پرستش و شکرگزاري 
بیايیم، در حالي که آيه ي قبلي ما را ترغیب مي کند که براي شنیدن نزد او آيیم. تمام 
اين مساله به حساس بودن در مقابل او بستگي دارد. همان طور که نمي توانید به 
مردي با روش گام به گام توضیح دهید که چگونه بايد به همسرش نزديک شود و 
او را محبت کند، در مورد نزديک شدن به خداوندمان براي صمیمیت نیز نمي توان 

چنین کرد. 
اتاق وارد شود و  به  به گام  با راهنماي گام  کنید که مردي  توانید تصور  مي 
بخواهد صمیمیت را با تازه عروس اش تجربه کند؟ او از روي کاغذ چنین مي خواند: 
گام اول، به او بگويید که زيباست. گام دوم: دست هايتان را بر موهايش بکشید. گام 
سوم: چراغ ها را خاموش کنید. گام چهارم:... )واي، اين يکي را نمي توانید بخوانید!(

چه مضحک! اما اين در مورد شکل دعاي عده اي صادق است. آنان امکان خود 
را براي لمس قلب خدا از دست مي دهند. حرف مرا اشتباه درک نکنید. روش هايي 
در کتاب مقدس هست که ما بايد به کار بريم اما همواره لازم است با کمک روح خدا 
به او نزديک شويم. چون کتاب مقدس به روشني به ما مي گويد: »نوشته مي کُشد، 
لیکن روح حیات مي بخشد.« )دوم قرنتیان 3 : 6( پس روح خدا ممکن است ما را به 

شفاعت، سرود، فرياد، سکوت و از اين دست هدايت نمايد. 
چیز ديگري که در آن تشويق شده ايم، عجول نبودن در به کار بردن درخواست ها 
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و کلمات است. حتا روابط طبیعي نیز چنین چیزي را به ما نشان مي دهد. وقتي کسي 
پرچانگي مي کند، نمي خواهیم به او گوش کنیم ولي اگر کسي آگاهانه کلمات اش 
را انتخاب کند، حتا اگر پشت سرهم صحبت کند به دقت گوش مي کنیم. به همین 
دلیل دريافتم که بهتر است بیش تر وقت دعايم را به سکوت، صحبت به زبان ها يا 

صحبت از کلام خدا بگذرانم. 
دعا  خدا  کامل  اراده ي  مطابق  مي کنم،  زبان ها صحبت  به  وقتي  که  دانم  مي 
مي کنم و روح القدس به من کلمات را براي گفتن به پدر عطا مي کند. وقتي در روح 
نمايم. وقتي  استفاده  نامناسب  کلماتي  از  يا  نادرست دعا کنم و  نمي توانم  هستم، 
کلام مکتوب او را به زبان مي آورم، حس مي کنم که به حضور او وارد شده ام که 
البته فکرم نیز با من همراه است. به همین دلیل دعاي همراه با آگاهي )با فکر( چنین 

مهم است. 
با اين حال چون در حضور او هستم و گوش مي کنم، اين همان زماني است که 
مکاشفات، درک و حکمت به سويم سرازير مي شود. بسیار مهم است که به خداوند 
وقت دهیم تا با ما صحبت کند! مي توانید کسي را تصور کنید که در هر ملاقاتي 
پیوسته با شما حرف مي زند و حتا فرصت گفتن کلمه اي را به شما نمي دهد؟! فکر 
مي کنم روح القدس نیز گاهي در همصحبتي ما چنین احساسي دارد. ما به همان 
ياد داشته  به  داريم.  نیاز  نیز  به گوش کردن  داريم،  نیاز  به حرف زدن  اندازه که 

باشید که دعا، مکالمه است نه سخنراني. 

راه هاي گوناگون بهره مندي 

وقتي خدا به ما نزديک مي شود، خودش و راه هايش را برايمان آشکار مي سازد 
و به ما چیزهاي عالي و عظیمي نشان مي دهد که نمي دانیم. )ارمیا 33: 3 را بخوانید( 
کلید درک اين مطلب آن است که بايد بفهمیم راه هاي متفاوتي وجود دارند که 
سخن  گاهي  کند.  استفاده  مشارکت،  براي  ما  به  شدن  نزديک  هنگام  مي تواند  او 
گفتن او را در قلب مان مي شنويم که مي تواند صدايي قوي باشد که با صداي قابل 
شنیدن با گوش فیزيکي اشتباه گرفته شود. مي تواند صداي آرامي باشد که عمیقاً 
در قلب مان بشنويم، به هر حال با آرامش دروني او همراه است. يا مطابق کتاب 
مقدس گاهي توسط ديگر ايمان داران يا رهبران با ما ارتباط برقرار مي کند. وقتي 
کلمات يا نوشته هاي آنان را مي شنويم، انفجاري در قلب مان صورت مي گیرد. او 
مي تواند از راه رويا يا خواب با ما صحبت کند. در مواقعي ديگر نسبت به چیزي 
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آگاه مي شويم که قبلًا نمي دانسته ايم، من بیش تر از همه اين را به تکرار ديده ام. 
مواقعي هست که او کلام اش را نگه مي دارد و تا وقتي ما شروع به صحبت نکنیم، 
از آن پرده برنمي دارد. وقتي دهان مان را باز کنیم و حرف بزنیم، روشنگري از 

راه مي رسد. 
اين همان روشي است که در مورد پطرس در روز پنتیکاست اتفاق افتاد. پیش 
از آن که حضور خدا بر او آيد، دانش کمي از کلام خدا داشت. قبلا خدا از طريق 
مکاشفه بر او آشکار کرد که عیسا همان مسیح است )متا 16(. به جز آن مکاشفه، او 
کمابیش زبان در دهان مي گرفت و فقط چند بار درباره ي مسايل روحاني صحبت 
کرد. او در بالاخانه دست به چند مديريت روحاني از جمله انتخاب جانشین براي 
يهودا زد. اين کار بي نتیجه بود، چون آن شخص نارس بود چرا که نام آن مرد در 
جاي ديگري شنیده نمي شود و بعداً پولس مي گويد که او »شخصي بود که خارج 
از زمان درست زايیده شد« )اول قرنتیان 15: 8(. پولس کسي به نظر مي رسد که 
خدا به جاي يهودا انتخاب کرد و نه شخص منتخب پطرس توسط قرعه! در واقع، 

گويي »پطرس روحاني« حالتي غیرعادي بود. 
با اين حال وقتي خدا به او نزديک شد، ظرف چند لحظه پیغامي قدرتمند از يوئیل 
و مزامیر را به 120 نفر انتقال داد. او نمي توانست ظرف چند دقیقه پیش از آمدن 
مردم چنین پیغامي را ياد بگیرد. اکنون به سرعت صاحب دانشي شده که پیش تر 
نداشته است. نه فقط پطرس، بلکه ديگران نیز تنها چند دقیقه پس از آمدن حضور 

خداوند از کارهاي عظیم خدا سخن گفتند )اعمال 11:2(. 
با ما  او نزد ما مي آيد، مي تواند  در حقیقت راه هاي بسیاري هست که وقتي 
مشارکت کند. اما يک چیز قطعي است: ما پس از هر بار نزديک شدن او، هرگز مانند 

گذشته نخواهیم بود. 

کلام پاياني 

همان طور که در فصل اول اين کتاب بیان کردم، اين پیغام »چگونه انجام بده« 
نیست، چون صمیمیت، روندي گام به گام نیست بلکه شبیه نقشه ي گنجي است که 
به قلب خدا رهنمون مي شود. ايمان دارم که اين پیغامي نبوتي است؛ دعوت قلب 
دارد.  مهربانانه دوست  و  مشتاقانه  او چنین  که  براي کساني  ما!  همه ي  براي  او 
اگر وقت و توانايي مان را به دنبال کردن نقشه ي کلام خدا که در اين کتاب يافت 
مي شود، اختصاص دهیم مطمئناً حضور و قلب خدا را خواهیم يافت. او وعده داده 
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که اگر ما به او نزديک شويم، او به ما نزديک خواهد شد و اين نمايش نامه ي تعقیب 
و  برنخواهد گشت  آن  از  هرگز  که  اوست  وعده ي  کلام،  اين  بلکه  نیست  گريز  و 
همیشه آن را سربلند خواهد داشت. اجازه دهید اين کتاب را با چند آيه به پايان ببرم 

که شما را به نزديک شدن به او ترغیب خواهد نمود: 

»کج خلقان نزد خداوند مکروه اند، لیکن سرّ او نزد راستان است.« )امثال 32:3( 

»اما مرا نیکوست که به خدا تقرب جويم.« )مزامیر 28:73( 

راستي  به  را  او  که  آناني  به  مي خوانند،  را  او  که  آناني  به  است  نزديک  »خداوند 
مي خوانند. آرزوي ترسندگان خود را به جا مي آورد و تضرع ايشان را شنیده، ايشان 
را نجات مي دهد. خداوند همه ي محبان خود را نگاه مي دارد.« )مزامیر 145: 20-18( 

که  کیست  مي گويد:  خداوند  زيرا  بیايد  من  نزديک  تا  مي گردانم  مقرب  را  »او 
جرات کند نزد من آيد؟« )ارمیا 21:30( 

مي توانید با دلیري نزد او آيید چون او دعوت بي پايان خود را به شما داده 
است! پس خود را تبديل به شخصي کنید که يکي از ساکنان در حضور اوست. 

او منتظر شماست! منتظر چه هستید ؟ نزديک شويد!

 »بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بي عیب و با شادي 
عظیم در حضور پرجلال خود حاضر سازد، بر آن خداي يکتا و نجات دهنده ي ما، 
به واسطه ي عیسا مسیح، خداوند ما، از ازل، حال و تا ابد، جلال و شکوه و توانايي 

و قدرت باد! آمین.« )يهودا 25-24( 

پرسش هاي آموزشي 

1( پیش از خواندن اين فصل، هیچ وقت تصور مي کرديد که خدا نیازي داشته باشد؟ 
از چه راهي مي توانیم به نیازهاي او خدمت کنیم؟

2( برايتان چه قدر اهمیت دارد که بشنويد روح القدس چه مي گويد؟ وقتي امکان 
يا نوشته هاي پر از روح، آيا سعي  سرودهاي پرستش و ستايش را داريد و 
مي کنید در سکوت به خدا نزديک شويد؟ صمیمیت را تمرين کنید و نتیجه ي آن 

را بنويسید يا با ديگران در میان بگذاريد؟

3( نويسنده در نخستین فصل، اين کتاب را به عنوان نقشه ي گنج براي رسیدن به 

نزديک شويد 
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قلب خدا معرفي مي کند و نه برنامه ي گام به گام. وقتي به آنچه ياد گرفته ايد، 
دست  هنوز  هايي  گنج  چه  به  يافته ايد؟  دست  هايي  گنج  چه  به  مي کنید  فکر 

نیافته ايد؟
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ضمیمه ي )الف( 

نیاز ما به نجات دهنده 

دو روش براي زندگي هست: يکي از طريق جامعه تعريف مي شود و ديگري از 
طريق خدا. فرهنگ ممکن است شما را بر اساس معیارهايش خوب ارزيابي کند، ولي 
خدا چه نظري دارد؟ کتاب مقدس به ما مي گويد که همه از معیار راستي او منحرف 
شده اند: »هیچ کس پارسا نیست، حتا يک نفر.«) رومیان 10:3( و نیز: »زيرا همه گناه 

کرده اند و از جلال خدا کوتاه مي آيند.« )رومیان 23:3( 
گناه، يعني نداشتن نمره ي قبولي از خدا. انسان آفريده نشد تا گناه کار باشد، 
بلکه آدم با اراده ي آزاد خودش اين راه را برگزيد. خدا نخستین انسان، آدم، را در 
دنیايي بدون بیماري، ناخوشي، فقر و بلاياي طبیعي قرار داد. ترس، نفرت، جنگ، 
حسادت و از اين قبیل چیزها وجود نداشت و خدا چنین مکاني را عدن نامید؛ باغ 

کامل خدا. 
آدم انتخاب کرد که با نااطاعتي از فرمان خدا مرگ سريع روحاني را تجربه کند. 
با وجودي که تا صدها سال بعد مرگ فیزيکي را تجربه نکرد. تاريکي به قلب او 
وارد شد و اين مرگ روحاني بود که از مرگ جسماني متفاوت است. چون در مرگ 
جسماني، جسم از زيستن باز مي ايستد ولي در مرگ روحاني، جدايي از خدا که 

بخشاينده و منبع تمام زندگي است، صورت مي گیرد. 
گناه وارد ساختار آدم شد و او با چنین طبیعتي صاحب فرزندان گرديد: »و آدم 
صد و سي سال بزيست، پس پسري به شبیه و به صورت خود آورد و او را شیث 

نامید.« )پیدايش 3:5( 
نخست زاده اش نیز به شباهت سرشت او به دنیا آمد و از اين سبب هر فرزندي 
از طريق والدين اش به شباهت گناه آدم زايیده مي شود. آدم خود و نسل اش را به 
خداوند جديدي سپرد: شیطان، و دنیاي طبیعي با چنین اسارتي تداوم يافت. اکنون 
آيات زير  قانوني داشت. در  ادعايي  بر آفرينش محبوب خدا  اين خداوند بي رحم 

روشن مي شود:
 »سپس ابلیس او را )عیسا( به مکاني بلند برد و در دمي همه ي حکومت هاي 
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جهان را به او نشان داد و گفت: من همه ي اين قدرت و تمامي شکوه اين ها را به تو 
خواهم بخشید، زيرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم 

بدهم. کافي است پرستشم کني تا اين همه از آنِ تو گردد.«) لوقا 4: 6-5( 
توجه کنید که دنیا به آدم سپرده شده بود. چه وقت؟ پاسخ در باغ نهفته است، 

چون خدا خودش اختیار زمین را به او سپرد. )پیدايش 26:1-28 را بخوانید(
ولي آدم تمام اش را از دست داد و اين شامل خودش و بذر نسل هاي آينده نیز 

مي شد. باز مي خوانیم: »تمامي دنیا در آن شرور لمیده است.« )اول يوحنا 5: 19(
پیش از آن که خدا آدم را از باغ بیرون براند، وعده اي داد: رهاننده اي بايد برمي 

خاست و به اسارت بشريت پايان مي بخشید. 
اين رهاننده چهار هزار سال بعد به دنیا آمد؛ از باکره اي به نام مريم! او بايد 
باکره بود تا پدر عیسا يعني روح القدس او را باور سازد. اگر عیسا از پدري عادي 

به دنیا مي آمد، در اسارت آدم زايیده مي شد. 
پدر او خدا و مادرش انسان بود و اين مساله او را کاملا خدا و کاملا انسان 
مي ساخت. او بايد پسر انسان مي بود تا آزادي ما را بازگرداند. به همین دلیل عیسا 
پیوسته خود را پسر انسان معرفي مي نمود، اما از آن جا که از آغاز با پدر بود، 

خود را از مزيت الاهي اش خالي نمود و انسان شد تا خود را قرباني گناه کند. 
وقتي نزد صلیب مي رويم، او داوري گناه ما را به خود مي گیرد تا از اسارت 
آزادمان کند. کتاب مقدس بیان مي کند: »او گناهان ما را در بدن خويش بر دار حمل 
کرد، تا براي گناهان بمیريم و براي پارسايي زيست کنیم، همان که به زخم هايش 

شفايافته ايد.« )اول پطرس 2: 24(
شگفت انگیز است: انسان در برابر خدا گناه کرد ولي خدا )آشکار شده در جسم( 
بهاي خطاي سنگین او را داد. مي خوانیم: »پس سفیران مسیح هستیم، به گونه اي 
که خدا از زبان ما شما را به آشتي مي خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا 
مي کنیم که با خدا آشتي کنید.او کسي را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، 

تا ما در وي پارساييِ خدا شويم.« )دوم قرنتیان 5: 20 -21 (
توجه کنید که مي گويد ما مي توانیم اصلاح شويم. ما نمي توانیم آزادي اي را 
که او چنین بهاي گزافي برايش پرداخت، به دست آوريم مگر آن که در قلب هايمان 
ايمان آوريم که او براي ما مرد و از مردگان زنده شد و او را به عنوان خداوند 
بپذيريم. اين زماني است که او نجات دهنده ي شخصي ما خواهد شد. کتاب مقدس 

توضیح مي دهد:
»اما به همه ي کساني که او را پذيرفتند اين حق را داد که فرزندان خدا شوند 
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يعني به هر کس که به نام او ايمان آورد.« )يوحنا 1: 13-12 (
وقتي عیساي مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده ي خودمان مي پذيريم، 
مي میريم و از نظر روحاني تولد دوباره مي يابیم. در پادشاهي شیطان، به عنوان 

اسیر مي میريم و به عنوان فرزند جديد خدا در پادشاهي اش متولد مي شويم. 
چگونه چنین اتفاقي مي افتد؟ به سادگي! وقتي در قلب مان ايمان مي آوريم تنها 
لازم است که با زبان مان اعتراف کنیم که عیسا خداوند است، پس آن گاه از نو 
متولد مي شويم. کتاب مقدس اين طور تايید مي کند: »که اگر به زبان خود اعتراف 
از  را  او  که خداوند  باشي  داشته  ايمان  دل خود  در  و  است«  »عیسا خداوند  کني 
مردگان برخیزانید نجات خواهید يافت. زيرا در دل است که شخص ايمان مي آورد 
مي يابد«  نجات  و  مي کند  اعتراف  که  است  زبان  با  و  مي شود  پارسا شمرده  و 

)رومیان 10: 10-9(.
چه ساده است! ما به وسیله ي اعمال نیکويمان نجات نیافته ايم. اعمال شايسته ي 
ما هرگز نمي تواند جايي در پادشاهي او به ما ارزاني دارد، چون اگر چنین نمي بود 
عیسا بیهوده مرده است. ما به وسیله ي فیض او نجات يافته ايم، اين هديه اي رايگان 
است که نمي توانیم شايسته اش باشیم. تنها کاري که بايد براي دريافت کردن اش 
انجام دهیم، اين است که زندگي خود را انکار کنیم و آن را به خداوند که برترين 

استاد است، بسپاريم:
»و به خاطر همه مرد تا زندگان ديگر نه براي خود، بلکه براي آن کس زيست 

کنند که به خاطرشان مرد و برخاست.«) دوم قرنتیان 5 : 15 (
پس اگر ايمان داريد که مسیح براي شما مرد و مي خواهید زندگي تان را به او 
بسپاريد و ديگر براي خودتان زندگي نکنید، مي توانیم با هم چنین دعا کنیم و شما 

فرزند خدا خواهید شد:

»اي خدايي که در آسماني! من مي دانم که گناه کارم و از معیار عدالت تو 
قاصرام و به خاطر گناهم شايسته ي داوري ابدي هستم. ممنونم که مرا در 
چنین وضعیتي رها نمي کني، چون ايمان دارم عیساي مسیح - تنها فرزندت 
که از مريم باکره زايیده شد - را فرستادي تا براي من بمیرد و داوري مرا بر 
صلیب برگیرد. ايمان دارم که او در روز سوم از مردگان برخاست و اکنون به 
عنوان خداوند و نجات دهنده ي من به دست راست تو نشسته است. پس در 
اين تاريخ __/__/___ من زندگیم را تا به ابد به خداوندي عیسا مي سپارم. 

ضمیمه ی )الف( 
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عیسا من تو را به عنوان خداوند و نجات دهنده ام اعتراف مي کنم. توسط 
روح ات به زندگي من بیا و مرا تبديل به فرزند خدا کن. من از آنچه متعلق 
به تاريکي است، دوري مي کنم و از امروز ديگر براي خودم زندگي نمي کنم 
بلکه براي تو که خود را به خاطر من دادي تا بتوانم تا ابد زندگي کنم. ممنونم 
تو است و مطابق کلام ات  قلب  تماماً در دستان و  اکنون زندگي من  پدر. 

هرگز شرمنده نخواهم شد. آمین!« 

اکنون نجات يافته ايد و فرزند خدا هستید. در چنین لحظه اي تمام آسمان با شما 
شادي مي کند! به اين خانواده خوش آمديد! 
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ضمیمه ي )ب( 

چگونگي پر شدن از 
روح القدس 

پر شدن از روح القدس، به راحتيِ پذيرفتن عیسا به عنوان خداوند و نجات دهنده 
است. عده اي در کشمکش افتاده و دلسرد شده اند و نتوانسته اند دريافت اش کنند، 
چون پیش از درخواست، اصول کتاب مقدس را ناديده گرفته اند. من ياد گرفته ام که 
بهترين راه، نشان دادن کلام خدا به جويندگان است؛ چون پیش از دعا، ايمان شان 
براي دريافت رشد مي کند. پس پیش از آن که شما را به دعاي دريافت رهنمون 
شوم، اجازه دهید اول بنا کنم. )توجه: مهم است که پیش از ادامه حتماً فصل يازدهم 

را خوانده باشید.(
نخست بايد عیساي مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده ي شخص خودتان 

پذيرفته باشید. )يوحنا 17:14 را بخوانید(.
هیچ نااطاعتي اي نبايد در زندگي شما وجود داشته باشد. به ما گفته شده که خدا 
روح خود را به کساني مي دهد که اطاعت اش کنند: »ما شاهدان اين امور هستیم، 
چنان که روح القدس نیز هست که خدا او را به مطیعان خود عطا کرده است.« )اعمال 

)32:5
نبخشیدن  مورد  در  خصوص  به  مطلب  اين  که  گرفته ام  ياد  تجربه  از  من 
صادق است. در جلسات مان اغلب صدها نفر را ديده ام که روح القدس را دريافت 
نفر  صدها  بین  از  نفر  چند  اما  مي کنند،  صحبت  ديگر  زبان هاي  به  بلافاصله  و 

مي ايستند و سردرگم نگاه مي کنند. 
تقريبا در مورد تمام آن ها دريافته ام که خدا مرا به صحبت با آن ها درباره ي 
بخشش رهنمون شده است و به محض اين که بخشیده اند، روح القدس را دريافت و 
به زبان ها صحبت کرده اند. پیش از آن که جلوتر برويم، بیايید با يکديگر دعا کنیم: 

»پدر از تو مي خواهم که اگر نااطاعتي در قلب من هست، آن را يافته و به من 
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من  بده.  نشان  من  به  لطفاً  ام،  نبخشیده  را  او  که  هست  کسي  اگر  دهي.  نشان 
تصمیم مي گیرم که هرچه بر من آشکار کني، اطاعت کنم و ببخشم. اين را در نام 

عیسا مي طلبم و از تو بسیار ممنونم.«

براي دريافت روح القدس تمام آنچه بايد انجام دهید، اين است که بخواهید! عیسا 
به سادگي مي گويد: »کدام يک از شما پدران، اگر پسرش از او ماهي بخواهد، ماري 
بدو مي بخشد؟ يا اگر تخم مرغ بخواهد، عقربي به او عطا مي کند؟ حال اگر شما با 
همه ي بدسیرتي تان مي دانید که بايد به فرزندان خود هداياي نیکو بدهید، چه قدر 
بیش تر پدر آسماني شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود.« 

)لوقا 11: 11 - 13(
او به سادگي مي گويد که اگر فرزندان مان چیزي از ما بخواهند که خودمان نیز 
مي خواهیم بدهیم، پس چیزي بد يا متفاوت به آن ها نخواهیم داد. به همین ترتیب 
اگر شما از پدر، روح القدس را بخواهید، او به شما روحي شرير نمي دهد. تنها کافي 

است در نام عیسا از پدر بخواهید و شما روح القدس او را دريافت خواهید کرد. 
ايمان  به ما مي گويد که غیرممکن است بدون  بطلبید. عهد جديد  ايمان  با  بايد 
چیزي از خدا دريافت کنیم: »اما با ايمان درخواست کند و هیچ ترديد به خود راه 
ندهد، زيرا کسي که ترديد دارد، چون موج درياست که با وزش باد به هرسو رانده 

مي شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزي خواهد يافت.« )يعقوب 1: 7-6 (
پس از خودتان بپرسید کي دريافت خواهم کرد؟ وقتي به زبان هاي ديگر صحبت 
کنم يا وقتي بخواهم؟ جواب شما اين است: وقتي بخواهید! چون در پادشاهي، اول 

ايمان مي آوريم بعد دريافت مي کنیم. 
ايمان مي آورم!« ولي  »نشان دهید، سپس  ندارند، مي گويند:  ايمان  که  کساني 
را  آن  که  باشید  داشته  ايمان  کنید،  درخواست  دعا  در  آنچه  »هر  مي گويد:  عیسا 

يافته ايد و از آنِ شما خواهد بود.« )مرقس 24:11( 
پس توجه کنید که اول بايد ايمان بیاوريد، بعد آنچه را درخواست کنید، دريافت 
خواهید کرد. اعمال 4:2 مي گويد: »سپس همه از روح القدس پر گشتند و آن گونه 
که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشید، به زبان هاي ديگر سخن گفتن آغاز کردند.« 
توجه کنید که آنان به زبان ها صحبت کردند. روح القدس نبود که به زبان ها 
صحبت مي کرد، آنان صحبت مي کردند چون روح القدس به آنان کلمات را مي داد. 
ممکن است من در رودي پر سرعت باشم، ولي اگر پاهايم را بلند نکنم و خود را 
به جريان رود نسپارم، نمي توانم در آن شناور شوم. پس سه حیطه هست که بايد 
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بسپاريم:
 اول: لب هايمان، اگر لب هايم را حرکت ندهم، کلمات چه به زبان مادري و چه 

به زباني بیگانه و چه به زبان آسماني نمي توانند بیرون آيند.
 دوم: زبان مان، اگر زبانم را حرکت ندهم، نمي توانم صحبت کنم. 

سوم: تارهاي صوتي مان، اگر تارهاي صوتي را به شش هايم نسپارم، نمي توانم 
صحبت کنم. 

شايد در اين لحظه فکر کنید که من طعنه مي زنم، ولي اين طور نیست. پس از 
فکر مي کنید  آموخته ام.  ناخودآگاه  را  بسیاري چیزها  ديدن تلاش مردم  سال ها 
روح القدس لب ها و زبان و تارهاي صوتي تان را در اختیار مي گیرد تا شما را 
مجبور به حرف زدن کند؟ نه! »ما« حرف مي زنیم يا خودمان را مي سپاريم تا او 

تلفظ را به ما بدهد. 
عیسا مي گويد: »هر که به من ايمان آورد، همان گونه که کتاب مي گويد، از بطن 
او نهرهاي آب زنده روان خواهد شد. )يوحنا 7: 38( وقتي روح القدس را درخواست 
مي کنید، ممکن است يک بخش )هجا( دور سرتان بچرخد يا تلفظ کنید. اگر با ايمان 
آن را به زبان آوريد، مانند اين خواهد بود که سدي را باز کرده ايد و زبان جاري 
خواهد شد. دوست دارم آن را به قرقره ي سخن تشبیه کنم که درون شماست و 
سرنخ اش به زبان شما چسبیده است. ولي وقتي شروع به کشیدن مي کنید)صحبت 
کردن( بقیه ي نخ بیرون مي آيد. بعضي ها فکر مي کنند که تمام زبان را در فکرشان 

دريافت کرده و بعد شروع به صحبت مي کنند. 
به  مدتي  تا  کرد،  دعا  القدس  روح  دريافت  براي  همسرم  وقتي  که  هست  يادم 
زبان ها صحبت نمي کرد. بعد او و تعدادي از دوستان اش چند هفته بعد از آن دعا 
کردند و شروع به صحبت به زبان ها نمود. او گفت: »من از چند هفته ي پیش هنگام 

دعا اين هجاها را در سرم داشتم، ولي تا امشب خود را به آن نسپرده بودم.« 
را  خود  ولي  مي کنند،  درخواست  که  بسیاري  مورد  در  اين  که  دارم  باور 

نمي سپارند صادق است. 
کتاب مقدس مي گويد: »روح انبیا، مطیع انبیاست« )اول قرنتیان 14: 32( اين به 
سادگي بیان مي کند که »ما« بايد صحبت کنیم و روح القدس خود را به ما تحمیل 
نمي دانستم چه طور  القدس،  با روح  تعمیدم  از  بعد  يادم هست که روز  نمي کند. 
دوباره صحبت کنم، پس در ورزشگاه نزد برادر ديگري رفتم و پرسیدم چه طور 
دوباره صحبت کنم؟ او گفت: »جان فقط صحبت کن!« براي دويدن بیرون رفتم و 
هنگام دويدن شروع به صحبت به زبان ها کردم. من از موفقیت ام لذت مي بردم. به 

ضمیمه ی )ب( 
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ياد داشته باشیم که روح القدس همواره آماده ي عمل است ولي ما هستیم که بايد 
خود را بسپاريم، مانند شیر آب است که همیشه آب در آن هست، کافیست دکمه 
را فشار دهید تا آب از آن جاري شود. پس مرتب به زبان ها دعا کنید! اکنون که 
پايه ي عملکرد را از کلام خدا آموختید، اگر ايمان داريد که مي توانید دريافت کنید، 

پس با هم دعا کنیم.
 آخرين مورد: شما در آنِ واحد نمي توانید فارسي و ترکي صحبت کنید. پس در 
آن واحد هم نمي توانید به فارسي و زبان هاي روح القدس صحبت نمايید. يادتان 

باشد ايمان داشته باشید و خودتان را بسپاريد! دعا کنیم:

اگر  که  گفتي  تو  مي آيم.  تو  نزد  فرزندت  عنوان  به  عیسا  نام  در  »پدر، 
روح القدس را از تو درخواست کنم، به من خواهي داد. پس من با شادي و 
ايمان از تو مي خواهم. لطفاً مرا در اين لحظه ي با شکوه با روح القدس ات 
توانايي  با  همراه  داري،  برايم  تو  که  را  آنچه  هر  من  بده.  تعمید  و  کن  پر 
صحبت به زبان ها دريافت مي کنم. پس اکنون با ايمان به زبان هاي جديد 

صحبت خواهم کرد. آمین!« 








